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7 و اه وشیوه درشرق 
۳ و سیددر باروطن وحکومت . 
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فا درادیات غرن 
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- تعصبات ملی ومذهبی 
۰ب کلمات‌قصاز وامثال‌حکيمانة سید 
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۲- عدالت احتماعی دراسااه 
۳- سرتقدم وموفقیت دول اسلامی 
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با 1 
۰ ۱ 
ات (( 


ینام خد(وند برد ک جپان 
آغاز 

نس از انکه با راء ومعتقدات سید حمال الدین اففانی آشنا شوم 
نامش را پارها از پدر بزر گوارم که از مردان روحانی وسیاسی با کباز 
بودسیین] : 

با تکه کودل دبستاتی بودم بنام‌واندیشه‌های سید هترنم‌میشدم 
زدرنتیجه ارسال هزارو سیصدو شش خورشیدی در روزنامه‌های درحه 
ادل چاپ رشت مقالات پرشودی می‌نوشتم و از آ تزمان تا کنون هرچه 
اکان ورساله دربازه سبد درعالم‌عربی منتشر شده‌است بدقت خوانده‌ام . 
فاد تست هائی برای خود برداشتم واز | نچه که مسلمانان هند وافنان 
نوشته‌اند بپره برده‌ام و هرروزی که ودفی از دفتر ایام مر باراء 
حکیمانه سیدجمالالدین بیشتردل‌بنتگی‌پدید آید شاید ترییت ومحرط 
خانواد کی تخصبل در معارف اسلاهی وسفرهای بی ددیی در دشت و 
هامون عراق عرب وایراند برخورد بامردان بزرله و مشهود سیاسی و 
زررحانیومذهبیو اخلافی و مطالعان درارضاع و احوال اجثماعیو سباسی 
خاورمانه دا ناگی بمرامو کارهای حوزه‌های برنشانو آشفته برا کنده 
اجتماع‌ما بقول شاعر جاو دانی حافظ : 

عشق میخواست کزین‌شعله چراغ افروزد 
برق غیرت بدرخشید و جبان برهم زد 
پیشتر ازپیشتر شیفته کردارو گفتارحکیم زر اساامی‌سیدجمالالدین 












اه از 0 سل زمان 0 مستشر 





۱ ك تاانکه درتیریز بهمت گرودهی ازجوا نان بالد د دل برهبری آقای 
۷ زا عباسقلی مجتهد واعظ چرندابی آن اوراق بشتکل رساله 

۱ ۲ حداگانه ای‌چاپشد در آن روز کار میهم که‌افق یام یکشودددتاریکی 
1 ۱ ار ۱ ۱ ۱ 
رین 
مارا در تبریز بپم‌ردند ورساله « رد نیچربه» اک بحواشی نو سندهٌ 
ناجیز این سطور دو مرتیه درتبریز چاپ شده بود بیغما بردند و ناچار 
نود صفحه از رساله مزیور که خالی از غلط چاپی نبود بزحمت منتفر 
گردید . 


دلی در آن هنکام جوانان پالك ابرانی وغبور ومسلانان آن‌ شید 


۳ 
ٍ زرخز باوجود حکومت وحشت ور ور نوشته ناچیزم را چون ورق زر 
۳ ممخر بدند و بامادز او بدران دآغد‌یده خو 3 تک شهای حز ده ژ نناه تعحال بان 
1 عظمت اساام و ایران باچشمانی اشکبار میخواندند و نفرین برمسیبان 





۱ زدور ونردیات موردنو ازش وتقدیر دانشمندان رای ۳ 


ات "1 رس 0 


: دوده و « العروةالوثقی * ری 


2 
۸ بث 


1 ۳ ۳ 


1 ان نبردند . ار ٍ ۳ 
۱ ۳ 0 ازروزها آقای‌ایو الفضشل حادقی ک درسفر دور ودرازخود : 3 
بتبران ازگشت کرد بلس کت از سفر غرای ابر ان که ۳ آقای سید ۱ 
و میجتود رای بود اوراق چاپی جرا اقآ قای شب رستانی . 
۱ خواندند وهمه افسوس میخوردند که جرا این رشته ناتمام ماند سس 
۱ " فرر هشتم‌مجله‌هفتگی 1 کین اسللام» چاپ تهران‌بنام «سیدحمالالدین. 


۱ 


اقفا؛ نی وافکار او » بك سلسله مقالات منتشرساختم وایناك بهمت آقابان 1 
1 وسرکار سروان کاظم کاظم زاده ابرانشهر و بکوشش شر کت . 
۷ که *یمناسیت صدو بیستمین‌سال‌تو لد سد جمال‌الدین(۱). 
بخشی از کتان خود را دم برادران مسلمان مینماید . 
۷ ۳ ۱ ار در فای کاظم کاظم زاده یر انشپر درچاب کتاب 
"۳ شایسثة همه‌گونه: تقدیر اس آری| نچنان عارف ودانه نشمند وارسته ای : 


2 مانند ایرانشهر چنین همشیره زاده‌ای سزد که خوشختانه هردو از 

۱ ن‌ و افغانی میباشند سیاس خدایر | که پس 
نشر شرح احوال و عقاید ۳ « شیخ احمد احساگی زر ٍ 

, رد وفلفة 1 * سومین سس رف 


سس 


/ ۱ ۳ 
ازع ۱۳ 

۳۹۳ ار ی ۱ 
۷۷ از ۱ ۷ 









1 


و 
و جوانان و ایران ۶ اساام امد است اوه بای عطت ۱ 


0 0 را تجدید سازد تا با افشاندن بذر اراء ومعتقدات بزر کان اسلام 





دتصوی نمودادی از شرح ذند‌گاتیو فداکاری,آ نان در واه آدمیت , 


نبالپاوشکو فه هائی‌بررید ومانند ستاره ای‌درخشان برفرق‌فردن واعصا 
۱ نورافشانی نماید . 
۱ ظبران ۱۵ مپر ۱۳۳۶ خوودشیدی 

مرنضی مدرسی چهاردهی 


مردان بزر ک تاریخ ‏ 
در کمون سباری ازافراد هرملت استعدادهای نفته‌ای موحود ات 
شرح کر سر گذشت ایشنخونه افراد | ن استعداد هارارشة ویرورش 
میدهد وموجب‌بروز وظپود نبا میگردد . 
درمبان مردان تارییج +عضی افر اد اینقدر بزرك وبااهست هستند 
1 ملتپای عتعیدی ارژومتد ند | نبارا ازخود بدانند و ازمغاخر وش 
بشناسند ونام | مارا وسبله افتخاروسر بلندی فر اردهند . 


سباستمدار ودانشمند مشپود سدحمال‌الدین اسدا بادی معرژف . 
بافغانی یکی‌ازهمین مردان بزرل تاریخ بشمارمیرودکه نظیروی‌داکمتر . 
میتو ان دربن مردان تار بخ حبان بافت . اودر دودانی که سر اسر شرق 


را ظلمت بل واغراض بست و کوچك زمامدادان فراگرفته بود بمثابة 


خورشدی‌تا سنا در آسمان آین‌صفحات شروع بنورافشا ی گر د و باقدرت 2 


و 





بوی واستعداد خارق‌العادة شخصی خویش جنان تکانی بملتهای 1 
یل ان که همه درخواب عمیقی نع وغفات وبیخبری فرورفته‌بود ند 
و کب با نپار| ببذار کرد بلکه بسرعت درراه میاززه برای‌تحصیل ۱ 
و توق خویش را عاتصاخت . 

5 افکاربلند ودسای مرحوم سید حمال الدین جنان در روح 9 


من خ نم کرد که‌زمامدار ان هسنشا| ینممالت‌باهیج نقشهر تدییری 
وین میتی خودرا از اهی که سبد جلوپایآ نبا گذاشته بود 


۱ ت منطق سید تمام پرده‌های خودخواهی وخودپرستی. 
زان ری را وه دریرابر ترقی ملتپا مانند سد سکندر حاحب و 


مانم بود بازه رد . هوش ودرایت سبد درحسن تشخیص دردهای لت 
مسلمان اودایمتزله حاذق‌ترین طبیب بر ای‌معالجة] ندردها بر ون آورده 
۱ آبود . نقشه‌هاگی کسید رای‌سدار ی‌حامعة مسامان‌خاصه‌ملتهایابر ان وحصر 
عنمانی واففان کشیده‌بودیشت سیاست دولتهای مفرب زمین راکه‌مایل 
بودند همواره دراین‌کشورها نفود سیاسی داقتصادی داشته باشند بلرزه 

در اورد و | نباراسخت بوحفت زهر اس انداخت.. 
سید از ثوابغی بود که بعمیق ترین احتیاجات ملتهای مشرق ذمین 
پی‌برده‌بوده با کمال‌شهامت‌سیادت ورهبری‌این‌هاتهارادرباره‌کردن‌حجابهای 
۲ حپل وتادیکی وغفات و بیخبریو فساداخااق ازنفاق وخودبرستی وتنگ 
0 ۳ طلبی زمامداران بعهده‌گرفت وبايك شهاعت بنظری تمام 
۰ مشکلات وموانم دا که از اطراف اورا احاطه‌کرده بود نادیده‌گرفته و 


11 


دبانیردی‌ایمان واستقامت مسافت زبادی درراه آزادی ونجات ملتهاپیش . 
ط ۹ ی‌مستبدایران وعتمانی و صحنه ساریپایادولتهای ‏ 5 





۱ ۱ ۱ ‌ 1 0 ۱ ۱ ۲ 1 ۱ 1 
ی 0 0 ۸ دق : رم ۱ ۳ ِ ۳ ۳ ۱ ی ۸ 4 
ِِ / 9 دی یات ی ۶ ۱۵ ۳ 1 ۳۵9 + ۳ #۴ ۳ ۱ ۱ ٍ 











0 ۳ ۳ 0 ی سید و ۱ 
۱ کرده جلو میبرد و آنهادا بااف‌کار ند ونفشه‌های دبیم و قدرت بزدك ‏ 
اوح ومعنوی این‌نابعةٌ بزركك شرق مین بخویی مانوس و آشنا میسازد 
ماتوفیق مولف دانشمند و ناشر غیرتمند کتاب دا از خدا خواستاو و 
۱ امییو انیم جامعه زبان فادسیایرانی وافغانی آزاین کتان استفاده‌ای رای ۱ 
ان 


ابوافضل حاذقی 





(۳ 





او 
۳ اب 
۱۱۱ ۳ از ۳ 





۳ ۳ 
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۳ سید جمال لد ین درچهره صدر اعضم 
ا قفا استات 

سید جمالالدین پس‌از بایان تعصیلات علوم اسلامی بهندوستان رفت 
و بک‌سال وچند‌ماه در[ نجا .ما ند ور باضیات جدید. درا فادکافت:و بر ای لدای 
مراسم حح به حهجاز شتافت ويك‌سال مسافرت حج‌طول کشید چه‌از شپرستانی, 
ه بادیه ای رهسیار میشد واز بادیه‌ای به‌شهری سفر میکرد تادر سال هز ارو 
دو یست وهفتادوسه هجری‌قمری بمکه مشرف شدوخانه خدارا زیارت نمودو 
بسیاری|زعادات و شون اجته‌اعی‌ملل اسلامی [ گاه شدو بریشه اخلاق‌و بدبعتی 
شرق دانا گردید وازهرخرمنی خوثه‌ای چید وازهر دانشی گلی بدست آورد 
وبی‌اژبایان مر اسم‌حج با کاروان افغان با فغا نستان‌رهسیار شد ودر زمان‌حگو مت 
|سبردو ست فمحمد خان و اردگارد دو لعی شكل , 

هنگامیکهامیر دوست محمدخان حمله‌بپرات کرد تا آن‌دباررااز سلطانا 
احمد‌شاه که دا»:ادو بسر عمویش بود ستا ندسید درجر که همر اهان‌و لشغر بان 
در مداعیر ه همر اداو بودوس‌ا2 مدتز بادی که محاصره گذشت ودروازهشهر 
هر ات‌ر| باز کردند وفتح تصبیس [ نان‌شد تاوفات امبر سید همر اه وهیکارشان 
بودو امیر فر ما نر وائی رابو لبعپدش مبرشیر علی‌خان درسال‌هز ار ودو بست و 
هشتادهجری بر ابر ۱۸۹۶ میلادی سیر ده بود » محمدرفیق‌خان وزیرش بامیر 
تاژه کار بیشنها: کرد که برادران خود مخصوصایر ادر زر کتر وا ز ندانی کند 
وهر ذاه کوتاهی نمابدفتنه و آشوب درافغاق خو اهدافتاد و برادران‌اهم برای 
بدست آوردن حگو فت تو لیف قساد و انقلاب خو افند نود درجر 45 لشگریان 
هر ات سه نفر از بر ادران امیر بودند ۱ - محمداعظم‌غان ۲ - محمداسلم‌غان 
و محمد آهین‌خان : بر اد نزو ات از هم*عحید افضل خان‌بود که بروی نظامی 
او بیشتر از دیگر ان‌بود ومحبو بیت بسیاری درمردم داشت . 

نا بمقتضیات واوضاع و احوال سید جمال|لدین بمحمداعظم غان کمك 
مینمودوهنگامیکه سه بر ادر دانستند که تدییر امیرجدید ومشورت‌وزیر خائنش 
ازچه‌قر ار است راه فرار را در پیش گرفتند ودر شپرها و کوه‌ها و بیابانها 
برا کنده شد ندو هر رگ شیر ی که درزمان در خودحا کم دو ۵ نك ستعا فدید و آن 
دیاررا بناهگاه خود قر اردادند فتنه‌ها آغاز شدوشمله‌های انقالاب‌داخلی روز 
بررو ژدامنه پیدا کرد تا کارمحمد اعظم‌غان و بر ادرز اده‌اش امیرعبه الر حمن‌خان 
بالا گر فت و » کمت‌وراه:مانی سیدجمال‌الدین بابتخت‌ر | تصرف نمودندو امبر 










اه ۳۳ ۲ | 
۳ 
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7 ۳ اژذزندان غز به رون مد و ام اعا استان 
س را ۳ اعظم بر ادرش‌جا نشین 
گردیدو یی ار 
او کدی و مقاء‌و من لت سیدرو ز بر و ز در نز داو زبادثر اشت و اور اسایوز بر 

ات اولعرد ٩‏ در شقت صدر اعظم خود بود قر ارداد . 

۱ چه‌خا ندان‌رسالت وعلم و تقوی و شحاعت وشپامت سیددر آن دیادبی 
مانند بود وا ]غاز کار درترفی وبیشر فت مر محمد اعظم کو شش وفد| کاری 
امودودر تمام کارهای کوچك و بزر گ باسید مشورت میکرد واورادر جربان 
کارمیگذاشت وخیلی‌مورد اعتیادامیر بود . 

اسایر امیر آن افغان که مستید بو 


نمی کردندودر تار یخ‌اففا نستان تتهااین امیز بو د که با سرد مشووت میتمو د وهر 
گاه‌ید گمانی او نبود باحسن بر سید جمال‌الدین افنا نستان بسوی‌خوشبختی 
و کیال میرفت واز کارو ان فررهنگ و تمدن مدتپا دور نمی افتاد . 
سو ودا همندان افعان‌ما نید سایر بر ادر ان اسلامی‌هنو ز به کلمات‌و سخثان - ۳ 
۱ جمالالدین هدر نم میشو ند و برای در دها و دواهای احتما ع , خوداز نو شعه‌هاو 
آثاراو الهام میسگیر ند 8 


د ند با کار کنان دولت خود مشورت 


افسوس که امیر بسیاری از کارهای‌بزر گ کشور را بخو بشاو ندان‌جو ان 
و بی تعر و بی سو اد سپرد و از بی تچر بگی‌آنان دامنه جنگ و ستیز زیادتر گردید 
یکی از آ نان که حا کم‌قندهار بو د و در مقام و هنز لت بر ابر شیر علی خغان جا کم 
هر آت‌بود وبجز نامی ازحکومت نداشت‌در |ندیشه خام افتاد که در نزد بدر و 
سایر آدر ان بزر گتر جلوه گر شود ازدر جناث وارد شدودر عرصه کاز زار 
با دما ل تپور و شهامت پیش مبرفت و بصد سر باز سلحشور حبله‌ور فردیدوصف 
دشمن و | ها و ارس وو حشت دردل‌های در دشمنراه | ثد اخت 
در آن گیرودار عر صه تبرد فر‌مانده نبروی آمیر شیر علی خان | کبان هتو جه سد 
؟ برادرزاده امیرش بانهایت غرور و تهور از لشکریان قندهاری جداشده با 
وم ۱3 دستگیرش کرد و «دهار بان بر افنده شد زد وروی لشکر آهیر شیر 


علی‌خان جان گرفت سو ي‌فید‌ها ر شتا فت ]| نجا راتصرف‌انمود وجنگ‌دوباره 


[۶ازشد وبیکا نگان شیر علیغان را كمك نمودند وزرو سیم ما بین‌روساءواهیران 
امیرمجداعظم‌خان بخش ور دند دپیما نشان‌را بایول شکستند و خیانت‌ها شد 


2+ جنگ هاییی دربی ابر شیر علی‌خان فاتح گر دید و ناچار اهر معحمد اعظم 
0 برادرزاده‌اش امیر عبدالرحمن خان فرار کردند وامیر عبدالرحین‌خان 
»ار شتافت و امير میحرد اعظم‌خان بایر ان مد و بس‌از چجندماه اقامت 
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درخ, اسان که بقصد تهر ان حر کت کرد درنیشابور وفات‌نه‌ود و امری خردمند 
وعءادل بود ومقتضیات گاهی اوراوادار بستم کاری همنمود , 

سیدجمالالدین در کابل‌ما ند و بمناسیت‌سیادت واحترام بخاندان نبوت 
واز ترس آشوب مالیا نان که بسادات‌خصوصا سید‌جمال | لد ین علاقمند بود ندو 
ند بده اش گر فتند اما رجال حولت از کید ودوروئی منصرف نشدند ودر بی 
بهانه‌ای بودند که رفتار و گفتار سیدرا بزشتی جلوه‌دهند تامردم کم کم ازاو 
کر بز ان شوند وانتقامی از وی بگیر ند سید ناچار چنان مصلحت دید که از 
افغا نستان دورشود و اجازه‌سفر حج‌را گرفت واجازه داد ند که سوی خا :4 خد| 
بشتا بد بشرط آنکه ازراه ایران مسافرت نکند تامبادا امیرمحمداعظم‌غان را 
که‌در آن هنگام‌در نیشا بور بسرمی برد ملاقات کند و بزرگان دولت افغا نستان 
کمان‌میکردند که سیدجیال‌الدین با کمكامیر محمداعظم خان ودولت" ایران 
ممکن بود براففان تاخته وامر محمد اعظم خان را امیر افغانستان کند . چه 
هز اران بر بری که درخر اسان سکو نت‌دارند به‌سلع‌شوری وجانبازی مشپور ند 
وچون شیعیان باك‌علی علیهالسلام می باشند و سیدجمالالدین هم‌سیدحسینی و 
روحائی‌بزر گ وسیاسی هنرمندی بود ممکن بود که از نیروی بربریان هم 
ادتفاده‌شایانی کرده و بسوی‌خاك افغان بشتاید . 

بعقیده‌من هر گاه اجازه بسید میدادند که بایر آن آید ممکن بو د که‌مسیر 
تاریخ وتحولات کشور افقا ندتان عوض میشد وبا کشور ابران زودتر درراه 
بیداری‌و آز ادی پیش‌میرفت چنانکه میدانیم ورود سیدبه تهران نغعه آزادی‌و 
بر ادری وساوات در سرتاطر ایران پیچید و کشور مابسوی مشروطیت قدم 
بر داشت , 





ولی‌سید ناچار مانند سیاح دانشمندی راه هندرا پیش تکهزن وظاهر ا 
افغان‌و اففا نی رابحال خودگذاشت ورفت تادر چپره‌های دیگری برای‌بیان 
دردهاودو اهای اجتماعی اسلام له گری نمود . 

درهنکامیکه درمصر بود رساله‌ای دقیق دراوضاع و احوال تاریشیو 
جفرافیائی وسیاسی اففغانستان نوشت که درسال ۱۳۱۸ ۸ . ق درمصر بچاپ 
رسیددر اینرسال» تاریخ‌تحولات سیاسی‌زمان خودراتشر بح میکند که چگونه 
بیگانگان بامقدرات افغا نستان بازی مینما یند . 

در محمو ع4 مقالات‌فارسی وعر بی‌خود مخصوصا در روزنامه »خعصوص 
خود «المروةالونقی» چاپ باریس توجه خاصی باوضاع واحوال اففا نستان 
داردوتا بایان دور:زند گانی سیاسی‌بنام سیدجمال الدین حسینی‌افغانی خودرا 
معرفی‌مینمود از این جهت شایسته‌است که برادران اففانی ماسید بزرگوار و 
داندمندبزر گ اجتماعی‌را ازخوددا نند و بنام‌او متر نم باشند . 








۲ - سید درچهره سیاح 


در هندو ستان 

تاه | نقلاپ ا۶ءا نستان خاموش شده رود که سیددو سال ۲۸۵ ۱ هن 
برابر ۱۸۹ میلادیازراه هندسفررا درپیش گررفت وخیلی میل داشت بدون 
[نکه اور نعناسته چندین درهندو ستان بما ندواژ افقانستان بیکی ازدوستان 
بازر گان‌افعانی خود که در آن سامان ود نوشت کهدر هنگام تو قف هند آورا 
بساده‌تر ین طرزی پذیر الی کنن تا بتو انددر آن دبار شگفتانگیز با [سود کی 
خاطرچندی باشدواز نزديك درتمدن جدبدوقديم مطالعاتی کند و بسیرافاو 
انفس مشنول شود ولی بیداریو مر اقبت رجال دوات که ازهر حادثه‌ای که در 
اقعا ستان انفاق می‌افتاد مطلم بو ده ومایل تبودند که سید در هن به ساد ای 
زندگی کند وبامردم[نجا آمیزش‌پید! نما بد«چه کمان میکردند که مبادا باز 
همانقلابی در آن‌دیار بر پاسازد ومردم‌را روشن گرداند >سبب‌شد که اورا از 
دوورود زیر نظر بگیر ند 

هنگامی‌که اور | در هرز هند دو ات‌هندوستان استقبال شایانی کرد سی,له 
خیلی بوحشت افتادو مخصوص وفتی که دوست‌خودرادر جر که مستقبلین ندید و 
هرچه‌جعتجو کرد ازمهمان‌دار افغانی خود کم‌ترین اثری‌ندید . 

ناچاراز رجال دولت هندوستان تشکر کرد ودرخو است‌نمود که اورا 
بیجا:-4 دوست باژر گانش راهنماگی کنند تا چندی را باستراحت وآرامش 
ژندگا نی کند جه کاری باسیاست ودو لت سا به مقتضیات و اوضا عاحو ال نداشت ؛! 
در پاسخ گفتند که‌دولت هندخانه‌ای تهیه کرده و نمی‌تو اندجای دیگری اقامت 
کند ۱ ؟]نگاهد است 4 دیگر بارای معاومت و برخاش راندارد ودرحصفت 
ات نظر ومر اقمت دو لت مي با شد ۰ 

اخستین بر سشی که رجال‌دو لت از سید جمالالدین کرد ند ابن بود که‌تا 
چه ز ما نی میخو اهد درهند اقامت کند . 

سید‌هدتی با ندشه فرورفت س از آن گفت بیشتر اژدو ماه او اهدما ند 
۲ نأن‌هم قبول کر دند و يك‌دسته تلمن بر گیا شید تاهر کس که میخواهد سیدر| 
دیلدار کنداسیب راجو باشو ندو [ ننچه‌ر| که از سید بر سش مبی نما بد حقیق کذندتا 
گفتار و کردار او ویارانش دا بررسی دقیق نمایند تابتوانند بهتر آرامش 
وقدرت خود رادر هند برقرار ساز ند در نخستین روز ورود ده‌نفر بدیدارش 
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رفتند و بلس‌ها توانستند بك| نند ] زیچه را که آنان مب‌گفتند یت و با سخ سید 
نردم ازچه قر ار بود . درروزدوم ده‌ها تفرودرروزهای سوعوچپارم جمست 
سیاری بدیدار سید شتافتند . 

هريك از هندوان‌سیاه چشم از بکدیگر جویا ميشدند که این سیدحسینی 
کیست که باین سامانآمده وچه‌میگوید وچه‌میغو اهد :؛ ! گرچه هندوستان 
جایگاه‌مذاهب وعقاید گو نا گون است‌ودرهر شپرودیه آن فر ق4‌هائی‌هستند که 
بافکرو آرزوهای دستهو گروه دبگر تفاوت دار ندو ان هه مسامان که دران 
دیار بهناور هندزند کائی‌میکننددر میان | نان‌دا نشمندان و فضلای بنامیمیباشند 
که‌هر يك از ستاو گاندانش و فرهنگ‌جها نی اسلامی بشه‌ار میرو ندو لی‌د بداراین 
سیدحسینی آ ذهی زا بیادقهر ما نان‌بزر گ‌تاریخ بشر بت‌و عا ام اسلاه‌ی‌می | ندازد 
که باستعنان پر شورخود واولهای دردل های افسرده وخواب] اود ما|نداخته 
است. . 


بر استی‌این سید حسینی‌فر ژ ند حقیقی پیشوابان صدراول اسلام است که 


همانجو ش‌وخر وش و جد به‌و شور رادرانسان تو لید مب‌کند . 


هندوان بهم میگفتند این سغنان را چرا تا کنون شنیده‌بودند وچرا 
پیشو ایان‌علمی ومذهبی و سیاسی بررای ماییان حقیقت نکر ده‌بودند تابدانیم که 
معا نیز ند کانی و استقلال چیست ؟ ؛ ۱ 

درقپوه‌غا»های آن‌سامان که بجای کلوپ و باشگاه‌بود مر دم‌سخنان 
سیدرا نقل مجالس خود مینمودند و گاهی جوانان پرشوز منددر خیابانها و 
کوچه‌ها باسختان سید متر نم شده وروح خودرا با آراء وعقاید سید روشن 
میگردند . ۱ 

وهنوز هفته اول بپایان نرسیده بود که در کشور بهناور هندوستان 
جنبش مذهبی آغاز شد و زر کان و دا نثمندان وراجه‌های آ نان بدیدار سید 
می‌شتافتند تالار و اطان‌های خانه سید براز جمعیت شد ودوات هتدودتان 
نتو انست‌مردم‌را آزدیدارسیدجمال الدین بازدارد واز طرفی‌هم مسکن نبود که 
ده‌ها پلیس مر اقب کردارو گفتار [ نان باشندتاتمام سخنانشان راگزارش دهند 
دولت‌هند ناچارشد که یکی ازمامورین عالی‌مقام‌خودرا نزدسید بفرستد . 

درهنگام بر خورد نماینده فوق‌|لعاده دولت باسید سیاری‌از راجه‌ها 
ودانشمند ان حضورداشتند . نما بنده دولت سید گقت : 

دو لت‌هندوستان وسایل‌اقامت دوس هه شمار | تهیه تمو د|ها آمر وز شا 
میگو یم که محیط ابن سامان با توقف شماهمراه دیست ! ! اساثت؟4 دره‌جاس 
سید بودند خو استند تهدید دوأت‌ر| پاسخ گو یند وچهره آنان از خشم افروخته 


فات‌ام ۶ ای یه ها لاه تس عبت فا نان و ۴ نت ۰ ای ای | ۳3 ‌ 
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گردید وسید با دست اشاره بخاموشی کرده و برخاست و گروه جمعیت هم 
برخا ستند سید ماب جمعیت و نماینده فوق|(عاده دو لت قرار گر فت‌و خطنا ه ای 
ابر اد کرد بدین مضمون . 

بپندوستان نیا مده‌ام که دو لت رابتر سانم قدرت آن رادارم که| نقلابی 
بر باساژم و 4 7 :که کار دولت راانتقاد کنم ۲1 بااین و صف از مثل‌جو منی که 
سیاح گوشه گبری هستم دولت وحشت میکند و از :۱ نبکه بد دار من می [ بند 
با [آنکه‌ازمن ناتوان‌تر هستند میتر سداینها ثابت‌میکند که اراده دولت کوچك 
و ناتوان شده وتو کش فرور بخته‌است درانعاعدا لت وامنیتاجتماعی 
حکومت‌نمی کند ودرحقیقت‌دولتی براین کشور پهناور هندوستان حا کم است 
که از خود ملت نائو انتراست [آنگاه توجه بحاضر این کرده و گفت‌ای مردم‌بعق 
وعدالت سو گند با آنکه دولت از شما حمایت می کند وفرز ندانتان را بکار 
و امیدارد که اسلعه بدست گرفته واستقلالو تروت شمارا ازبن سرند وبانیام 
تعدادشاز ده‌هز ارنفر پیشتر نیستند هر گاه شما صدها ملیون پشه‌شوید ودر 
کوش دولت زمزم» کنید وصدایش بکوش بزرگآنان کلادستون صدر اعظم 
اتگلستان خواهد رسید واگرشما صدها ملیون هندی‌باهم باشید ممکنست 
پرورد کارجهان شمار امسخ کرده ولاك‌پشت شویدودر جز یره بریتا نیای کبیر 
فروروید آژاد مردانی ازهند سر بیرون آرید . 

هنوز سغنرانی سید بپایان نریده‌بود که سرثك اشك از دیدگان 
شنو ند گان‌جاری مد و [نگاه سیدخطاب بآ نان کرد و گفت .گر به برای ز نان 
است و ساطانمحمود غز نوی با گریه بپندنیامد بااسلحه وارد هندوستان‌شد . 
ملتی که دررا.۱ستقلال خود بدشمن‌حمله‌ور شدومر ک را استقبال کرد آن‌ملت 
ز نده وجاو ید خو اهدما ند , 

بس از آن سیدجمالالدین بنماینده فون‌|لعاده دولت هند کفت حاضرم 
هر کجا که میخو اهید برویم نما بنده‌دو لت گفت امرروز بشما مپلت‌ميدهيم و فردا 
بایهحر کت کنید. ؛ سید گفت بکجامیخواهید بروم ! درپاسخ گفت پس از بیرون 
رفتن|زهند بپر کجامیخواهید بروید ! ! دراین سفر مدت توقف سید درهند 
بیش ازيك ماه نبود . 
۱ در بامدادفردای [ نروز سید بیکی از کشتیپانشستهو بسوی کانال‌سو از مصر 
1 ومدت‌چپل‌روز درمصرما ند و گاهکاهی بجامم‌الازهر که بزر کترین 
مرن است‌مبر فت ودر گوشه‌ای هی نشست‌و از دور بحوزه‌های درس 
و بحث طلاب وعلمای ازهر نظاره میکرد وچون طلبه‌های سوربه در مسائل 






با ۳ 
۱ 1 
۳۰ 


۷۱ 


اجتماعی‌وسیاسی ۲شناتر ازسایرطلبه‌ها بودندزودتر باسیدجمال|لدین ماأنوس 
و آشناشدند و بسیاری‌از طلبه‌های سوره باسید گرم گرفتند ویکی از کتابهای 
اسالامیر | در نزدش بیاموختند واين درس درخانه سید گفته ميشد هدر جامم 
الازهر چه‌مقر رات [ نجا اجازه نمیداد که بیگا نه ای که‌هیچ سمتی نداشت بساطدرس 
و بجی رادر دانشگاه بکستراند و آزادانه‌در طی بعث کتا بی درمسائل امور 
اجتماعی و سیاسی سغنر انی کند . 

چون آن زمانمصر از کشورهای عثما نی بشمار میرفتو بزر گان آن‌از 
اسلامبول| لام میگر فتندسید تصمیم گر فت که بمانی‌رفته وچندی‌رادر پایتخت 
کشور بزر ک‌عنما نی بما ند چه‌در آن زمان مصر ؛ حیحاز » سوریه : عر اق‌جز و 
کشور عثمانی بشمارمرفت . 


۲- تجلبلات رو ح سیددر چهره اقبال لاهوری 
شاعر بزر که ملیبا کستان 


بسیاری‌از بزر گان سیاست و فرهنگ اسلامی هند درتحت تا و نفوذ 
[راءوعقا ید سیدجمالالدین قر ار گر فتند واقبال‌لاهوری عارفوشاعر بزرگ 
ومولانا معمد علی جناح بیشوای مسامانان هند وموسی دولت با کستان از 
نمو نه‌های درخشان‌شا گردان سیدمی باشند چنانکه‌در جاو پدنامه اقبال ازقول 
سیدجمال‌الدین اففانی در باره اشترا کیت وملکیت چنین توضیح میدهد : 


غر بیان گم کرده‌اند | فلا اک وا در شکم رو ند جان بات و 
" رنگ وبوازتن نگیرد جان‌پاك جز به تن کاری ن-دارد اشتر اك 


افقا نی بملت روسیه که نقش نوی‌ر| انداخته خیلی علاقمند است و آرزو 
دارد که ایشان بامحکیات قر آن [شنا بشو ند درضمن بیغامی که افغا نی بملت 
روسیه‌میدهد اظپارمیدارد که دبغتا نه مسلمانان ازمجکمات تعلیم‌قر آن ببره 
نمی بر ندو گر فتار توهمات بیچا می باشنداما بر ای‌ملت جوان فکر روسیه لازم 
است ه از تعلیمات قر آن استفاده کند . 
بقول امستاد مجتبی مینوی . این سیر تدریجی ازمحبت کشمیر و هندوستان 
شاأعر ر | تور حه اتجاد |سازم میرسائد 6 تو هم اواب-ن است کههمه سا کنین 
ممالك اسلامی ومساما نان هندوستان پشت به‌پشت یکدیگر بدهند ودرقبال 
شا لقیت خود بالاچماع مقاومت نمابند . اختلاف اصل ونداد ومملکت را 
بکنادی بگذار ند ودرزیر اوای توحید ونبوت مجتمم شوند » زیرا که دین 
«چمتر از وطن است ۰ وملیت منوط بآب وخاك ثیست . 
۶ هموز ندانسد رسوم دین ۰ ورنه 
ژدیو بندحسین احمد این‌چه بوالعجبی است 
وود برسر منبر که ملت از وطن است 
چا دب کف در زستقام مهد قزر تست 
:مع‌طفی بر سان غویش را که‌دین ۳۱ بر لر و اس 
ٍ 1 ‌ ۳۹ ماو نرسیدی یمام سولهبی است 
و سعر ی ردو دارد نو أن "ر اه هندی که‌مطلم آن این است : 


۲ و ستسان ما را 


مسلم هین‌هیم وطن هی‌سا را جپان همار | 


۱۷ 


واين شعرا کنون مقام ترائه ملی‌مسلما نان هندرا حاصل کرده است : 

اصبول ومبانی تعلیمات فلسفی وافکار اجتماعی اقبسال در دو کتاب 
اسر ارخودی ورموز بیخودیاست موضوع کتاب دومی این است که‌چونخو یشتن 
خویش‌رایافتی باید که درملت خود محو شوی ؛ وبیان میکند که‌ملت يك 
مر دمسامان جامعه اسلام است این مملکت و آن مملکت و این مخودی 
2 یی مجو کردن وفنا گشتن خودی درجامعه اسلامی > نیز در حقیقت 
از جمله مراحل تربیت و تپذیب وتوسعه و نشوونمای نفس‌است ؟؛ منتهی‌اینکه 
اینجا نفس ملی و خودی جأمعه اسلامی منطو ر است و ]نا خودی اس و 
تمین یاهو یت انفرادی . میخواهد که‌ك‌جامعه اخوت‌اسلامی درجهان تشکیل 
پابد که آزادو مستقل باشد . ورشته عشق خدا وایمان ب‌پیغمبر اجزاء آن‌را 
بیکدیکر پیوند داده باشدومر کز آن کعبه باشد . مطلب‌خودرا باین طریق 
عنوان میکند که فرد بایدباملت مر بوط باشد ‏ وملت از اختلاط افر ادبدیدار 
میشود . و ارتباط مات اسلامی بدو ر کن است که توحیدو نبون‌با شد.یاس و خوف 
وحزن مایه قطم حیا تست و از ال این امر اض بتو حیداست » وحق تما لی رسو ی بما 
فرستاد ک4مار | بر سر توحیدو اقف‌ساخت‌وما ازراه اتباع‌او امر او باهم‌متحدشدرم 
و مقصو د ازرساات او تأاسیس حریت و مساو ات و اخوت درمیان بمی آدم ود ؟ 
دین وملت محمد ازحیث مکان وزمان بلانهایت است ووطن اساسی ملت 
نمست) و نظام‌ملت با تین است‌و [ ین‌ملت‌مجمدی‌قر آن|ست ودر این زما نه | تعطاط 
اولیتر [نست که مابگذشتگان اقتداء واز ایشان تقلید کنیم وداعیه اجتهاد 
نداشته باشیم ۰ پختگی‌سیرت ملی‌منوط باتباع از آئین الهی‌است وحسن‌سیرت 
ملی » بیروی کر دن از آداب میدمدی است 4 وحیاتملی بعر کز محسوسی محتاح 
است‌ومر کز ملتاسلامی مکه‌است و نصب امین این امت با بدحفظ و اشاعءتوحید 
باشد » وتوسعه حیات ملت وابسته‌به تسخیر قوای نظام عالم است . و کبال 
حیات‌مات از اینجاحاصل میشود.که ملت‌مثل فر داحساس‌خودی‌پید| کندو تو لیدو 
تکمیل‌این احساس‌از تدو ین روابات هلی و تتبع تار یخ گذشته #مسکن #سشود »و 
بقای‌نو ع از ازدواج وامومت بعنی مادری است . 


تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقر آن زیستن 
آتش شعر عراقی در دلش درنمیسازد بقسر آن مجفلش 


از کلاه وبوریا تاج وسریر فقر او از خانقاهان باج گر 
واءسهط دستان" ژن افساخه بئد معنی او بست وحرف او بلند 
از خط-یب ودیامی گفتار او با ضعیف وشاذ ومرسل کار او 


۳ 


او بفکر مر کز و تو در نفاق 


۱۸ 


جاو بد نامه اقبال‌داستان سبر او دز افلاك‌و د بدن ارواح گذشتگان است؛ 
واز مقو له کوعدی الهی دانته ورسالة|لغفر ان معری وامثال اینچاعت » وباین 
دوبیت [غاز میشود : 

غبال مین بتماشای آسمان بود است 
۱ بدوش ماه و بآغوش کپکشان بوداست 
کمان مبر که همین خا کدان نشیمن‌ماست 
کار ستارا خاعت باعیان بردنط 
درفلاك عطاردارواح جمالالدین اقغا نی و سعید حلیم با شاظاهر میشو ند 
و بامو لوی وز نده‌رود مدتی بحث و گفتکو هسکنند . سیدچمال |لدین شرحی‌در 
باب خلافت [دم وحکومت الپی‌ومنافم علم‌وحکمت بیان‌میکند وپیغامی بملت 
روس میفرستد (۱) 
« بیغام اففا نی بملت دوسیه » 


منز ل و معصود قر آن دیگر است رسم و ال مسامان کر است 
در دل او آشن سو ز اد ۵ اعسیستت مصطقی داز زگ او ژ اد ه بسسنت 
که مومن ز قر آن بر تخورد در اباغ او نه می‌دیدم نه درد 


و ان‌همه 2صیر‌خود مسلمانان است 
خود طلسم قیصر و کسری شکست اهامای کت یت 
از ماسو کیت نکه گردد داگن عتل وهوش وررسم وره گسردد ۳-۳ 

تقر بیادر هفتادسال قبل مجاهد بزر گ اسلامی‌سید جمال‌الدین «شعار 
بر گشت باسلام» راعنو ان نیو ده‌هر ند ابن‌شعار بوسله دشمنان اسلاع باستپز |ء 
و سحربه استقبال گردیه ولی فلوب بعضی‌از مسلمانان پاك سرشت را بخود 
معطوف‌داشت » اقبال نیز عقیده‌افغانی رابدل‌وجان پذیرفت و اظپار داشت که 
نها راهنجات مسلمین‌عالم اتحادو بگانگی می‌باشد . اقبالاز افتر اق‌مسلمانان 
عالم‌دلش میسوخت‌ووضم رقت [ورمسلمین رادر سرتاسر گیتی به یر وی از آراء 
وعقایدسید شرحداده است , 

درجاو بدنامه اقبال‌از ژبان‌سید جمال‌الدین افغا نی سیاست ضد اسلامو 
مسلمین‌ر| که دولاستعماری بکارمی بر ند چنین‌شرح میدهد . 
لرد معرب آن سرایا مگر دش اهل دین را داد تعلیم وطسن 
بگذر از شام وفلسطین وعراق 





۱ - اقبال‌لاهوری - بحث‌در احوالو افکار نگارش آقای مجتبی‌مینوی 
استاد دانشگاه تهر ان‌چاپ تپران ص9۷ - 9۸ 


(0 





۹ 


تاکز داری ئمیز خوب وزشت 


دل نه بندی با کلوخ‌و سنگ وخشت 
چیست‌دین برخاستن ازروی‌خاك 5 و 7 گاه ردد جان باك 
آن کف خا کی که نامیدی وطن 
با و طن اهل وطن‌را نسبتی است 


5 چه از مشرق براید [فتاب 


این که گوئی مصر وایرآن یبن 
"زانکه ازخا کش‌طلوع ملتی است 
باتجلی‌های شوخ وبی حجاپ 
فطر تش ازمشرق و مغرب‌بریاست گر چه او ازروی نسبت خاوری است 
کتاب‌جاو بدنامه اقبالاز حیثمطالب ومعانی يك داستانی برشکوه از 
ارتقاء ومعراج آدم می‌باشد 
رومیو اقبال درفلک ءطارد و اردمیشو ندصدای‌اذان بکوش هبر سدو 
اقبال باتعجپ میگوید : 
من نيابم از حیات اینجا نشان 
ودر جواش رومی مسگو ید ۱ 
گفت رومی این مقام او لیاست 


از کجا میآید آواز اذان 


آشنااین خا کدان باخاك ماست 

ز ائران این مقام ارجمند ب.اك مردان ار مقاماث اند 

خیز اما را نماز [بد بدست 
اقبال اضافه میکند : 


رختم و دیدم دو مرد اندر قیام 


بك دودم سوز و کداز ]ید بدست 


مقتدی تاتار و افغانعی امام 
بعداز نما زرومی اقبال را بسید جمال | لد ینمعر فی‌مینما «دو اقبال از | نصطاط 
وانحر اف‌فکری مسلما نان که بجای‌محکمات قر آن‌نظر یات سیاسی و اقتصادی 
مغرب را پذیرفته‌اند سخن‌میگوید : 
در ضمیر ملت کیتی شکسن 


ترك وایر ان‌وعرب مست فر نگ 


دیده‌ام آویزش دیین و وطن 

هر کنی را دز کل و شت‌فرانک 

مشرق از سلطانی مغرب خر اب اشتران از دین وملت برده‌تاب 
سیدجمال|لدین ازمعکمات قر آنی تحت عنوان خلافت آدم - حکومت 

|لپی ارض ملك خدا است - حکمت خير کثیر است بیان میکند وعالم قر آن‌را 

چنین مجسم میسازد 

عالسی در سینه مسا کم هنوز 


عالمی بی‌امتیاز خون ورنگ 


شام او روشن ار از صبح فر نگ 


1 


۲ 
۱ 
۱ ۸ ۵ 


1 ۳ ۱ 


۱۰ 


عالمی باك ار بی‌لاعلین و اعد حون ول مومن گر اتش نا یله رل 
بباطسن او از تغید بسی غمی ظاهمر او انقلاب همردمی 


افغا نی بعلت روسیه‌خطاب کر ده آن‌ر ا باواسر و نو اهی تر آن دعورت 
تما ندو میت‌گو رد که بپتر بن‌ر اه حفظط مساو ات واخلاق عا لمی ری معست از 
احعام فر آن است : 


آفر بدی شرع و [ئین د و اند کی بانور قرآنش ۳ 
ده هو هن امت حق ما لك است غیرحق‌هر شیثی که بینی‌ها لت است 
آن و نان ماست از بك مائده دو ده آدم « کتس » و سل ۵ 


و فرح ارذ کر هرذا کر جداست احتیاح روم‌وشام او را کجاست 


4 سید درچهره فیلسوف برر گک اسلامی در 
دانشگاه اسلامبول 


سیدجمال |لدین پس ازچندی|قامت درمصر باسلامبول رفت‌و نو بسند گان 
ودانشمندان وجوانان برشور بدیدار سید شتافتند بعد ازچند روز عالی‌باشا 
صبراعظم عثما نی‌را دیدوسیدرا خیلی گر امی‌داشت ودانست که سیددانشمندی 
بزر گوار است وچنان اورا استقبال‌شایانی نمودکه تا آن هنگام‌بی‌ما نند بود 
با آنکه سید در جامه افغانی بود ولباده‌ای برتن وعبائی بردوش وعمامه‌ای 
کوچك برسر داشت دل‌های امیران و بزرگان ترك برای دانش وشهامتش 
نگپبان‌او شدند وناش ژابیزز کی بادمیکرد ند و باستایش از دانش‌وادب او 
گفتگو میکردند و پروانه وار بگردش حلقه ميزدند واز سخنان حکیما نه‌اش 
بهر همندمیشد ند با آنکه از جهتلباس وعادات وزبان بت به‌عثما نیان بیگا نه 
وغر یب بود پسازچندماه‌عضو انجمن‌فره‌نگ‌شد و آراء وعقاید اسلامی خودرا 
باشهامت‌بیان میکردومیگفت که تعلیمات عمومی رااجر اء کنند تاهمه مردم از 
نعمت فر هنگ بهر ه‌مندشو ند بهضی ازدو ستا نش‌مو افق این‌عقیده نبودند بخصوص 
حسن فهمی که شیخ‌|لاسلام ومتصدی اوقاف عثمانی بود چون نظر سید با 
آرزوهای‌او نماس‌داشت سخت‌مخالفت نمودوچون جوانان دانشمند دوستدار 
سید بو دند نتوانست به‌او آزاری‌رساند ومنتظربپانه بودتاماه رمضان۱۲۸۷ه 
برابر ۱۸۷۱ میلادی پیش آمد ومسجدها وتکیه‌ها براز مردم شد که برای 
عبادت‌می شتا فتند قضار اتعسینافندی‌مدبر دارالفنون|سلامیول از سیددرخواست 
نمود که خطابه ای‌در بر امون‌تشویق هنر برای‌دا نشجوبان ابراد کند. سید بها نه 
آورد که درز بانتر کی اسلام‌پو لی نا تو ان است و امی تو اند در بر ابر صدها ادیپ 
ترك‌سغنر انی کند وچون‌زیاد خواهش نمودند ناچارشد و پیش ازایر ادخطأ به 
موضو ع سخنرانی‌را نوشت و بصفوت‌پاشا وزیر فرهنگ وشیروانی‌زاده مشاور 
عالی‌دولت ومنیف,اشا که ازارکان رجال‌دوات و ءضوانجمن فرهنگ‌بودنشان 
دادومورد ستایش‌همه گردید وهمپمه ای‌در کوی و برژن‌ها افتاد که سیدحسینی 
افقا نی که از بهتر ین نمو »های درخشان‌قهرما نان اسلامی‌است سخذر انی‌هیجان 
انگیزی‌در تالار دار!لفنون ایراد خواهد کرد ودر آن‌روز جوانان پرشور و 
دا نشم‌ندان بزر گو نو یسند گان‌هنر مند که هريك‌دلی‌پراز دردازاوضا عواحوال 


۱ 


اتعطاط مساما نان داشتنددر ورود بدارالفنون بر بعدیگن پیش دستی هیدمو د زد 
:| ندایاسلام و مد اری چپان اسلامی‌را بپتر بشنو ند تایرده اوهام وخرافات‌ر| 
بدور انداز ند و برای تحدید نهضت اسلامی ک5و شش کنند د #حاس با شکوهی 
از بزر گان کار کنان دولت و دانشمندان و ادیبان و مدیران روز نامه ها 
تن 9 دید و وزیران هم برای خالی نبودن عر بضه آمد ند تا بیینند حگیم 
بزر ک اسلام چه میگوید . 
سید‌در بشت میز خطابه استادو باسنان لو فصییح خو دشنو ند گان‌ر ۱ 
مجذ وب خود نمو دوحسن فپمی شیخ الاسلام که او قاف کل کشور بپناور عمانی 
۱ ۵ اداره‌میشد با نگاه‌های‌دقیق خودخوب متوجه سغنران بودتا بتواند 
٩۰‏ ای از سخنانش را دست آوز قر ار داده وصدای و اشر تا بلند کند و 
۳ ودوره گردهائی که مغر ری ماهیانه از اوقاف داشتند دور خودجمم 
کرده‌ودر کوی و بر ژن تمه تکفر شا ال لد بر رابلند کند تا بتواند تابایان 
مر بر وی او قاف‌هن-فت عدما نی افتاده و بچدر اهی سار لا شو ران‌و , ی‌سو ادان 
آن‌دیار شکمیازعزا در آور ند و مر دم‌راهم در خو اپ غغلت و نادا نی بسگذار ند, 
سیددر سعنان خود روش گذران مر دم رابه بدن ز نده تشییه ساخت‌وهر 
یکی‌اژهترهارابما نندیکی از | نداماو دانست وهمان‌بهره‌ای که او بر ایز ند کا: یگ 
هیدج | له | بدن‌هم همانخامیت را بر وزمیدهد و بادشاه ر| به‌عخر تشمنه کرد که 
مر کز تدیر واراده است و نیروی آن‌را ببازوو کشاورزی رابه کید و کشتی‌رانی 
ودر با نوردی رابه باها وهر بك‌از هنر‌هارا بایکی از | زد اع انسانی رات ده 
و تماماعضای[ نسانر | باصدای‌ر ساشر ح‌داد و گفت از بیو ند ] نباخوشیختی انسانی 
۱ فر اهمیشود و تن ز نده نیست مگر بروان وروان تن‌هم یانبوت است یاحدمت‌و 
1۳ تی که‌دارد این است که نموت‌از سر جشعه بزدانی سیر ات مسگر دد همست 
کسی نو اهد رسیدبلکه توفیقالپی است که‌بپر کس که و 
و اه اعلم حست بعحه| ل زر سااده : 
اماحکمت نظری‌از راه‌معرفت بدست [ید و بیامبر ان‌از خطا واه 
دور بو دند و خطای‌حکیم ممکن‌است چه‌امکان اشتیاه‌محال ییات و اسیکام و ی 
اجه را 45 برورد کار خو اهد فر ستادو :۱ نا که جانشینان بیامپر ان مدز 
ماه ی افتاد ند ودر یافت احکام الهی‌از فریضه‌های ایمانی است امابر [دمی 
لاژم نیست که از آراء حکیمان پیروی وفرما نبرداری کند مگر آنکه عفیا ور 
نظریه آنان بهتر و بالاتر از سایر عقاید باشد وباد یانت الهی‌هم مخا لفتی 
نداشته باشد و [نجه را که درباره نبوت ایراد شد چکیده عقاید دا نشمندان 


۲۳ 


اسلامی است , 

سخنان پرشور سید که بادلیل و برهان ابراد شده‌بود روح افسردهو 
ناامیدجوانان پاك اسلامی‌را مشتعل ساخت ودانسنند که جنبش بزر گ»ذهبی 
آغاز شده‌و بر ای‌جلو گیری از|نعطاط مسلما نان‌بایددر پیر امون سیدجمال|لدین 
برو ا#وار گرد آیندو باعقاید و آراءاو هم‌صد| شو ند . 

حسن فپعی د ده نز د یات است 4٩‏ د کانش. تخته سود فو ری بر علی4 سریاله 
جمالالدین بر خو است و سخنان حق‌اورا یاوه و باطل نشان‌داد و تصمیم گرفت که 
سید را [ز ار دهدتادرس عبرتی‌برای آیند ان شود که دیگردانشمندی چشم و 
گوش‌جوانان راباژوروش نکنداز اینرو بساط هوچی گری‌را کسترد ووانمود 
کرد که سید افغا نی نیوت را که بایه تام دیات های [سمانی است شبر فيك | تب 
و بو اعظان وخطیبان که مقرری" از اوقاف داشتند دستور داد که درسجدها 
خورده گیری کرده و گر به وزاری کنندو آتش‌این داستان‌را بیشتردامن بز نند 
تافتنه‌ای‌در اسلامپول‌افتد . بیکاد ان ودریوزه گران ولاشخورانی که بوئی‌از 
حقیقت (سالام بر ده بودند سیدجمال|لدین را تکفبر کردند و سید هرچه خواست 
ازخود دفاع کند وخودرا تبرئه نسایدو بگو ید ۱ 
کفرچو منی گزاف و [سان‌نبود محئم‌تر ازایمان من‌ایمان نبود 
دردهر چومنی یکی آن هم کافر . س‌در همه‌دهر يك مسلمان‌نبود 
تیه نداد و ناجار محا 4.5 شیخ الا سلام را دو خواست کرد د آن شم 
عیدو نه میم بود» وشد بدا محا کمه شیخ را میخو است و بافشاری فیگ د ۳ 
روز نام» نویسان دو دسته شدند آنانیکه براستی روشن‌فکر وباعقیده وایمان 
بودند هو آخواه سید‌شد ند و گردهی که روز نامه نو یسی را و سیله دربوزه گری 
خودساخته بودند و از شیخ‌الاسلام پول میگرفتند مخالف سید شدند مقالههاو 
گفتارها از دودسته نوشته و گفته‌میشد ومردم‌ازهمه جابی‌خبر هم گاهی باسیدو 
زمانی با شیخ الاسلام میشد ند . 

برخی‌از دوستا نش اشاره شاموشی نمودند که مرورژمان‌مردم‌فر اموش 
میکنند و نخواهند دانست که شوخ وسید چه گفته اند سید قبول نکرد و مکرر 
دزخواست محا کمه‌شیخ الا سلام رامینمود ؛ ! ! 

جنجال‌خیلی بالا گرفت و بیم آن میرفت که پیش آمد سوئی برای صدر 
اعظم‌عثما نی وسیدفر اهم شودچه‌در فتنه,نام‌دین ومذهب‌دیگر منطق وبرهان 
راه ندارد وهمه نادا نان بااناسات کوو کورانه بل ابا ل شو می‌شتا بت تا با | تیجام 
آن کفاره گناهان خو درا ادا کنند . 

صدر اعظم بر ای حفظموقعیت خود وجان سید که از گز ند[ سوده بما ند 





۳ 


از اجاری دستور داد که وگ براي هد نی از اسلامیول ون رود تاسوادتو 
غان‌ها خاموش و فر اموش گردد و بمد‌ها هر وقت که خواست دوباره با کشت 
3 

عالی باشا صدر اعظم عم نی فضمل ودانش‌سید جمالالدینممترف بودو 
از بیپوشیو نادانی وپستی مردم بوسیده وخشاك که دور ازحق وحقیقت بود ند 
سعت نگر ان بود ومیدانست که کردار ناشایست حسن‌فهمی افندی‌شیخ الاسلام 
دپارععما نی در حقتقت درباره عالی با شا ات 4 دا جمال | لد ین‌چون ما‌داشت 
کم کم محرط راهمر اه کند تامابت رت ها بلست دا گرده و سید‌جمال الدین را 
شیخ الاسلام‌دیار پپناورعنه‌انی نمایدو کم کم نفوذوریاست حسن‌فهمی افندی‌را 
ازسر دریوزه گران بیایمان‌دور کند وتیپ‌روشن‌فکر ودانشمندامور اوقاف‌را 
رسید گی نمایند اما هوشیاری شیخ کوشش‌های صدراعظم‌را از بن‌برد ومردم 
نادان را وادار کرد که در برابر دانشوران عرض اندام کنند و کهنه‌پرستان 
هوچی گری‌را آغاز نمودند این گونه جنجال‌ها کار رابجائی کشانید که سیداز 
اسلامبول دور گردد گرچه صدراعظم عثمانی‌هایل بمسافرت‌سید نبودولی‌چاره 
چیست تادنیا دابا بوده چنین بوده‌است روحانی نمای مار کر سروری و آقائی 
می کندود| تشمند فثر هند نید در بدر گر دد سباریاژ دانشمند ان نز دسید رفته 
و ازدوری اوتأسف خوردندو برفتار ناهنجار شیخالاسلام خورده گر فتند. یکی 
ازاستادان عالی‌مقام‌در طی سخدان‌خود سید گفت که شیخ ار زش دیات‌رابائت 
آورد . سیداز این کفتار برافروختو گفت : ۱ 

اشتباهی بتزر کتر از این نیست که دیده‌شود که گاهی تنپا کردار بش 
تفر از بو ان دین‌تماسی باارزش دیانت دارد . 

معتقدم که هیّت اجتماع بشر از نبروی روحی وسیاسی هیچگاه بی‌نیاز 
او اهد بود واین دونرو برای یرك مرام‌از لحاظ جوهر وهدف نهیه شده‌است 
آری‌مسکن است‌دریکی از آنها خللی پیداشود که دراصل آن نبوده‌است لازم 
است که [ نر | اصلاح‌نمائيم مبیقا موهسا وب ار اشنا شو یم تادو باره آن‌راباصدل 
خودباز گردانیم بساز آن گفت قدرت ونفوذ #روتمندان وسلطنت شهر بار آن 
بر ای نامود کردن روح قساد وشر ارت مر دم است به [ که دفم فا سد را با سل 
ای دو باره ما یناجتما ع‌فجایمی تولید نمابند وبا نفوذان وشاهان با یدحقوق 
عمومی و خصوصی اجتماع‌را نگهبان باشند ووسای لآسایش و آرامش‌را برای 
مردم‌تهبه کنناد وعداات اجتماعی رادر مردم آجر انما ند تاهمه از آن بر ههند 
شو ندهر گاه این‌قدرت دردست يكك مر دمفرورونادان افتدملت راضاد اغلاق 
شا نید هو خون‌هایبی گناهانر اخو اهدر بعت وازقدرت‌خود سوء استفاده‌میکند 


1 


تا مردم رشدیید| نکنند وخوب و بدرا تمیز ندهند حکومت استبدادی برمردم 
بل دست حکم فر ماست ۷ 

دراین‌صورت برملت‌هو شیار است که اراده ملت‌ر|[زاد گذاردو از آژادی 
در گفتارو کردار بهره مند شودو این آزادی بهترین قا نون‌های هرملت بشمار 
میر و دو نیت |[ ژ ادیةا نو نی است که‌حکومت نا جار میشودخدمت گذار مات باشد ۰ 

وهرملتی که باهوی وهوس‌بازی کند بشمبه‌ماوطایفه‌هاپر| کنده‌ميشود. 
خودخواهی وخو دپ ستی‌در افرادپیدا میشودوافر ادی بنام‌ملت قدرت‌رادردست 
میگ ند وسوه استفاده‌س‌کنند و تروت اجتماع رابر ای رضای‌خود بکارمی بر ند 
تاز ند کا نی آینده خودرا بآرامش تامین سازند این گو نه ملت‌ها مانند چپار 
پایان‌بلکه بدتر ازستوران هستندوقاعده جوروستم حکومت‌های استبدادیر| 
بادست خودا ,جادمیساز ند . وهمچنان بسغنر انی‌خودادامه داد و گفت: همین قسم 
است‌در سلطنت‌روحانی یعنی‌هر دیتی که زقو ذمنوی‌درمر دم باایمان داشته باشد 
دربرخی از اوقات‌تأئی آن‌بیشتر از نفوذ شهریاران ودستگاه پلیس وداوری 
قاضی در بشت مبز قضاوت | میت ها دنا در عضی از او قات محازالی معان تما تلو 
سیس زر وشن مشود که اشتباه سل ق ومتهم گناهی زد اه وهی بایست آمر 4 شود 
وهر گاه‌دیانت توانست آمت حقیقت راییروی کند و ازقدرت سیاسی دور شود 
در اینحاست که رو آن‌قدرت‌می با بد و آدمی‌رااز دزد درجایگاهی که‌هیچکس 
نیست بازمیدارد ولز شون ی را که‌میدا ند هبح اه‌مو رد تعقیب وم‌جازات 
قرار نمیگیرد بازمیدارد اینها از سودهای روحی دبانت است ودرسه دیانت 
اسلامو مسیحیت ومو سوی‌چیزی که برخلاف‌ببره‌های آدمیت باشد نغو اهیددبد 
بلکههر د باایمان‌و خداپررست باافر ادنی ]دم مانندبرادران و خو شاو ندان‌خود 
بامساو اتو بر ادریو [ز ادی رفتار میا ند وهر زر شتی, | ازخود دورسساز ندو 
هر گاه خدای نخواسته سرپیچی نمود واز قدرت روحانی گر بزان شدبدیهی 
است‌در گوهرش اختلد لی بیدا شده‌و لاژزم است 43 سیب انجر اف رادادست‌و بپر 
قدرتی که ممکن خو اعد بو د دو با وه به فطرت نخست باز گشتش دهندوهر گاه 
دیانت در مقصد شر فش سیر کند قدرت سیاسی‌هم بدون شك او را گرامی 
خو اهد دا نست بط قدرت سیاسی درانده ال خود که عبارت ازداد گستری 
مطلق است کار کند شکی نست که سلاطنت روحانی تناخو ان او خواهد شد 
واین دو نروی روحانی وسیاسی از بگد بگر جد| نخو اهید شید مر آنکه 
از مخور ط یعی خواد سود | شده و وظ.فه خودشای راانحام ژداشند . 

اینها آخرین سخنارن سید جبال‌الدین در اسلامبول بود که ترك 
کشور عسما نی را گفته ودر اول محرم هز ار ودویست وهشتاد وهشت هجری 
برابر ۲۲مارس ۱۸۷۱ میلادی بعصر رهسپارشد . 


و - سید در چهره فهرمان علمی و 
سپاسی 


مقصودسید ازسفر بیصر "مایل‌وی بدیدن آن دیار بود و نمیغواست در 
آنجا باشد :ا آنکه رلیس دولت < رباض‌باشا > را ملاقات کرد واو ا سید 
خو آهش‌هانمود ودولت‌هم ماهیانه‌هز ار قروش مصری بپول آنزمان مستمری 
بر ایش مقررداشت دون آنکه درعوض آن‌حقوق کار اداری| نحام دهد . 

سیدجمالالدین بسیاری‌از محصلین‌را راهنمائی‌نمود و آنان‌از دریای 
دا نش او بپره‌ها برد ند » کنا بهای‌علمی در علم کلاماسلاه‌ی» حکمت علو معقلی‌در 
علم‌هیئت و فلکیات واصول فقه وفقه اسلامی را نزدسید آموختنداز روزیکه 
سید آغاز تدریس‌در مصررانهاد تابایان آن درخانه خود به بحث هی برداخت‌و 
بعنو ان استاد به جامع الازهر نمیرفت » روزهای جمعه که دروس تعطیل. بود 
گاهی برای دیدار شا گردان ودوستانش در جامم‌الازهر حاضرميشد. شاید 
پیش مد اسلامبول‌و کردار نا شا یست‌شیخ الاسلام عثما نی سید رامچبور نمود که 
فقط‌رو زهای جیعه بازهر برودتامبادا شیخ‌جامم الاز هر باو بد گمان شده‌ومورد 
تکفیز شیوخ [نجا قرار گیرد . 

سیددر نظر دانشجویان»صر استادی بزر گ جلوه‌نمود وفواید بسیاری 
از خر من‌دانش او بدست و رد ند واژو با نت با ك و ادبو داش وی‌سخت‌درشگفت 
شد ندوز بان بستایش او گشودند وشهر تش روز بروز در کشور مصر پیچید . 
پس‌از آن تصمیم گرفت که‌اوهام‌را ازخردها جدا سازد . خردها روشن شدو 
وچشم‌ها متوجه او گشت . 

سیدشا گردان‌خود راو ادار بنگا رش و تحر یرمقالات‌اد بی و فلسفی و مذهبی 
وسیاسی و اجتماعی نمود[نان‌هم درزیر نظر سیدبکار پرداختند واستاد هنره‌ند 
و نو یسنده‌بزر گ‌ومشهور شد ند » فن نکارش در اورگدگفن او پیشرفت کرد 
و نویسند گان ار جمند تحویل اجتماع‌مصر وجپان اسلامی گردید ونابنه‌ها پید| 
شد ندو آثار قلمی نان ازباد و باران گزندی نیافت با آنکه بیشتر شان جوان 
بودندادرفن خودهنرمند شدند وهر دانشور وادیبی که دراین‌رشته کار میکرد 
وجوان ود و درفن خودنو سنده بزر گ وهنر مند شد با از شا گردان سمل 
بود یا نکه پیروروش او گردید . 


۳۷ 


همه‌روشن و آشکاراست و کسانی از راه‌حسادت سیدبدبین شده‌وخورده گیری‌ها 
مینمودند وسخنان بء‌ضی از مان را درفر دم انتشار مبد|دندو مب‌گفتند که 


اینپا عقاید سید جمال‌الدین است واز طرفی گفتار برخی از متأخران را که" 


کیت وفاسفه راحر ام هي بنك | شید نقل قول میگردند وفثنه را دامن میزد ند 
پاآنکه [نانیکه فلسفه را حرام می بند|شتند منظورشان این بود که کسانیکه 
خرده ی آنان سستی گرفته و کوتاه نظر هستند مطالمه کتابپای دقرق فلسفی 
نشمایند. چه بسا ممکن است بر اثره‌طالعه از دیانت گریزان ولا ابالی‌شو ند 
واما کسانیکه در اسمان‌خود ثابت‌قدم هستندودر علوم او لب و [آخرین صاحب 
عقیده‌می باشند کاری ندار ند که فلسقه و دانش با عقیده آ نان موافق باشدیا 
معالفتنها بصیرت دیثی آنپا رازیادتر میکندودر بقین آنان نیروئی بیدامیشود 
و در این باب هزاران گفتار از پیشوایان دیانت پاك اسلامی میتو ان بدست 
آورد . 

مر دم حسود و بدین کار را بچائی اد وه ]اجه را فلاسفه مادی‌در 
اکتا یبای غود فته اند بایعرایه‌ای | نها را سید است‌دادند ودر توده عوامدردم 
منتشر ساختند واز بك طرف هم چون گروهی اژ اشخاص رتگار نگ که دار آی 
مشرب‌ها ومذهب‌های کو نا کو ن بودند بمجلس سیدحاضر میشدندیا ازسغنان 
سید چیزی نمی‌في‌میدند وبا گفتارش را بمذاق ومشرب خود تشر یح و تقسیر 
هیتمو د ند و دو هر کجا سنا نی از سید نقل قول میگرد ند و این گو نه اتشارات 
بپانه بدست دشمنان سید داد و دردیده توده نادانان مر دم تا نف افنشه ,یا 
تمام اینها در نسژد مردان عارف و زنده‌دل از شخصیت سید حمال|لدبن 
نمی کاست ومقامش رو زبروز زیادتر ميشد و در دل‌های مردم جایگاهی بلند 
ند میتکرد تا آنکه ترفی‌باش خدیو مصر کر دیه و سید مرام او وا ناس 
وستایش نموده و گوشش نمود که دل ها رامتوجه او سازد . 

سید فطر تا میل زیادی بامور سیاسی داشت ورو ز بروز نظرش‌ب‌صر 
نظر يك مرد حکیم و دقیق امور اجتماعی وسیاسی ميشد ومیدید که نفوذ 
سا نان در نها زا مشود :اجارشد که در اوضاع واحوال مصر تحولی 
ایجاد کند تاملت مصر هم‌درردیف ملت‌هایز نده دئیاقر ار گر ند واز ست‌های 
آزادی و استعلال بو مور گر دید 

و فر هنك عمو مبی اسلامی آن سامان هم‌از چپار دبوار خشك که نمو نه 
کوچکی‌از فررهذك فرون وسطی بود بیرونآورده وبافکر نودانش‌نوین رافرا 
گر ند تایتو انند برای دست آوردن نعمت آزادی واستقلال و تمدن جدید در 
"لاش گر دند . 
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در خرابات جپان نور خدا می بیام 
وه‌عجب بین که‌چه نوریز 5جاهی ینم 
<حافظ * 
سیداز آغاز تشکیل فراموش‌خانه درمصر از فراماسو نهای آن بشمار 
میرفت میخو است فضیلت و تقوی ر | آشکار کند و پنهان کردن فضیلت را گناهی 
بزر گ میدانست از اینجپت‌درجر که بنایان ز ادقر ار گر فت در یکی از جلسه‌های 
فراموش‌خانه برخاست وچنین سیون گفت امیی تو انم تصور کنم که اوغام در 
استو انپای انجمن‌های فر اماسون دراه داردچه هر تشکیلات] ژزادی‌از اوست و 
آلات‌و ادوات نایان‌ر| دردست داردتابرای نابودی اساص کهنه و شادآزادی 
حقیقی ۰ برادری »مساوات واز بین‌بردن ستمکاران وجور وستم |قدام میکند 
بعصد‌ان کلو خ|نداز را باداش سنك است هر گاه [ز ادی خو اهان درداه | ژادیک 
کو تاهی‌روا دار ندهر گز نمی تو | نشد بنیاد زاو یه قائمه رادرجهان استو ارساز ند 
پس‌از اشاره اجمالی در پرامون انجمن‌های فر اماسون اسکاتلندی گفت : 
س‌از تعر یف ووصف منطقی صورتی درذهن آدمی جایگز ین میشود 
مثلا گفثهاند انسان حیوان ناطق است و برای اينکه تعربف مطلوب برانسان 
تطبیق کند که به بمضی از جا نوران‌اشتباه نگردداو رابصفات‌دیگری هم تعر یف 
کرده‌و گفته اند ۰ انسان‌ممیزوذاتأخندان‌است س‌از تعر بف‌صبفات مز بورچپره 
مخصوصی از اودر دهن نقش سته و شناخته مشود که آو انسان است با [نکه 
| کنون‌خود دافر اماسون‌میدانم«جر گه بنایانآزاد > تعر یف مطلقی ندارد که 
درذهن آدمی تقش ندد و باوصفی که تطبیق شود که آدهی بو انددر فر اموش 
خانه‌وارد شود بقول حافظ : 
من بسرمنزلعنقا نه بخود بردم راه قطم این مرحله بامرغ سلیمان کردم 
نخستین چیزی که مر اتشویق کرد تادر جر گه بنایانآزاد شر کت کنم 
همان عنوان بزرك[ژادی مساوات - برادری است که هدفش بهر ه‌هندشدن 
جمعیت سر ی وجیان آدشت است که‌در بشت سر آن بر ای نا دود کر دن‌ستمکار ان 
گوشفن نها بند تا تیاد عد | ات حقیقی را استوار ساز ندیااین وضف‌همت نکار 
وعزت نقس‌واخلاقباك و کوجك‌شبردن مر بف دربزایر ستمکار ان‌دا فر آاماسون 
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بمن نشان میدهدواین تعر یف فراماسون مراراضی ساخت که درجر که بنایان 
]زادوارد شوم . 
«شست وشوئی کن و آنکه بغر ابات خرام> 

ای بر ادران» سیدجمال الدین ریاست‌را بر ای‌خود منکر است وهر کز 
رباست نمیخو اهد فر اماسون‌شر یف‌تر و بالاتراز آن است که ایجادقدرت بر ای 
رئیس آن کند و یااغراض شخصی با بهر ه‌های مادی‌وادبی رابکاربرد مر ادعوت 
میکنید که فراماسون پاك وبی آلایش واز زشتی‌ها دورباشم باید علاقمند 
بآبرو و شرف خودباشم . 

فراماسون هنکامی به‌برادر خود کمك میکند که عللی داشته‌باشد و 
با یکی از اعضای‌بدنش نقصانی داشته‌باشد آنگاه اورابسایر برادران بنی‌نوع 
خودمقدم میدارد وهر گاه بی‌نوا وفات کرد کودکان اورا پرورش مید+د ودر 
آموزش وبرورش نان جدیت مینمایند بدون جهت همراهی کردن در مشرب 
بنایان آژاد از گناهان بشمار میرود از سخنان سید همه در شگفت شدند 
و همپمه ای در انجمن ها و احزاب و ادارات دولتی مصر افتأد و دزدان 
حساپ کار خود را کردند و دریی چاره افتادند تا این خبرها بگوش 
«توفیق‌باشا > خدیومصررسیدو کارهای سیدر| کو چك شمرد و توجهی بفر اماسون 
نداشت تاهنگامی که بر ادر آن‌خو استند سیدجمال الدین راسمت «استاداعظم > 
انتخغاب کنند سیدازقبول آن خود داری کرد در آن ماجر اهاخواست «خدیو 
مصر > را ملاقات کندولی‌خدیو ازپذیرفتن اوخود داری کرد واماپس ازآنکه 
عضمت و بزر گواری‌ویرادانست که نامز د <استاداعظمی جر گه شابان آز اد > 
است با کمال خوشروئی ومپر بانی بسیارسید را پذیررفت وسخنانی بهم گفتند 
که خلاصه‌اش این‌است ؛ 

خدیو : تمام خوبیها را برای مصریان خواهانم و شادان میشوم که. 
کشور خود را ببالاترین درجات و درستکاری بینم » بدبختانه اکنتربت 
ملت مصر تن پرور و نادان هستند و ظرفیت آن را ندارند که درس ها و 
سغنان هیجان‌انگیز بأًنان تلقین شود چه ممکن است‌دراثر [ نهاملت‌بهلا کت 
و نابودی افتد . 

سید : در پیشگاه امیر کشور بآزادی و صمیمیت سخن میگویم : ملت 
مصرما نندسایرملت ها خالی‌ازتن پروری ونادانی نیست‌و لی‌خرد مندانی‌راهم 
دارا است که به بیشگاه امیر توجه دارند هر گاه نصیحت مخلص را قبول 
نمائید هرچه زود تر ملت را در احکام کشور شر بك وهمراه سازید ودستور 
دهید که انتخابات شروع شود تانمایندگان ملت قوانینی را بتصویب رسانند 
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که با سم وازراده شباشاه گر ود وانجام‌اینگو نه امور سلطنت شمار ااستو ارثر 
می‌سا زد. 
این‌ها مپمتر ین گفتار این ملاقات بود وخدیو مصر تن باین کار نداد 
و باخود وسوسه‌ای درباره سید مینمود ولی چیزی باو ابراژ نداشت سیداز 
دربار خدیو مصر بیرونآمد و تصهیم کرفت که هدف خود را در محفل 
فراماسون اجرا نماید وسغنرانی‌هائی کرد که هر کسی را ازسستی بکوشش 
و ادار نمود و هر خفته ای را بیدار ساخت و ترسو را شجاع بار آوردو 
وشا گردان وپیروان خود را که بیشتر نویسند دان و ادیبان سوریه بودن-د 
تسدو ر داد که مقالات صبحان انگیز در باره حقوق ملت نو بسند و در طلیعه 
آنان محمد عیده وادیپ اسحق دهشقی وسمد ژغلول پاشا بود و براثر بروز 
جنیش فکری وملی » دولت خیلی مراقب کردار و گفتار آنان بود وناچار 
شد که بامیپن پرستان بمدار| رفتار کند و ملت را بوعده‌های نیکو وحسن 
نیت و اعطای تشکیل مجلس شورای ملی نو ید میداد بشرط آن که در آرامش 
با شنه واز افر اط درامور وتظاهر ات‌ملی خودداری کنند . 
با به مقتضیات و اوضا ع‌و احوالز ما بس از چندی يت | عجمن و طنی 7] پم فر | نسه شرقی 
تأسیس کردودراندك مدتی|عضاء آن پیش از سیصد نفر از بر گز یده‌تر ین‌دانشمندان 
و هو شمندان که به نيك نامی‌مشهور بود ند نتجاب نمود و شکه ای تشکمل داد ندنام 
«شعبه نظا رت‌جهاد » چون اشکر با نی که در سودان تعیین‌میشد ندبا [ نکه‌قا نو نی‌از 
طرف‌دو ات‌مصر تصو رپ رسیده مود که هر يك‌از نظامیان بر ای‌مدت معینی‌در آن 
سامان| نجام و ظیفه نما بند بد بعتا نه بیشتر اژ مدت‌مقر ردر [ نجا بود ندودو لت توجهی 
در باره‌انتقال [ نان میگ دو قا تور اد نمداد کهدو سال مصر بان وسودانیان 
بیشتر ازچهارسال‌در آنجاباشنداما بدبختا نه تبعیضا تی‌رو امیداشتندو لشکر یان‌را 
نار اضی کر ده بو دند و ظیفه شبکه این بود که دقت‌در اجر ایاصو ل‌قو انیت کندو شمیه 
دبگر ی ای تطلارت درامورداد کستری‌وشعبه‌هاگی بر ای نظارت‌در امو روز ارت 
دارائی و مصا لح ع-و میو بهداشتی تشکیل‌شد که مامورین‌دولت‌راباحقاق حق و 
داد گری ومبارژه بافساد رهبری نمایند و خدمت گذاران دولت را بعدل وداد 
راهنماگی کنند 
يك نفر از عضو دولت مصردر ماهپنج لیره‌حقوق میگرفت ودیگری که 
هم‌ردیف او بود و تقر بباهمان کار رارنجام میدادپا نزده لیره‌دریافت میکردوهر 
شمبه با کمال دفت‌ودر ستی بر ای‌تأمین عد| لت اجتماعی کارها رابه بپتر بن‌وجهی 
|نجام میداد واز طرف « محفل بنابان[زاد > بابیان واسلوب خرده‌ندانه اي 
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کرهای ناشاست هیگت‌جا کمه انتقاد سشد وهیه مردم مصر از رفتار و کرداز 
مر ادر ان » در شگفت شدندواز جر گت‌وشهامت وبا کدامنی و گذشت نان که 
درز بر نظر سید حمالالدین کار میگرد ند تقدیس مینمود . 

آزادیخواهان از سید درخواست کردند که قانون انتخا بات مجلس 
شورای ملی مصر را نپیه وندوین سازد که ملت بر طبق آن نماند گان 
خود را انتغاب کند تا مانند سابر کشورهای آزادازحق‌خود برای خوش بختی 
هلت و میاتکت استفاده کند : 

سید درپاسخ برادران گفت ای برادران مجلس شورای ملی قدرت 
حقیقی خو د را هنگامی تحصیل میکند "وه از روج عبات شک شده :اشد . 

وهر مجلس‌شورائی را که باشایا امیر با قدرت‌بیگانه‌ای آن‌را تشکیل 
دفد و بکار وادازد بدا نید که قدرت مو هو می خو اهد بود و تشکیل ایتگوته 
ملسم با اراده آن کسی اضتت "که ای اد ساعیه است . سیر ملت 
پروشو کت و قدربی است که آن را حر کت هیا شراب و لی بیدا نمیر سا ند 
خصوصاً هنگامیکه با اراده گرداننده اش برخورد کند . تاریخ با نشان 
میدهد که هر شپر بار و امیری که قدرت وا در دست دارد هر کز راضی 
نشواهد شد که اسم بی متمامی باشد تا ملتش قدرت وا در دست 5سرفته 
و در تما شنون » کشور را ادار.ه کند و تمام امور در دست ملت گر دد و بزر ۵ 
کترین ابده آل ملی‌همان رهاگی از اسارت وجنکال بیگانه است . 

پس از آن گفت خواهید دید که مجلس شورای مصر قریبا تشکیل 
خواهد شد وازحیث شکل وظاهر شبیه به یکی از پارلمان‌های ارو پا خواهد 
بود واحز ای را دار|ا خواهد شد مانند حزب رال وحزب دست راست و 
دست چپ* و خو اهید دید که حزب شمال اتری در محاس نغو اهد داشت و 
کوچك ترین راهش معارضه با دولت خواهه بود و نمی‌تواند کوچك‌ترین 
کاری را انجام دهد وحزب دست راست هم طر فدار او خواهد بود و آمروز 
از گفتادمن تمجب میکنید چه در يك‌امر تصوری که هنوز وجود خارجی پیدا 
نکرده است صحبت میکنم وخواهید دید که مجلس شورای موهومی درمصر 
تشکیل میشود وهر يك اژ اعضای آن مانند آنکه ازشری تر سناك باشند از 
آن فرار می کنند « حزب شمال معارش دولت است * و بطرف حسزب 
دست زاست ۶ دوستدار دو لت 4 خو آشند شتافت و 0 میگو کید ) یله 
جمال‌الدین راست میگفت ) . 

آری درست میگو یم و این‌هم ازفراست من نست و ول دانشمندان 
علم منطق درتصور تصدیقی کوچك ترین فشیلتی نخواهدبود وهر کاه درست 
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دقیق‌شو یم خو اهیم دانست که مقدمات درست همان نتیحه‌های در ست ر اخو اهد 
داد . مقدمات مجلس شورای‌ملیبا ایجاد کننده آنست و از محیط ملت دور 
خو اهد بود و آنکس که آن را ساخته است قوه‌ایست که از قدرت ملت و 
مجلس برون است :ا تواند بااو معارضه نماید دراینها منافم متضاد مشود 
ودارای ه.ف‌های مختلف هستند این گو نه مجلس‌ها ارزشی ندارد و بدیهی 
است دوام زیادی هم نو اهد داشت وملت‌هم از آن بی نیاز نخو اهد شد سپس 
خنده نار آمیزی کرد و گفت : 

خواهید دید که نماینده ملت درد های اجتماغ را نخواهد گفت و از 
زشتی‌ها و بدبختی‌ها سغنی در پارامان نمی گوید و چونکه تمام آزادی دا 
از او سلپ می نمایند بلکه این مجلس يك 7ات گنگ و خاموشی است که 
در دست همان قدرتی است که بر ای بدست آوردن کشور دردست دارد و 
هر گاه اند کی فکر کنید این حقابق‌را درك مینمائید و میخواهید برای شما 
این گو نه مجلس‌هارا تعر یف نمایم تا بشناسید که نماینده شما در آینده مانند 
همان هیثت‌های مصری زمان امروزات وههان متولی باهروسیله‌ای سکن 
است تمام ثروت کشاورزان را تصاحپ کند . 

همان تنیلی وترسی که حکام جوررا ازهمت بلند سلپ نمود و مردم 
نمی توانند باداشتن دلیل های روشن در برابر ستمکاران اقامه دعوی کند و 
همان کسیکه در اراده و زور وقدرت همه‌ر| خوب و پسندیده وحکمت آمیزی 
بندار ند و خواهید دید که برای دفاع ازوطن و مناقشه حسابی خیلی بی ادپ 
و تر سو وبی تدبیر است وهوش وند بر وشجاعتی نخواهد داشت وتمام‌صفات 
بستت بد ۵ و نیکوئی که صلاحیت دارا بودن آن‌را داشته با شد فا قد است . 

هر کس بخواهد آزادی‌دا ازبیت ببرد آن‌را جزه فلسفه سیاست بشمار 
می آورد با کال تاسف خواهیم دید که مجلس شورای موهومی شما در 
صورتیکه احلام درست باشد بر خلاف‌قو اعد فلسفی است آن‌وقتاست. که با ید 
اعتر اف کرد که عدمش به زوجود !! 


۱ ۷ 
تا ان ان 
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۸ - سمل مرد حخدا بود 


درا تر بیت سیدجمال الدین‌شا گردان‌و پیرو انش مقاله‌ها منتشر ساختند 
و سیاست بیکا نگان‌ر ادرخاورمیا نه‌سخت بباد| نتقاد گر فتند و تر جمه گفتادشان‌را 
بر ای‌روزنامه‌های انگلستان فرستادند ودراین راه اهتمامی داشتند تا آنکه 
کلادستون‌این‌موضو عر اموردتوجه‌قر اردادوس کنسولانگلیس نیز درمصبر مر اقب 
رفتار و گفتارسید ویارانش بود وحکومت وخد بومصر تر سیدند وءیخو|ستند 


هرچه زودتر سید از آن دبار دور شود وتا ابنکه دستور صادرشد که سید 





باملاژ مش انوتراب عارف ازمصر تبعید گردند . ۱ 
۱ 
سید درسال ۱۲۹ برایر ۱۸۷۹ سفر هند رهسپارشد وهنگامیکه 





بکانال سوئز رسید کنسول ایران و برخی از بازر گانان به‌نزدش رفتند و 
پولی باو تقدیم داشنند واصرار ک‌ردند که سید بول را دریافت دارد 45 
هنکام سفر به بول بیشتر نیاز دارد سید درپاسخ دوستان ویاران خود گفت 


سرعصسحرسح-پ حمسوصوو 


شما نپول بیشتر ازمن احتیاي دار ید چه‌شیر بپر کجا که رود بی‌شکار نخو اهد 


رس بیس 


7. .ین << 
۳ 


ماند . سید ازراه دریا بپند رفت وچندی در حیدر[باد د کن مقیم شد . و 
هنگامیکه حوادث اعرابی‌باشا درمصر اتفاق افتاد دولت سیدرا ازحیدر [ باد 
به کلکته خواست ودستور داد تا پایان فتنه اعرابی‌باشا در آن‌جا باشد پس 
از آن اجازه دادند بپر کجا که مایل‌باشد حر کت کند . 

هندوستان باغ ادیان و مذاهپ است ازهر فرقه و با مسلك مادی و 
معنوی در آن قطعه پپناور بیدا شده ومیشود وهر ننه» و نوائی پیروانی‌دارد. 
مر دم هند بدین وعقیده خود سخت بای بند هستند وصدها کتاب و رساله در 
اثبات معتقدات خود و دیگران نوشته ومنتشر ساختند . جانوران بی آذاد 
در آن سامان مقدس‌هستند و کسی‌را با کسیکاری نیست. گروهی تحصیلکرده 


وفر نگ رفته هند بقول سید طبیعی و بیدین شدند وخدای بزرك وسرمدی 





۳ 


را منکر گشتند و درردیف لاابالیان واباحیان در آمدند ومردم معتقد را ه 
بسدیثی و لامذهبی دعوت میگ دند و شت با چیه عقا ید و |راء زدند در برار 
این گروه طبیعیان «ردم خداپرست برهبری سید باخطابه‌و گفتار بزر گترین 
تاز یانه علمی ودینی‌را بر بی‌دینان وارد ساختند . 

چه سید درتمام دوره زند گانی خود باه ول توحید و حقایق اسلام 
معتقد بود وتنها خدای بگانه و تجدید عظمت اسلاهی را درنظر میگرفت و 
از اختلاف و فرقه‌بازی گر بزان بود ودرتمام گفتار و کردار و بندارخود بجز 
خد| وحقیقت اسلام چیز دیگری‌ر| در نظر نداشت و باشور و احساسات تندی 
حقایق توحید و اسلام را بیان میکرد وچنان تأثیری در جپان اسلامی نمود 
که هنوزهم اثراتآن باقی‌است گروه‌ها گروه مردم از گیروترسا و برهه‌ائی 
و بوداگي بادست سید هدات شده و خدای بگانه وحقیقت دیانت باك‌اسلاهی 
ایسان آوردند . 

هنکامی که سید نام خدا و اسلام را بر زبان جاری می‌ساخت گوئی 
نیروی کپر بائی آن لرزه براندام شنوند گان می‌افکندو ولو له‌ای در اجتهاع 
وحوژه ها می اند اخت : 

آواژه شپرت سید درتمام دبارهند بجد وهمه خدایر ستان سوی‌او 
شتافتند وچون بی‌دینان آن صفحات در نشر تبلیغات بی‌دینی کوشا بودند و 
سبد میدید که باه رنف ]ری عفاند مادی فری را تجلوه کر می‌ساز ندرو 
مردم دا اژراه راست بازمیداو ند . دراین خصوص خطابه‌ای در هر «ف‌احو ال 
ملاحدهٌ هند ایراد کرد که مورد توجه هوشمندان وفضلای‌هند قرار گرفت تا 
بنا بخواهش کتبی بکی ازهعلمان دییرستانی حیدر [باد د کن رساله‌ای بنام 
رد نبحری لوشت که مورد بسصت و مطالمه بعسدو فقیلا و دانشمندان جپان 
اسلامی قرار گرفت . 

رساله مز بور ابتداء دومر تبه درهند وس درچایضا نه‌های «فر هنت 
اصفهان> و « عرو:الوثقی رشت» و «غخاور تبران » و < حیدری درنجف 


اشر ف »4 چاپ وهی دید و در آغاژ تصرف متحاسر ین ۴ حگو مت 


۳۵ 


بیشه وری در آذریایصان [قتعای حاح میر زا عباسقلی محتهد واعظ 
چر ندابی رساله مز بوررا بادفت کامل ازروی نخستین چاپ آن که درهندشده 
بود تصحیح نموده و با حواشی نویسنده ناچیز این سطور < ترجمه از 
کلمات قصار سید بود > دو مرتبه به پترین طرژی در تبریز چاپ نمودند 
و خوشختانه انعشار اخر رساله در ری مصبادگف با هنگامی بو د 
که آشوسگران بیبگاه مبخو استند با نشر افکار مادی گری جوانان باك و 
غیور [ذربایجانی را مسموم کرده و آنان را اژراه راست منحرف ساز ند تا 
بتوانند قطعه زرخیز و سرسبز آذربایجان عزیز را از پیکر کشور اسلامی 
جدا سازند . غافل اژ آنکه آذربایحان جزء لاءنفك جپان اسلامی است . 

نیچر به نه تنبا در آذربایجان بلکه در تمام کشور ایران مورد توجه 
جوانان یاك اسلامی شد . 

شیخ محمد عبده مقتی دیار مصر که از دانشه‌ندان بنام عالم اسلامی 
و ازشا گردان ویاران سید بود رساله مز بور را بزبان عربی ترجمه نموده 
و مکر و در مصبر بجاپ رسید و سای اژ دانشمندان الاژهر ان را مقر انسه 
ترجمه نمود ویکی ازفضلای تر کیه درعهد < عبدالحمید خان> پادشاه‌عدمانی 
بنام محمد میرافندی آن را از فارسی بتر کی ترجمه و در اسلامیول بچاپ 
رسانید ومطبوعات تر کیه ازمطالب دقیق آن اقتباس و نقل نمودند,وشنیدم 
که عضی ازدانشمندان هندوستان هم رساله رد نیچری را بز بان‌هاقق هندی 
مانند اردو و کجراتی ترجمه ومنتشر ساختند . 

دا نشمندانی که درتاریخ‌حر کت فکری ومعتقدات|سلامی بحث‌هینما بند 
ژساله سیدرا فراموش نکرده و درباره آن کفتگو هیا بل و در کتاب‌های 
مال و نحل اسلامی از آن سغن میگو ند . 

یکی ازدانشمندان روحانی حکایت کرد مرا که درهنگامیکه سید در 
آغاز جوانی درتهر ان مشغول تحصیل علوم اسلامی بود درمدرسه‌ما بینبعضی 
ازطلاب متپم به طبیعی شد وپس از انتشار این خبر نا گوار دیگر از سید 
اثری نشد چه ایران‌را ترك گفته ونام و نشانی ازوی مابیت طلاب علوم بافی 
نماند تا[ نکه رساله < رد نبجری» او ازهند بایران رسید وهمه دانستند که 





۱ 


۳۹ 


ذرین مدت سید بیکار نبود ومشغول تحصیل علوم و تکمیل آن‌بود تابهترین 
ثر علمي اسلامی خود وا انتشار داد و مصداق شعر معروف ابوعلی سینا 
قرار گرفت . 
کفر چه منی کر اف و اسان نود 
معکم تر از ایمان من ایمان نبود 
در دهر چومن یکی و آن‌هم کافر 
بس در همه دهر يك مسلمان یو د 

رساله رد نیحری جند مطلب مهم را دربر دارد: 

۱ - سید ظپور تمدن و شرفت ژابون را اشاره مسکند 45 اه 
می‌بینیم که این‌ملت‌هتر قی اهیر اطور با عظمت روس تز اری را درجتک‌شکست 
داد ومقدهات ۱:غر اش دولت روسیه را فراهم سراحت ,. 

۲- درین رساله اشاره میکند که طبیعی‌ها درروسیه تحولاتی را در 
پیش داز ند و آنشی روشن خواهند کرد مدها معلوم شد که انععلاب ار 
۶ میلادی را سید پیش بینی نموده بود و آن‌را از اثرات نفوذ بی‌دینان 
و مااحده هید | نست . 

۳- در بحث تناسخ و تطور بی دینان نوشته است که با بیان کوچك 
ایدال ملاحده شستند ! 

عحب در : بش استت 49 افتهه ند بپائان اب ان سیدر | کاه ی ببائی و 
هنگسامی ازلی معرفی میکنند غافل از آنکه سید آشکار! ربشه نان را 
ژده است , 

عجبا که هرچه رجال سیاست با دست ملا مسابان خواستند بانواع و 
اقساع لطایفا لحیل‌سیدر| خورد کنند وبپانه‌ای برایش ستر اشند موفق نشدند 
ناچار گشتند که حربه نا جوانمردا» تکفر را بکار بردند و سید حسینی و 
دا نشمند وا که افدعار عاام اسلامی و جپان آدمیت است و همیشه خد| خدا 
میگفت و ندای الا کبر و لاله الاالله را بلند می نمود به بی دینی متهم 
نمودنه ! ! خوش ختانه تبرشان سنک خورد چبه خطابه سید در باره 
بی‌دینان و رساله رد بحری * او سرعت برن درمسحفل‌های اسلامی منتشر 
شد ومسامانان جپان‌را ازخوابپ گران ببدار ساخت . 

سب بل حسینی که بشت با بز ند گانی مادی زژده بود نههقام میخو است و 





۳9 ۱۹ ی 0۳ ۳۳ ۳ " ای ال تا ری ی تیان ای زان شش ای باس 
ام ۱ ِ 3 طّ ۷ ۱ ۱ ۲ ٍ ۳ 5 و ت ن ۴۳ 
۱ ۱ : ۱ 1 "۷ 

۱ 

1 

۱ 


۳۷ 


نه جاه وه پول و حتی از ژن گرفتن‌هم گر یزان شد تاتوانست قید مادیات را 
زده وبرای جپان‌اسلام فدا کاری کرد ودرطول‌سفر باهمه زحمت‌ها وهر ادت‌ها 


تب بمم ان سا سا ای 


و دربدریها باين دل خوش بود که مسلما نان را ببدار سازد و [نان را به 
بگانگی و آینده روشن جپان‌اسلام امیدوار نماید وهمه افراد بشرداسوی 
خداو ند بکتا رهبری کند . از زمان تاریخ تالیف و انتشار رساله « رد 
نیچری» تا کنون‌شبهات ملاحده بصورت‌هایمختلف جلوه گرشده و تشکیلاتی 
بر اساص توحید نیودند و ده ها کتاب و رساله بزبان های مختاف منتتر 
ساختند و افکار و آراء مضی از جوانان باك اسلامی را آلوده نمودند و 
د| نشمندان بز رك|سلامی‌در بن زهینه کتاب‌هاورساله هاومقالانی نو شته ومردم را 
تا انداژه‌ای بحقایق اسلاهي اشنا نمودندبا این وصف هو ز نو شته های‌سید در 


چپان|سلام تاز گی‌خودرا اژ دست نداده وموودتوحه ومطالعه دا نش,‌ندان‌است. 
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سید سفر اژو با را در بیش گررفت و روانه لندن شد و پس از چندی 
تو قف در لندن بارس رفت وسه سال در آنعا مانئد و درآن روزها در مصر 
جمعیتی بنام < عروةالوثقی > اژبمترین و هوشمندترین مردم آن سامان ؟ه 
از باران وشا گردان سیدبودند تشکیل شده بود وسید جمال‌الدین دوست و 
شاد و فاد ار ش‌شیخ مععمد عىده را که ازدانشمندان روحانی روشن فکر بود 
بپار پس دعوت کرد و روزناه»ای بهمان اسم بز بان عربی بپ‌کاری یکدیگر 
منتشر ساختند و اجتماع اسلامی را باتعاد ویگانگی دعوت نمودند روژنامه 
2 العر وةا و نقی > مشهورتر ین‌روزنامه‌های سیاسی جهاناسلامی است که ما نند 
ورق‌زردست بدست‌میگر دیدوجوانان پر شوروفضلای‌پا کدامن اففانی» هندی؛ 


ابر انی»تر ت»مقا لات|ساسی‌روز ناهه‌مز مور و از بر میخو اند ندو هیعا نات عمو می 
و در هر دم مسلمان قر آهم سیی خاك 5 دود بر سد که فساما نان جپان 
دست بر آدری بهم داده و برای خوش بختی خود وجها نیان فدا کاری کنند, 

هبحده شماره ازروز نامه هز بور منعشر شد ودرهسلمانان حبان تا 
بسبز ای نمود که بگواهی مورخان و نویسند گان بیانات هیچ خطیب اسلاهی 
دز فرن آخر 1 نو شته های رو ز نامه ۳ العروةالو ثقی # وا در اجتماع‌مساما نان 
و بیداری خاورمیانه ننمود . 

سببتأثیر نوشته‌های روزنامه همان ایمان پاك وهدف مدیرمستو اش 
مریرل جمالالدین بود . حون نپا روژنامه‌ای بود که مردم اران > افعان : 
هد و ستان 4 تر کیه » عمضر » سودان ؛ عران » سور ؛ ححاز 4 بمن»مر | کش 
ااجز ار و دم نز وق 4 در براهر سس سما ست سلانکان ملیت اسلامی 
خودر | نگاهداری کنند و برای تجدید عظمت جپسان اسلاع کوشش نمایند 
هندو ستان قدقن نمودند . 


درزمان و زارت نوبارباشا درمصر قانونی تصویب شد که خبرش در 


۳۹ 
روزنامه العروةا لو تقی چنن منتشر شد : 

«محلس نظارهصر در قاهره تشسکیل گر دید و اهتعامی در جلو کر 
روز نامه العروةا لو تقی دارند و بوزارت کشور دستور دادند که از ورود 
روزنام» مز بور درهصر سحتی جلو گیری نما یند و مراقبت بیشتری کنند و 
هم‌چنان به ست دستور داد ند که دقت و مو اظست پیشتر ی ند : 

9 بما خبرزسید که درروزنامه‌رسمی پس از انتشار این‌خبر اعلان شد 
5 هک روزنامه « العروةالو قی > را داشته باشداز پا نزده تا بیست‌و بنج 
لیره باید جریده نقدی بپردازد و بزر گترین مجازاتی است که از بر کت 
تصرف بیگانگان درمصر کسری بودجه مصر اژاین‌راه تامین میشد > . 

و ذمان نمیکنم 45 هيحيك از اعضای» حجلس نظار مصر اختباری دراین 
تصمیم داشتند بلکه فکر هم نميکنيم آنکس که بر تخت خدیوی مصر نشسته 
است مایل بان حکم باشد و نمیشود باور کرد که هرمضری از هرصنف چه ‏ 
مسلمان وبا غرمسامان و شر قیا نی که در آن دیار هستند و ازعد|لت اجتماعی 
چیزی می‌فهمند این تصمیم را قبول کنند . این روزنامه‌ایست که برای دفاع 
ازمسر بان و بزر کواری آنسان تهیه شده است بلکه باید کو شش کنند که 
|رژوهای دشمنان مصر را از بت بر ند > . 


س از دی محید احید هشپوز مپدی سودائی در سو دان ظهور 


* کرد و آشوب وانقلابی بر خاست ببگانگان ببانه بدست آوردند که در اهو ز 


معبر دخالث مخت ی کنند ودلیلی بدست آوردند که هپدی سودانی را از بت 
بر تلد . در ان هنگام سییراك مقالات شرد بای درروز نامه #عر و ذالو هی > نو شت 
و انان را اژاین کار برحذر نمود و روی‌سخن سید به نخست‌وزیر انگلستان 
کلادستون‌بود که بافرستادن ژنرال‌گردن وسوء رفتارش‌درسودان‌انگلستان 
بار ژوهای خود و اهند رسید و با دلبل های روشن و استوار گفتارهاگی 
نوشت ومنتشر کرد وافکارسیاست‌مداران ارو بارا متوجه بمسئله سودان نمود. 
همحنان سید مقالات خودرا در باره سودان ادامه داد و اشتیاهات مکانگان 
خضوصا کلادستون نخس‌وزیر | نگلستان‌ر![شکارا نوشت وروشن‌ساخت که 
در نسجه سوع سیاست آنان درصر وسودان این کو نه حو ادث تا کوارتو لید 
میشود وراستی باید در شگفت‌شد که بزر گان سیادت جپان‌چکو نهمی نشینند 
و بر میخیز ند وچه تصمیمات و نتیجه‌هامی میگیر ند که بشر بت‌را بفنا و نیستی 
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میکشانند مردم نادان وخفته خاورمیانه چوب نادانی و اختلاف را میغور ند 
باید روژی از خواب خر گوشی بیدار شده و برای تجسدید عظمت اسلام 
فد| کاری کنند . 

کم کم محفل های نان انگران؛ شدند.و لردصالیسیووی و منتر 

چیل سید را بلندن دعوت کردند :۷ درباره مسئله سودان و ظهور مهدی 

ازاو تعقیق نمایند چه مپدی سودا: ی ازشا گردان و یاران سیدبود و حرف 
شذو ائی ازار داشت ومیخواست با ایجاد انقلاب اسلامی نقشه استادش سید 
جمال‌الدین را اجرا کندو بر ای‌باردیگر بدنیا نشان‌دهد که هنو زهساما نان زنده 
وفه| کارهستند و دربرابر جور وستم نبضت باك اسلامی‌را بربا میساز ند . 

سید بلندن شتافت و با بزر گان سیاست اشست و گفتگوها کردند و 
مشکلات سیاسی و اشتیاهات بزر گان انگلستان را در باره مسئله شرقن 
نز ديك بخصو ص‌در خصوص مصر و سودان که مر تکب‌شده‌بودند بابیا نی‌روشنو 
استوار گفت وهمه داستند که ازمخنان سید با کی ودرستی ]شکار است . 

پس از صحبت‌های بسیارلردسالیسبوری چنین گفت : بریت.ا نیا بقدرت 
شما و آراء شما خوب گاه است ودوستدارم که با حیگومت‌های اسلامی از 
راه دوستی ومحبت تا اندازه‌ای که اب,ضاع واحوال اجازه دهد همکاری کنید 
ومایل هستیم شمارا بنام (پادشاه سودان) روانه کنیم تافتنه مهپدی سودانی‌را 
خاموش گردانید ومقدمه اصلاحانی را که انکلستان مایل است در آن‌سامان 
اجر | کند فراهم سازید ؛ 

سید بر آشفت و گفت این تکلیف , ینمی شکفت انگیو است و این کارها 
دلیل نادانی دراه‌ور سیاسی شمااست . 

حضرت ارد اجازه دهید که از شما سئوال نمایم ِ 

"با سودان را مالك شده‌اید که میخو اهید مرا بادشاه آن کنید ؟؛ 
مصر از آن مصریان و سودان‌هم جزء جدانشدنی آن است و صاحبش خلیفه 
بزرگ شهر بار عنما نی‌ه:و ز زنده است که نبروی مادی ومعنوی سیاری‌دارد 
و میتو اند کوچك تر ین رخنه‌ای که درجهان اسلامی رخ دهد جبران کند و 
هر گاه بر بتانیا خواستار اصلاحات است و مایل است که بهروسیله‌ای که 
ممکن باشد قدم‌ها ی درراه بپبودی »ردم بردارد خوب است توجهی با بر لند 
ندائید و انان ازدیگر ان بشما نزد.ك تر هستند ورشته یکانگی مابین شما و 
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ار لندی ها فر آهم هست و مایت شما وه‌عر و سودان و سایر کشورهای 
خاورهیانه نیت !! 

لرد سالیوری سعت درش‌طفت شد و نتوانست پاسخ سید را بدهد 
چه؛| نتظارداشت که پس از پیشنهاد سلطنت؛ سید در بر ابر او سحده سیاسگذاری 
۳9 بر | سلطدتی دورن حمت ومقام بادشاهی دون دز ۵ سر مب سیک و اهد 
آورد ارد سالیسیوری در جسواپ سید فقط گفت 4 بینیم چه میشود و با او 
خداحافظی کرد !! 

سود آن از | تسا بر ورن | سرد یا که متا لیسو ژی بو گر ین سمیاست مد ار 
ارو با دی لت اژ روش سیامبی اس پل سر جوجست: «مز ار تشر ۵ بو ۵ 1 

بسیاری از روزنامه های انگلیسی خصوصا آنهائی که طر فدارایر لند 
دو ۵ زد با آز ادیعو اهانانکلیسی به نظر باتش و جه دفیقی امو داد درهنگامی سید 
از انگلبتان ببرون رفت مسفل های سیاسی [نجا سخت در فشار بودند و 
درانديشه خاموش گردن قته محرد احمد مهدی سودانی شدند تا[ تش انقلاب 


بسایر کشورهای اسلامی سرایت نکند . 


سید تاجاز نهر اه باز کشت گرد وروژنامه «العرو ذالو اقی »4 راهنتشر 
مینمود و سیاست‌های بیگانکان پی‌دربی انتشار روزنامه مز بور را بتاخیر 
هی انداختند و کر کنان زوزنامه سخت در فشاو شدند و تمام درها دا بروی 
انتشار آ بستند و مجازاتی هم برای مدیران و خوانند گان قائل شدند 
تا ] نگه سیدجمال|لدین‌مجورشد که روزنامه را تعطیل کند وبا تهیه کفتارها 
و مقالاتی در روزنامه فرانسه و انذلستان هدف بزر گ سیاسی خود را 
دتبال کند . 

تسین سماره روزناس» < العر وةالو تقی » در ۱6 حم-ادی‌الاول 
هز ارو سیصدويك برابر ۲۳ مارس سال ۱۸۸6 و آخرین‌شماره آن‌در بنجشنبه 
دیالحجه سال ۱۳۰۱ هجری قمری راب ۱٩‏ اکتویر ۱۸۸۶ میلادی 
در بارس منتشی شد و هیحده. شماره نشربافت و انم ساری در انضان 
مسلما نان نمود وبذرها باشید وسلمائان هو شمند وجوانان دانشمند اسلامی 
فریفته نوشته‌ه‌ای روزناه» «العروةالولقی> قرار گرفتند و .سبك نوشته‌های 
روژنامه مز بور شا ردان و باران سید کفتار هائی درباره تجدید عظمت 
اسلامی در روزنامه ها و مجلات عربی و فارسی وهندی و تر کی و نوشتند 
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و بیرور ژمان آن بذرها نهال‌هائی شد وجپان اسلامی‌را روان تازه‌ای‌دهید 
13 در کشورهای اسللامی کمو بیش نو دراو است ‏ ۱ 

بعد‌ها بیمت شا ژردان|فکار سید روزنامه «عروةالوقی» بشکل کتاب 
دی جر وت و مصر بجاپ رسید و آ نا نبگه در تاریخ و تعصو لت صبد ساله اخیر 
چهان اسلامی مطالعاتی دارند ازداشتن آن بی‌نیاز نیستند . 


۹- نگاهی بمطوعات هند 


برای نمو ه اجمالی اذشرح احوال و آثار سید که در روزناس» های 
۰ مند چاپ شده است [نچه که ,بدستور ظل‌السلطان قاجار بفارسی ترجیه 
شده است عینا درانجا نقل مشود <۱» 
ترجمه از روزنامجات هندوستان 

دشرح احوال سید جمال‌الدین افغانی » 

اخبار نگار کوه نور لاهور نقل از روزنامجات سول ملتری کازت 
نموده ذ کرمینماید که روزنامه بلمل کازت شرح ملاقات‌و کیفیت‌سید‌جمال‌الدین 
الحسینی الافعانی سا کن باریس‌را ازقر ارذیل درروز نامه خود نشرداده‌است. 

چندی قبل بعضی از اخبارنگاران مضامین عجیب‌وغریبی درحق‌سیدی 
که درپار یس مقیم است درروز نامجات خود نوشته و همچه گسان میرفت که 
مشاراانه دا مفسده مده.ی سو دان مداخله دارد و اژ جر بل او «هبر با در 
شورش میباشند | کنون شخمی صورت مفصله ذیل را که از وقایم تسار 
ای ور و اوهم چند‌ی در بار س با سیف مشارالیه ملاقاتی داشته برای ما 
فر ستاده است . 

دید جماللدین |لحسینی درس:4 ۱۸۳۷ درشهر کابل درخا نو اده سادات 
جلیل | لقدری متو زد وید در سن هشت سالگی شروع بتعلیم عربی نمود 

۱- این قسمت بهمت جناب[فابان د کتر محمود مهر ان وزیرفرهنگ 
و احمد مپران مدیر کل فنی آن‌وزارت « که از فرزندان حاج میرزا صادق 
بروجردی که ازپتروان سید جمال|لدین و ازبیشوایان بیداری ایران بود > 
از مجموع» کتاب خطی که در کنا بغانه آقای صارم‌الدو له مسعود در اصفپان 
و سر تا تکار نده این سطور قر از گرف:. 
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پس از آن درتحصیل علم فلسفه و الهیات مشغول شد همین که در هندوستان 1 ۱ 
شورش شد مثشارالیه ازکایل حرکت کرده روانه هندوستان گردید و در 
7 آنجا [غلب بلاد هندوستان را سیاحت کرد. و از آنجا بزیارت مکه مشرف ۷ ۷ 
۱ ۰ ۱ بمد بجانب شاه وابران‌زفته وازآن رام بافنانتان مرانبعت نود اوقائیکه "1 
مابین امیر عبد|لرحمن خان ومرحوم امیر شیر علیخان جنك خانواده واقع بود را 
سید جمال‌الدین باامیر عبدزلرحین خان موافقت کرد پس‌اژاینکه عیدالرحمن . . 
این کیت خورد مشارالیه بطرف ق‌طنط مه فرار کرد وجون علم و فضلاو ۱ 1 ۱ 
0۳ در طرف مشرق شهرت تامی داشت لپذا علساء و فضلای قسطنطنیه خیلی ۱ ۲ 
۱ پذیر ائی درحق‌او بعمل آوردند و دررسیدنلو با نجا جمیم علماء متفق| لرآی 1 ۳ 
۱ شده واورا از جمله مدرسین انتغاب کردند لیکن مشارالیه چون بدنظمی و ۳ 
۱ بیقاعد کی امور دولت عنمانی را مشاهده کرد با مذاق او موافقت نکرده "/ 
بر آشفته گردید و برخلاف اصول و قوانیت دولتی لابحه‌ها نوشت تاآ که ۳ 
عاقبت نتیجه این شد که درسنه ۱۸۷۱ جناب ایشان را از قسطنطنیه اخراج ۳ 
نمودند از آنجا عازم مصر گردید علوم عربیه و شریمت اسلامیه و شعب‌علم ۳ 
فلسفة مشار الیه چندین درجه ازسایق مشمور شد چنانکه از اطراف مصر و 1 
سودان جم غفیری ازمردهان معروف‌وه‌شهود بگرد وی‌جمم آمدند و بسیاری أ 0 
ازطلاب جمله شمب علوم مشرق‌زمین را ازاو تعصیل نمودند ازجمیم تلامذه ۳ 
مشارالیه کسبکه زیادثر ترقی که مدرد | جرد متمهدی بود که ازهمه‌شا گردان ۳ 
سید جبال|لدین شپرتش زیادتر گردید الفرض سیدجمالالدین موصوف در ۱ 
مصر هم بای مخالفت را گذارد دست اندازی بامور حکومتی مصرا نمود و ۱ 7 
اظهار کرد که اسععیل پاشا باعث خرابی وویرانی مصر خواهد شد مختصر ۱ ۱ 
این است که مشارالیه درمعزول ساختن اسعیل باشا خیلی مداغله کرد پس ِ 
از اینکه خدیوحالیه برمسند حکیرانی نشست بازهم مشارالیه درا کثرمجالس ۱ 
ومحافل بنای تقربرات مخالفانه در حقّ خدیو مز بور گذارده و محض‌اینکه 1 
دول اجنبه» را درمملکت مصر راه ومداخله داده درهرجا بتای مذلت اورا 3 
گذارد آخرالامر درسنه ۱۸۸۰ مشارالیه را ازمصرهم اخراج‌نمودندوجمیع ۳ 
مایماك اورا ازقبیل کتاب و نوشته‌جات وغره حسب‌الهکم خدبو مصر ضبط ۳ 
نمودند از مصر که اخراح شد بازمر اجمت بهندوستان کرده و مدت سه سال 
متىادی در[ نجا توقف‌نمود وا کنون دوسال‌است که درپاریس اقامت‌ورزیده 
۱ ۱ درشهر باریس مذارالیه درمپمانشانه متوسطی که متصل بو لیورو دس میباشد 
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مترل دارد واطاق او بدرجه اوسط مزین‌است وبسیار مقید ات که حر کات 
و افسال او از تحت ع۶اعده وضا ,له خارح نداشد صبحپا که بر متطیژ د در فر اش 
خود مدتی نشسته وبء‌طالمه (خبار وروز نامجات مشغول میشود گاهی سیگار 
عثمانی و کاهی سیکار انگلیسی میکشد عموما مشارالیه در نزديك ود 
قر آن وچند جلند کتاب فار سی وعر بی وثر کی گذازده است و وسائل تدیده 
و اخبارهای معروف و مشپور فر انسه وات‌کلسی در اطر اف اطاق او حیده 
شده است درایشمقام ذ کر کردن این‌مطلب خیلی مناسبت دارد [نکه‌مشارالبه 
روز نامه عربی بنساممعروةالوثقی طبم و نشر داده جنانکه در مشرین زمن 
شیو ع تامی بیدا کرده از فشاهده سید جمال| لدین معلوم هط وا ٩‏ صو تا 
خیلی مبادی [داپ و بارعب وصوات است درمنرل خود همیشه با سر برهنه 
می نشیند وحال آنکه این رسم خلاف عادت اهل مشرق زمین است بپرحال 
این مقررات مذ کوره درروز نامجات خیلی ذ کر شده‌است که سیدجمالالدین 
با متمپدی ركث نو ع ارسال و مر‌سول دار ند لیکن ] نجه مشار البه درباره 
«تسپدی ون ان است که مپدی شخصی است بساردانا وذهین و از عام 
الپیات وتاریخ وقوف تامی دارد متوسطالقامه میباشد واند کی باريك |ندام 
است هگ باو‌جود این قوت‌او سار مییاشد رش ای دارد و سیزه چپره 
است بطور بکه او زا سیاه نسی‌توان گفت وشتکلا مررد عارف و سنجیده با 
کفایتی معلوم میشود و مشارالیه از عهد شباپ در تعصب و قیودات مذهبی 
مشپور بود و همیشه بفقرا و بیچار گان دستگیری‌مینمود و با بیچار گان و 
مردمان فقیر بیوسته بطور رافت وعپر بانی بیش میآمد در باره مپدو بت‌خود 
واینکه مردم اورا بمپدویت قبول کنند سابق‌براین هم گمان‌او همچه میرفت 
که باو یکنوع الپام میشود وا کنون مشارالیه غودرا همان مهدی‌موعودی 
میداند که مسلمانان با نتظار او میباشند لیکن بنابر بعضی صالح پلتیکی 
تابهال اظپار ودعوی این معنی‌ر| ننموده‌است گفتکوهائیکه وقایم‌نگارم! 
درحین, ملاقات باسید حمال‌الدین‌درمیان آوزده دروقت ظپورخودی‌ساما نان 
7 خواهد گفت و درقلوپ آنها چه اثر ی خواهد بخشید جوا بموجب‌روایت 
و احادث اسلام اعتقاد زمره مسامیت بر این میباشد که در آغرالزمان میدی 
علیه |لسلام ظهور خواهد کرد و بچند علامت شناخته‌میشود وازجمله کارهایاو 
این است که دین اسلام‌را درتمام روی‌زمین شایم خواهد کرد لپذا کار مهدی 
موعود يك کار بسیارمهم دشواری است و نفوذ او درمیان اسلام خیلی عظرم 
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خواهد بود هر کس, تاریخ. اسلام‌را بغواند خو|هددانست که اغلب‌ساطنتهای 
اسلام بطفیل نواب مم‌دی‌موعود بر پا ومحکم شده‌است . 
سئوال ؟[ با این‌مپدی‌حاضر بمقصود خودنا بل‌مسگر ددو امکان‌دارد که‌تمام 
مردم یامسلمانان رویزمین پیروی اوراشمایند . 
جواب: این‌فقره يك نو ع معامله ومعمائی‌است که مانند سایر معاملات 
نیست چون بحالت خرابی و تنزل حالیه اسلام تفکر شود یقین قطم حاصل 
مشود که | دامیدی حال نك دو نو بت دیگر فتح نما ید احتمال قوی‌مبرود که 
تمام مسلمین بروی اورا اختبار نمایند . 
سئوال » 7یا بمقیده و خبال شمامی گنجد که نفوذ اورا دراسلام مقطوع 
ومغذول ساززد . 
جواب : بلی این‌فقره درصورتی‌ممکن است که اها لی‌سودان‌دست از 
جنگجوئی بردار ند و درممحافظت او .مجبور نشو ند و همچنین نایر مسلمانان 
ممالك دیگر هم دست از محافظت خود بردارند س بپدر ین وسیله بر ای 
خاموش کردن نائره محابره مذهبی این است که عمل آنهارا بهم‌مذهبان‌خود 
و اگذار نمایند بپرحال چون جناب سید نه‌فقط معلم مهدی‌بود بلکه ازجمله 
عل‌ای‌کابل و رفیق دیرینه امیر عبدالرحمن خان بود لهذ! درباره مسئله 
افغا نستان سغن درمیان رفت : 
سئوال ؟ رای‌شما در باره بیشقدمی‌روس چیست ؟ 
جواب : این مطلب بك مسئله بسیار بیچیده است که حل آن باسانی 
ممکن‌نیست درایتخصوص بسیارتفکر لازماست زیر| که دراین باب هیچ شك 
و شبپه‌نیست که از يك‌طرف بواسطه محاربه انگلیس وروس که هر‌نودولت 
باقوه و اقتداری هستند علاوه بر تلف شدن نفوس محترمه بیشمار ضرر کلی 
بتمام اهل‌زمین و اردخو اهد آمد و باین‌زودی‌هم این معامله ختم نخواهد شد و 
ازطرف‌دیگر اگر روس درچنین وقتی ماتجی بدولت آلمان بشود و کارهارا 
از او بخواهد دولت‌مشارالبها نیز بو اسطه ارتباطی که حالا بادو لتین‌مشارالیهما 
دارد روس‌ر| با انگلیس صلح‌دهد بر ای دو لت‌انگلیس نتیحه بسیار بدی‌خو اهد 
بخشید زیر| که صاحبان‌رای و اهل پلتيك که ازاراده وپلتيك‌روس مستحضر ند 
هیچ شك وشبپه ندارند در اینکه روس قصدی دراین پیش‌قدمی ندارد جز 
رسیدن,پندوستان پساگر بالفرض حالا بمقتضای رفع گفتگو یامصضالحه هم 
بشود يك‌موقع طولا نی بر ای تکمیل کر دن استعد ادجنگی بدست‌روس‌خو اهد 


افتاد اولا راه آهن خو درا از کنار رودجیحون تاحدود افغانستان نامینما ید 


1۱ ۲ 
1۹ 


نز الا 


>... 


اد ای 


ت.:. 


۳ 


۳ 


ی انا ای کی ایو یی 


۱۳ 


۳۳ 


ی ای آفز نز 


ار ای و اس اف یمیت 


و تا ی 4 تجه 


اسان 
سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
۱7 
۳ 
۳ 
ٍ 
1 





سح 
۹ 

عاح ور 
,هی 


۹ 


علاوه ر آن بد گمنانی وشیبه که حالا در بعضی اژطه ایف ترا کمه‌دادد تماما 
مارا رفع‌مینما ید وطو ایف جمشیدی وهزاره که درقرب وجوار هرات سا کن 
میباشند و نیز طوایف ازيك که در بلخ مقیم هستند و از حیث سنضیت میاینت 
تامی باسا برفرق | تخعطه‌دار ند خاصه‌طا بفه‌هز اره که‌مذهبا ما اف بکد بگر ند 
بجپت [ نکه شیعی مد هب هیباشند نر آگ دوست امودن | ما میرف او شش بلیغ 
بکار خو اهد برد يك‌جپت ساختن | نها برای‌روس هیچ اشکاای ندارد ژیر | که 
فرقه مز موره باافاغنه خعبومت دار ند بس از آن دواتروس سعی خو اهد کرد 
که افاغته‌را سوی‌خشودبکشاند و آنهپارا وعده مملکت پنجاب هوادار خود 
عواهد ساخت بعنی وعده خواهدداد که حکیرانی,نجاب باامیرانغا نستان باشد 
وعده روسپا باافاغته دراین باب بو سائلی‌جند نفو ذش زباد او عده‌های‌دو لت 
انگلیس است بافغانبا ودو لت‌روس ازبیش خواهدبرد پس‌از آن روسپایرای 
ار یب جر س‌افردن هند بان ثیز ریشه‌دوانی خو اهند کر د و باها لی‌هندوعده 
میدهد که | گر فتح‌وظفر باروس‌شد هر آینه مردمان‌هندوستانر! از ادخواهیم 
کرد لیکن بر ای این کارها ومطا لبی که گفتیم بت‌وقت و مپات فون|اماده‌در 
کار است هر کاه روس حالا تمجیل بجنك نماید البته صدمه و نقصان عظی‌ی 
بر او واردهیا بد علاو »بر آن منتهادرجه نادانی وسفاهت‌او بر تعام فر‌دم ثاست 
میگردد و لیکن من‌هر گز کمان‌ندارم که دو لت‌روس اینقدر نادان و بی بصیرت 
با شد و نداند که حالا جنك کردن‌او بادوات انگلیس بی حاصل و نقصان بر او 
و ار دمشود. 

بپر‌خال قصه کوناه مختصسر این است که تامادامی که دو لت رو س‌دست 
از ترا کمه و بشارا بر نداشته و از بجر خزر عبورب‌مااك خود ننموده است 
مملبکت‌هندوستان برای دولت‌انگلین خالی از خطر نخواهدبود واو [نکه 
ی روس تا این اندازه از حمله محالات است ایسکن در انبه کار 
بر دولت انگلیس زیاده ازحالا سخت وسعب میگردد مگر دريك صورت ؟4 
قوه و اقتدار دولت مشارالیبا ازمبالك ارویا زایل‌گردد و يا اينکه دولت 
انگلیس باایران و افغا نستان و دولت عثمانی متفق‌شود و آنوقت روس‌را در 
عقب‌نشستن مجبور نمایند وهمجنین درصورتیکه دو لت‌انگلیس سودان‌رابهمان 
مسلما نان [ ندیار وا گذار وعنان اشان‌را دست‌خود | نمپابدهد بدون شیپه 


۳ : ۱ ۲ 
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ن خوددا | بخودی‌شود م میتو اد ند ید تباید ویقینا رفته‌رفته ِ 
رجا باو وارد آمده ۷ آنهادا م4 خواهد کرد لیکن اعتقا 


۱ ترجمهچا کر ار اد آیتوحضرت|شرف ارف امجداسمد ‏ ۱ 
وال تما 0 کراساهاد ما سید حسین 9 مترجم 











۰-دوفیاسوف شرق وغرب 
« سید جمال‌الد ین و ارنست ر نان» 

۱ مدت توقف سید درپاریس سه‌سال‌و چندماه بود و درخلال این مدت 
روزنامه < المروةالوتقی > را منتشرمیساخت و مقالات‌مهمی در بزر گترین 
جراید [نجا درباره سیاست روسیه و انگلستان و دولت‌غثمانی و مصر نشر 
داد و ازممءترین بحث‌های فاسفی او انتقاد با رنان حکيم و مورخ مشهور 
فرانسوی درباره < علم واسلام وحقیقت قر آن > است و رنان قدرت دلیل و 
درستی فرهنك اسلامی‌را قبول کرد واز بسیاری ازعقاید خود در باره اسلام 
"و قر آن که برخلاف تمدن و عمران میدانست متصرف شد بالاخره فیلسوف 
فرانسوی دانست که انحطاط مسلمانان درائر نادانی و کمنه برستی‌بیشوایان 
مذهبی است ودر باره سید ار نست, نان‌میگفت هنکامیکه سید شیخ‌جمال‌الدین 
افغانی را دیدم گوئی بصن اژ بزرگان شرق مانند حضبرت هعحمد (س) و 
ابن‌سینا و ابن‌رشد در نظرم جلوه گر شد ودرمدت توقف سید دراروپا با 
نپایت احترام و بزر گواری میزیست و بسیاری از بزرگان دانش وحکمت 
وی‌را گر امی و از لحاظ علمی وفلسفی وسیاسی ویرا| ارجمند میداشتند . 

یکی ازرشته‌های تاريك ز ند گانی سید انتقاد او بردخنرانی ارنست 
رنان حکیم معروف فرانسوی درباره دیانت باك اسلامی است . کسا نیت؟هدر 
خصو ص‌سیدتحقیق نموده و ببرخورد دوحکیم برر گ شرق و غرب رسیده‌|ند 
اشاره‌ای نموده و ردشده‌اند , 

دانشمندان بزر گ‌سلامی ما نندشیخ مصطفی عبدالرزاق رئیس اسرق 
جاممالاز هر مصر و امیر شکیب ارسلان نو بسنده بزر گ ومو لف عالی*قام 
جپان اسلامی و سیدرذید رضا مولف تفسیر «المنار> در ۱۲ جلد وصاحب 
مجله مشهور اسلامی < المثار > چاپ مصر و دانشمند نامی ایسرانی محمد 
قزوینی هرچه درباره گفتار رنان وسید جستجو کردند نیافتند <۱> تاآقای 

واعظ چر ندابی مقیم تبرریز با کوشش بسیار تر جمه گفتار مز بور را بوسیله 





۱- بنا برتقریر شفاهی ایشان برای نگارنده این‌سطور . 
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آقای د کتر محید حمیدالله حیدر آبادی مقیم پاریس <۱> شماره‌های‌رو زنامه 
دبارا بدست آورد و گفتاد مز بور را ازفرانسه سر بی ترجمه نموده و برای 
آقای محتید جر ندابی فر‌ستاد . 

اینك ترجیه فارسی آن با تزجنه مقدمه دا نعیید ارجند آفاید کر 
حمید | لله حیدر [ بادی در ادا تقل سود : 

ارنست رنان استاد زبان عر بی در کالج دوفرانسه در پادیس بود و 
از بزر گان انگشت شمار حکمای دهری بشمار سیرفت و درسالون سوربون 
دانشگاه پاریس در ۲۷ مارس سال۱۸۸۳ سعغنرانی ابر اد کرد و مقصودش 
این‌بود که روح علمی‌را باغلو مذهبی بر ابر کند ومیگفت ایمان بقیب با اصلاح 
و نبضت منافات دارد و ناجاز باید روج تعتینات و ری ید وا در ضیه کار ها 
داشته باشیم تا بلط های گذشتکان همراه نباشیم و ازمیوه‌های حقیقت»حروم 
نشویم واین معنی تا اندازه‌ای درست اما مبالغه در آن مانند چیزهای و 
هم بجهان انسانیت زبان میرساند و بر خلاف درستی وحقیقت است. 

ولی رنان مبالغه میکرد ودر راه اغر ان خود از نعستیت واجبات هم 
تحاو ژمب‌کرد چنانکه گوید : واجب است که ادعای او بامثال و شاهد ثابت 
شود ]نگاه در برامون خود ناه کرد ودید مسلما نان در آن هنگام ازشقی 
ترین بند گان‌خد! دردنیا ,بودند و ازطرفی‌هم دازیت که درفراسه وان‌کلستان 
وسایر تعور فا ارو با که نپضت مادی گری دامنه بیدا گرده و دنبای انان 
گرانبها است و در خوش بختی و کأمرانی بسر هی بر ند . 

و مان کرد که مد نیت ستمی بر مسلمانان بي نو ای بیجاره و ارد آورده 
و یقت داشت که هیچکس ازم-لمانان ستمدیده و تبره بخت ازحق‌خود دفاع 
نخواهد کرد بنابر این سخنرانی حودرا <اسلام ودانش> قرار داد که بگو ید 
اینها باهم ساز کار نیستند وباین‌هم اکتفا ننمود . 

تعلیمات حضرت محمد (ص) را ناقس بنداشت واتقاد شدیدی نموده 
و بعقدد هو دبیان کر د که تعلیمات|سلامی بر خلاف نیا ز مندی‌های عصر حاضر است . 

وهر گاه فرصت باشد نگاهی بدیائت ازفیلسوف فرانسوی نمائیم و 
شاید بسیاری از آنان درغرب باشند ولی ماننداو نخواهیم یافت. 


چه رنان مطالب‌را بپممآمیعت و از خود چیز هائی آورد و باسلام 


۱- مولف کتاب < مجموعها لو نائق|لسیاسیه فی‌العهدالتبوی والغلانه 


الر اشدة ۹ اب معیر . 
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لسبت‌های تاروا داد و بزر گترین دلیلش درسغنر انی این بود که هنگامیکه 
مورخ انگلیسی لایارد بموصل,رفت درایام مسافرت خود خواست از اوضاع 
و احوال آن‌استان از لحاظ تجارت و تار یخ اطلاعاتی بدست آورد ناچارقاضی 
دار مر اجعه کرد وتاضی دریا مخ دانشمند اتتدلسی جنت نوشت ۱۱ 

رنان میکوید ترجمه جوبب قاضی توسط ی از دوستان‌سمیمی بما 
رسید واینكك عبن عبارت او : 

ای دوست گر امی وای ماه شاداپ زند کانی # 

[ نچه ازمن پر سحش امودید بیهوده وزیان شش بود چه نمام عمرخود 
را در ایحا سر بردم ولی توجه شباره مکان‌ها و ۳ جیست آن یووم وه 
چه کسی برقاطر سوار مشود و با بر کلتن هی اشنند الیته علاقه‌ای بدان‌ها 
نداشتم اما تاریخ باستانی این‌شهررا بجزخدا کسی نداند و پروردگار ۵ 
نمی‌دا| ند که چه انداژه مردم در عالم آسپلام مر کت اه شاد ه | تد وشن 
اه آنها زا ۳ جب» انداژه است توانا يستيم ای دوست من و ای 
آکو شید هن ۱۲ ! 

رت درباره دانستنیها که بتو هیچگاه مفید نیست . 

شما درابد-ا قدم ز نجه گذ|شتید وس | هرد بك و سلامت ود 
حقیقتش این‌است | نعجه ازع بر سش نمودید زبا: یی من امع‌ساند و زرد و 
بکی است و شنو نده اتکی استت ‏ 

بنا برسم و عادت مردم کشور خودتان مانند سیاری از کشور های 
ص بدیدارءن [مدید اما خوش بختی نیست شکر خدابراکه دراینجامتو لد 
شد یم و نمی خو آهیم هم آزاین سامان بزد ات رویم ؛ 

ای قر ز ند هن 

کوش کنید چیز یک هدر از حکمت مانند اسان | ثیست واوست که 
زمینرا فرید . با شاسته‌است که کو شش کنیم و باسر ار خلقت فرورویم 
تاباندازه خود به پرورد کار کبك نمائيم نگاه کنید به‌بالای سر خودتدان 
ستاره ای که بلوزر ستاو ۵ دیگر هی چر خد وتگاه کید به ستاز ه دسگری وه 
دابا (4داو است ومحهاج بزمانی چنهاست تاظهور کند وهم‌چنان شماره‌سالهالی 
که افول میکند وغیب میشود یادداشت کنید . 

ای فر ز ند من آتکس که ]فر ید بادست اوست وس‌رمیدهد و هدات 
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شاید بمن بگوئید « بیرون بروید من بهتر و بیشتر ازشما میدانم>و 
آ نچ»را می بینم شما امی‌بینید اما هر گاه معلومات‌خودرا حساب کنید خوددا 
داناتر ازمن میدانید آفرین !؛ ولی شکر خدای‌را بحامی آورم و کوشش 
0۱ نیازی ان ندارم چه بمن آموختید که "ماب نکنم و 

بینم که جه جیز درچشمانم کوچك است . 

آیا دانش شما بیشتر است و [با چشمانت در جستجوی آنجه ی 
در پیرامون بپشت است می باشد ؛ ای دوست من هر گاه خوش بختی را 
خو استار :د اعلام کن 4 کلمه ۱۷ لا له و هر کو کاز ند منم ۱7 از هیعکس 
نفرسید وازمر گ : نهر اس تاخوش بعتی بدست [ ید . 

این سخنرانی را چند نفر از دانش‌ندان ما نند سید جما لا لد ین اففا نی 
و نامق کمال بك و با یز بدوف امام‌مسجد لنن گراد و استاده‌اسنون رد کردند 
وانتقاد استاد ماسینیون این است که نو بسنده این نامه موصلی نیست بلکه خود 
رنان آن را نوشته وجعل نموده است بدین دلیل : 

۱- دراسلوب خطاب بکلمه «اين گوسفند من > ابن گو نه خطاب‌دوستا نه 
هر کز بز بان های عر بیو نه تر کی و ه فر انسه نیستچه قاضیهوصل تما ناه4را 
شترا کر هر ای نوشته است . رنان‌فقط ازاین لحاظ نامه‌رارد کرد که در نظر 
شنو ند کان وعو اند کان فرانسوی شگفت به نظر مبرسد کار ار که 
از اسلوپ شرقی است . 

۲-این نامه ر | از قاضی نمیدا نیم‌وراهی‌هم ندار یم تا بدانیم که این‌سکتوب 
درست است چه هنگامیکه کتابهای لابارد مورخ انگلیسی‌را مطالهه میکنيم 
و یادداشتهای اورا درسفر موصل می‌خوانيم در[ نجا قاضی موصل‌رایادآور 
شده ۳ مر دی متعصب وه‌خت بداخلاق و بدنام بود و بما بدرفتاری کرد 
ولی نامه‌ای که ارنست رنان نقل نموده است بر از محسامله و مداراست که 
هر گز بااخلاق آن‌قاضی تطبیق نمیکند . 

۳ قاضی آن‌ستاره دنباله‌دار را بنام دهائلی نامید که اند کی نیش 
ازسغنر انی رنان کشف شده بود . هر گاه این‌قاضی از نادان‌ترین مردم بوده 
و توجهی بکشف اسرار خلقت الپی نداشته چگونه بتازه‌ترین اکتشافسات 
دانش هیئت در آن زمان آشذا بود . 


۱ 





زلف 


۶ ناسب و تعادل هندسی مابن هر يك از جمله‌های چهار کا» در 
نامه مززبور و صغری و کبری و نتیجه منطقی هر يك نیازمند بادیب توانا و 
نو سنده مقتدری سا ند ار نست ر نان می باشد نه یك مرد نادانی مانند 
قاضی موصل . 

9 درعبارت او طنر مشکل و مسخره توداری را در س‌دارد واین‌هم 
از خصایص اسلوب معروف ر نان است و ر نان هیخواست در جبه استادی ا 
مخاطب خود بروش مخصو صی مر اح کند و درداستانهای شود برفعار زندده 
معاصر آن |شاره مینماید و با اشارات بلیغ و کنابه هبای گنک و مشکلی 
سخن مرنگو ید . 

این ار ادات‌را ماسینیون گر فت وایراد ششم راهم اضافه کرد که آیا " 
شایسته است که مسلمان دردیانت خود زیاد غلو کند و بگوید آیا از برای 
پپشت.چشما نت در هرچه که در پیر امون شماست درجستجوست چه درین سخن 
افعار بیشت را درس دارد. 

در آن‌هنگام سید جمالالدین در پاریس بود وروزی که سخنرانی‌رنان 
را درروزنامه < دیه دییا > مورخ ۲۰مارس ۱۸۸۳ ص ۲ ستون + و ص۳۲ 
ستون‌ه خواند نامه‌ای بنو بسنده روزنامه نوشت که بدبختانه بیش‌از ۱۸اه 
ما آن سال چاب نشده است . 

هنکامیکه نامه سیدجمال|لدین دررو نامه چاپ شد نو بسنده‌روز نامه 
#ز بور چتت نوست. 

خو اننه کان بیاد: ار ند که آفای رنان در همین نزدیکی‌ها سخنر انی 
درباره « .دین اسلام ودانش> ایراد کرد که مورداستةبال بسیاری‌قرار گرفت 
و شیح جمال| ادن اقغا نی بز بان عربی نامه‌ای دراین‌خصوص بر ای‌ها فر ستاد 
واشاره نبود که درهنگام مطا له سر انی‌مز بور عضی از قسمت‌هائی 45 
تاطرم آمد توشتم تابهر خوانند کان کرامی بهره‌هند شوند : 

بدیشتا نه این‌روزنامه | کنون منتشر نمیشود و اثری از[ثار اداره آن 
موجود نیست ومکن نشد که نقد و بحث ادبی‌را از لحاظ رجالی در آن بکار 
بیریم که [یا نامه سید همین‌است یا در آن دست خورده است همان‌قسم که 
نامه قاضی دست‌خورده وبا مقیده‌ما درچواب نامه جمالاادین هم دست بر ده 
یل ها و تجر بفاتی از طر ف هتر جم نامه که دراداره روزنامه بود شده است که 


وت 


شاید مترجم آن همان ار نست رنان باشد بدین‌دلیل : 

۱- سغنرانی رنان دراواغر ماه مارس منتشرشد و پاسخ آن‌هم پس 
از دوماه چاپ شد گمان نمیکنم مرد فد کار بزر کی مانند جبالالدین این 
مدت‌را برای نوشتن نامه طول نداده است . 

3 و جمال | ادین جواب خطا به‌را درمدت يك‌هفته داد چهزبان 
فر انسه ر | می فممیدو [ نچه هم از سخذر انی چاپ شده بودخواند و لی بر ایا نتقاد 
بر سغذرانی از برخی از دوستان درخواست کرد که خط-ابه مز بور را دقت 
ترجمه ودردسترس او قرار دهند واین کارهم بیش ازيك یادوروز نبود . 

۳ سرت جمالالدین نامهر | بعر بی نوشت چه ونان #ستشر قی بود 5ه 
زبان تازی را میدانست مقصود سید این بود که رنان بآن اطلاع پیدا کند و 
رنان باسید دوست ود و پیش از این ستخئر انی‌هم باهم آشنا بود ند حنا که 
این معنی را رنان در پاسخ نامه سیدیاد آور شده‌است . 

هگا می‌که مد‌یر رو ز ناهه‌نامه سدو اس‌ای‌دنان فر ستاد سید هنتظر جو ان 
شد تا از نشر باسخ آن مایوس فردید بلکه انتشار چواب را ردنگرد ودره 
بقر انسه مي نوشت چه‌هر گاه سید جمال | له ین نامه خو درا درروز نامه میعواند. 
و میدید که اضر فاأتی در آن شده است ‏ قطما اعتر اض‌میگرد ۲ 

هنگامیکه مر دم دسر قیل‌و قا لی در خصو ص آن سخذر انی ثمت‌کر دزد 
نامه سیدرا انتشارد|دند ان میکنم که در ین بار ه در نك تنمود و 
روی هم‌رفته نمیدانیم که توبسنده روزنامه که تصررفاتی درمکتوب کرده بود 
ابر اد کر فته پائه ومدیر روزنامه‌هم [یا رد دوم سیدرا ندیده گرفت یانه :؛ 
وسید دیگر تواناگی بیشتر ازاین‌را نداشت چه بکار بز رگتری اشتغال‌داشت. 

سید جمال|لدین در تمام دوره زند گا نی‌خود از فدا کادات و 
مدافعان زاه عظطیت اسلام بود و آراء و اثاراو همروگف و دو دسترص دید 
مردم جهان می باشد. 

حنانکه در نامه ای که ازاشان درروزنامه «دبه دیبا> چاب شده‌است 
آبا برای امال‌او سز او ار است که جتان گو بد : 

مش مللی که بك ین اسللام و ارد شد ند با در ینت بآ یزور و اعتقاد و جود 
ترفرد کار بیدا کر دند رن سنگینی و فشاری برجهان انسانست 
وارد آمرد ۰ 
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1 هر گاه درست باشد که دین اسلامی مانم‌راه. نبضت است با 
سز اوار است که ادعا نما د این‌ما نم از بین تخو اهدرفت ودرین نقطه با سایر 
ادیان تفاوت دارد وملت مسامان هنوژ از نفوذآن ا کنون [سوده نشده‌است. 

۲- حقیقتا دیناسلامی در باره اختنان دانش کوش مود و حر کت 
نههت فرهذ-کی را را کد گذاشت ودر تعطیل سیرعلمی و فلسفی و کمراهی 
خردها از تحقیقات و تفتیش‌های علمی موفق گردید . 

6- آری‌دین اسلام در کشورهائی که فاتح شد بزور واردشد چنانکه 
معروف است انتشار بیدا کرد . آن کشورها ازهمانزمان تا کنون نتو استند 
خو درا رها ساژند . 

۶ جپان عربی چرا در پرده‌های‌تار يك شدیدی باقی‌ما ندومسئو لیت 
آن تنها مر دبا نت اسلامی است. 

-٩‏ یاسخ |رنست‌رنان در جواب سید درشماره دبگر همان روز نامه 
بچاپ رسید ۱۹۵مای» و یاد آور شده نود که پاسید جمالالدین دد بعضی 
از قسمت‌ها اتفای‌دار ند بعثی در برخی عبر فات درمقاله ی مر 

]یا بیشتر از این لاز همست که در نامه شخسورت بسید تصر فا یی شده و در 
ترجیه آن بقراسه‌هم دخالت‌های ناروائی باشد وتفاوتی مابین [ نچه او گفته 
و ] نجه را که رنان واهنال‌او ازدشمنان اسلام گفةه | ند ندارد ٩۱‏ 

اینك ترحمه ناهه سرد جمالالدین که بر خطابه ار است و نان فرانسوی 
انتقاد نمود , 
روژزنامه دیه دیبا ۱۸ مای ۱۸۸۳ ۱ ۱ 

سیر 3 بر رو ز نامه ده دبا 

آةای من . در روز نامه وزین‌شما بتاریخ مارس گذشته مقالهای 
در باره < اسلام ودانش> خواندم که سغنرانی فیلسوف بزر گ این زمات 
آقای رنان ود که شپر تش درتمام اروبا بلکه تا دورتر ین کشورهای شرف 
رسید ودربرابر شنوند گان گرامی خود در دانشگاه سور بون خطا به ایایر اد 
الرد ودرین کفة-ارخود به عضی ملاحظات بر آن شدم که حساوت موده و 
مطسالبی‌را در این نامه تدو ین کرده برای شما فرستادم امیدوارم دستور 
فرمایند که درستون‌های روزنامه خود بچاپ رسانید. 

استاد ر نان میخواهد نقطه‌ای ازتاریخ عری‌ر| که تا کنون تار يك بود 
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روشن‌سازد ویر گذشهه ان اور درخشانی متابد وشاید این رو شنائی‌در کسانی 
که درباره امت عرب صاحب‌نظرهستند خلجان کرده ومضطرب باشند. ولی 
همکن ثیست دای له ادع-ا کند که این‌ملت شاستنی ندارد باه مقام و 
شر افت اورا غصب کردند ودرزمان‌های پیش آنانرا تصرف کردند وهم‌چنین 
مان میکتع که استاد زنان ردنساید که منرلث عریر1 ازبت بردند وملل 
دیگررا از بت تبر دند بلکه کوشش‌شد که حقیقت‌تار یخی کشف شود و یازمانی 
که در آنار ادبیات و تاریخ ملل وتمدن اسلامی جستجو می کنند باأنجه را که 
نمید| نند. اطلاع یا بند . 

اعتر اف میکنم که استاد ر نان باین شیوه بانتشارافکار مرفق شد و 
ذ ده ضاً متوچه عضی از قاری گردید که کنون د باه اش ۵ نوش . 

ودرخطا» او ملاحظات تاژه‌ای دیدم که قابل تو جه‌است حهاز کشفیات 
و ین و سحر بیان شگفت !و دلاات‌میکند ولیتا کنون تر جمه این‌سخارانی در 
جلو من نیست تاسیاری از آن‌دا بااصل آن برابر کنم گرچه برای‌من ممکن 
بود که اصل آن‌دا بفرانسه بخوانم و توانائی آن‌را دارم که برخیالات این 
فیاسوف بزر ک به بپتر ین روشی که | کنون مپیااست [شنا شوم. 

س زاین احتر امات فالقه‌ر| که درغن او ست بادر ست تر بن‌ستاش‌ها 
پپذیر ند گویم آنچارا که متنبی شاعری که دوستدار فلسفه بوده و قرن‌های 
پیش :زند کانی میکرد ودرباره ممدوح خود که اژ بزر گان قوم خودبود گفته 
میگوبم که سر ود . 

قبل من‌العتا مىا ییکن لی 

و لا تطلب ما انت اهله 
۱ مقاله اسناد رنان مشتمل ردو نکته مپمی است که فیلسوف بزر کت 
:قوشش کرده که بای‌هان ثات تباید که دین اسلام طییعتا مخالف با ترقی 
دانش است وملت‌عرب علوم ماوراء طسیعت و فاسقهر | دوست ندارد . 

معلوم میشود که استاد نان مبخواهد بکوید که میوه کرانبپای‌دانش 
دردست آنان خشك میشود کوئی بادهای مسبوم صحرا [نپارا میسوژاند اما 
سس ازخواندن ای‌عقالهعاره‌ای جز این نیست که بر سش شود آبااین بر خوردها 
درراه دانش از تاحیه دین‌اسلامی به تنهالی متوجه‌است بابواسطه انتشار آن 
درعالم ویااز احاظ اخلان وصلاحیت دیرن اسلام می باشد. همین بس که‌ملتهای 
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بی شماری آن را پذبرفته ودر آغوش گرفتند آیا از روی میل ورغبت بود 
و با از دراه اتراه و ترس ۱ شین نیست 3ه,کمی وفت مانع ازاین شد که 
استاد رئان این نکته‌ها را رو شن کند : 

اما بپررصورت سیب مو جودومنشاه خشکی مسلما ناناست‌وای تعبین آن 
سبپ بطر یق روشن و بادلیل‌های مستقیم مشکل است ومشکل تر از آن اشاره 
براه درمان آن است , 

وی در نکته اول «یسکو یم در مان هیچ حععیتی اسی تو ناگی ندارد که 
در آغاز امر بااستدلال ودلیل‌های خالس عقلی شروع بکارنه‌ابد خیلی‌مشکل 
بنظر میرسد وچاره‌ای هم نیست وقدرت میز خبرازشر امی‌ماند چهه‌طالبی 
است که سییها فوجت و شنودی و گاهی اسیاب ژیان و رت همشو د. 

خلاصه این است که آدمی نمی‌تواند کاملا آشنا باسیاب و نتیجه‌های 
آن بشود و بهمیت جهت همیت نقص‌هم می‌کن #عسیت اژبرای کسی که ادعا کند 
ازاین کو نه ملت‌ها که درحال طفو لیتش ازروی رغبت تمام آنچه ر | که برای 
ملت مفید‌باشد بیان نمابد و [نچه را که موجب زیان وضرراست دوری کند 
بنابراین برعالم انسانیت لازم وشایسته است که از یرون مرجع و پناهی او 
را هدایت و رهبری کند و در هنگام اشضطر اپ و خلجان روحی باو بناهنده 
آردد داشتنداد تماند.ر دراین هنگام‌ها است که معلعی بر اننگته فیدر دذ 
از [نجائیکه از برای این معام نیست که ملت خود را وادار کند که از الباء 
عقل (طاعت نما یند < جنانکه درییش بیان شد 4 و باشمه های جپان غبر معلوم 
هدابت نمایشد واز برای |[ نان فضای بپناوری در اطر اف خیال تصو یر شود 
بسیارمشکل بنظر ميرسد . 

وهنگامیکه برای بعضی ازملت‌ها مجالی پیدا میذود بآرژوهای‌خود 
بر سید ار نمی‌بانند تماع [ نچه را که درجپان انسائیت باو رغت دارند 
ودر ابتدای امر هم آشنائی بیدا نمی کند و بجپات و اسبابی که از برای او 
بیش | مد هتشاد اسر ار امور را دربافت نمی کند تاجار است 45 ببروی کند 
ازپندها وراهنمائی‌های معلم ودر برابر اوامر او مطیم شود. 3 

بر ای‌اینکه راهنمائی وهدایت این‌معام مستندبيك خالق‌توانائی است 
که پیدایش عواام از اوست. معلمان|جاژه نمیدهندهلت خو درا که درفو |یدوجود 
وزبان آن کته کنند و شکی نسست که اين اععقاد در باره وجود برورد کار 
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از سنگین‌تر ین بارهائی است که بردوش انسانی است و بشفر آنم-] مقام 
انسا نیت را دد برایر ازن‌امر بزرگک کوچك می کند . |عتر اف باین مطلب 
می کنم ولی جای|نکار نیست که تعلیمسات مذهبی‌چه اسلامی‌وچه نصرانی وچه 
بت‌برستی. باشد. موچب یگانگی است که ملت‌ها را از جپان دحشی گری و 
بد بریت دهائی‌داده وبه بالاتر پن‌منزل‌های‌تمدن هدابت می‌کند و بر فرض نکه 
دیا نت اسلام مانع راه نیضت و ترقی‌است آبا ادف شا سته است که ادها 
کند این‌مانع همیشه وجود داشت پس‌چه اختلافی دربن نکنه دیانت اسلامی 
باسایر ادیان هو جود هی باشد که تمام مذهب ها درین قسیت کوتاهی ند اشثه 
وبيك شیوه وروش بودند وهم چنان دیانت مسیحیت بهمین منوال بود نی 
آن‌علتی که احکام و اوامر او مورد بروی و اطاعت است و ازدوی آت 
آرژوهای عدهای تشکیل‌شده وازاین حالت ببرون باشد . 

پس هنگامیکه ملت مسیحیت استقلال بیدا کرد وخودرا از بند گی و 
بیدوی دین رهاساخت باید آغاز بکار کند وراه نوضت و نرهنگ وعلوم وا 
بسر عت به بیما بد آما ملت‌مسلمان تا کنون خودرا از نبروی‌دین بیرون‌نیاورد 
وبهر تقدیر نباید فراموش کرد که دین نصاری بجندقرن ازدین اسلام جلوتر 
بدید. [مد با بر این اشکالی ندارد اینکه امیدوار شد که ملت اسلامی روزی 
رستگار وموفق میذود و کم کم قیدهارا رهاساخته ودرسلك تمدن غرب‌سیر 
میکند وبالاخره با نداشتن بندهای مسیهیت و نداشتن تسامج اجتماعی بدون 
برخورد بمانم وعائقی موفق خواهد شد . 

زیرا معتقد نیستیم که از بر ایاسلام دررسیدن بتمدن غرب مانعی‌و جود 
داشته باشد , 

بااعتر اضان استادر نان بردیا نت اسلام همراه نیستم بلکه آنچه‌ر | که 
جمعیت ها در نتیجه بی دینی اقتضا می کند که تابایان روز گار *ستوجب 
زند گانی دروحشت و نادانی هم‌چنان خو اهند بود ؟! هر گز !! 

وهر گاه درحقیقت‌دیا نت اسلام کوشش شود که از بر ای‌خاموش کردن 
علم وجلو گیدی ازنیضت علمی موفق شده! باشد و باتعطیل جنبش علمی و 
فلسفی و دو کر اه کر دن خر‌دها از تحقبقات وتفتیشات علمی توانائی داشت 
یس بن همین منو ال‌هم بزر گان کاتو ليك خواهند بود که تا کنون اساجه خود 
را بر ژمین نگذاشتهاند وباتمام جدیت کوشش ذارند برضد [نچه را که روح 
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کمراهی و عصا نام گذ اشته اند ‌ 

اعتر اف میکنم که تمام زحمت ها و سختی‌ها را مسلمانان می کشند 
تا بمقیام شامخ نمدن نایل شوند چه آنان بواسطه بحث فلسفی از شناخت 
حقبقت مر وهند بس بر هرهومن بات شاسته است که از راه راست منعرف 
شود وازراه بحثی که مقصود حقبقت وحکمت باشد بیروی کند. 

با آنچه را که در حقیقت مطابق بارأی پسندیده اروپائیان است پیرو 
گردد < اقلا در نزد بعضی از اهالی > این مومن اند وا زر اعتی است که 
بشده عقیده‌اش هست پس ناچار در رشته‌ای که همیشه هت در دست فقپاع 
آگذشته بود چه عقیده داشت که دین او مشتمل برراخلان وحم و تبام علوم 
است وخودوا با رجزخوانی بآن پیوست می‌ساخت و کوچکترین کوشش در 
پیرو او بر ای مذهب ننمود . 

وچرا کوشش درراه باطل میکند وچرا درطلب حق سعی نمی نما ید 
با که معتقد است که حقّ در دستش است ؟ ! |سا بیشتر خوشض یی 
او ایماش را از بين برد ومنکر میشود که تمام کمالش در دین او 
تنپا او آن‌را بکار می برد و بهمین سبب موّمن حکمت را کوچك میشمارد و 
من تمام انپ‌ارا بپتر میدانم باز هم که این کودك مسلمان عرب که استاد 
رنان‌با قدرت بیان‌خود مزاياتی براش حصیل نمود چه هتخود ورد که ست 
مبالغه ومباهات درین راه باظل کرده ومعتقد است که آنها همان حقبقت :ام 
خالص می باشد و آن کودك ملتی است که آثاری ازه‌سلك خود در دنیا بدون 
وسیله آتش وخون گذاشت وبا,سیاری از کارهای درخشانی که دلالت‌برذوق 
وحبکیت وتمام علوم دون استنناء فلسفه بیاد کار گذاشت 

آری لازم است که اغتر اف کنیم که آنان عرب بودند و بافلسقه 
مدت زمانی هم همراهی و دوستی نتمودند و اکنون به نقطه دوم میرسیم که 
استاد رنان بامپارت وقدرت بیانی بدرمان آن رسید ومخالف ومنگری هم 
تست که عرب هنگاهی درحال وحشست بودند ودرراه نیضت فگری و فلسفی 
به سزعت پیشرفت کردند و در ردیف سایرهلل نبودند مگر با فتوحات خود 
رسیدند چه درمدت يك قرن تمام علوم لانین وفارسی‌ر| که درطی قرن های 
بیشماری که پیش‌رفته بود بدست آوردند وعرب درین دانش‌ها همان طور که 
از جزبره بونان ثاقله نوه‌های هبمالبا و 1 جپتی کوه‌های پر نسیز از سمعت 
دیگر حکمرانی نمود قدرت بیدا کرد ومیک ن اسی بگوئيم درتمام این‌مدت 
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از زمان پیشرفت علوم در نزد عرب تقدم مدهشی بیداشد چنانکه در بعضی 
از کشور ها مسلط گردید و روم و بیزانس همان طور که مر کز 
علوم ااچی و فاسفه بدود و هم جنان هن کی نور دین و خانه درخشانی 
بر ای علوم آدمیت بشمار مرفت و همان قسم که پو نان و رم پرو راه تمدن 
درقرن‌های بیشماری بودند و پیشرفت بسیاری درمیدان حکمت وفلسفه نمودند 
و سیار جلو رفتند ولی دیگر تفتیش عقیده نکردند و بحث راکنا گذاردند 
ومبانی علمی که تپیه کر ده بودند از بی‌رفت و آثار گرانبهای آ نان درژوابای 
فر اموشی گذاشته شد اما عرب با آن که در اتدای امر نادان و وحشی بود 
ازملل متمدن که تسامح مییگر دند تحصیل هنر نمود وعلوم مرده‌ر| ز نده نمودند 
وروحیتازه دمید ندو کوشید ند تا کلهای[نها که قیلایدست نمی آمد با زحمت 
های بسیار دو باره غنچه زد و بار آورد و بارنگ و بوئی معطر و زیبا 
جلوه گر گردید . 

]یا اینها بر کر ین دلبل و برهان ثیست که طبیعتا دوستدار دانش 
بودند ؛![ری عرب فلسفه را ازیو نان وفارس گرفت وفرهنگ‌را در زمان‌های 
های گذشته انتشار داد . 

علومی که عرب غصب کرد مانند غنیمت‌های جنگی بود و باذوق سلیم 
معصوص بخود دامنه داد و نقاط تاریکش‌دا بکمك فهم وعقل روشن ساخت 
واند کی پس از آن کامل کرد جای بسی‌تعجب است که فر انسویان؛ ژرمن‌ها » 
اتکلوتا کنو ها با آانسکه بروع و بیزانس نزديك بودند نتوانستند مسا زند 
عرین که پایتختش بغداد و از رم فررسنگ‌ها دوربود استفاذه واستفاضه علمی 
ازخزائن علمی آنها بنمایند اما عرب بادوری مسافت توانست باهوش‌سرشار 
خود گیشده خودر| در دفننه‌های هثری [ نها بادقت جستصو کند و [ نان توجه 
نگردند که تیدن عرب مانند آفتابی در خشان "ا قله کو دها نور افشانی کرد 
وجهان غرب را باثروت علمی خود نورانی‌نمود وارسطو را وادار نمود که 
بسوی‌عرب مپاجرت کندپس از مپاجرت ارسطوارو پائیان شادان شدندو نامش 
برسرزپانها آوردندوتجلیل وتکریم فراوان نمودند درصورتیکه پیش‌از آن 
درهیچ نقطه‌ای نامی ازاو نبود . 

آیا اینها بر تری‌فکریعرب وشون‌وذون و توجه آنان به فلسفه نیود . 

آری تا زمانی که دولت عرب در شرق و غرب مشعلدار تمدن علی 
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بو د مر | کز فرهنگی و فلسفی مانند نداد و آ ندلس داشت آنگاه که [ فتاب 
علمیش افول کرد؛ هر کر تعصب دینی‌شد این ع8ب نشینی دلالت بر آن‌نمیکند 
که عرب درقرون وسطی زمانی که قدرت وساطه داشت فلسفه وحکمت را 
از لود کیپا- باشرب وذوق عربی پاك نکرد استاد رنان باین حقیقت مسلم 
اءتر اف کرد 45 اعر اب مر اث علمی را حفظ کر ده و هنرمند شدند در رون 
واعصار گذشته چه وظیفه‌ای بر ای‌این‌قوم بهتر اژصیا نت‌دانشهاوفرهنگها است . 

گرچه میگو بند که‌درسال۷۷۵ مسیحی تا او اسطقرن‌سیز دهم بعنی پا اصدسال 
در کشورهای|سلامی علها و فضلای‌د| نشمندی با امتیا ز ات‌فر او انی بعررصه آمده | ند 
1 از هر حت‌جون دا نشمندان مسیحی بوده| ند امادراسعا سیدقلم‌را بر گردا نید 
ومی نو بسد : 2 فلاسقه ورجال‌قرون اولاسلامی |غلب‌ازحر آنو اند لس‌و فارسو 
برخی ازمردمماوراءالنهر و نصاری‌سوریه بودند» نمیغو اهم‌منکر عظمت دا نشمندان 
قاس وسپم آنان در فرهنتگ عالم عر بی شوم و لی اگراجازه دهد میکو یم 
که حرانی ها عرب بودند و آنان چند قرن پیش از اسلام بعربی سعن میگفتند 
هرا کاه دین‌قد بم جر انی‌ها بأقی ییا ند اژ عرب متا نه نیو د ند » هنگامی که 
اعر اب وارد اسبانیا شدند [ نان ملیت خود را ازدست نداده عرب ماندند 
ولی بیشتر نصاری سوریه ازغانی‌ها بودند که آئین مسیحی را قبول کردند 
شایسته نیست ابن باچه و این رشد و این طفیل را مانتد کندی عرب ند نیم 
بعلت [ نکه در عالم غری: زد 5ا نی نگردند چه امتیازی عابن مردم را لغت 
تشکیل میدهد ۶ هر گاه این فرق از بین رود همه چیز يا از دست آن تمیز 
اصلی هفقو د هبشو د . 

رب سلاح خو درا در دیانت مهمدی دزدست گرفت و رای بیشر فت 
ماد اسللام جانقشانی کرد ملل شکست خورده ازژزبان فاتعان عرب کراهت 
نداشت ومایل بود باهمانزبان سخن گو ید . 
عرب کسی‌را مجیور نمیکرد که بز بان عربی صحبت کند [ری‌دین اسلام 

فاتحانه وارد مرزها شد و با زی. چنانکه معروف است انتشار بیدا کرد و 
ادبیات‌را بذر افشانی کرد و کشوره‌ای مغلوب :۱ کنون نتوانستند خود دا از 
قدرت فرهانگی ودینی نفوذ عرب رها ساز ند . 

در این‌مورد ایرانوا مثال میز نیم » ابران قبل از اسلام در آن‌هنگام 
زبانعرب در نزد دانشمندان فررس فحپول نود وقتی که دیانت اسلام‌سر زمین 
ابران‌وا نت سیطره خود قر ارداد دا نشمندان ابرانی یاهمان زبان و قدرت 
تازه‌ای بنوشتن لغت قر آن مشغول شدند وعرب نمیتوانست عظمت [نانرا 
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حور د. نسبت دهد و نمازی هم نداشت که ان کار را بگند چه عرب‌هم با نداژه 
کافی دا نشیند وفاضل داشت . 

هر گاه شوره آتداتی عزب باز تعتزکنيم و [ثار این ملت را ورن 
بورق بانظر تعمق بنکریم وتمام آنچه‌را چه خوب‌وبد کنار بگذاريم معتقد 
بقدرت دافعه ای ملت قپرمان عرب خواهیم شد. درتصرف بلاد وامکنه تفوق 
و فضیات‌عرب روی محور بیروزی|سلامی‌دورمیزدو [ نان‌راجز این فضیلتی نبود 
معنی آن این نیست که اعتر اف کنیم فانتعان عرب چه فضل و بر تری داشتند . 

آری فضیلت [نان فنج‌و پیروزی بودبهداز تصرف کشورها اهالی با ز ادی 
او لی خود برای نشر فرهنك ملی باز کشت سم دید این باز گشت کلی شود 
ست شرایطی انجام گرفت و بقیمت از بین رفتن عده‌ای از جوانان متعصب و 
اجوح تسام شد مثلا ماژازن و بونابارت متعلق بقرانسه نبود بایتالیا تعلق 
داشت وهمچنین آلمان وانگلستان عظمت فرز ندان خودرا هیخواست که در 
فرانسه مقیم بودند و [ تحارا وطن خود میدانستند و در دانشکده‌های [ تسا 
درس خوانده بودند. این فر ژندان‌خلف بشهرت عاعی دردنبا کيكت‌مسکردند. 

فرانسو بان که بعد از الغاء احکام ( ناتت ) میهن خود را تركت کرده 
باطر اف و |کناف اروپا شتافتند هر گاه بکو ثیم که همه ارویا از يك نوا 
میباشند ادعای و اهی است پس حرانی‌ها وسوری‌ها هم سامی هستند و | نپا 
هم اژخا نو اده عالم عر بی میباشند . حال مك بر سش بیش ها ند س از آنکه 
فر‌هنگ‌عرب دنیارا بنور درخشان خود روشن کرد چر | خاموش‌شد ودرافق 
سیاه ومظلم فرورفت !! چرا باردیگر مشعل فروزان دوشن نشد وعالمعرب 
را درتاریکی فرا گرفت . " 

این علتر | باید در جپان اسلامی جستجو کرد بطورنکه میدانیم 
دین اسلام علوم کشورهای‌فتج شدهراخفه کرد و استبداد هم" بآن کمكبزد کی 
نمودبطوریکه سیوطی‌مینو پسد ا: هادی خلیفه امر کرد که گردن‌هز ارفیلسوف 
را بز نند و بمداژاین خیانت‌تاریغی هسته مر کزی علمی‌بجاهای دیگر گردید 
این فاجعه خونین برای تاریخ دین بزرگی است وشاید اینگو نه حوادث 
در تاریخ مسیحیت اتفاق افتاده باشد ؛! 

ادیان در بعضی قسمت ها باهم شیاهت دارند وی منکن تمسنت نون 
دین و فاسفه باهم تفاهمی موجود باشد » دین باشعاص :وانائی میدهد که 
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با نچه‌ایمان دارد اعتفاد داشته باشد و فلسفه میغو اهد شص‌را از این بند کی 
ورقیت بیرون آورد هنگامیکه دین مسییح باهیئت فروتنی و تواضع در آئن 
واسکندریه نفوذ کرد نجار[ که رن مر کز عامی و فلسفی بود زیر 
خارهای‌خورد کننده خودقرار [ نقدر دانش‌وفاسفه را فشارداد که تحت‌سیطره 
آئین‌مسیح قر ار گرفت ۰ 

اما چیزی که در باره آن سغنی نخواهیم گفت عبارتست از اسرار 
لت واستحاله ماده قر بانی که همیشه بدین قسم بود [نچه در قدرت دین 
بود فلسفه را از حکومت مطلقه بیرون آورد بپر حال این جنك وجدل‌باقی 
خواهد ماند ینی جك بین دین وفلسقه‌جدال سختی خواهد بود واندیشنا کم 
روزی تحقق عقلی فاتح شودچه در این امر عوام توجه ندار ند وقدرت [ را 
تنها خواص میدا نند» دانش گر چه زیبا و باطراوت است ولی تشنگی انسان 
را نمی‌شناسد که انسان خواستار تضور خیالی و او هامی‌است دوست دارد 
که در فضای تار ,مك ودر عالم رویا معلق ز نان باشد . این امررا فلاسفه 
ودانشمندان درك نمیکنند وفطعا توانائی | کتشاف [ر اهم‌ندار ند. 

س از سید جمال الدبن و ارنست رنان شا گردان و یر وان سید 
در باره اینکه دیانت باك اسلامی بادانش و عقل تطبیق می‌کند کتابپا و 
رساله ضا و مقالات دقیق‌و سیار مپمی تا لیف وهنتشر نمودند مانند «الاسلام 
والنصرانیه> با «|لعلم والمدینة> شیخ محمد عبده و کتاب « الاسلام و المدينة 
و کتاب «الاسلام فی‌عصرالعلم> دردو مجلدو کتاپ «الاسلام دین‌عام خالد» 
تا ایف اسناد فر بدو جدی مولف دالرةالمعارف و کتاب«|لاسلام دوح امد ینه > 
تالیف استاد مصطفی غلاگینی و بسیاری‌از کنا بای دیگر که‌بز بان‌های‌فاردی 
وتر کی وهندی ترجمه ومنتشر شد . 


ی سس ها سس ۳ 


یت رن تسوت 


۱- سد در آیرآل 


پس از مطیل روز نامه العروةالوقی در پاریس دید جمال الدین 
رت ی ورهای خی ناش نس وصاز وعرای مت اش 
نماید وپس از ورود بطهر ان بنا بدعوت‌مسعود میرزا ظلالسالطان باصفهان 
رفت واو سیدرا خیلی گرامی داشت ووی‌دا بهترین راهنما وم‌شاور از برای 
بادشاه اير ان میداست و نطوریکه سید هتگامینکه بطهر ان رسید شاهنشاه 
قاجار باخوش روئی ومهربانی اورا پذیرفت و بفضل و دانش وی اعتر اف 
کرد ونظارت عالی‌جناث را باسمت‌مشاور مخصوص شاهنشاهی شق راکنا 
کرد و هیچ کاری را دون مشخورت او انعام میداد :تایه بپتر اون 
مشاورویاور و ند گوی‌خو بی برای شاهنشاه بودبالهجه تند وروشن مییخو است 
هرچه کپنه وپوسیده است فوری تثییر داده وملت را در امور دولت شر گت 
دهد تأشیه از نعیت آزادی وحقون مدنی و سیاسی پر من شو ند . 

دا نشمندان و بزر گان پرو انهو ار در پبر امون سید گرد آمدند و اشاره 
کردند که به تندی‌نمی‌توان اصلاحات‌ر|]غاز کردبلکه به تدریج باید کارهای 
اساسی را انجام داد هنگامیکه شاهنشاه اپران مقام ومنز ات و نفوذ کلمه 
سیدر| دانست که تاچه اندازه دردل‌های‌بزر کان‌وعلماء کشور تأثیر سیاری 
نموده است از سید جمال الدین ترسناك شد وخیلی پر یشان گردید ودیگر 
توجهی باو نمود ورفتار خودرا باسید تغییر داد . 

هنگامیکه سید دانست که ناصرالدین‌شاه قاجار دیکر باو توجهی 
ندارد اجازه مسافرت بنام تفییر آپ وهوا گرفته و بسوی روسیه ره‌سیار شد. 
شپرستان های‌بزر گ روسیه را تماشا کرد و بااوضاع واحوال ملت نجیب 
روس از نزديك آشنا گردیدوچون[وازة سیدبان‌سامان رسیدبزر گان روس 
با نپایت احترام وتجلیل سید را پذیرفتند و بزر گان سیاسی بمقام و منز لت 


.سید اعتر اف نمودند و همه گونه مپر بانی ها و نوازش ها وفربب نوازی ها 


دریم نگردند وجون مبدانستند که سیف مدتی در زمان محید اعظم خان از 
وزراء دولت افغانستان بود ارزش سیاسی برای او قائل شدند و سید هم 
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فقالات اساسی و صدا داری در بارةٌ سیاست خارجی اففانستان - ایران - 
کشورهایعتمانی وه | ستاو درمطیو عات درجه اول‌رو سمه نو شت 
که درمحغل های‌سیاسی همهمه‌ای ر اهانداخت وچون سید نفرت شدیدی اسبت 
یسپاست مستعمراتی بیگا نگان داشت در روسیه تزاری میدان کاررا برای خود 
خیلی پهناور دید و بزر گان دولت بانهایت احترام وجلال از سید پذیر ای 
میکردند واز گفتار ونوشته هایش کاملا بپره مند میشدندوروش‌سیاسی سید 
رابسندبدند وقیصر پادشاه روس‌اور|بدر بار امپر اطوری‌دعوت کردو باهم بسیار 
گفتگو نمودند وسید رابسیار گر امی‌داشت و بسخنا نش گوش‌مید ادپس از صحبت 
های بسیارامپر اطور روس ازسیدسبب اختلافش‌را| با شاهنشاه قاجارجو باشد . 

سید کفت : اضر لین شاه قاجاو دز ساره حعوفت مغر وله 
و لزوم آن برای کشور از او بیزار شده و دیگر نمی خواست 4-٩‏ باوی 
كمك کند !!! ۱ 

امپر اطور روس گفت : من حق را بناصر الدیر_ شاه قاجار میدهم 
کدام بادشاه هستید مرو آهد فرما نرو ائی‌را بکشاورزان و کار کرآن تعور 
حود بد هك ۲۲5 

سید در نهایت جر کت و فضاحت گفت . 

امیر اطور؛ باور کنید هر گاه ملیون‌ها نفر کشاورزو کار کر دوستدار 
سلطبت باشند بمر انب بپعر از [نست که دشمن شده ودریی فرصت باشند و 
درسینه‌های خود انتقام و مض را ننپان ساز ند .> 

در چهرة امپراطور روس نشانه‌هائی ازخشم بدید [مد وابروان‌خود 
را گره کرده وسخن را کوتاه نمود و از مجلس برخاست ورفت ومانند آن 
استقبال نخستین خدا حافظی ننمود وبادل سردی تودیم نمود و فرمان داد 
که بمپربانی سید جمال الدین را ازروسیه بیرون نمایند تانیشتر ازاین بذر 
آزادی ودمو کراسی را در کشور بپناور روسیه نیفشاند . 

سید جمال الدین روسیه را ترك گفته وراه اروپارا درپیشل گرفت 
وچندی درلندن بابزر گان سیاسی وعلمی ملاقات کرد ودرهمه جا با نهایت 
احترام وجلال اورا یذبرفتند و مقایدو آراء علمی و سیاسی او کوش میداد ند 
سید بیشر آزهمه بکارهای استبداد ناصر الدین شاه قاجار انتقاد میکرد و 


۵ 


یواست فرجه زود برش دا ابر ات ا: فشار استیداد برون آمده ِ 
بر نج ومرارت‌های حکاموشاهزاد گان قاجاری‌پایان دهد وهر گاه خواستند 
آزاد مردان ابر ان تفییررژيم داده وحکوعت استبدادی‌ر| بحکومت مشروطه 
فبدیل نباشد دب؟ ر سطایکان دخالت نگرده ومردم ودولت ايران راسال 
غود گذار زد تادر واه ترقی وعظمت ت کشوو خود کوشش نماد . 

سید در ارو با به گردش و سیاعت می بر د[خت تادرسال ۱۸۸۹ مسبلادی 
در هشگام نمایشگاه باریس که ناصرالدین شاه از پاریس به مو نیخ رفته‌بود 
سیدر | ملاقات کرد . 

در این هنگام چون شهرت فون العاده‌ای که سید در ارو با و اسب 
پیدا کرده بود ناصر الدین شاه موسبله میرزا حسن خان صنیم الدوله وذیر 
| نطباعات بایر انش دعوت تمو دو سید سا بر این دعوت‌درماه شمان ۱۳۰۳+ 
دربوشهر بخانه حاج احید خان‌سر تیب ورود مینماید و کتاب جغرافی وهیئت 
میرژا عبدالنفار نجم الملك چاپ تهران ۱۳۰۰ و کتاب سیرت نابلئون اول 
چاب‌بار بس «۱۸۵۹م ۷ وترجمه گلستان تعر بی جات مصرو کتاب کلیله و د مره 
ترجمه این مقفع چاپ بمبئی « ۱۲۹۵ > را بسدیدالسلطنه پسر حاج احمد 
خان سر تیپ که مشغول تحصیل بوده است ازهغان میدهد واز خواندن کتاب 
ناسخ التو اریخ منعش میکند . 

فرصت شمازی مو لف کتاب ]ار المجم ودیستان الفرصه و «متالات 
علمی و سیاسی > با میرزا نصرالله اصفهانی مشهور به. ملك اامتکامین ه 
روزه در شیر از خدمت سید میرسید ومشفول استفسار بود وسید پس ازشش 
هفت ماه توقف در بوشپر و شیراز باصفهان وارد مشود . ظل | لسلطان 
تلگر افی از ناصرالدین شاه خواهش میکند که در روز ازسید پذیر ای کند 
شا براين تقاضاه ده روز سید در اصفهان ماند وسپام لساطنه مصطفی قلیخان 
عرب که عا کم یزد و کاشان بود مپماندار او بود وچنه نفر از اجزای خود 
بهمراه تا تهسران همراه سید میشو ند و در بیست‌ودوم ربیم‌الانی هزآرو 
سیصدو چپار هجری سید معتر ما وارد "پر ان میشود و در خانه حاج محرد 
سرخ امین| لضرب که از دوستان قدبمی او بو ده منزل میگند ۰ 

ولی چندی نمییگنرد که در باریان قاجار بپمراه ملانمایان بی سواد 
ذهن ناصر الدین شاه قاجار را مشوب و شوروغو غالی‌در این زمینه بر پامی کنزد. 
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ناصر الدین شاه يك قوطی انفيسه الماس وبك حلقه انگشتری باهز ارئومان 
بتوسط علی‌اصفر خان اتابك اعظم بنام هدیه و باد گاری برای سید می 
فر ستدو از طرف‌شاه ,سید اشاره میکند که| کنون بودنش‌درتهران صلاح ثیست 
در این سفر هم مانند سغر اول خائنان و مغرضان دسیسه‌ها بکار بردند و 
سعات‌ها نمودند . 

گویند که تذ کرة تابعیت ایرانی سید جمال‌الدین بهمراه کتابهای او 
درخانه حاج امین|لضرب جد خاندان مهدوی درتهر ان بود. 

در نغستین روزهای ورود سید به تهران با آقا شیخ‌هادی نجم آبادی 
که بزو کترین دانشمندان رون فکر نهران بود ملاقات‌هضا کرد تانقعه‌ای 
بر ای بیداری ایرانیان ريخته وه‌ردم را بازادی ومساوات و برادری که بایه 
اناد اسلامی است آشنا سازند تا حکومت مشروطه ج-ای گزین دولت 
استیدادی قاجار گردد ۳ 

آقا شیخ هادی پیشنهاد کرد که چون بیشتر مردم ایران بی, سوادند 
و درخواب غفلت و نادانی بسر می بر ند وسخنان شما سیار بلند وعالیاست 
ومردم کشورازفهم آن‌ناتوان‌هستند وچماتکفیر بزر کتر بن‌حر به ناجوانه‌ردانه 
ملانمایان است خوب است درس تفس فر آن مجید را آغاز کنید و کم کم 
مفهوم آزادی را در طی تفسیر کلمات آسمانی بیان کنید تا عده‌ای از طلاب 
معرفت‌را بحقایق آشنا کنید و آنان را تربیت نمائید تا بمرور ایام مقدمات 
تعول ساسی‌را در کشور عقب افتادهُ ایران فراهم سازید . 

سید بید ۷5 شیخ هعادی را نذبرفت «۱> و معتقد بود که ابران 
نیاژمند انقلاب است و اگر انقلابی ابحاد نشود بزودی نام ابران و ایرانی 
از بت خواهد رفت . 

آ قا سید |حمد|دیب بیشاوری حکایت کرد که سبدجمال | لد ین افغا نی بطهر آن 
7 مدودرخا نها جامین| لضر بو ار دشده بو دسیدخیلی میل‌داشت که‌میر زا | بو الحسن 
جلوه‌حکیم‌مشهو ر ر املاقات کند : هرچه‌دوستان سبداصر ار بمیر ژانء‌و دنده‌ورد 
قبول‌نشد تا بالاخره‌پس ازچندی حکیم بدیدارسید رفت . سید‌جمالالدین آغاز 
صحبت کر دو خطا به ای‌هیجان | نگیز در باره|تحاداسلامو از وم آز ادی| بر ادنمود . 

جلوه درتمام مدت محلس خاموش نشسته وتماشامیکرد س از بایان خطابه 

۱- طبقات مفسرین تألیف نکارنده «خطی» 
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برغاسته و از مجلس سید بیرون رفت . حضار سیب را پرسیدند میرزا گفت 
میروم نا کفنی برای‌خود تهیه کرده تاجهاد نمایج :؛ <۱> 

ناصر الدین شاه قاجار که تازه ازسفر ارو پا بر گشته و تقریبا درتععت 
تاد روشن فکران قرار گرفته بود ازسید خواست قوانینی که بااوضاع و 
احوال کشور ساز کار باشد تدوین کند . سید شروع بکار کرد وقانون‌اساسی 
نوشت که برطبق آن کشور ايران مشروطه گردد شاهنشاه قاجار که قانون 
رامطا لمه کر دخیلی‌باو گران آهد و دانست که قدرت سلطنتش محدودمیشود. 
و بواسطهٌ مجلسین شوری و سنا نیروی ملت بیشتر میگردد . 

شاهنشاه قاجار بسید گفت «عضرت آقا چگونه میشود که ما شاه 
ایران هستیم درردیف یکی ازافر اد برزگر و کار گر قرار بگيریم > . 

سید گفت : بادشاها بدانید که تخت و:اج و عظمت شاهنشاهی و بایبه 
سلطنت شما با صدور فرمان مشروطیت بهتر و بزرگتر از اکنون پایدار 
خواهد ماند . دانشمند » برز گر » کار گر > هترمند در کشور مفیدتر ازمقام 
وعظمت شا و امیران شما می‌باشند و ازمن بشنوید پیش از آنکه وقت فوت 
شود و فرصت ازدست برود ابران بای حکومت مشروطه داشته باشد وحکومعت 
استبدادی را برهم بز نید چه از راه اخسلاص وپا کی پند و اندرژ روشن به 
شهر یار قاجار میدهم . 

شپر بارا شکی نیست همان طوریکه دیدید و در کتسابها خواندید 
مللی وجود دار ند که بدون بودن بادشاهی بر [نان هبه کو نه قدرت‌و نروی 
زندکائی را دارند آیا هیچ دیده ویاشنیدهاید که پادشاه بتواند بدون‌رعیت 
وملت ز ند کانی کند . 

سلطنت فاجاریه با این‌همه فدرت استبدادی و جور وستم حکام و 
وفرمانروایان ناشابست رو بانقر اض‌است‌و با بخشش مشروطیت بمر دمستمدیده 
ابر ان میتوان ایران‌را درردیف کشورهای مترقی بشمار آورد. 

این گو نه سخنان رو شن و [شکار بناصر |لدین‌شاه قاجار شهر یار مستبد 
و خودخواه سنعت گر ان [مد و فتنه اتکی ها و بد گوئی‌های صدر اعظم 

_ شاه قاجادرا ازسید ترسانید که مسکن است بااجرای قوانینی که برای کشور 

۱- شرح احوال میرزا ابوالسن جلوه بقلم نگارنده درجلد اول و 

دوم مجله‌جلوه چاپ تهر آن . 


۹۸ 


ثهیه کرده است ناصر الدین‌شاه عیاش وخودخواه هیچ کاره شود . 

در باریان قاجار دیدند که وجود سید درتهر ان برایآنان خطر ناك 
است وممسکن است روزی پروان سید حکومت را دردست گرفته و ناصرالدین 
شاه. هم باآنان همراه شود . آن‌قدر بدگوئی به‌نزد شاه کردند که‌شهر یار 
دهن بین قاجار از سید بیز ار شده ودر |نديشه کشتن او بر آمد . 

سید جال‌الدین ناچار شد که تهران را ترك گفته و در حرم عضرت 
عبد| لعظیم در ری ست نشست تاخو نش را نر یز ند . درمدت اقامت در زاوبه 
حضرت عبدالعظیم هم [رام نمساند و برای دانشمندان و روشن‌فکسران و 
جو انانی که درد دین و ملت داشتند سخنانی میگفت و مردم را برعلیه کاخ 
استیداد شهر بار قاجار ودر بار بان دژد وخائن بر اانگیخت : 

هر کس که گفتار سید را می شنید برای آزادیابران خود را مهیا 
می‌صاخت و ندای الله| کبر او درهمه جای کشور لرزه براندام کهنه برستان 
انداخت . حاح سید اسداله مجتهد خرقانی حکایت کرد که در آن هنگام از 
شا گردان ممرزا ابو القاسم جاو ه حکیم معروف بودم » مبر زا دستور داد که 
دریکی ازشبپا بزاوبه حضرت عبدالعظیم رفته وسلام اورا سید برسانم و 
احوالی ازطرف استاد خود ازوی چویا شوم . 

به مجلس سید جمال‌الدین رفتم گروهی ازجوانان بر شور تهر ان‌ر | 
در آنجا دیدم که سید در باره مظاام شهریار قاجار و صدر اعظم کشور 
داد سخن میداد و مبرز| رضای کرمانی را در آنجا دیدم که جمایو قلیان 
بیجلس می آورد و تانیمه شب در خدمت سید بودم و پیام‌هائی مابین سید و 
میرزای جلوه بوسیله من ردو بدل میشد . 

بالاخره در باریان قاجار بدستور ناصر الدین شاه چندنفر سر باز به 
زاو به حضرت عبدالعظیم فرستادند و درمیدان مر دم نادان. انتشار دادند که 
این شخصی که در[ نجاست سید نیست وبابی است وباید اورا ازآن‌جایگاه 
پاك بیرون کرد . 

اینجا بود که باردیگر هو و جنجال و خرافات و تکفیر بر دانش و 
پا کدامنی غلبه کرد و سیدرا از بستر بیماری بیرون کشیدند و با کتك و ناسز| 
سراپابرهنه می‌بردند و می گفتند. ایا الناس این سید نیست و بابی است و 
مسلما نان را گمراه و بی‌دین می کند دعا بجان ناصر الدین شاه کنید که شما 
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را ازشر زبان او آسوده شود . 

یکی از نماشاچیان برای اینکه بداند واتضا هوجیان قاجار راست 
میکو یند. جلو آمده و بند شلوار سید ناتوان را باژ کرد تا »بیند آیا چنان 
شخصی ختنه نموده یا ه واصلا کافر است پاهسلمانی بوده که بابی شده‌است. 


تار یخ ایر ان این کوزنه حو ادث و ناملایمات را ژیاد دیده‌است و تول 
شاعر < ایپاالناس بگیرید که اين‌هم بابی است > و سید را باستری برهنه 
سوار کرده و باوضم ناهنجاری تابصره گاهی بیاده و زمانی سواره بردند 
درحالی که درچه ثب سید ب4حجپل درجه بود هر گز احاذه نداد ند که اند کی 
استر احت کند و گمان میکردند بدین وسیله می‌توانند شعلهٌ درخشان اسلامی 
را اموش کنند غافل از آنکه < بربدان بطفوء نورالله والله یتم نوره ولو 
کره‌الکافرون »> 

هنکامیکه روشن‌فکر ان اسلامی دا نستند که سیدرا با وضم بسیار 
ناهنجاری ازتپر ان تبعید کردند شدیداً برعلیه دعتگاه قاجار قیام کردند و 
بامقالات و کفتار های آتشن خود مردم وا بر‌علیه دربار ناصرالدین شاه 
قاجار ثوراندند وبه پانه‌های مختاف سیل‌خون درابران جاری‌شد وانقلاب 
بی‌دربی تولید ميشد وچون بادشاه قاجار خیلی بز ند گانی خود علاق4 مند نود 
بهروسیله‌ای که ممکن بود میخواست [تش‌را خاموش و درخا کستری پنبان 
کند و احتیاط لازم را نمود ولی غافلازجبر تاریخ بود چهایر انیان‌هو شمند 
وزجر کشیده دزاسلامیول برو انهو ار کرد سید جمع شده و تصمیم گر فته بودند 
؟45 بادشاه قجر باید گشته شود ۲ ابر ان بآزادی ثا بل گردد و مبرزا| رضای 
کرمانی که از مظالم درباریان وحکام عصر ناعری دست از جان شسته بود 


. بامر ارت وزحمت‌های پی‌دربی خودرا به تهران رسانید و بقول خودش بگنفر 


آدم درتهران یافت و آن‌هم [قا شیخ‌هادی نجم [ بادیم«ر وف بود ومد | ست 
که از دوستان و همقدمان سیدجمال است بشیخ گفت فردا را بز اوبه حضرت 
عبدالعظیم می‌خواهم بروم و شیخ آزادمنش هم چند قرانی باوداد و روانه 
شهرری‌نمود ومیرزا رضا چندروزی درزاوبه حضرت عبداله‌ظیم ماند تاروز 
نحاهمین سال سلطنت ناصر الدین شاه که بزور همه شهر هارا آ ین ستند و 
چراغانی نمودند و آن روزدا لقب صاحب قرانی میغو استند به ناصر |لدین‌شاه 
بدهند و شاه هم بز پارت حطبرت عبد | لعظیم شیافت و مب زا رضا که در کین 


۷ 
نشسته بود در باریان را غافل گر کرده وبا کلو له ای شهر بار ۱۶جاررا کت 
و بطعنه گفت ای‌طا لب خون سیدجمال الدین! 
درمتن باز پررسی‌میرز| رضای کرمانی که مکررچاپ شده میرزارضای 
کرمانی از سیدجمال‌الدین و آقا شیخ هادی » بزرگی ونیکی باد میکند و 
نمیکوید آنان مرا بکشتن شپربار قاجار تشویق کردند بلکه خسودم در 
تحت تائید وتربیت آن دومرد بزر گوار که هريك انسان کاملی بودند قر زر 


 مفرگ‎ 


۲-سید درعراق عرب 

در زمستان شعبان هز ارو سیصد و هشت هجری سید تبعید شد ودر 
بصبره شرح بسیار موثری باّقا میرزاحسن «جتهد شیرازی وسایرعلماء نجف 
اشرف و کربلاء که مرجم تقلید شیعیان بودند نوشت و نامه‌ای که بمجتهد 
معروف میرزای شیرازی نوشته است بارها در مجلات و کت-ابها عینا نقل و 
ترجمه شده است بد بختانه میرزای شیرازی تر تیب انر مسنقیمی در ایت 
خمصبو ص نداد . 

ولی درواقمةٌ تحریم تنبا کو. درایران سیدجمالالدین بی‌تأئر نبود . 

شیخ اسداله مجتهد زنجانی که از بزرگان شا گردان حاح میرزاحسن 
مجتهد شیرازی بود حکایت کرد که سید جم-ال‌الدین سفری بسامرا نمود و 
درهمسایگی‌ها بخانهٌ یکی ازطلاب وارد شد تامیرزای شیرازی‌ر| ملاقات کند 
ومدت سه روز درسامر | ماند وموفق بدیدار مبرزا نشد و درخلال این‌مدت 
بررسش ساده‌ای بصورت استفتاء در دالان خانه میرزای شیبرازی افتاده بود 
و کسی حق‌نداشت آن‌را برداشته وجواب گو ید 

درروز سوم یکی ازطلاب که مهما ندارسیدجمالالدین بود درحضور 
طلبه‌ها که من‌هم حاضر بودم جواب همان ورق‌باره را ازمیرزا خواست‌میرزا 
بر [شفت و گفت بآن‌سید بگوئید ازخدا بترس و خون مسلم-انان را بیشود 
نر بزید وازاین استفتاء بوی خون میاید !!! 

1 شیخ اسداله مسکقت سید ازدبدار میر زا مأبوس‌شده وازسامراء 
رفت وسس دا نستیم که او سید جمال‌الدین افغانی بوده است . 

استاد علامه [قا ضیاءالدین عراقی که از بزر گترین استادان علوم 
اسلامی و از مر اچم تقلید شیعیان در دانشگاه بزرك روحانی تجف اشرف 
بو د حکایت کرد مرا که یکی ازدوستان بازر گا نی‌او در غداد میگفت در یکی 
روزها سیدی بقیافه علمای ایر ان و اردکاروانسر ای بازرگانی ما شده و از 
کاروانسر ادار درخواست بك اطاق خالی کر داد اطاقی «رانش تهیه کر دند 
سید سر بز یر انداخت و باطافش رفت و گمان کردیم مسافر عادی است که 
بر ای زبارت وبا تحصیل بدین‌دیار آمده است ومانند صدها مسافری که همه 


۷۳۲ 


روزه به بغداد میا یند ومیرو ند . 

پس‌از ساعتی دیدیم که کاروان‌سرا شلوغ‌شد و سربازان و افسر ان 
نظام دو لت‌عشمانی بهمراه والی بغداد به کارو ان‌سر! ربختند و باانگر انی‌تمام 
جو یا شدند که سیدی دوجامه روحانی باین کاروانسرا آمده است ؟ ! 

هه باز رگانان وسا کنان آن سرای تجارتی نگران شدند و دالان 
دار نشانی حجرء سید راباً نان انشان داد . 

من هم مانند دییگر ان‌پر یشان احوال شده بتماشای این ماجرا شتافتم 
سیدرا دیدیم که بساط چای را فراهم کرده و مشفول چای"خوردن است و 
لشکر بان دولت عنمانی عکسی را که بپمراه داشتند برون آورده و دیده 
برسید و گاهی برعلکس میانداختند که آیا گم شده نان همين سید است 
کنه قتوزریهای"را در منقل گنذارده و با آراه‌ش خاطر مشغول چائی 
خو زدن است . 

سول مانند کوهی استوار تکیه بر بر بالش داده و سبتکاری میکشيد و 
دودو دمی راه انداخته وتکانی از شوت نخورد بس از آنکه دانستند که 
آن سید روحانی صاحب همان عکسی است که از اسلامبول و دربار دولت 
عنمانی دستور صادر شده است والی‌شداد وسایر رجال دولت احترام‌لازمرا 
بحای آوردند واز او خواهش کردند که پمر اه آنان رهسیار شود سید هم 
بابی‌اعتنائی تفام اثائیه خودرا| جمم کرده و بااخترام سیار سید در یش و 
والی بغداد و امر|۶ لشکر بدنبالش شتافتند ما هم مانند سایر مردم در بی 
۲ نان‌رفتیم دیدیم که در کناردجله کشتی مخصوصی‌مپیا است وسید باهمر اهان 
خود خد| حافنظی نمو ده وبکشتی رفت‌و کارد احتر ام هم احتر امات نظامی را 
بجای ورد و کشتی‌حر کت کردپس از تحقیق معلوم شد او سید.جال الدین 
افغانی بود بقول حافظ شاعر جاودانی؛ 

بر در میکده رندان قلندر باشند 

که‌ستا نندو دهند افسر شاهنشاهی 
خشت زير سروبرتارك هفت اختر بای 
دست‌قدرت ننگر وه‌نصب‌صاحب‌جاهی 


سید مدتی درعراق عرب‌توقف کرد تاحالش خوب شد وپس ازچندی 


۱ 


۷۳ 


از راه بصره به لندن‌رفت‌وروزنامه ضیاء الخافتین رابعر بی و فارسی بهمراهی 
ملکم حا وم ارمنی که اژ نو پسند دا نو ساست مداران ایرانی در آغاز یداری 
ایرانیان ود منتشر‌میکرد وخواندن روزنامة مز بور درابران قدغن بود و 
هرد کل آن‌ر| هدتشر مگ د سخت دور ات تعقیب‌قر ار میگر فت ۰ 

روز نامة‌را در لای‌پارچه‌های| تنکلیسی مینگذاشتند و برای بازر کا نان 


«بی فر ستاد ند تاهردم بیدار شده و بد|نند دردنیا چه خبر است!! 


و آخرین اقامت سید در اسلامنول 


از در بار عنمانی بتوشط سفیر کر رستم باشا در لندن ناعه‌ای‌ رسد 
4 شید ر | به بهانه اینتکه | کنون هنکام اصلاحات است باسلامیول رو انه اش 
7 وهر چند رستم باشا ُوشش وخواهش نمود که سیف باسلافیول یرود 
مو فق نشد وپس از چند روز دو نامه از باب عالی < در بار دولت عشمانی > 
بکیی بر ای سفیر عنمانی در اندن ودیطرای بر ای سید جمالالدین و 1 
اورا تشویق وستایش نمود که دعوث باسلامیولرا به پذیرد . 

نامه‌ای که بر سم باشا: از طرف سلطان‌عبدا اجمید وسیده بودئهات 
خو اهش و شدت را باین مضمون در برداشت : 

« در صورتتکه نو ]تج منیب جمال| لین وا قا نم کرده که با سلامیول 
نیایدو | گر بو اهد دو باره داز کشت کند . سلطان‌عدر شماو | بذیرد منتظر 
خر گر افی‌شما هستیم > 

ناچار سید لندن‌راترك گفت ودرسال ۱۳۱۰ هچجری قمري دراو اخر 
سال ۱۸۹۲ .میلادی وارد اسلامول شد . 

هنگامیکه سید باسلامبول وارد شد یکی از اخسران ارشد دربار 


ی 


عشمانی که از استقعال کنند کان او قددار مد جو یا شد 4 دون های 
ا تایه شم | در کجا اسب 5 سید تفت 0 بجر سعد و قل لاس و کتان حجبز ی ند ارم ّ 

سار سوب جای 11 و لسن تشان ظامل سم وله اشاره اه 
خود کرد و گت این صندون کتاب اس و سس اشاوه لیا خود مود و 
لفت این هم صندوق لباس است . 


۷ 


سید بارها دوستانش میکفت که در تسین هم رتیه که تیعید شدم دو 
دست لباس داشتم‌هنگامیکه تبعید من مکر رشد لباس دوم برای من سنشگن 
بود يك دست آن‌را ترك کردم و بچیز دیگری تبدیل نمودم. 

سید بدربار عثمانی رفت وسلطان عبد الحمید باا کرام و جلال بیش 
از بیش استقبال شایانی ازوی نمودوخودرا کوچك تر از او شمرده ودر کنار 


"سید قرا رگرفت و کاخی‌را درمحله نشا نطاش برایش تهیه نمود و کالسکه ای 


مخصوص هم مپیا ساختند سید از ناصر الدین شاه قاجار خیلی خشمناك بود 
واز روش استبدادی او انتقاد وسرزنش بسیار مینمود ودر تءام مجلس‌ها و 
محفل ها بکردار و رفتار شاه قاجار تنقید میکرد . سفیر ایران در در بار 
عدمانی دید که در هر کها میرودهن ازانتقاد سید در باره شهربار قاجار 
است ناجارنزد سلطان عیدالحمید شتافت و برض ‌خلیفه مسلمانان رسانید که 
سیدر| خاموش کند . خلیفه سیدرا با خوشروئی و مپربانی بذیرفت و ددین 
باره بگفیگو پر داختند درحالی که سرچه‌ای در دست سید بود و با آن بازی 
میکرد باصدای رساگفت : 

| کنون ناصرالدین شاهرا می بخشم و کسانیکه در آن مجلس حضور 
داشتند سغنان‌تند وروش گفتارسید بآ نان گر ان آمد وسید به بزر گی‌حاضران 
تو جپی ننمود و آنچه صلاح‌جپان اسلامی بود بی‌پرو| سرض خليفة مسلها نات 
رسانید و بخود حق میداد که شهر بار فاجار را عفو کند سید از نزد پادشاه 
یرون آمد و نا بر سم‌وعادت نزد ریس دربار رفت » ریاست دربار «ممانی 
بمپر با نی بسید گفت یادشاه بشما مپر با نی وا کرام نمود که تا کنون سابقه نداشت 
و امروز دیدم که بالهجهٌ تند صحبت مینمودید و باسبحه هم بازی میطر دید ؛ 
سید گفت : 

سبجان‌الله خلیقه مسلما نان بامقدرات ملمون‌ها نفر ازملل باهواوهوس 
بازی میکندو کسی باو معترض نیست ]یا جمال الدین حق بازی باسبحه‌خودرا 
هم ندارد . 

رئیس دربار از ترس [نکه میادا کی درنزد شاه سعایت کند تر سیده 
وسیدرا فوراً ترك گفت و از اطان بیرون رفت . ۱ 


شکوه وجلال و توجه نست سمیدرو ز بروززبادتر شدودرشبا نه روزچند 


رها وج 


ملس بر ای‌خاطر ش تشکیل میشد که خلاصه آن‌جممیت‌هاو سخنان او این بودهر گاه 
ساطان عبد| احمیدر | باچهار نفر از و ایغ ورجالعصر بسنچم اژ احاظ سیاست ‏ 
هو ش» نبو غ بخصو صی‌در تسیر دل هدنشین خو د نسرت بداینگ وان بر تری داش 
عجبی نیست که کشورعشمانی از کثورهای اروپائیعقب است چه ۳ روش 
کار خود راضی ات و دلبل‌های خود قا نم است و همه امیر ان > وز بر ان » 
سقیر آن‌دراین حالت بایادشاه عشمانی بر آبر ند. 

بدبعتانه بزر کترین عیب‌هاترس است وترس بزر گترین وزشت‌تر ین 
صفت شهر بار ان است . 

سلطان و| دبدم که هرحه را از اصول مشر وطت بااو درمیان گذاشتم 
قبول داشت و اسلام نحستین حگوهتی بود که بح؟ م شوری امور را اداره. 
میکرد وخلیفة مسلمانان بردقایق سیاست ومرام دولت های ارو پا کاملا آشنا 
و [ گاهاست وبرای جلو گیری ازهر پیش مد وحاده ای‌دولت عثما نی پیات 
نا موفقیت بدست آورد چیزی که بیشتر ازهمه مرا بوحشت اندات این‌است 
4 اسان 9 وسایل و کارهای مخفی دارد که میادا دول ارو با باهم 
متدق شده. ودر > مشور بپناوز عمما نی دخالت ایند و آشکارا هیدید کاهر 5اه 
کشور عمه‌ا نی جز یه شود خرابی سرناسر اروپارا فرا خواهد گر فت . 

از کارهای دول بلغار دوچك که تاژه در اروبا اتفاق افتاده ودکملا 
بیدار و هو شیار بود و فیدانست که ارو بائبان میخو اهند ساطنت عنمانی را 
واژ گون سازند تادر شئون کشورهای اسلامی دخالت کنند و اجزاء کشور 
پپناور عنمانی را »تلاشی نمایند وهروقت که دول اروبا تصمم مییگر فتند که 
یادول بالکان اتحاد کنند تا بادوات عشمان جنك کنند ساطان عبد|اجمید با 
نبوغ خاصی پیش‌دستی کرده واتحاد آنانر | ازبین می‌برد ودولت بلغار با آن 
همه شو 5 وهوش سر شارامیرش ور نس فر دیا ند در بر ابر امر سلطان عنم نی 
خاضم ومطیم بودوفینه را که کلاه رسمی کشور عثمانی است برسر میگذ اشت 
و بار تبه مشبرای درجر که مشیر ان دولت عدمانی در نماز جمعه شر لت مگ و 
و ار گر دنام نکلا باخلیفه مسلما نان درحکم بدر وفر ژند بودند وهر گر 
نمی تو | نست ازحکم بدر سر بیچی نما باه وهروقت که از تنگدستی شکابت میگرد 
و درخواست بول نام قرش مینمود سلطان عثمانی بدون سند و عوض بول 
ناو میداد وهنگامیکه دخشر خود را و لیعهد ایتالیا داد بشتر جهیز دختر را 


۷۹ 


سلطان عثمانی ازجیب خود داد وهم‌چنان از طرف سایر دول دیگر بالکان 
با بادشاه بزرك عنمانی همین ون رفعار هید و گاهی ارو با از سیاست 
ساطان عید| لحمیگ در فشارمی افتاد و اژدوات با اکانما بوس گردیده و بادسیسه 
و مر زگ دتگری اژسیاست با بشت کار وهمت فون‌العاده‌ای دو باره بای هدف 
خود کارهیگردند ۰ 

چندی رابطه دو لت بو نان بادولت عثمانی تیه کشت ومقدمات جنك 
آغاز گردید . 

هن‌گاهیکه منك باچشم بيتائی به سیر سیاسیی ودسیسه های بیگانگان 
نسبت بدولت عثمانی خوب ]شنا شده بود که در بستر بیماری میز یست جنك 
آغاز شد و نتیجه‌ای که از این گونه جدك ها گرفته شد دول اروپا باسلطان 
عبد| لحمید نیر نك سیاصی زدند واین نم نك مدع بخو دشان باز کشت کرد و 
روت وافر اد نان ازهم بأشیده و با یود کشت و هنوژ دوماه از واقعه جنك 
نگذشته بود که به نیروی عتمانی کوه‌ها » درا و دژهای تسالیا ولادیسا را 
تصرف نه‌ودند و نیروی یو نان دراثرعقیب سر بازان عثمانی عقب نشینی کر دند 
وقسمتی ازیونان درزیر قدرت دولت عشمانی در مد و تن ناچار درخو است 
متار که وزات زا مود . 

شاعر آن قصیده‌هائی درفشح سلطان عید|انحمید سر ودند » بپتر از همه 
اشعار قصيدة توفیق بکری بود و نعستین قصیده ای است که برای بروزگ 
خلیفه مسامانان در اسلامیو ل هنتشر شدد . 

سید میگفت پادشاه را دیدم که خیلی بیدار و هوشیار و مپیاست که 
نیرنك های سیاسی دول اروپا ابیت ببرد واستعداد و توانائی خوبی دارد 
که دولت عثمانی را برای تحولی مپیا سازد تامسلمانان نیضت کنند ودست 
خود را دراز.کرده و باخلیفهٌ مسلمين یمان بستم و سلطان عید المید بقیت 
دارد که کشور های اسلامی از نیر نك های سیاست ارو با که باهر چه قدرت و . 
نیروتی خیال تجزیه آنپارا دارند محفوظ نخواهند ماند مگر [نکه همه 
مسلمانان بیدار وهوشیارشده ودرژیر درنش اسلام کوشش نما بند. 

خلیفةً مسامین با |حترامات لازم‌باسید رفتار میکرد » دسیسه هاوفساد 
خیانت کاران در بار عنما نی نسبت یاو درخاطر ملو کانه سلطان عند | اجمید کمتر 


ار داشت . 


۷۳۷ 


دریکی از روزها سید ازبادشاه برای یکی از دوستان مصری خود 
که در اسلامپول بود درخواست رتبه واضافه حقوق کرد و شهر بارهم وعده 
داد ومددة [ ترا سید بدوستش داد جندی گذشت و فرمان شاهانه صادر نشد 
سید نامه‌ای بخلیفه مسامانان نوشت ووعده راباد آوری‌ننود. 

مدتی در انتظار شد خبری نر سید سید سیار خشمتاك شد و براش 
گران آمد و اجاژه شرفیا بی‌خواست < واین نعستون مر نبه‌ای‌بود که سیداجازه 
از شاه صسخو است 4 . 

چه شهربار عنمانی همیشه سید را بحضور میخواست . خلیفه اجازه 
حضور داد ورگیس دربار ازاو دعوت نمود ورئیس دربار حس کرد که سید 
خیلی بر آشفته است و باتهپوری که داراست ممکن است برای کار کوچکی 
بیش | مد سو ی فر اهم شو د. سید بر بادشاه وارد شد درحالتی که خیلی افسر ده 
و گرفته بود وشپریار عثمانی بابشاشت وخوشروئی بهمان رویه‌ای که عادتش 
بود سیدرا استقبال کرد. 

بادشاه بر سید انشاع النه خیراست چه افاقی رای حضوت سید 
رو بد|دهاست ؟ 

سید گفت جمز ک نیست» آمدهام که درخو است کنم از بیعتی که باسلطان 
کر دم نقضش کنم . 
سلطان عثمانی خشمکین شده تکانی از شنیدن این خبر خسورد 
و ۱ 

ای سید هیچ غکر کرده‌اید که چه مب‌ژو تید. گفت آری درخلافت باشما 
بیعت کردم وصلاح نیست که. کسیکه درسث قول و پیمان نیست خلیفه شود و 
امور هر دم را رسید لی نها بل هیو |ستید و عده ند شید هتکامیکه و عد ه د | د ید 
برش ارت که وفای بعپد نمائید در موضوع فلانی بشما رجوع شد و وعده 
دادیب وانعام نداد بد. دراین‌هشگام خشم بادشاه‌فر و نشست وخیلی مبپوت شد 
سر خو دز | بچب وراست تکان میداد و بعد گفت : 

سیحان | له حضرت سید » بر ای‌کار کوچکی بمن حمله میکنی و .نقض 
مت مینماگی. 

با آن همه داناتی که در شما سراغ دارم براثر کنرت امور سلطنت 


عذرم را بذیر و دراین صورت نقض بیمانر| باد ور میشوی خداو ند جزای 





















شدید فرقی‌مابین محیط من ومحیط او است اروپای کنو نی بااروپای [ نوقت ‏ 


۱/۳ 


فور اراده ملو کانه دراین خصوص صادر رد و خیلی باسید,خوشرو ی 


وفتار کرام و اورا ازخود مسرور نمود . 


جمالالدین گفت: راست "میگو تیدا .خیلی تند رفتم 6 خطا کر دمدانستم 
که شما مرد بزرك ودانا هستید وسعه مدر دار بد. 

هنگام برون رفتن سید از در بار حاجب کیسه ای از مخمل سرخ که 
در آن پول‌بود بسید تقدیم داشت » سید ازدر یافت آن خودداری کرد و گفت : 
ایآ قا» نعمتهای شاعانه از کاخ وفرش ونو کر و پیشکار و کالسکه فرصتی برای 
اینگونه پولها رانمیدهد رئیس دربار گفت : 

حشرت سید ین سلطانرا ردنمیکنند » جمال الدین قبول نمود 
ودرحالتی که کیسه بول دستش ود بنز دم ] مد داستا نر | نقل کردو گفت :شیخ 
بنی‌محزوم این پولهارا شماره کن. 

من [نهادا ببانصد یره طلای عشما: 
گفت دودست لباس بر ای من تهیه نما و بقیه رابمصرف کار ی 
گفت حقوق ماهیانه را بادآوری نکردم » سزاوار نیست که دراین خصوص 
اهتماه ل کنم و همین وجه کفا بت مارا میکند و بول رابه مارح ماتق 
نمائید درحقیقت بکماه ازدریافت بول نگذشته بو دکه تمام [ نر | ماین 1 
دانشمندانی که محتاج بودند تقسیم نمودند . 


ی مر دم و در سیدم چه کار کنم » 


همین فسم سلطان به جمالالدین توجه داشت و بند ها و آ گاهی‌های 
خبانت کاران تاأثیری درخلیفه نمیکرد » پادشاه ازخیانت ها ونیر نگهای[نها 
کاملا ۲ گاه بود وفتبکه شکایتها زیاد شده بود بیادشاه گفت شهربارا از 
9 تشه میدن خسته شده‌ام وغیر |زشما دادرسی 
روش جد خودمحمود را بیروی نموده دست خائنین نزديك رک خرابتاری 
و دا اکن وحم شب متا نبا ز9هداره ازشما نپان میدارند » کوتاه کن‌و 
ازبین خود وملت حجاب وپرده را بردار و خود را برمردم » ظاهر گردان 
وظهور خالنین دا قطع کن» وایثر | باور کن که‌اجل بهترین پاسبانها میباشد 
( فاذا جاء اجلهم لایستأخرون ساعة ولاهم بستقدمون الابه»»۰) 
دراین هنگام پادشاه نفس بلندی کشیده 


گفت : دورة جدم محمودرا بادآور 


۷۹ 


ورغیت حالا با آن‌زمان تفاوت دارد در آن هنگام فساد منحصر به نظام بود که 
باششیر میشد آنها را پاك کرد و تقریبا همه آنان مردان پا کدامنی بودند 
بر عکس | کون هروژیری را که تغییر دادم دیدم دربدی مانند و زیراو لی‌است 
وتأسف ازوزیر قبلی‌داشتم » هردغالتی که درامورملت مینمایشد خراب است 
وچاره‌ای جز صیر ندارم|نشاءاله تدریجا اقدام میکنم و کارها در دست خداست . 

حضرت سید بشما تکلیف شیخالاسلامی کردم که [نرا اصلاح کنید 
شما عذر آوردید و کناره گیری نمودید درخواست نمودم که کار اساسی وا 
را شروع نمائیم که وضعیت کنونی راتغییر دهیم واینهم‌بازمانه ممکن نمیشود 
وشماهم قبول شمودد معذورم دارید که! گرمن بسرعت آغییر وتبدیلی امیدهم 
چون محیط و زمانه مساعد باتندی نیست ناچاریم که صبر کنیم تا در ارو با 
پیش آمدی بشود ومشغول گرفتاری خود شو ند ماهم فرصت را غنیمت شمرده 
امورخود را اصلاح کنیم ومطابق میل خود[ نرا درست نمائيم انماء این . 

جمال‌الدین هر تکلیفی که از طرف سلطان ازاعطاء مقام و رتبه و 
نشا نهای افتخاری باوه‌يشد قبول‌نمیکرد ومیگفت وظیفه مرد دانا مقام ورتبه 
نیست بلکه صلاحیت دارد که مردم را ارثاد و تعلیم و تربیت نماید ودانش را 
بجامعه آموخته تا کارخوب را بادانش انجام دهند. 

این مباحث در فصول کتاب خواهد آمد . 

سید مدت‌چپارماه دراسلامبول اقامت‌نمود ودقیقه‌ای ازعمر گرانبهای 
او هدر نرفت تمام اوقات شریف خود را صرف خطابه » ارشاد » بیداری» 
تعلیم و تر بیت جامه» نمود و حق امانت را بخو بی انجام داد تاآنکه بلای 
نا گوار سرطان برای او رخ داد و فك اسفل شریفش مبتلا شد بدستیاری 
اطبای درچه اول سه مر تبه عمل جراحی را انحام دادند موفق نشدند سید - 
جمال الدین در هفتم شوال هز ارو سیصنو چپارده هجری مطابق ٩‏ مارس 
۷ وفات کرد . 

آری دراثرفقدان سید در اسلامبول هنکامه‌ای بر باشد وقلوپ فضلاء 
افسرده‌خاطر گردیدو در تشییم‌جنا زه|ودا نشمندان ووزیران و بزرگان و سیاری 
ازمر دم‌شر کت داشتند واورا در آرامگاه (محله ماشقه) دفن نمودند خداوند 
اورا رحمت کند . (۱) 


۱- کوی‌ماشقه در آخر نشانطاش است که فشلان مشهور < فشله »در 


اول کوی بکشطاشمی با شديك ثروتمند مشپور آمریکائی بنامآقای < کراین> 
ضر بهی بر ای سید ساخت و تقر یبا ده دولار برای بای آرامگاه خرح کرد . 


ابقر نت ۶ 
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5 ۳۹| 0 مجاسم بزز هیا لس کبس 


تِ 


وس سرت سس وی ی و سروس و وس رد ری و رطس و و سا ار و ات ی 


اس متن این بر اژ طرف اداره روزنامه و سالنامه دئیا جاپتهر آن 


۸۱ 


آرامگاه سید در افغا ستان (۱) 


"روز ۱۸ میزان ۱۳۲۷ شمسی ساعت چپار بعد ازظهر سنگ مقبره 
حضرت سید" جمالالدین‌درمر کز باغ (بوهنتون) بدست والاحضرت‌سپپسالار 
غاژی صدراعظم درحالیکه اعضای‌کابینه و روسای مجلسیت شورای ملی و 
اعیان و ارکان های ریاست مستقل مطبوعات ومدیران جرائدکابل وهآمورین 
ومپندسین "کت تعمیرائی ۱ ]باك ) حاضر بوداند گذاشته شد در ین موقغ 
والاحضرت سیپسالار غازی درطی بیانیه مختصری از شخصیت وخدمات صید 
مرحوم و اهمیتی که حعکومت اعلیحضرت محید ظاهر شاه به خدمتگذاران 
صحیح وطن میدهد تا باعث امیدواری سایرافراد مملکت مخصوصا] جوانان 
امروز وفردای ما گردد تناکار و درختم بیانات خود بروح سید مرحوم دعا 
نمودند که با ببانات دعائیه ریس شورای ملی تاد شد وتمام حضٌار در دعا 
عرارکت ورزیدند و هم والاعص ت غازی خدمات ریاست مسنقل مطبوعات 
را در راه تثبیت شئون ملی تجدید نمودند متقابلا ؟فیل ریاست مستفل 
مطبوعات ازتوجهات والا حضرت غازی که‌به حیثیت يك قائد ملی همو ازه‌در 
راه حفظ وتقویت شئون ملی‌و احیای‌نام‌بزر گان تاریخی وطن مبذول فرموده 
انداظهارشکر آن نمودند . 

استخوانپای سید جمال الدین ازتر کیه به کابل جمل شده بود و بر ای 
نبش قبر حضرت سیدجءالالدین چاره‌ای‌نبودجز اینکه رئیس جمهوری‌تر کیه 
شعصا دستور لازم را صادر نمایند و بان منظور اعلیحضرت بادشاه نامه 
دوستانه ای به حضرت رئیس جمپور تر کیه که آ نموقم عصمت اینو و بود 
نوشته ودرخواست نمودند موافقت نمایند استخوانم‌ای فائد افغانستان اژقبر 
خارج و به افغان حمل شود رئیس جمهوز تر کیه فوراً به وزارت بهداری و 
اداره کل بلیس تر کبه دستوو انجام آنرا داده و قبرسید مرحوم باحضور 
سفیر کبیر افغا نستان درانکارا نبش ومقدار زیادی از استخوانها که تر وتازه 





به نار نده این سطور رسد 


ی 


۱» 


۸۲ 
بود اژ قبر خارج و در گیسه سقیدیی و یه شد و بس از ایشکه چندین شب 
درمحر اب مسجد [نکارا بامانت نهاده شد بوسیله هوابیما ازطریق بغداد 
گراچی به کابل حمل گردید و قبل از آغاز بنای ساختمان مقبره در باغ 
( بوهنتون ) باتشر بفات مذهیی دفن شد از استخوانپای سید مرحوم بیش 
از همه جمجمه جلب توجه نموده بود و والاحضرت سیپسالار غازی سحض 
مشاهده بر خم کر ده وسر سید جمالا لدب را بو سیدند ودعای مذهبی 


خو | ند ند . 


۶6 - نقّش شخصیت سید 


- صفات سید 

هر کس که سید چمال الدین‌را میدید گمان میکرد که عر بی از مر دم 
که و مدینه می‌باشد » گویا نشانه بدرانش که در حجاز سکو نت داشته اند 
کاملا در او محفو ظ مانده بود » اندامش چپارشانه» بنیه اش متوصط ‏ 
رنخش قپوه‌ای بود » مزاع عصبی وده‌وی داشت ۰ سر بزرك و بااعتدالی 
داشت بشاده وسیج وباتناسب » چشمانش درشت و باز » حدقه چشمان بزركت 
حپرذاش ژبر؛ سینه بپنی داشت ودردیده‌ها بزرك مینمود هنگامیکه کسی‌را 
دیدار میکرد مسرور وشادمان ميشد واين هم نشانه کمال خلقت اواست که 
خداو ند باو بغشیده بود . نگاهپای گیر نده و نافذی داشت با [نکه چشمانش 
نز ديك بین بود و کتاب دا تزدیك میگرفت هیچوقت از کتاب دور نبود و 
عیتك استعبال تمیتکرد. 

موهای پر پشبتی داشت و لبادة سیاه می‌پوشید گویا سیاه پوش بو 
وعمامة کوچك سفیدی‌برسر میبگذاشت ودر عقیده مقلد نبود واز سنن صحیج 
س دست بر نمیداشت وتمایل بمسلك بزرگان تصوف و حرص شدیدی . 
باذاء فر یضه های مذهبی داشت و اصول و فروع مذهب را نگاهداری 
میکرد ودر حمیت دینی بی ما نند بود و جوش و خروش و غیرت و حکمت 
مذهیی داشت و بر ای درخو است حن قیام میکرد و آنچه را که باوران اسلام 
مبگفتند در بافت صنمود . 

۲ آرزوها و هدف‌های سید 

لاازم است گفته شود که سید افکار خود را درو مطالب کلی و مهم 

ممبر وف هبد‌اشت ودر مدت زندگانی برای دریافت آن کوشش میکرد 


میا امه تمست ۰ 


۸ 
اگر گفته شود هر بلائی‌رابر ای‌رسیدن بهدف میدید تادول ومال اسلامی‌بیدار 
شو ند واز نانوانی‌رهائی بابند . 

و برای حفط شئون ملی و مذهبی خود برخیزند تا آنکه پیروی از 
مال ژنده نموده و هم ردیف دول و ملل بزرك و نیرومند گردند » اوهام 
وخرافات دا بر اندازند و بگانگی شرق اسلامی را استوار وبایدار ساز ند 
ودر نتیجه مجد وعظمت خود را تجدید نمایند . 

سید حهله های هو لناك سیاست‌های سا اه درشرق مینمود و بر ای 

شش در راه مدف و رزوی اتحاد اسلام و تجدید عظمت اسلامی اژتمام 
دل بستکی‌های ذنیا چشم پوشیده وفد| کاری‌ها نمود . 

زنی را بوم سری اختیار نکرد و کاری برای روزی, خود بدست 
تیاورد . 
راستاست ک4او نتوانست ستمام آر زوهای‌خودتوفیق بدست آرد . امادردوستان 
وپروانش روح زنده وشادایی دمید و بذرهای نیکو در جپان اسلامی کاشت 
که شرق اسلامی تدریجا ازمیوه‌ها ی آن بهر ه‌هند ميشود. 

۴۳ خو بی های سید 

محالس سید ازفوائد علمی وادیی و اجتماعی خالی نبود و ازشوخی و 
هزل دوری هی جست و کسانیکه اورا میدیدند با آنکه اژهرطبقه بودند سیار 
گرامی مد |اشت ودرهنگام ورود استقبال ودر هنگام تودیم مشاست سنمود 
و برای کوچك تربن مر دمی که بدید ارش میرفتندخودرا مپیامیگرد وازدیدار 
]نان خود داری نمی نمود . گرچه از دیدار بزر کان که از روی تکلف و 
بش غات و رت هی قتا اه وداوی میگ وه 

با کلمات فصیح و بلیغم وعبارت‌های روشن ورساسخن میکفت‌هنگامی 
که شنو ند گان را مأنوس بگفتار خود میدید مرام وهدف عالی‌خود را آشکار 
تر میگفت وهر گاه شنونده شخص کوچکی بود بازبان ساده وعامیانه سشن 
میگفت . خطیب زبردست و توانائی بود که در خاورمیانه مانند وی بظهور 
نر سیده‌است و نخستین خطیبی بود که خطابه‌را از کلمات وعبارت های‌مجدود 
ببون [ورد و مباحث اجتماعی وسیاسی را در خطابه درمصر وارد ساخت 
وسعد زغلوی پاشا وسایر پیشوایان بزرك سیاسی مر افتخار میکردند که 


۵ بار 


درخطابه پرو سیدجمالالدین بودند وسید کم مز اح وخیلی باوقار بود داژی 
که باو سیر ده مي‌شد در کتما نش کو شش‌میکرد بسیار کم‌خوراك‌بود ابیشتر 
ازيك مرتبه درروز غذا نمی‌خورد وبجایش چای بسیار می‌نوشید و سیکار 
مخصوص فر نگی‌میکشيد و از شدت‌ذوق وعلاقه‌ای که بسیک‌ارداشت نمیگذاشت 
کسی بر ایش تهیه کند وشخصا خریداری میکرد بعدها طبیب معصوص او در 
اسلامیو ل مب‌گفت شدت علاقه وی بسیگار فر نگی و افر اط در نوشیدن جای 
و غذای با نمك مقدمات بروژ بیماری سرطان را دراو فراهم ساخت و لی‌معلوم 
نسمت این سخن تاجه انداژه درست با شد. 
۴- اخالاق سید 

قلب سالم وصفات عالی داشت زاد‌نش وراستگو وعفیف النفس و 
پا کدامن و بسیار ملایم وحلیم و بردبار بود وقتی که برشرف ودینش احساس 
لطمه میذیو دحامش به خشممبدل وما نندتیر شپاب ازجا درمیرفت چون پدرمهر بانی 
نود » ماندد‌شیر بلند همت و کر پم بود که هرچه دردست‌داشت بمصر ف‌مبر‌سانید 
به بر ورد کار بزركتو کل‌واعتماد داشت واز بیش [ مدهای نا گو ار بروامیترد 
امین بزر گو اری نود  ,‏ نسسبت !مر دما ملایم »آرام و نرم و درباره برخی از 
هر دم‌خشن و سخت بو د وهدف بزرآت سیا سی خو در اد نبا لو در کارش شتاب میشمود 
که زودتر بنتیجه بررسد « بسیاری از آوقات‌شتاب‌تو لیدمحرومیت مینماید> نسبت 
بدنیا کم‌طمم بود. برز ینت های‌دنیائیمغرور نبود . بکارهایبزرك و لم‌وحرص 
داشت و از کارهای کوچك اعراض مینکرد دل قونی داشت » مردی بس شجاع 
و بمرك بی‌اعتدا بود گومی مرك را نمی *ناخت گاهی ویرابکشتن می کشا نید 
هانند شجاعی که قح تایل گراده سوی آن میشتافت . مز اج تندی داشت و 
بیشتر ستختی‌هار بو اسطه هوش‌سر شارش‌نابو دمیساخت . 

ودرروزهای پایان زند گانیش مانتد کوهی استوار ومتین‌بود نسبش 
که بحضرت محمدص مبرسید فغر و میاهات مینیود با [نکه از خاندان اهل 
ببت بود برای خود مزبت وعقامی قائل نبود و فضیلتش مانندة دانشش ود 
ومیگفت بزر گواری وبرتری از آن پرورد گار جهان است وما همان‌خا کیم 
که هستیم . 

۵ب انش سل 
بر ای مقام علمی و فرهنگی‌سید نمي‌توان حدي قاءل شد و فقط میتوان 


۸ 


با اشاره از آن گفتگو نود این سیدبزرك در درك و بیان دقائق معا نی‌قدرتی, 
بسز | داشت و آنهادا بصورنهپای نیکو ومناسب می [راست هم‌چنین درابداع 
معانی وحل معضلات قدرتی وافی داشت گوئی شپر بار بااقتداری بود و باضر 
انگشت فکرت گره‌های اموررا ازهم میکشود وهرموضوعی که باوواگذار 
ميشد باخود در آن بحث میکرد گوئی وی صانم آن بود اطراف و جوانب 
]ثرا پائیده تقاط تاريك و مواضیم مشکل را روشن میساخت و حل میگرد 
هنگامیکه درباره هن ها کفتکو میشد مانند واضمان در هرقسمت آن حکم 
میکرد . درعالم تصور وخیال قدرتی در اختراع وابداع معانی داشت گوبا 
ذهن و قادس استاد هنر و |بداع بود . درجدل زرا نش ر سأ و درعلم خطا * سخنش 
ححت‌بود کسانیکه با و می بیو ستند پیش از [ نکه او را بشناسندهمجذوی وی »شد ند 
همین |نداژه کافی است که بکو تيم‌هر کس که باوی‌دشمن میگ ردیدسیدبر او« وفق 
میشد وباهر کس که‌جدل میکرد بر تری پیدا میکرد نبروی ذهن؛ وسمت عقل 
و بینائی که خداو ند باو بخشیده بود در کمتر کسی یافت میشد ومیتو ان گفت یس 
از پیامیر آن این موهبت الپی بکمتر مرد الپی داده شده است و این فضل 
خدادادی مبالغه نیست و بپر کس که مشیت الهی تعاق بگیرد عطا خواهدشد 
« ذلك فضل الله بو تیه من‌یشاء > بپترین دلیل قدرت حافظه اش‌این است که 
زبان فرانسه را درمدت کمتر ازضه ماه بیاموخت و4 سیاری ازمفردات لت 
آشنا شد که هیتو انست مر اد خود را بدون استاد ادا کند و ترجمه نما ید 
وحروف هجارا در مدت دو روز بغوبی آموخت و در علوم عقلی و 
تقلی اطلاعات وسیعی داشت متخصوص در فاسفة اسلام و فلسیقة تار بخ و بدن 
اسلام و اوضاع واحوال اسلام ومسلمانان متبحر بود وبا[شنائی بزبانهای 
افثا نی هندی - فارسی بت عرابی اب کی 4 قر نس ر! هم خوب میدا نست 
واند کی ثبز از ااشی و روسی اطلاع داشت زباد مطا مه ستاو و هیچ 
کتاب مهمی در ادییات ملل و فلسفٌ اخلاق امم نبود که بت را مطالعه 
نکرده باشد , 

سید‌جمال | لدین «عمام هدف‌های ,زر كت سیاسی واجتماعی خود نایل‌نشد و برك 
و ساله در رد طبیعیان و بل رساا4 در تار بخ مخنصیر افعانسعان ومحمو شه اي 
اژمةا لات فارسی وعر بی‌ازخود بیاد کار گداشت ودر تفوس اجتماعات اسلامی 
روان زنده ای دید که‌خاورمیانه و سیاری ازمسامانان از آن بهره‌هند شد ند 
و ببرور ایام جهان اسلامی از آن بهره مند خواهند شد ادیپ بك اسحق 





ربی است کفتاری دربازه سید و در ۳ ومشپورا| بلال 
چاپ قاهره در آن ژمان منتشر شده است بايك مختصر تصرف ترجمه 7و 
مقاله را دراینجا نقل می‌نمائيم . 

قر نها میگذرد وطایقه ها پی‌درپی میأیند ومیرو ند ومردم خوپ و بد 
را تمیز نمیدهند ونمیدانند از کجا آمده و بکجا خواهند رفت تا [نکه در 
۳ 
ازروی کار بر میدار ندوعر دم در پشت سر آن دیانت ها و نو امیس را که‌تا کنون 
غفلت داشته اند مشاهده مسکنند آنان زینت معرفت و روشنی بخش جپان 
آدمت هستنه از آن جمله فلاسفه طبیعی 1 برده های‌نادانی را باره‌ساخته و 
مشکلات طبیعی را آشکار میئمو دئد و عقدمات اختراع و | ؟: تشاف را فر اهم 
میساختند واژ آن دسته فلاسفه عقلی هستند که دریس پردة تو امیس طبیعی و 
با آشتائی باسر ار حکمت مستور مانده‌اند اینان آشکار شدند وهرچه را که 
خداو ند در نماد آنان بودست نهاده مود ار وهی سیم بیعی و عقلی و کار های 
ادبی پر ه مند شد ند . 

اما طبیعت درهر چند قرنی بکی از [نان را آشکار میکند و مردم 
هم سالیان درازی بیرو آنپا میشوند هنگامکه مردم از آراء و رفتار آن 
قهرمان بزرك منعرف شده و دو باره بنادانی با زگشت کنند فوری یکی 


دیگر بجایش بر گزیده میشود وروان ز نده وشادابید! در جماعات میدمد 
1 و آنان را بچدیش آورده و بر شدو بر و رش‌هیر سا ند با ]که هر 3 بزرك‌دیگری 
۱ پس اژانحر اف اجقما ع دو باره‌پید| میشود. از آغاز جهان :ا کنون روش دنیا 


| أم بوده وخو اهد بود از فلاسفه پو نان سقر اط و افلاطون واز فلاسفه ابر ان 
واسلام که دانشمندان علوم معقول ومنقول بشمارمیر و ند که ۱۶ کنون از انوار 
تاسناك آنان بر راک حماعات شری استفاده‌های شایانی ی 
و پرورد کار درخاقت‌های خود حکمتی نجفته است که خر دها بکنه آن 
پی نمی بر ند . 


گاهی در برعی از قرن ها مردمانی پرورش میپا بند که نیو غ فلسفی 


۰ ریق 3 





ر داب طبیعت وحوادث فرو مر و ند او آنان افر ادی متو لد می‌شود که در ۵ ۵ ۱ 
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دق نان مسا نپفته است ودارای صفت مردان کار هستند گاه ی دردهاو 
فا را فرا میگیرد که استعداد برورش نشده در خاك دفن مشود 
تايك وقت مناسبی پرسد و بهمان اندازه ای که آدمی از کاری بهپره مند 
میشود بهمات اندازه میتواند برای آن ارزش قائل شد بهره بسیاری از . 
قلاسفه ایری بود که مردم نادان و کو» نکر ارزش آنان را ندانستند 
چنا نکه قدر حکیم بزرك شرق و خطیب عالی مقام خاور میانه سید جمال 
الدین افغانی را نداشتند چه او یکی از بزر گان فلاسفه و یکی از ار کان 
سیاست بود اما هدفش بانجام نر سید و کتا بی‌را در این زمینه تالف تلو دیا 
تمام اینها مقامش کاسته نشد چنانکه می بینیم بز را گتر نن فلاسفه <سقر اظ > 
مرد و کتابی ازخود نیاد گار نگذاشت وشاگردانش فلسفه‌اش رانگاهداریو 
وتدوین کردند وقر نهاپی‌دربی آراء اورابارث می بر ند امیدو ارم که‌از پیرو ان 
استاد جمال‌آلدین حسین اففا نی‌و شا گردان‌او محروم‌نشو یم وما نندآنان برابر 


جامعه [دمیت کو ۵ شش کنیم . 


با پات انصاف با بد موب سل رایاد آور شو بم و اک خاموش 
شویم ازغفلتی که کرده‌ايم مورد بازخواست‌قر ارمیگیر یم . سید در بسیاری‌از 
9 سفرهای خود درشهر ستانها و با یتخت ها درتفرج گاه و باغهای عمومی دیده 


ِ میشد که ما ند دیگر ان بااحترام ووقار گردش میکرد و یا بر تختی‌می نشست ۰ 
0 هنگامیکه سید دراین گردش گاه ها بود دانشعوبان ودوسندار ان مر فت که 
1 ۱ ارزش سید را میدا نستند پروانه وار در پیرامون او قرار میگرفتند و تشکیل 
و حوزه ادبی وعلمی میداد ند و باسید درمیاحث دانش‌ها وادب کفتکو مین‌و داد 
۸ ۱ حسو دان‌تنها ابرادی را که‌در باره‌او گر فتند و نقصی دز کم لخن می بند آشتند 
۱ و خو استند که ار زش اورا کم کنند و نمید| نستند ام را 
1 جمال الدین را بلند همت نمود در این گونه کارهای کوچك اورا سجاز 
نمو ده است. 
1 راستی چه نقصی برمسلما نان است که در گردش برو ند و از مواهب 
طبیعت که پرورد کاربهمه افراد بشر ارزانی نموده است بهره پابند . 
3 ۱ اینپا اجمالی آست از آنچه که درباره سید جمال الدین کفته‌اند که 


۷ اطلاع از آن دارم ممتقدیم که«بید گوهری پاك و بی آلایش بود و بهانه‌ای بجز 
۱ این گو نهابراد های‌جز ی بر او ند|شتند» تمه بر تری‌و کمال از بر ای‌بروردگار 
جپان‌است . 








مج ۳ 


۳ ۱/۷ ی رب ار ۳ ۱۳ 
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۳ 


1 عقدل ۵ تسیاب 
دد پنهان نمودن و آشکاد کردن اسر از 

کسانیکه تأملی‌در اخلاق وصفات سید جمال|لدین مینمودند . میدیدند 
که تناقضاتی دراو موجود بود . مثلا گاهی کر یم بانداة اسر اف وزمانی 
بیل با ندازه شباره کزدن قطرات‌بود بامردمان متوسط فرو تنی‌و با کوچکتر 
از | تیا بدرچه کوج ی و درمقابل بزر کان بحد جبر و ی تا نو د حذا که 
|شاره کردیم وقتیکه رازی باو, بطور امانت گفته می‌شد آنرا بنهان مینمود 
آراء و افکار مخصوصش هميشه آشکار وروشن بود بطوریکه از این گونه 
سجایای‌او در شگفت شده و آنرا تأویل ميکردیم . چه بنابررای جمپور از 
لو ازم حکیم وحکعت کتمان رای سرت هنک امیکه سید جیژ کی ر| سجو است 
آشعار نما بد هسگشت : 

« من دراین عا لم کار وبا گفتاری که لازمه نپان کردن باشد نمی نیم 
مگ رآ نکه :دز [شکار کردن آن يك‌ضرر ویاسوئی تولید شود و کمال نسبی 
دربشر وقتیاست که آراء وعقاید آنپا [شکاربوده و کمتر بوشیده باشد» 

دولتی که امورش را از ملت پنپان نماید خبری از آن نمی‌برد » این 
دولت‌ها امین در حفظ امانت نستند و کارهای دولتی یکی نام بیدا 

مردی که شر جه و | یی ایدك و باو گفته هیشورد و با باو گفته شود که مسر 
پنهانی است وهر گاه آشکار نماید به نفاق میدل‌میشود » و راز دا آشکار 
کند ۰ آن‌شخص مرد نیست وئه شبیه مرد است ؛ بحث دراینجا بمعنی‌مطلق 
است و هر حیزی حق‌است و کوهر آن از کفتار و کردار و صفات و ذات همه 
چیزش نیکوست . در گفتار راستگو باشد نباید آنرا پنهان نماید وترس از 
آشکار کردن آن داشته باشد . هر داد برعکس دروغ و دروغکو را دو ست 
دارد بپمان اخلاق بروی‌میکند و نمیغواهد آشکارشود و کسی که کار نيك‌را 
دوست دارد حرجی در آشکار کردن آن نمی یناه چه اورا دوست دارد . اما 
جیر زشت درتمام جبژ‌ ها ودقت کردن در آن غیراز نها نی چیز دیگری نیست 
و بعد گفت بچتر ین وصفی که دراین ناره شنندهام اين است که گفته| ند 





۵ 


« چیزی که آشکار نمودنش خجلت آور است در پنهپانی هم آنرا 
انجام ندهید > و بعد : «هر گاه بخواهید پنپان داربد و هروقت بخواهید 
آشکار شازید > . ۱ 

باو گفتم ای‌حکیم چیژهائی است که ابراز آن از نظر مردم عیب و 
زشت نیست اما لازم است که آنرا پنبان نمود بدلیل گفتة < استعینو| علی 
قضاء حوا/جکم بالکتمان» . یکی ازمسائل مهم دیگری که باید موردتع‌ق 
قر ار گنرد مسئله حئكت است که ضر و رت نبا کردن ان بصلاح نز دیکتر است 
و ایجاب میکند زیرا اینپسا از امور روشن و دیپی است که باید پنپسانی 
|انجام شود . 

سید گفت : اما حاجت ازجپت حاجت نمودن خواری است و ذلت هم 
از هیان حپت زشت است و کسانن‌که کت احتیاح دارند بی بروا هستند و 
آ نا نسکه حوالج بیشتر دارند سعی‌و و شش ژبادی در کتمان یات خو ددار ند 
میدانید که استنندو کر وقتی که زد دیوجا نو (ر بوژن) رفده و او در کنار 
خم خود نسته بود درباره جنك ابراژ تنفر شدیدی میگرد. 

حنك در نظر من بدنرین کارهائی است که آدمی خاطر زندگی 
بآن خو گرفته و بعلت داشتن جنبه‌های ضدانسانی و نفرت انگیزش ایجاب می 
کند آنرا از نظرها پنپان بدارند > 

س شاسته نیست که هیچوقت جنگی در بگیرد وانسان مر تکب‌چنین 
اعمال شرم آوری بشود . 






وت ‏ ر ز جت ی 


رز 5 نا 


لا ات 


۷- در باده شرق 

اما شرق : در شرق تمام قوای دمانی ودرا بر ای شخیص درد و 
معرومیت آن بکار بر دم و دربي درما نش کو شیدم 3 رم دردی که کشنده تر او 
همه دردهاست دردی است که درراه وعدت کلمه بکار هی بر ند و اصو لا بعلت 
بروز جات دودها اختلاف آراء"و فان و آشفتگی‌هائی بوجود آمده‌است که 
اتحاد ]نپا سنظو و ایجات اختلذف سکاو بر ده شود بعنیی مه اشان دار ند 
که هتفق نشو ند الیته بر ای اینهلت‌ها هم سمش ومبزانی دردست نءست. 

آری هدف سید جمال‌الدین این‌بود که ملل شرق را از[شفتکی ها 
برهاند وهمت وجنیشی درآ نها بوجوّد آورد تاخطر دول‌غرب‌را نسست شود 
احساس و بخود[ یند و بید|رشو ند وعظمت وافتدار خودرا باز یا بند و باوحدت 
وصمیمیت پیش برو ند وبرهبری پیشوایان و بادشاهان و امران خود سرحد 
کمال پرسند » کشوررا آباد نمایند و پایه های حکومت خود را براساس 
مشروطه استوار کنند ودرساه اتحاد وصبیمیت و برادری وه‌حبت بایکدیگر 
تردبك شده در تحت لوای خلافت بزرك اسلامی آبنده افتصار آمیزی را 
ری ناش . ٍ 

آینپا مختصری بود ازافکار وایده ال فلسفی واجتماعی‌سیدجمالالدین 
اسد۲ بادی که با تحملر نج‌وز حمت‌و کوشش‌های‌فراو ان موفق بوصال آن‌نشد » 
آری دوزنمای [بنده وا بچسم هی د یل و با آنکه و ضم دشوار آن‌عصر امکان 
موفقیت‌ر| بنظر محال می‌نمود اما هروقت فشار وستمی ازطرف دول غرب 
و های اسلاهیی وارد می آهسد سید بر ای خهبول بمو فقیت آمیدو ار تر 
می‌شد ومودةٌ وصال بمقصودر| میداد ومیگفت ؛ درفشار و کتک ۰ اجز اع 
پرا کنده بهم پیو ند میشو ند وبا بروز همین شدائد و آشفگی در ام اسلام 
باعث خو اهد شد تابرای نجات خود همت وفدا کاری کنند . 





1 
۱ 
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۳ نت ۲ ی 
سس و بوسر مجح 


و پم ی رو سس ات 
۰ گ ۹ 


٩ ۳۳. ۳ 


ای وا 
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۸ - احز اب سیاسی شرق 

سید گفت : پیدایش احسزاب سیاسی در شرق بهشرین وسیله ارتقاء 
ملت‌های اسلامیبوده ودرمان همه [ شفتگی‌ها ست متأسفا نه خود همین‌درمان 
تبدیل به بدترین ودردنا کترین دردها میگردد ماشرقی‌ها احز اب سیاسی 
را برای درخواست .]زادی و استقلال دوست دادیم »و همه جپان را دوستان 
خود می‌شماریم و بهمین علت‌هم ناچار می شویم که همه آنبا را ترك گفته 
دشمن بدا نیم؛ بکانه سیب أنن بیش آمد تال ۸ توازن قوانت کشورها و اختلاف 
عقاید سیاسی احز اپ است . 

حزب سیاسی برای اجرای نظر یات وخواسته‌های خصوصی» آزادی 
ملت و رهامی آنرا ازچنگال استبداد بکار می بر ند وبا آب و تاب بسیاری 
دربارة وحدت کلمه سخن مییگو یندو بنا ,احتیاج‌دل‌هارا بهم نزديك میسازند و 
کارهای شگفتی را با کمك‌هم به نیکوئی انجام میدهند و کم کم مانند مللی 
1 در ادوار مختلف تاریخ انقلابی کرده باشند هوسپائی در خود احساس 
می کنند ودر کارها دخالت مي نمایند وملت نیز بوعده‌های امید بخش احز اب 
يك‌سلسله خیالاتی در بارةٌ سعادت » آر امش آسود گی ۰ آژادی و استتلال 
وه‌ساوات وعدالت اجتماعی و ... ۰( که :حقق آن قر نپا وقت لاژم دارد) 
درم‌نز خویش می پروراند وباآًنبا دل خوش میدارد وحزب‌هم ملت‌را بانوید 
آزادی وخوشبعتی بدنبال سياست‌ها.می کشاند و از آن‌ها باری و کمكت می 
گرد و دراین‌راه نیز ملت قر با نی‌های فراوانی میدهد ولی هنگاميکه حزب 
از وروی اختساعی مردم یابه‌های خود را محکم نمود و آنچه را که از ملت 
میعو است بدست آورد رهبران و پیشوایانش ثروتی گرد آورده دچار خود 
برستی وخود بسندی هائی میشو ند و از موفقیت ها مست ومغرور میگردند 
واز مردم اطاعت وانقیاد میخواهند و بالاخره کار بانجا مییکشد که نفرت و 
عصبا نیتی‌در جامعه تولید می‌نمایند » 

باین تر تیب مردم حزب‌را| ترك گفته و امورحزب دچار وقفه و شکست 


ميشود و همه افرادآن بدشمني برمیخیز ند چنانکه سوابق احزاب در اففان 





۳ 











۲ نشان میدهد و همچنین حو ادثی که علیه اعر ابی‌پباشا وحز بش درمصر بو جود آمده ۱ 
بااشتباهات بزر کی که مر تکپ گردیدند موّید این ادعاست . 

7 ازستخنانم نباید چنین نتیجه گرفته شود که اصولا احسزاب پای بند 
۳ فقیده ومعنی نبوده با بطور کلی بیفا یده هستند بلکه روز کار بشرق خیات ‏ 
1 1 کرد و بر دهش جوروستم رواداشت ؛ قوالی که کشور او را عتضر ف ور دید نا 
طعف و ناتوانی در آن تولید نمود و طولی‌هم نخواهد کشید که شرن بیدار . ۳ 
7 دد وشرقی‌ها روزی خودرا اززبر فشار ظلم وستم برهانند و استبدادر| ۳۹ 
مشک "شوند . 0 


دوی این اساس تدریجی شرری ندارد که شرقی هارا از دخول در ۱ ۳ ۷ ِ 


احزاب مانع شویم اگرچه نوید و وعده‌های آن بانجام ترسیده باشد خواه ‏ . 
ناخو اه برحسپ ضرورت تاریخ درشرن‌هم مانند غرپ مردمانی پیدا خواهند  .  .‏ 
شد که نقبه آزادی و استقلال کشوررا بلند کنند ودرراه عشق بوطن قربانی ۳ ۱ 
شو ند پس‌دراینصورت تشکیل|حز اب درشرق سبب ایجادهم آهنگی,و بر ادری ۱ ۳ 


ویگانگی خواهد گز دید و [نپارا از آشفتگی بر ار جات خر اهد داد ۳۳ 
تانسبت بیکدیگر پاری نمایند . "۳ 

البته آنها بهترین فرزندان آبوخاك کشورشان هستند و کرمیکننه .  .‏ 
و ستمذید گان‌را همراهی مینمایند وثروت خودرا ازراه حق دریافت‌میدار ند "۱ 
ووظائف.خودوا باشادمانی وعلاقمندی | نجاع. منیدهند . ۱ ۳ 1 





تا 


۹ جر آت و شعامت پی دلگ 

سید جمال|لدین در بسیاری از صفات ومز‌ابا با معاصرین خود تفاوت 
داشت وا کر هريك از سحابا وصفات نيك او ر؛ با دیگران مقایسه نمائیم 
خواهیم دانست که او نسبت بدیگران برتری داشت واز بزر گترین حکگماء . 
عصرخود بشمار میرفت . آشکار| کارمیکرد و هرچه را بخاطر مپآورد فوراً 
بز بان جاری می‌ساخت | گرچه این‌رفتار برای‌او خطر وضررداشت» بسیاری 
از پیرو ان سید معتقد بودند که حکمت سید در زبانش بیشتر ازقلب ومفز وی 
بود » بعضی‌ها هم این نکته‌را باواشاره کردند هس منکر ثیست که حضرت 
استاد درعصرخود بی‌مانند بود وتا کتون هم کسی ماننداو بر تخاسته است 4 
سید حکیمی بود اجتماعی که کشور ها را دیده وجور و ستم ها چشیده تا 
ایده ال هقدس خو ش را جامه عبل بیوشد. 

لکن گاهی دیده هی شبد حکمی میداد که برای شنو ند کانش مقید نمو د 
بابر ای گوینده آن هم زیان‌داشت وبکوش مردم هم گران میآمدبدون]نکه 
بهره‌ای‌هم داشته باشد شنو ند گان از بیا نات او مغرور می‌گدند . اینپادلالت 
داشت که حکمت سددرز با تش بیشتر از قلش بود ؛ این ایرافتا یز ژ بادی دو سید 
مینمود وعدم رضایت و آثار خشم ازچپره‌اش هوید| میگردید ومییگفت : 

« درشرق نه ژبان نهقلب هیچکدام مفید نیستند وملوك و امیروفقر و 
داناو نادان‌هیه درعالم صورت ه-اوی هستند» < درحقیقت مرارتی ودرخیال 
شبرینی و درخواری کو اداگی و درطلب بلندی و عزت ؛ زحمت و بدبعتی و 
سچتی است * 

هر مسلمانی بیمار است و درمانش در قر آن میباشد » بر کسانی که 
دوستدار دانش هستند باید درمعانی و احکام قر آن تدبیر ودقت نمایند . 

7یا مسلمانان آنچه را که حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام آورد و 
همان گو نه که پیروان اولیه واصحاب وتابت وطرفداران آن انجام داده| ند 
پیروی ازعاليم آن مي‌نمایند 4یا نمیخوتید که حضرت محمد (ص) حکیمی 
بود که حکمتش درقلب مبار کشان بوذ. 


سا 


اک نی 








۹ 


لبته اين يك دلیل بیبوده و واهی برای جلب رضایت دل‌ها ووهم 
واتکاء بخواری است . ای مردم ؛ حضرت محمد (ص) پیامبری بودکه از 
طرف خدا آمد وپیش از بشت هم مردی امین و راستگو بود . 

پیامیر بخانه خود وعموی خود حمزه وپسر عموی خود علی بن‌ابی- 
طالب (ع)وقپرما نان‌قر یش‌وانصار قناعت ننمود ودرعرصهةٌ جنك با کسانیکه 
باآ نان بگانه نبودند جنك وستیز کردند و در آن جنك جان سپردند بلکه 
پیامبر به تنپائی شخص بزرگی بود وشمشیر برنده را در دست‌گرفته سر 
کشان, را از بین‌برد» دندانهای‌اورا شکستند وریشش دا بعون رنگین‌ساختند 
باتمام این‌ها مقاومت نمود تاحق را بر باطل چیره سازد و بر تری و تفوق 
آنرا پنما یا ند . ۱ 

من شمارا بروش کارها ورفتاد او راهنمائی میکنم » کسجا هستند 
مسلما نان گذشته که این گونه همت‌ها و اقدامات را سر مشق قرار دهند و 
دنبال کنند. 

انسوس جانشینان نان که ما هستیم خیلی بد مردمی بار آمده‌ايی 
چه خوب بودند گذشتگان که گذشتند آنپا که خواری ودر بدری دیگر ان می 
شنو ند فوراً ارزه براندامشان افتاده فرصت‌را ازدست میدهند.تا مبادا آ نچه 
را که در دست دار ند از نان گر فته شود سخنان‌سرد و ,مهوده توسل جسته 
افکار جاهلانه‌ای از آنان بروز میکند » در اینجا حکمت را از زبان بقلب 
تبدیل می‌نمایند و آنچه‌را که بخاطر دارند نگفته میگذارند » ازسخنان سید 
حاضر بن متأثر شد ند وحق‌را| جانب او دادند . 





۷ ۳ 


۰-هصر ومصریان و شیوه حکومت درشرق 

سید جمال الدین دوستدار مصر ومصر بان بود وزیاد با[ نان مر بوط 
بود » در مباحث سیاسی مصرژباد گفتگو میکرد و نتبجه‌اش این بود کهمصر 
از حنگال استبد ان رهائی با بك وازمظالم ۵ 

اشتباهات‌دولت عمما نی‌را باد آور میشد که هرچه زود تر اما ها 
خود برحذرشود ودر اعزام یرو برای خاموش کردن فتنهٌ اعرابی باشا که 
غقلت انجام [نرا یکی از بزرگترین اشتباهات دولت وبی اطلاعی ازسیاست 
وافراط و تفریط سیاسی میدانست میگفت : قدرت فرعونی سالیان درازی 
در مصر حکمفرما بود وهنگامی ه فرعون از میان میرفت دیگری بجای 
وی میآمد واگر سلسلة فر اعنه منقرض می شد خان-دانش ادعای ارث اورا 
مغر د ند وهر گاه دو با مانع بود باژ هم ها مد ند و خودرا غر عون نسیت 
میدادند وخداگی میگردند ولو آنکه کوچکتر ین آشنائی یاشباهتی با آنان 
داشته باشند . سیاد اتفای میافتاد که واه کی دق اه تشی تاه یه ار عواد. ۱۷ 
کوچك می‌ شمر دند. و [ نان هم آن را اطاعت مینمو دند . 

بعد می‌گفته است خیلی شگفت است کسیبکه نصرت هم بیدا میگرد و 
مدتی در آنجا بوده مصر ومضریان از آن او بودند »:حضرت موسی (ع) 
از ترس از آنجا بیرون رفت ومنتظر ومتهم‌بود تاآنکه مظلومیت خودر| 
ثابت نموده برظالم غلبه کرد ؛ 

فرعون درمصر معبود بود و بوچف صدیق زندانی و متهم » با آنکه 
فحشائیرا مرتکب نشده بود بالاغره‌نتیجه‌اش این شد که حق جایگزین 
باطل گر دید . ۱ 

مصر در آینده آسوده مشود در صورتیکه باحزم و تدبیر کار کند 
وبااراده قوی استقلال وقدرت را در دست گیرد» هر گاه در آبنده احساس 
فشار وجور وستم نمایند ولی بای بند هوی و هوس بشوند قطعا ناامید 
میگرد ند و هر گاه بازار ناکامی و نامرادی و ناامیدی و دسیسه باژی راه 


۳ ۹ ۳0 بط 
ت ات بت 


۹۷ 


لینداز ند کارها درست میشود وملت موف شده‌بمررحلةٌ عالی تری اژزندگی 
خو اشد رسبد . 

مصر ومال شرقی بادولت وامیران خود زنده نمیشو ند من 11 
خداو ند بپريك از آنها مردانی عادل و قوی ببعشاید تا بر ملت حکمرانی 
۲ نه آنکه يك نفر قدرت وسلطنت را در دست داشته باشد ژبرا توه 
مطلقه استبداد موجد آزادی وعدالت نمیتواند باشد مگر آنکه بقدر تی‌مقید 
ومحدود کر دد 1 

مصر باید باملتش فرمانروائی نماید بدین معنی 4-5 شمه نوده‌ها در 
قدرت دولت شر کت داشته باشند ومشروطیت را بطر ز صحیحی انجام دهند 
است است که بهتر ین چیزها آز ادی‌و |ستقلال است‌و لی بر ایگان با نسان نمی بخشنده 
چه [ ژادی‌حقیقی و استقلال‌را بادشاه وصاحب قدرت باطیب خاطر بملت اهر دم 
اعطاء نمی نما ید بلکه |پن‌دو نعمت بر ای‌ملت با ید با اعمال زوروقدرت 7تحصیل‌شود 
دبرای کسپ چنین موفقیت هائی باید با خون افراد ملت ومردمپا کدامن و 
بلند همت خاك وخاشاك [نرا باك کند وتغیرشکل دادن قدرت مطلقه بقدرت 
مشروطیت [سانتر و زود تر فراهم ميشود کافی است که در اینه‌وقع 
دستا ای از جر ذمندان که از د بات باذشاه حهبتند او را ر اهنما ی 
نموده متفقا کار کنند ومات و رعیت بااو در کارها مشار کت‌نمانند. 

البته بعد از این تحر به اسودگی خیال و آدرامشی بسرای 
ساطنت فر اهیم خو اهد آمد و خو اهندذ‌ید که حگو نه طبقات رعت 
اطر اف تخت سلطنت دا فراگر فته‌و باقلبی پاك وصمیمی دوستداد 
عضامت بادشاه ومشر و طیت هستند . 

نمایند گان ملت باثروت وتوانائی خود درد های کشور را درمان و 
از مفاسدو اضطر اب عمومی‌جلو گیری بنمابند ومی بینیم که شهر باران خردمند 
براثر تدبیروهوش سرشار خود قدرت مطلقه استبدادی‌را بقدرت‌دمو کراسی 
تبدیل کردند و [سودگی زندکانی خودرا تأمین نمودند . 

ان طرژ حکومت برای مصریان بی اندازه مناسب است و همین‌قسم 
هم برای امیران ودول اسلامی شرقی مناسب ثر است . 


۸ 


ثوضیح بیشتر اينکه ا گر پادشاء کشوری لذت قدرت وحا کمیت‌فردی 
خویش را چشید کمتر اتفاق میافتد که قدرت‌مذر وطیت بسلامت بماند وبر ای 
چنین حکومتی کر ان تمام میشود که مجلس شورای ملی با ازاده پادشاه 
تصادم کند و یاباهوی وهوس کاری صورت دهد . 

بدین جهت میگوتیم خداوند برای مصر وشرن يك مرد عادل وقوی 
مرحمت فرماید که آنان‌را رهبری نماید » اين مرد یا| کنون موجود است و 
با مد خواهد آمد » هر گاه شرط امات‌را بجاآورد وفانون‌را رعایت کرد 
ومتوجه این حقیقت شد[شکارا دو لت دمو کر اسی‌را اعلان نماید تاتاح و تخت 
برایش باقی یمان و خود حافظ و نگهیان مشروطیت باشد هر کاه ببلت و 
مشروطیت خیانت کرد و بسو گندش وفا دار نماند سرش بی‌تاج با تاجش ی 
سر خو اه شد . 

پا براک فلت عوب است ویر هبادشاه با افری که تست قا نون 
اساسی صمیمی نبود قابلیت قبول دمو کراسی را اژ هر جپت ندارد . البته 
امیر سالح نزديك بپتر ازبیگانه غریب است . 


ب٩‎ 


۱ -م عقّیدهٌ سید 
در بادة وطن وحکومت فردی وحکومت دمو کر اسی 
سید جمال|لدین معتقد است که بن-ا بخصائس هیثت اجتماع و عالم 
انسانی‌فردی بدون زور وقدرت در کشور متمدن و بافرهنك نمیتواندبرجامعه 
حکومت کند وبرای روشن شدن این مطلب سید دلایل ومقدماتی داشت که 
خلاصه اش ازاینقر ار است : 
از ایشان پرسش شدکه چگونه همکن است درشرق مردمانی بفیاز 
حکومت مطلقه فرمانروائی نمایند ؛ 
سید درپاسخ گفت : 
خلقت‌انسا نی نوعی‌اصت که کرء کوچك زمین‌راو طن‌خودقر ارداده بدین 
معنی که وحدت نوع » وحدت مکان لازم دارد هما نطور که انسان‌نمیتواند در 
آب زئدگی نماید ودرخشکی زیست میکند » نتیجه اين مقدمات این‌است که 
بنا بمقتضیائی بنی آدم مکانی را بمکان دیگر بر ثری میدهد و معروف است 
بشر دارای حواس بنجکانه میباشد و همان حواس پنجگانه است که 
ملل‌را از یکدیگر متمایز کرد و فامیل‌ها و خاندان‌ها ازيك روح آفریده 
همشو ند ؛ از معط چپار خاصیت کيك می گبرد که «حجمین آن‌ها دین است 
که در آنان نفوذ میکند و : بس از آن » زبان - اخلاق - عادات - محیط 
است که تمامْ آنها درانسان تأیر دارد ودراثر این تاأئبرات » ملل ازیکدیگر 
تمایز بیدا می کنند و در آن سامان که سکونت کرده‌اند علاقمند و مأنوس 
میشو ند و برای مخالفین خود اعتباراتی قائل شده بتمام معنی [نان‌رابیگانه 
میدانند » هنگامیکه بر اي سا کنین کشوری یاجامعه‌ای این خصائص بنجگانه 
جمع شد مساوأت در آن حکمفرما میگردد وهمن نفود داعیهٌ کفابت را در آن 
کقواز ممکن میسازد و محتاج بيك برتری است» هنسگامیکه غرور راهم 
با نان اضافه نمائیم دیگر بر تری محال است» چه هرانسانی از خود راضی 
است وعیب‌های خودرا پرده‌پوشی میکند وهمان قسم که (ابن‌خلدون) حکیم 
اجتماعی ومورخ بزرك اسلامی گفته : 


۱ ۰ + 


([ الوهیت در بشر موجود است ) در يك ملتی که همه اژ حبث طبیمت 
با یکدیگر مساوی هستند دانستیم که ار بر ی بکی از آنان بر دیگری جقدر 
دشوار است و نمیتواند بآسانی تفوق خود را بدون اعمال قدرت و زور ویا 
پدون وسائل دینی برملتی ثابت کند » وقتیکه برتری ازراه قدرت‌نشد ناچار 
است بچیز هائی که غبر از خصاس محیط میباشد و ملت بآن عادت نموده 
استفاده نماید بشرط [نکه آن‌راه مورد انس و آشنائی ملت باشد [نوقت 
زودتر وبپتر و آسان‌تر میتواند برتری خودر| ترهلی تحمیل کند ؛ 
سید بر ای روشن شدن مطلب گفت : 
دنیای غرب و تقسیسات کنونی آنرا با دقت تکاه کنید که چگونه 
بوسیله امتیازات ملی استقلال بیدا کرده و تناسب دانائی در [نجا مساو ان 
بررقر ار گر دیده است و هپمتر بن مساوات آنان آشنائی :«وظااف و همرفت 
بطر ز مطالبه آن مباشد ۳1 بر ای تحصیل و شناسا؟ تی وظاائف لف خو د عللاقه 
وجدیتی دارند و يك‌فرد ازحیث قدرت‌هم نمیتواند بانان حکوهت کند وعلت 
هم تمایلی سلطنت مطلقه شان تمدد هد . 
در دنبای بشریت تدریجا عگومت فردی نا بمقتضیات فطری ازبین 
مرود . امروژ اروبانیان ازنظر حفظ موقست حطومت هائي دار ند و تابع 
شورائي میباشند . 
هر ملتی‌هم که دربناه امنست بود واژقدرت و سار اعتسازات استفاده 
ی بر ند بازهم باراده علت متکی‌هستند ومعتقد ند که ماتم) ژوق ۵ مه است. 
ای ن معنی هم به از راه غلبه ونه تقلید کور کورانه و تشه امنت بلکه نپا 
تفاوت امتیاز ات ازحیث فضائل میباشد ووسایل نرقی نیز در سایه آن آماده 
میکردد . هر گاه دسته‌ای براق دسته دی خوب کار زنند یل نیت ور 
خلاصه کلام حدو مت باءقل وذا نش است ‏ وقتیکه این دوقدرت بانادانی 
وسفاهت تصادف کرد [نهپادا نابود و یست مسکند و همین گفته در حسکومت 
فردی است . اما نسکه مات درنادانی و جپالت خود باقی هستند حکوفت 
فردی دوام بیدا ميکند و هنگامنکه نور معرفت در ملتی درخشند کی داشت 
نعستین کارش بوجود آوردن نهضت [ژادی ورهائی از قبود زنجیرها و طرز 
حکومت هسائی است که متناسب شئون اجتساعی آنان باشد . < سنال 
فی خلقه و ان لسنةالل» تبدیلا» 





و 


۴ - تأثیر فضائل جمعیت ها 

وفاتحان و استدلال فانحان‌عرب وانتشار ز بان آ نان 

گفتار سید در بیان «نفوذ جمعیت های فاتحی که در میان هر ملتی 
بپتر بت اجتماعات را تشکیل‌داده وس از استقرار » عالی ترین حکوهت 
هارا در نجا برقرار نموده‌اند > این است : 

هر گاه نظری بظهور اسلام وفتوحات آن چه از راه جنك و چه از 
۱ راه صلح بنمائیم می‌بينيم در کوتاه ترین مدت از آباد تر ین کشورها مانند 
جز بره العرپ وشام ومصر وعراق وهند وقسمتی از شرق اقصی تا دورترین 
نقطه‌های اسلامپول: نفوذ خودر! بسط دادند » بهتر ین شاهد کفتار ما در باره 
آن سر زمین قبرابی ايوب انصاری و جامم قعر به مشپور بمسجد عرب در 
محله غلطه میباشد که پس از تصرف اسلام و تعمیم دیانت اسلام بوجود آمد؛ 
و کسانیکه از قبولدیانتاسلام سرباز زدندمحکوم به پرداخت جز به شدندولی 


«صورت برادر درجر گه ملت اسلامی که حقیقت مساوات را درك کرده بو د نله . 


زند.گی نمودند و همه‌در راه عظمت کشور محاهدت میکردند و کسانی هم که 
اسلام‌ر اقبول‌مینمود ند مجبور نبودند که زبان‌وعادات عر بی‌رابیاموز ندوهمچنین 
کسا نیکه‌جز به‌میدزدند بهیچوجه درزیر فشارو تضبیقات امتیا ژات‌قر ار نگر فتند 
وهمانطور که پیش ازاسلام بودند بهمان حالت باقی ماندند و ذره‌ای درقلب 
فاتعین اسلامی خطور نکرد تا ادبیات وزبان اسلامی‌را در کوتاه ترین 
زمان بوسایلی عملی سازند باا,نوصف می بينيم [نانیکه اسلام‌را قبول نءودند 
و با به پرداخت جزیه تن در دادند بامیل قلبی در اندك زمانی هم باعراب 
متمایل شدند وعلتش این بود که جمعیت های عر بی دارای اخلاق فاضله بودند 
و بهترین مظاهر صفات حسنه در آنان تحلی‌میکرد و مسلمانان ازدروغ ودو 
روئی دوری میکردند ووفای بعهد وعدالت و آزادی کامل ومساوات حقیقی 


؟ وه تس و ی 
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در میان بزرك و کوچك وعالی ودانی برقرار بود » همراهی با بینوابان و 
و بخشش وشجاعت وسایر فضائل اخلاقی‌درمیان طبقات مردم رسوخ پیدا کرد 
بیه است کسانیکه فاقد صفات حسنه و قدرت مء‌ئوی بودند فضائل انسانی 
وید ند . 
چه انسان ذیشعور تحت‌تأثر واقم میكودوانتغاب طبیعی درجا نوران 
هم فطری است ودرانسان هم بحد کمال آشکار است از این جهت فاتحین 
اسلامی که کشورها دا فتح میکردند قلوپ ملل مغلوب را متوجه خودن‌ودند 
تفاوتی نداشت که آن کشورهارا مسلمانان با شمشبر وقعدرت تصرف کرده 
باشند بااژ راه صلح تسلیم لشکر اسلام شده باشند . 
استین مقدمه ] عادت به تمکی فر ذان است س وفستی تن ادامه 
پیدا کرد ملکه میشود وفرفته شدن باخلاق ملتی بسبب نزدکی آن بوجود 
میأید و بهترین و بزر کترین و سایل نزدیکی فهمیدن مطالب یکدیگر 
است که بوسیله ز بان فراهم میاید . 
بدین تر تیب اعر اب‌توانستند برعکس سایرملل‌در کشورها نقوذ کنند 
و آثار زیادی از نظر عمران و آبادی وزبان‌و اغلا وخصائل معنوی در آنها 
باقی تاد بان تکدار ند مصر هر قای رومانی بود واستف ها نقوذ و 
حکمرانی زبادداشتندو اغلب مصر یان دراندك زمانی مسلمان شدند و سیاری 
اژامتیازات مسلما نان پی‌همند_شد ند بپمیت فسم در سووبه و عراق و سایر 
تقاط مر دم مسامان شدند و همه صورت کشورهای اسلامی در [مدند بدون 
آنکه در تغییر احوال آن کوچکترین کوششی بعمل آید با امتر ین وسیله‌ای 
درایتخصوص فراهم آور ند . 
تاژه مسلمان هم مستعرپ شدند آری مپمترین عوامل و نفوذی که 
ملل مسلمان‌را بهم نزديك ساخت همان فضائل اخلاقی وصفات عالیه بود که 
باشجاعت وجوانمردی اعراب توأم گردیده بود . 


و وگ 


۳ زر بان و ادییات عرب 

دریکی ازروزها یکی ازادبای بزرك عثما نی بنزدم آمد و کتا بچه‌ای 
اژ یادداشت‌های ضیاء باشا که بخط خوداو نوشته شده بود دردستش بود که 
تر جمه‌اش چنین است : 

« فتوحاتی کردیم وتاقلب اروپا پیش‌رفتيم وداخل (وین) شدیم ولی 
مجبور گردیدیم آنجارا ترك نمائیم زیرا کوچکترین اثر ادبی ویامادی در 
[نجا نگذاشتيم و بپمین‌قسم درقسمت‌های دیگر تر کیه مانند بالکان ودربای 
سیاه آثاری باقی نگذاشتيم وبرای مورخ ننگین است که همیشه گفتارشاعر 
را تکرار کند : ۱ 

ان [ارنا تدل علیتا فا نظرو بعدنا الی‌الاثار 
بعد ازوفات تر بت ما درزسین مجوی درسینه‌های مردم عارف‌مزار ماست 

اما اعر اپ درهر يك ازفتوحات خود چه ازراه جنك وچه ازراه صلح 
آثار ادبی ومعنوی بیاد گار گذاشتند که براثر مرور ایام تندباد حوادث هم 
تتوانست [نهارا از بت برد . مسلمان - مسیجی - بپودی درمصر وشام و 
عراق خودرا قبل ازهمه چیز بعرپ منسوب میداند و پس از آن بنام جامعه‌دینی 
بادآوری می کنند و آثار مادی مسلمانان درادن تمتن از آثار نمدن صاأیر 
کشور های دیگر نیست و با شیواترین بیانی ثابت مینناید که اعراب در 
ادو ار تار یخی چگو نه حکومت کرده‌اند وعجب دردین است که ترك‌وچر اس 
و ارنا ووطی‌وسایر ملل وقتیکه در بلاد عرب هستند دراندك زما نی‌مسته‌رب 
شده و با اعراب امتراج پیدا می کنند بطوریکه تصوژمیشود عرب‌صرف‌هستند 
و ازریشه عربند اما ما درحکومت‌های خود تا کون نتوانسته‌ایم کوچکترین 
نفوذی درملل پید| کنیم با آنکه هم عدالت اسلامی وهم مدارای ترك هارا 
دارا هستیم > . 

سید جمال‌الدین گفت : هر گاه ضیاء پاشا زنده بود شکش برطرف 
می‌شد » بر‌سیدیم بچه قسم ؟ سید گفت دوموضوع ضیاء باشا نموده و معتقد 


است که عنما نیپا شباهت تامی بااعراب دارند و چون بدیا نت اسلامی گردن ‏ 
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نهادند باید همان خصایس و روش اسلامی را هم دارا باشند . بر [نان يك 
مسئله فوت شده‌است و آن اينکه هر دیانتی ژبانی داردکه از راه ادبیات و 
اخلاق در آنان ملکه میشود و عثمانیپا این‌امر مهم را پشت‌با زدند . خدا 
رحمت کند سلطان محید فاتح‌را ۰ يك اصبعت سودمندی داده بود که سلطان 
سلیم خیلی میل داشت آنرا عملی کند و آن نصیحت قبول کردن زبان عربی 
بود که زبان‌رسمی دولتی‌شود وزبانعر بی درمیان غير اعر اب یعنی(عجمی‌ها) 
عمومیت پید| کند تاجامعه اسلامی احکام اسلامی‌را فهمیده و بهمان روش راه 
ترقی‌دا پیما ید و علوم و ادبیات ومکارم اخلاق ومحاسن اهاش‌دا فهمند. 

( اعر اب بافتوحات رستگار شدند وظاهر دیانت اسلامی‌را فر | گرفتند 
واحکام عرب را فهمیده وبادبیات عربی آشنا گردیدند» اینها تکمیلنمیشود 
مگر با زبان که مهمتر ین ارکان ملیت است و پادشاهان بزرك آل عثمانی 
فتوحات زیادی کردند و خیرات و احسان‌های فراوانی نمودنداو بزرگان و 
علماء که در عصر شهریاران بزرك عثمانی بودند بسلاطین نزديك شدند وبا 
شناختن زبان عربی امتیازاتی بدست آوردند » بضی از علوم اسلامی را 
آموختند و آن شهریاران بزرك ارزش زبان عزب‌را دانسته ودرباره ارزش 
آن مبالغه نمودند تا بعدی که گفته شده است مقام رسمی علمی را بکسی 
میدادند که قاموس فیروز [بادی را حفظ کرده باشد) 

« هر گاه این‌خبر راست باشد مبالثه عاقلانه‌ای است !: > عشمانیپا 
درفتوحات بپمان صورتی که درحقیقت با بان گردی صرف باشد باقی ما ندند 
وغیر ازقوای مادی وسیله دیگری در دست [نها نبود و تنها بهمان فتوحات 
اکتفا نمودند » آری آنان دیانت اسلامی را با ساده‌ترین حالات و اشکال 
با کمال تعبد قبول کردند ولی ازفهم معانی قر آن و ادبیات عرب خیلی دود 
شدندا : 

اعراب اگر مانند .آنان بودند؛ نمی توانستند بهترین ار را از خود 
بیادگاز گذار ند و. دیگر نه تمدن و نه مدنیتی باقی می‌مساند »بلکه بهمان 
حالت بیا بان گردی باقی می ماندند » با اکر هدف ]نان تصرف کشورها و 
جممآوری ثروت برای آسایش وعیاشی بود باچیزهائی که سایر دول قبل از 
اسلام و بعداز اسلام دارا بودند اعراب‌هم همان‌روبه را دارا بودند . 

غوطه‌ور شدن درنادانی وعیاشی واصر اف وتبذیر از عوامل اساسی 


ای ی نتم ۸ ی 
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اضمعلال و انقراش ملی است و کوچکترین نتیجه‌اش این است که از امور 
مهم و بزرك و]نچه را که کشور بآن محتاج است از دوام و ترقی بازداشته 
و مثصرف میکند ۰ سخت‌ترین خطرها کوچك شمردن مقاصد جامعه است که 
بادشاه و در یس برده زیگا هد ! شته و خود رای اسراف در کار ها :لاش #ی 
کنند » بر کسانی که خواهان ملت ودولت هستند فشارمیآورند و کینه‌ها در 
قلوب راه پیدا کرده و نفرت زیادی تو لیدمیکند وطیعا این‌رو به‌هم مدت‌زیادی 
دوم ندارد و بادشاه هستید و اطر افیانش که حقوش ملت را غضب کر ده| ند 
منقرض و نابود میشو ند . : 

عثمانیان گاهی ازحیث شکل با اعراب شبیه بودند نتیجهاش از حیث 
شباهت و شکل یکی است ولی برای هردوطایفه و هردوملت دردناك و 
نا گوار میباشد . 

فتوحاتی که در ارو با اصیتب تر کان شد شون [ نکه [ثارعمرانی و ادبی 
ازخود بیاد کار گذارند اروپارا ترك نمودند » این‌عمل آنان‌را کوچك نکرد 
همان قسم که دوام ] ثارعرب دراندلس شر افتی برای اعر اپ نیست » چ4بس 
از [نکه سای اعراب |زاندلس, بر کار شد سلطنت در [نجا منقفرض گر دید . 

بعقیده من واجب‌تر از همه چیژ ایجاد |ثار جاودانی است و بروز و 
ظهور نمونه ها و ابتکارات است که در مواقم خطر ناك اموالی را مصرف 
نمایند و برای تحدید عظمت وقدرت هراندازه که ممکن است درتلاش شوند 
تهآنکه آثاری از برای تماشاچیان بیادگار بگذارند و بروند چه این آثار 
باقی‌ما نده آدمی‌را متأثر میکند زبرا روشن‌ترین دلیل درتفریط و نادانی و 
بی‌لیاقتی است که از هر برهانی ثابت‌تر میباشد و بهتر آن است که اینگو نا 
یاد گارها نباشد تا باعث تنفر وانزجار گردد . 

اگرچه بمضی ازاروپائیان مخالف این‌نظر به هستند مثلا نویسندگان 
توانای فراسه کتاب هائی در فجایم جنگپای هفتاد ساله (۱۸۷۰) نوشتند 
و ناتوانی خودرا در برابر نیروی آلمان شوت رسانیدند و نشان دادند که 
بر ای اداره امورمیلکت فاقد ارزش‌وتدیر بودند وفرماندهان لشکرفراسه 
باوه‌ها مي‌سرودند و اسیاب سر شکستگی و دو | فر آهم ثمو دند , 

بیشتر از [آنچه را که دشمن فرانسه یعنی [لمان باید درباره عظمت‌و 
تفوق خود می نوشت» نوشتند تاملت فر انسه‌را متأثر سازند وهمت ومجاهدتی 





ز ات و سل 


۱۰۹ 


بمنظور ترقی و تمالی‌خود نشان بدهند و قدرت از دست رفته را بار دیگر 
بدست آورند . ۱ 

اما عرب وترك درتسام فتوحات خود چه آثاری گذاشته با شندبا نبا شند 
فقط فرز ندانی از خود باقی گذاشتند که فتوحات گذشته را بادآور شوند و 
بکردار پدران و اجداد خود مباهات نمایند اما از نمروی قدرت گذشتکان 
خود غافل شدند که چه کارها ووظایفی‌را بعپده داشتند و اگر همه‌چیز را هم 
یاد آوری می‌نمودند يك‌قسمت مهمی‌را بخاطر نیاوردند و آن مسئله بیداری 
تتشستان دک هتوجه آن نشد ند و در غفلت باقی ما ند ند ود هیاس 
قذرا تتکه ایکاو بر ونر 

هر گاه بقانون الپی که میفرماید : 

« لیس للانسان الا ماسعی > ( نیست از برای اسان مکر [ نجه را 
که با کوشش بدست آورد .) عمل می نمودند بپترین ملت محسوب می 
شدند هر گاه کوشش در راه رستکاری خود نموده بودند می توانستند 


جوانان را به بپترین روشی تعلیم ونر بیت نماپند , 


,له 
با را نا« 


۳ 


کت 


یس 


۳ تأثیر اد بیات عرب 

فاتحان» کوچکتر بن‌دخالتی درانتشار ز بان‌عر بی نداشتند و بهیچوسیله 
و متدمانی در این راه اقدام گرد ند ژزیرا ز بان عرب دارای ادبیات سیار 
عالی وحسکم وامتال و پندیاتی است که هرجا رفت جای خبودرا باز کرد و 
بز ودی هتشر شد چناتکه اعر اپ قبل از اسلام هم که در حپاات و نادائی 
بسر می بردند و بیابان گرد بودند واز تمدن بهره ای نداشتند زبان 
خود را با ادبیات عرب زینت میدادند بطوریکه در اینمورد از دست 
بزر کترینْ شهرباران آن عصر یسنی انوشروان عادل جایزه ها در یافت 
می‌نءودند وبوسیله زبان عرب باایرانیان رابطه تجارتی پیدا کردند وحکم 
وامثال اعراب نیز در خاطره نها بحای ماند . 

" ژبان عرب از نظر ابنکه فصیح و رساتر بود در پیشرفت هوش 

فطری اعراب و ادبیات آنها تاثیر بسیاری داشت بطوری که حکیم طبیبی 
«حارث‌بن کلده > وقتی ظهور نمود از راه ادبیات زبان عرب و هوش سر 
شارش و انست در مقابل یکی از بزر کتر ین نیام ام ان نرمان که از نی 
وسعت داش و ارحیث تمدن مقام سیار ارجمندی داشت تفون خود را حفظ 
نموده واز آن پیشی بگیرد » همین قسم اگر شاعری در قبیله‌ای نبوغ پیدا 
میکرد وهر گاه از حیث نسب هم کوچك بود اهل قبیله آنرا بزرك‌میکردند 
و بیاس ادبیات واشمارش مقام اورا گرامی دانسته بادادن هدابا و پیشکشی 
شاعر خودرا به روت هیرساننداد , 

در تمدن اسلامی و دول متیدن اسلام هم کسانی که درادییات عرب 
ماهر بودند بمقام امارت یاوزارت نا بل‌میگر دیدند . 

هر گاه کسانی‌را که بواسطه احراز مقام ادبی از شهریاران و غلفا 
جا بز وها در بافت کرده 3 حساپ کنیم خیلی متا و است ایا محعصری از 
۳ ادسات عرب بود اژ احاظ مادی و معنوی فقط کافی است که بگو یم 
احتیاعات متفر ة» را وعدت داده و ملتی و بیقام بزر کی وسانیده است چه 


بسا حکومت هائی که کشورهائی‌را تصرف در آوردند و آن ملل ادیات و 


زبان خوایه | حفظط گر دنه ومسطی فاخت شدند وا ازمدتی نپضتی بوجود 
آوردند وبار دیگرحکومت ملی خودرا برقرار نمودند . 
هیه [ نان بت ز بان بود ند و علت اصلی | ینکو نه قیام‌ها همان و حدت ز بان بود . 
ی هر ملتی 45 زر بان جو ذر | فر او ش ند 1 ریخ <و ذرا 
کم کرده وعظامت خود را نیز از دست ذاده و بر ای همیشه درد 
بند گی واسارت باقی خواهد ماند . 





۱۰۸ 


۵ مس مقام سید 
در حدل و مناقده 

سید جمال الدین از بزرگان عامای علم کلام وامام علم منطق بود 
جدل ودلیل دا دوست میداشت واحاطه کامل بانواع و اقسام مقرطه داشت‌و 
طررف را تسلیم دلیل خود میکرد ۰ 

در استدلال توانا بودودر فسر‌وژی از راه امتناع بانداژه‌ای عقتدر 
بود که انسان تصور میگرد در يك موضوع از راه سلبی با ایجابی همم 
مبتوانست طرف را قانم سازد 

سبیش هم این بود که جمال‌|لدین باحکمت و سرعت انتقال و هوش 
سرشار واطلاءات کافی که درباره اغلان‌و خصوصیات بشری داشت وبا کثرت 
مماشر تی که باملل مختاف ودر مجامع ومحیط گو نا کون کرده بود در هر 
رشته از مباحث توانا بود ومیتوانست طرف‌را تسلیم خود کند . 

البته با آن احاطه‌اجمالی که باخلاق اعراب وترك وایران و ارو پائیان 
پیدا کرده بود » بسیاری از زشتی ها وزیبائی‌ها وحالات روحی ملل‌متنوعه 
واقف شده بود و گذشته اژاینپا حرص شدیدی داشت که درخوبی و بدی‌ملل 
آشنامی بیشتری : بیدا کر ده ودرباره خصوصیات آنان دقت ومطالعه کند ودر 
اين کار نیز باشور وعشق تامی وارد میشد حتی‌دقیقاً متوجه خادم خود بود 
تا کوچکترین حر کت ورفتارش‌را بیازماید . 
۱ هر گاه میغو است خوبی شخص را باد آور شود طوری آن شخص را 
"وصیف میکرد که شنو ند گان گماری میگر د ند آن شخص آدم کاملی است 
و همین قسم بر عکس در دم اشخاص هم سید این حالات‌را داشت . 

این جبز‌ها در خطا به‌ها و گفتگوهای سید جبال‌الدبر ژباد دسده 
می‌شد وطرف را قانم وخاموش میننود چه بسا ائفاق میافتاد که بك نفر را 
از لحاظ خوبی واز نظر محاسنش طوری توصیف میکردکه دیگرانتصور 
مینمود ند که اینها از خصائس فطری سید است 4 هر گاه این مسنی بدی باو 
تذ کر داده مي‌شد مییگفت این يك مسئله موهبتی نیست ذیرا هسرخطی دو 





۱۳۳۷۳ 4 4 ۳ 
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طرف دارد هر کس هم صفات حسنه وهم‌صنات قبیحه دارد » در باره‌اشغعاض 

واشیاء بمناسبت اختلاف زمان ومکان و شون وذوق گو بنده در حکم تفاوت 

پیدا میکند چنانکه حضرت رسول (ص) امر فرمودند ابو سفیان‌را در کوه 

بگذارند تا لشکر خداوند ازنظرش بگذرد . 

چه باین ذلت وخوادی در آن وقت سزاوار بود پس از آن‌در جای 
دیگری از قرش که او از بزر گانش محسوب می‌شد خطاب نموده فرمود 
«ان کل الصید فی‌جوف الفرا» پس از آن هنگامی که ابو دجانه کفارفریش 
را میکشت ومیاهات میکره حضرت فرمودند باستثنای این جا خداوند این 
روش‌را دوست ندارد ! 
همين قسم هم در باره آن‌صحابی بینوا که غير از نان وسر که چیزی 
نداشت از برای تسلی خاطر او فرمود که نان و سر که بهتر ین خوراك‌هاست 
وقتی که یکی از صحابه ثروتمند در دعوت حضرت رسول خدا (ص)شر کت 
نمود فرمود بدترین خورش‌ها سر که‌است . 

۱ باین ترتیب در يك چیزی بمناسبت اختلاف وضم ومحیط قضاوت و 
حکمش تفاوت میکند ودراشخاص و اشیاء وذوق وسلیقه شخص فرق دارد با 
تمام این کیفیت‌ها خصائص سید درمدح و قدح اشخاص جنیه میالعه نداشت و 
روشی راتعقیب‌مینمود که مخصوص بخود او بود چنانکه دریکی از مجا لس‌وقتی 
درحضور سید درباره یکی از ارباب جراید مشهور مصر صحبت شد دسته‌ای 
تعر بف و گروهی‌از آن تکذیب نمودند درخانمه مجلس سید راحکم قر ارداد ند 
سید گفت (مثل گر به است) همه از شنیدن ابر جمله ساکت شدند و چیزی 
نگفتند وطرفین نیز از این وصف راضی شدند . 

پس از چندی در یکی از روزها سید در باره آن مدیر روزنامه 
تمر یف نمود و آر زو کرد که ایکاش امثال اوچند نفردیگری درشرق بودند . 

کسانیکه درمجلس اول حضور داشتند گفتند ای استاد دیروز اورا 
هجو کردی وامروز مدح میکنی » سید گفت آری این تشبیه هجو نبودبلکه 
لازم است گربه راگرامی‌داريم» این مرد مانندگربه بپرسو می شتابد تا 
حوادث را از منابش اخذ و آنها را برای ملت خود تشر بح و روشن 
سازد واين بهترین وصفی بودکه من درباره او کرده ام ۰ 





تس 
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سد جمال الدین بایکی ار بزر کان علماء در تا عبارت « هر حیز 
بچای خویش نیکوست»> مناقشه کرد وسید جنبه منقی را گرفته و گفت آری 
هرچیزی بجخای خویش نیکونیست و ما | کنون عاجزیم که بااین چشم اشباح 
و اجر ام دور را مشاهده کنیم واجباراً از تلسکوپ ودوربین کمك می کیر یم‌و 
هر گاه عدسی های چشم ها برر کت ود اعکاسات نور ات بیشتر می‌شد 
آنوقت بدیم ترین چیزها بشمار میرفت ولی اکنون باضعف چشم و عدم 
,تواناگی از دور چیزی را نه ميبينیم ون عالم سااتعورده خاموش شد و 
تتوانست دلیل سید وا رد کند تا وقتی که مجاس خانمه بیدا کرد سید 
بپمنشینش رو کردو گفت : 

شیخ ازراه سفسطه وارد شد وخواست غلبه نماید موف‌شد وهر گاه 
گفته می‌شد که تنها فایده دوربین ها این است که مسافات دوری دا به ند 
وچنانچه برای دیدن مسافات نزدیکی بکار برده شود کوچکترین خطوطی. 
راهم نمیتوان دید ویا قرائت کرد حرف صحبحی بود وغلبه مینمود وحقیقت 
مطلب هم این است که گفته شود « هرچیزی بجای خویش نیگو است > 


و( 


ی 


۱6 _روش سیف جمال(لد ین و سر سید احمد خان 


4 ت ۰ 
در «عسعر قرآن ۱ 

یکی ازمشهورترین مردان‌بزرك اسلامی هندوستان سرسیداحمدخان 
موّسس دانشگاه علسکره است که تألیفاتی درراه سداری هندبان بز بان‌اردو 
دارد که مهمترین آن تفسیر قر آن مجید است گویا روابط سید جمالالدین 
با سرسید احمدخان خوپ نبود با آنکه هردو از دانشمندان بزرك و بنامی 
بودند که در تحولات سیاسی و فرهنگی خاورمیانه نقش بزد کی را انجام 
داد ند . 

سید احمدخان معتقدبود که سلمانان اژلحاظ فکر وعقیده با بدما نند 
فر نگیان شو ند تا بتوانند عادات وخرافانی که دارند دورر بخته وبسای‌ نی 
افکار فرنگی پیدا کنند تامسلتتان خوب بشمار آیند ازاین نقطه نظر دانشگاه 
علیگره را تا هی :گر دق هز اران کودك و جوان مسله‌ان در ] نجا برورش 
فکری یافت و هر کدام از ]نان در تر بیت وتعلیم ونشر تمدن و آزادی هند 
سهمی دار ند . ۱ 

تأسیس دانشگاه علیگره دریچه امیدی برای مسلمانان باز کرد و 
مردم مسلمان آشنا سلوم اسلامی شدند و دراندك‌مدتی هندوستان بیشوایان 
سیاسی. » فرهنگی » قضائی خوب مسلمان بیدا کرد که همه نان از تر یت 
شد گان دانشگاه مز بور بودند و درردیف مردان بزرك هند قرار گرفتند و 
دوشادوش سایر بر ادران هندی برای استقلال و آزادی هندوستان کوشیدند 
تانتيجه آن‌را بمرورزمان بدست آوردند چه‌هر گاه دانشگاه علیکره‌تأسیس 
نمیشد و دانشکده هائی ه-م درهند به تقلید آن ایجاد نمی گردید یقین 
داشته باشید ملیون هسا نفر از فرزندان اسلام در گمنامی و در بدری 
وادانی درهند بسر می بردند وخدای نا کرده دیگران برمسلمانان حکومت 
و آقائی بیشتری مینمودند و تمام ادارات هند ازافراد غیرمسلمان برميشد و بر 
اعراض و نوس مسلمانان» فءال مایشاء مشدند . 





۱- نقل از کتاب طبقات مفسرین تالیف نکارنده «انسخه خطی> . 


۱ 


سید جمال‌الدین معتقد بود که هر گاه مردم باآداپ و رسوم اسلامی 
رفتار کنندهم متمدن میشو ند وهم مسلمان خوب‌بشمارمیرو ند بنابراین دوفکر 
واختلاف سلیقه وذون در آن سامان انتشارداشت وسیدجمال|لدین وسر سید 
احمدخان برو انی درهند داشتند و تشکیلاتی در تحول اجتماعی و عقلی هند . 
دادند و بعضی ازهوشمندان آن سامان بانظر یات وعقاید هردو مو افق بو دند. 

سید جمال‌الدین با آن روح [زادمنشی وفرهنك اسلامی مانند سیاح 
هرچندی دردیاری بوده وندای آزادی ومردانگی وشهامت» تجدید عظمت 
اسلامی را دردل‌های افسرده مسلماثان غیور بذرافشانی مینمود تاس‌اژچندی 
نبال آن روئید و کشور های اسلامی از تحلیات ری سید جبال‌الدرت 
استفاده نعود وتقر ییا هر يك آزاد و مستقل گر دید ند ْ 

در یکی از شماره‌های‌رو ز نامه العروةالو ثقی چاپ‌پار بس‌سیدجمالالدین 
حمله سختی بر سید |حمدخان نمود و اورا ازعوامل ااحاد و یگانه‌شناخت. 

هر گاه سید جمال|لدین و سرسید احمدخان با هم توافق داشتند و 
بو یات تمد ۵ جع مابین مزایا وتمدن فرنك و حقیقت اسلام هینمودند 
خیلی بپتر ومفیدتر بود ونتیجه آن قطعا به نفم جپان اسلامی تمام میشد و 
شاید سیر تاریخ معاصر اسلامی راه بهتری‌را می پیمود . دریفا که دشمتان 
اسلام هميشه مابین بزر گان موّثر اسلامی تفرقه می اندازند تا بتوانند از 
آلودگی وبا نقاط ضعف شخصیت‌های بزرك جپان اسلام بپره‌مند گردند . 

کتاب تفسیر قر آن سرسیداحمدخان بسیاری ازمطالب دقیقاجتماعی 
وتاریخی وعلمی را دربر دارد که دربرزرش فکری وعقلی مسلمانات هند 
بسیار موّثر بودو گروهی از دانشمندان اسلامی چون تفسیر مز بور را تأویل 
قر آن ننداشتند زبان بانتقاد کشودند . 

بسیاری اژمسلما نان هند اژسید جیال‌الدین جوبا شدند که نظرش را 
دربارة تفسیر سید احمدخان بیان نماید سید پس‌از مطالعةٌ دقیق کتاب تفسیر 
مز بور بیاناتی ابر اذ کرد که بروانش تقر برات اودا توشته و در محلات و 
جراید فارسی آن‌زمان درهند چاپ ومنتشر کردند و گروهی از فضلای هند 
که پیرو سید جبال‌الدین بودند مقاله تفسیر مقسررا بزبان اردو ترجبه ودر 
مطبوعات هندهم نشر دادند . ۱ 

سید‌جمال | لد ین عنو آن‌مقا [4 خودر | سس هقس > قر ارداد و اسمی‌هم از 
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سرسید احمدخان نبرد چون در آن زمان همه میدانستند که منظور اژ مفسر 
کیست تاچندی گذشت و مقاله مز بور جند مر تبه در هند بز بان های هندی و 
فارسی منتشر شد ودفتر زمانه‌هم اوراق مردم آن عصررا مانند بسیاری از 
حوادث و |تفاقات بدست فراموشی داد و آیند گان هم ندانستند که مفسری که 
مورد :فاد سید قرار گر فت کیست ‌! 

درهمه جاصحبت از تفسی‌مفسر بود تااینکه سید محمد علی‌داعی‌الاسلام 
لاریجا نی مر لف کتاب «فرهنگ نظام > (۱) مقالهای دریکی از شماره‌های 
مجله ایر انشهر چاپ برلیت نوشت که مقاله تفسیر مفسر از سید جمالآلدیت 
ومراد سر سید احمدغان موس دانشگاه علیکره است . 

ولی در حقیقت بلرید گفت که ردو | نان اژمر دم فد| کار درراه عظمت 
اسلام بودند و نتیجه آن جان‌فشانی‌ها به نفع جپان اسلام تمام شد و تاریخ 
معاصرء این دوسید بزر گواررا از بزرگترین خدمت گذاران جهان بشریت و 
عالم اسلام میداند , 

جلد اول ودوم اژنفسیر قر آن مجید تأْلیف سید احمدخان بقلم آفای 
سید محید فعر داعی گیلانی بزبان ساده و روان فارسی ترجمه و منتشر شد 
و بقیه مجلدات دیگرهم بیاری خدا چاپ ومنتشر میگردد . 

هنگامیکه مندرچات تفسیر مز بور را بدقت بخوانیم خواهیم دانست 
که مولف دانشمند آن همان رویه تفسیری فرقه معتز لهرا که درصدر اسلام 
بودند سك نو ینی بامقتضیات و اوضاع واحوال عصبر جدید در تقدیر ]یات 
قر آن مجید بکار برده وزوح تجدد و آز ادفکری را از کتاپ [سمانی استنباط 
نموده که بعدها سابر مفسران بزرك اسلامی در تر کیه و مصر از آن پیروی 
نید ند . 1 

سید احمد غان چون میدید که تفسیری ازقر آن‌مجید که مردم‌را بیدار 
وبرای زند گانی نوینی وادار سازد بزبان اردو نیست وهمه مسلمانان قاره 
پپناور هند درخو اب‌غفلت غنوده و باهر اصلاح و تجددی که رنك تازه‌ای‌دزشت 

مخا لفت می ورز ید ند ناجارشد که در هندوستان دو کار اساسی انجام دهد 

۱- تنهپا مزبت فرهنك نظام این است که برخی از لغت‌های متداول 

را که فرهنكك نویسان در کتاب های خود ننوشته‌|ند در فرهنك مزبور وارد 


رال و است .۰ 
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یکی‌تاسیس‌دانشگاه ودیگری‌تا لیف تفسیرقر آن کر یم» تامردم»آشنا بفرهنگ 
نو شده و معتقد ات اسلامی خود وا نا باوضاع زمانه تطسق نمانند چه قر آن 
کتاپ آسمانی چپارصد ملیون سامان و قانون اساسی اسلام بشمار میرود 
وهمیشه ز نده وجاودان خواهد بود. 

«ای گرامی‌تر زچشمان » خوب‌تر ازجان من > 

« اولین الیسام بخش و آخرین پیمان من > 
« مکتب پر من اما بر عالی ان من > 
: « طبع من تاریخ من» ایمان من » قر آن‌من > 

"از معجزه های کتاب مجید این است که با هرعصر و زمانه سازگار 
است و بپر انداژه‌ای که فکر بشری یشرت از ومردم هوشیارتر و داناتر 
شوند بهمان اندازه ازقر آن مجید بیشتر استفاده خواهند نمود وقر آن کریم 
ی 

ازان‌جپت مفسر ان «زرك اساده ی درهرعصر وزمانی بنابه مقتضیات 
معط و فر هد ات خو دشان که شاید بو 0 اد اصول اسلامی رون 
تر 429 أ ند ت#سیری ی تا لیف نمو دند که سر سید احیدخان بکی از آنان‌است. 

سید جمال‌الدین در تمام نوشته‌ها و خطابه‌های سیاسی و اجتماعی و 
فلسفی خود آبات قر آن کر یم را چاشنی گفتار خود یود وعقده داشت که 
مطاله» قر آن و دقت در کلمات آسمانی تفسبری است روشن که برای جپان 
سر نی‌سودمنداست و بعضی [ یات قر آن هفسر سمش دیسگر اژ | بات‌هستند . 

برای آشنائی سشظر انتقادی سید جمال|لدین درباره تقسیر سید|حمد 
خان مقا له وی عینا نقل میشود 

0۳ سین قرژن که سعسیر تعحرق شهرت دارد و باشر ج 
حقیقت ۶ مفسری که بامام فرقه نیچر بان شپرت دارد > ۱(۰) 

( افسیر مقسر 6 

من‌لم بر الاشیاء بعین البصيرة بل وهوملوم (۲) انسان انسان‌است 
به تربیت و هيچيك از ملل | ثرچه وحشی باشند باز از تربیت خالی 
سید ٩۱‏ سر نی سی آدمی را در هنگام تولف تتاطر سای سید 

و |ضد 5 ز ست‌او دون تن بت | زمحاللات است و ار فرض کنیم که 

۱- این مقاله ابتداع در محجیو عه مقالات سب دو کلکته و سمس در 

شباره ٩‏ سال دوم محله ایر انشهر جاب بر لین چات ش : 


و یی آنکه اشیاء را بچشم بعیسر ت تین فتاه همیشود و سز اوار 
نکوهش است .۰ 


اه 
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بدون ثر بیت شم ز ند کا: ی وی ممکن است بدون شك بودن او ددین احوال 
زشت وناز یباتر اززند گانی چانوران است و تربیت عبارت است از جنك و 
ستیز و مقاومت باطبیعت و درمان آن » چه آن تربیت درثباتات باشد وچه 
درجانورآن‌وجه در آدمی؛ ی ثر بت نیا با شب طبیسصت را از اقمی به کمال 
واز خست بشرف‌میرساند وهر گاه نيك نباشد بدیپیاست حالت اصلی‌طبیعت 
را تغیبرداده سیب تنزل وانحعطاط ان خواهد شد واین‌اهر بازباب کشاورزی 
ومر بیان کودکان و سر پرست شهرستان‌ها ورئیسان ادبان بخوبی روشن است 
و خر صبه حسن ار بت درین عو الم حمأت و نبات و حمو ان سیب هه کمال وهيه 
خوبیپااست و سوء تربیت سیب همه نقص‌ها وهمهٌ زشتی‌ها است و چون این 
مطلب فهمیده شد باید دانست که هر گاه ملتی ازملل به‌تر بیت نیکو پرورش 
شو ند تمام طبقات واصناف آن برحسب قأنون تناسب طبیعی بیکیار کی شیاه 
باهم نشوونما پابند و بسوی خوش‌بعتی و ترقی میرو ند و هرصنفی و طبقه ای 
در آن‌ملت برحسب بایه‌ومر تب خویش برای کسب کمال‌هامی که اورا درخود 
است کو شش مبکند و آن کبالات را در بافت می‌کند و هیسشه آن صنف‌های 
ملل بر حسب مر اب‌خود بایکدیگر درتوازن و تعادل خواهند بود بعنی‌چنانچه 
به‌سبپ حسن تربیت شهریاران بزرك در آن ملت یافت خواهندشد همچنان 
حکیمان هنر مند و دانشمندان بزرك و هنرمندان و کشاورزان و بازر گانان 
ثر و تمند ودیگر ارباب حرفه نیز بوجود خو اهند آمد وهر گا ه آن‌قوم سبپ‌حسن 
تر بیت بدرچه ای بر سند که شهر باران [ نان | ز سا بر با دشاهان‌سا بر ملل‌ممتاز گر دند 


یقین داشته باشید که تمام طبقات[نان‌نیز ازتمام طبقات ملل‌دیگرممتازو بر تر . 


این است قا نون کلی‌و ناموس طبیعت وسنت الپی ؛ و چون شاد در 
تربیت آن قوم راه یابد بقدر راه های فساد ناتوانی از برای تمام طبقات آن 
بنابرمراتب خودشان روی خواهد آورد یعنی اگر در سلطنت ایشان سستی 
حاصل شود با بك درا نست که این سستی طر 42 ستسان ودا سمندان وهنر مندان 
و کشاورزان و بازرگا نان و سائر ارباب حرفه‌های آن ملت همکی را فرا 
گرفته‌است زبرا که کمال همه اینپا معلول‌تر بیت نيك است وچون در پرورش 
سکو که خلت ااست ناتوانئی و سستی و فساد حاصلاست ناجار درمعلولات آن 
هم ناتوانی وسستی بدست خو اهد آمد و اشگو نه ملتی که درحسن تر بیت آن 
فساد راه بافته‌است گاه میشود که سبب زیادتی فساد تربیت و بجپت تباهی 
عادات واخلان اصنساف و طبقات آن که سبپ پایه و پایداریند خصوصا در 
طبقات شریفه کم کم نابود شده وافرادآن ملت پس ازخلم لباس‌اولو تبدیل 





۱۹۹ 

اسم» خزء ملت دیگری میسگر د ند و به پیرایه نو سی بروز هگید . ماد 
کلدا نیان وفنیقیان وقبطیان . و گاه میشود که توجه ازلی آن‌ملت‌رادر بافته 
و در هنگام راه‌های فساد اصعاب خر دمهندان عالی و خداو ندان نفوس باك 
چندی در آن بروز مینمایند . 

و [نبا سبب زندگانی نوینی شده آن فسادی را که سبب از بين رفتن 
و نابودی بود ازبت می بر ند وتفوس وفردها رااز بیماری‌های مننشره ازسوء 
برورش نجات میدهند و آن برورش نیکو را بزیبائی و بهجت نخستین خود 
برمی گرداناد و عمری ۳ دوباره بملت خود هیبخشند وعزرت و شرف وترقی 
امناف آن را باز تحدید مستکنند از این جپت است هرماتی که روی با تحطاط 
می‌نپد و ناتوانی برطبقات وصنف‌های آن فراگیرد همیشه افر اد آن ملت بر ای 
توجه به عذایت اژذلی منتظر این می‌باشند 45 شاید محددی‌دانا وحکیمی‌صاحب 
ند زیر درایشان یافت شده و بسیب :دییر حکیمان» و کوشش‌های ژیبا و استو ار 
و سر خردها و نفوس ایشان را روشن و باك سازد وفساد تربیت را از بین 
برد تا[نکه به‌بر کت تدیید آن حکیم بازبعالت نخستین خود باز گشت کنند 
شکی نیست که درین روزها ازهرسو پریشان حالی, و بیچار گی و ناتوانی بر 
تمام طبقات و اصناف مسلبانان احاطه نموده است و بنابر ات هريك از 
مسلمانان شرق وغرب و جنوب و شمال وش فر اداشته ومنتظر وچشم بر اهند 
کهاز کدام قطعه از زمیت واز کدامبقه» حکیمی ومجددی ظپور خواهد نمود 
[نکه اصلاح عقل‌ها و نفوس مسلمانان را نماید وشسادها را اژبث برده و 
دوباره ایشان را بدان تر بیت نیکویالهی پرورش کند شاید بسبب آن‌تر بیت 
نيك باز بحالت مسرت بخش خود باز گشت کنند . 

و من بقین میدانم که حق مطلق این دیانت راستین و شریعت حقیقی 
را ازین نخواهد برد و بیش اژدیگران منتظر آنم که به خکمیت حگیمی و 
ند پیر خیری عقل‌هاً و نفوس مسلبانان بزود ترین وقتی روشن و پایه گذاری 
کر دد از این جپت همشه خو |هشمند آنم که مقالات و رساله هائی که در ین 
روزها از قلم مسلما نان منتشر «یشود مطالعه و برخیالات نویسند کان آنها 
احاطه مایم شابد دزاین مطالعات خود بافکارعالی حنکیمی بی برم که هو جب 
حسر ی آو ست وصلاح و رستکاری مسامانان باشد تا [نکه ساندازه 
توانائی‌خو یش کمك افکار عالی او بشوم و دراصلاح مات خود بار و انباژ 


۱ 
1 
1 
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آن گردم . 

و درین عالم بحث و تفتیش از افکار مسلمانان شنیدم که شخصی از 
ایشان درحالت کبرسنْ و تجربه های بسیار کشورهای فر نگستان را کردش 
نموده و پس از کوشش بسیار برای اسلاح مسلمانان تفسیری بر قر آن 
نو شته است . 

بخود گفتم این همان که میخواستی وچنانجه عادت شنو ند گان امور 
تازه و نو است خبال خود را در جولان آورده تصورهای گو نا گون درحق 
آن مفسر و آن تفسیر نمودم . و گمان کردم که اين مفسر پس از این همه 
تفسیرهای‌بسیاری که‌محد ین و فقپاء ومتکامین وحکماوصوفیه وادباء و نحوبین 
وز نادقه چون ابن راو ندی ومانند او نوشته‌اند البّته دادسخن‌را داده و کثف 
حقیقت را نموده و به نکتهٌ مقصود رسیده باشد چونکه برافکار شرقیان و 
غر بیان هردو بی‌برده است واندیشه نمودم که این‌مفسر ازبرای اصلاح ملت 
خویش حقیقت وماهیت دین را چنانکه حکمت اقتضا میکند در مقدمه تفسیر 
خود بیان نموده ولزوم دین‌را درعالم انسانی به برهان‌های عقلی‌اثبات کرده 
وقاعده 5لی خودپسندی از برای فرق در میانه دین حق‌ودین باطل در نهاد» 
است وپنداشتم که این مفسر بدون شك تأیر هريك ازادیان باستانیو امروز 
را درمدنیت و هیئت اجتماعی و [ثار هريك از [نهارا در نفوس و خردهای 
افر اد انسانی روشن نموده است وعلت اختلاف ادیان‌را در بسیاری از اخکام 
وسبب اختصاص هرزمانی را بدینی ورسولی بروش حکمت بیان کرده است 
وچون این تفسبررا چنانچه ادعا میکند از برای اصلاح ملت نوشته‌است قین 
کردم که آن سیاست الهی و اخلان قر آنی که موجب برتری و برومندی امت 
عر بی اثمت‌در تمام مزابای عالم انسانی‌همه آنپا را در مقدمه کتاب خودبطر ز 
نوینی وروش تازه‌ای بروفق حکمت شرح‌و سط داده است و آن حکمی را 
که سبب اتفان کلمه عرب وتبدیل افکار وروشنائی عقل‌ها و با کی نفس‌های 
ایشات شده بود باآنکه درنهایت بدیتی ووحشی گری و سخت‌دلی بودند 
يك ياك استنباط کرده ودرسطور مقدمه درج کرده است . 

چون تفسیر بنظرم گذشت دیدم که در سیاست الپی سخنی نگفته و 
هیچ دراخلان قر آن میا نی ننموده است وهيچيك از آن حکم جلیله را که 


۰ 
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سیب روشنائی عقول عرب وپاك کردن نفوس ایشان گردید باد آوری‌ننموده 
است بلکه آن آیانی که بستگی بسیاست الپی دارد واخلاق فاضله و عادات 
نیکو و میاه روی در آمیزش خانواد کی و مد نیت و سیب روشنالی خردها 
می با شد هیه‌ر| بدون تفسیر گذ|شته است فقط درابتدای تفسیرخود چند سخن 
درمعنی سوره و ]به وحروف مقطعهة اوائل سور رانده است ویس از آن‌همت 
خودرا براین گماشته است که هر بای که در آن ذ کری از ملك یاجت و 
پاروح‌الامین ویا وحی و يا جنت ونار وا معجزه‌ای از معجره‌های پیامبر ان 
علیهم | لسلام است مرود آن آیه را از ظاهر خود بر آورده و «تآوبلات خنك 
ژ ندیق‌های قرن‌های گذشته مسلیا ثان تاو بان تما ند . 
تفاوت این‌جا است 4-5 ز ندیق‌های قرن‌های گذشته مسلمانان علماع بودند و 
این مقسر بیچاره بسیار عوام است بنابر این نمی‌تواند کفتار ایشان را 
بجو بی فر | گبرد فطرت رامحل بحث قرار داده و بدون برهان عقلی وطبیعی 
سغنانی مبهم و کلماتی‌مممله درمعنی آن بیان کرده است گویا ندانستهاست 
آدمی نیا ز ند بتر بیت و تمام فضیلت‌ها ور سوم | و مکتسب است و نز د.پکتر ین | نسان‌ها به 
فطرت آن انسا نی است که ازمدنمت و از فضلت‌ها و آداب مکتسیه دورتر باشد 
وهر گاه انسان‌ها ادب‌های شر عی و عقلی‌ر| که در نبایت سختی واومت کدت 
نبوده رشته اختیار را دست طبیعت و فطرت خودها بدهند بدون شك از 
جانوران پست ترخواهند شد وعجب تراین است که این مفسررتبه پاك الهی 
نبوت واپائت آورده بپابه مصلح مذهبی فرو آورده است و پیامبر ان‌علیمم- 
السلام وا مانند واشنکتن و نابلیون و کاری بالای و کلادستونت کمان 
کرده است. , 

چون این تفسیر را بدین گونه دیدم حیرت مرا فراگرفت و درفکر 
شدم که این مفسر ازاین‌گونه تفسیر چه هدفی دارد . 

ومراداین مفسر چنانچه خود میگوید اگر اصلاح قوم خویش باشد 
+س چرا کوشش مسکنه. درانکه اعتقاد مسلما نان راازدیانت اسلام برون برد 
تحصو کب در ان هنگامیکه سار ادشان از برای فرو بردن این دین دهن‌هسا 
کشوده‌اند آیا نمی فهمند که مسلمانان بااین ناتوانسی و پریشانی چون به 
معجز ه‌ها اعتتادنکنند وپیغمبررا مانند کلادستون بدانند البته بزودیاژحزب 
تاتوان مغلوب بر [ »ده خودهارا بقالب قوی خواهند پیوست زیر| [ نکه 
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۱ ۱ / 
درین‌هنگام هیچ برخوردی وترسی وبیمی باقی نمیما ند ومقتضی تبدیل دین 


ازطرف‌دیگر موجود است چونکه هم‌شکل وهم‌مشرب غالب‌شدن همه نفوس 
را بسند است . ۱ 

پس اژاین افکار وخیالات نخست چنین بغاطرم آمد که این‌مفسر مان 
کرده است که سبپ انحطاط مسلمانان و موجب بریشان حسالی ایشان همین 
اعتقادات است واگر این اعتقادات ازایشان برود بازعظت وشرف نخستن 
خودرا دریافت خواهند نمود ننابراین کو شش در از بین بردن این اعتقادات 
میکند و اژاین جپت معذور باشد . 

باژ دقت نموده بخود گفتم که بپودبان ببر کت همین اعتةادات از 
خواری بند کی فراعنه رسته دماغ جباران فلسطین‌را بخاك مالیدند وخودرا . 
باوح سلطنت ومدنیت رسا نید ند . 

آبا این‌مفسر این‌هارا نشنیده است که عربها ازمیمنت همیناعتقادات 
از اراضی سنکلاخ جز برةالعرب بر آمده درسلطنت ومدنیت ودانش وهثر و 
کشاورزی و بازر گا نی‌سید وسرور همه‌عالم شدند. همین‌عر بپارا درخطیه‌ها 
بآواز بلند استاد خود می‌نامند آیا این خبر بگوش این مفدر نرسیده است 
البته رسیده است و س‌ازملاحظه رات بزرك این‌اعتقادات حقیقی ومعتقدین 
آنها نظر برمعتقدین بعقائد باطله نموده دیدم که هندوها در آن وقتی در 
قوانیت مدنیت وعلوم ومعارف و اصناف هنرها ترقی کرده بودند که بهزار 
« اوثار » و < بپوت » و « دیوتا » و « راکس > و < هنومان > اعتقاد 
داشتند , ۱ 
این مفسر نادان تاین کو نه اخه .اد بی اطلاع است ؟ مصر بان در آن 
هنگامی اساس مدنیت ودانش و هنرهارا نهادند واستاد بونانیان شدند که 
به بت‌ها و گاو ها وسك ها و گربه ها ایمان داشتند این مفسر بدون شك 
این را میدا ند و کلدانیان در آن زمان يابه هعای رصد خانه ها را 
میگذاشتند و آلات رصدی میساختند و بنای‌کاخ های عالی مینمودند 
و در علم کشاورزی کتابپا تصنیف میکردند که ستاره ها میگرو یدند 
بر مفسر پوشیده نباشد - و فنیقیقین در آن عصر بازار تجارت زمینی 
ودریاگی وهثرهار | رواج داده بودند واراضی اسبانیا و بونان‌را مستعرات 
کرده بودند که بچه‌های خودرا بجپت قر بانی بت‌ها تقدیم مینمودند تس این 
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امر برمفسر آشکار اس - بونانیان در آن قرن سلطان‌جپان بودند ودر آن 
زمان حکیمان بزرك وفیلسوفان گرام ازایشان بظپور میرسیدند که بصد ها 
آلمه و هزاران خرافات دل بسته بودند - مفسررا این معلوم باشد - فارس 
در آن‌وقت از نواحی کاشفر تا استانبول خکم میکرد و در مدنیت وحید عصر 
شمرده میشد که صدها خزعبلات درلوح دلش ثبت بود مفسر البته این‌را یاد 
داشته باشد . 

هییت تضراتیپای متأخر در همان هنکامبکه اذعان داشتند به تعلیث 
وصلیب وقيامت ومطهر واعتر اف » سلطنت‌های خودرا قوت دا:‌ند دوف در 
دايرة علوم وهثر‌ها نماد ند و باوح مدثیت رسیدند وا کنون ه هم بیشتر تشتر ابقان 
باهمه علوم ومعارف ره سب همین شیوه هي باشند ومفسر این‌را بر ی رتافد 

و چون این امور را تصور نمودم دا نستم که مقیس وا هر ور 
ان جثبن خیالی تیست که اعتقاد بدین عقائد حقه سیب اتحطاط مسلمانان 
گردیده است زیر |[آنکه اعتقادات‌را چه حق باشد چه باطل هیچ گو نه‌منافات 
وتضادی بامدست وترفسات ماد سست مگر اعتقاد بر مت اسب دانش و 
روزی وسلوك درمسلك های مدنیت پاك ‏ و باور نمیکنم که‌دردنیا دینی باشد 
که از این امور باز دارد و این مطلب را [نچه پیش گذشت بخو بی روشن 
نمود بلکه میتوانم‌بگویم که بی‌اعتقادی بجز ازخلل وفساد درمدنیت واز بیت _ 
بردن امتیت اجتماعی هیچ نتیجه دیگری نداده است وا گر بی‌اعتقادی موجب 
ترقیات تمدن باشدمی بایست که عرب های زمان جاهلیت درتمدن گوی سبقت 
ربوده باشندجو نکه سشتر ایشان‌ره سیرطر بقه دهر بود نداژ این جپت‌همیشه باواژ 
بأییف مب‌گفتند : 

2 ارحام تدفم و ارضع تبلع و ماینپکنا الا الدهر > ونیز همیشه این 
سخن را بز بان می آوردند : 

«من یحی العظام وهی دمیم» وحال آنکه ایشان در نپایت نادانی 
چون جانوران وحشی بسر می بردند . 

بس از | ین‌همه خیال‌ها وتصورهای گو نا گون‌مرابشوبی معلوم شد که نه ‏ 
این مفسر مصلح است‌و 4 تفسیر آن بر ای اصلاحات و تر بت مسلما نان نو شته شده است. 

بلکه این تفسیر از برای ملت اسلامی درین حال حاضر مانند همان 


۱۳ 


بیماری های زشت هلا کت کننده است که در حال بیری و ناتوانی بر طیعت 
اسان عارض مشود . ومر اد از آن جر ح و تعدیل سایق روشن شد که هدف 
این مقتر ازاين 5و شش در از بت بردن اعتقادات مسلمانان خدمت دیگران 
و توطیه راه فای ورود دار کیش ایشان استلاحولولا قوةالا باللة, 

این چند سطر بر سبیل عجله نوشته شد و بعد ها بحول خداو ند 
در باره این تفسیر و هدف های مفسر مفصلا سغن خواهیم گفت«پایان» 

گلدزیهر مستشرق مشهور در کتاب بسیار نفیس « مذاهپ اسلامی 
درتفسر قر آن>» در باره شیوه سید جمال|لدین وشا گردانش از نظر تفسیر 
قر آن محید فصل بسیار دانکفی نوشته است که خلاصه ترجمه آن این است : 

« سبر نهضت مصر شعارش دینی بود و درخواست اصلاحات را با 
| ندیشه‌های مذهبی مینمودند و ازتأثر بیگانگان جدا بودند و اصر ار داشتند 
که مثکر ات دا از بن سرند ه آن اندازه بشدت دور ریز ند که منافات با 
تمدن؛ داشته باشد ونه‌متناسب بازمانه نباشد بلکه [نجه را که بااسلام‌ساز کار 
نبست و معارض با روح قر آن وسنت است دور ریزند و هرچه راکه مورد 
اعتماد باشد انحام دهئد و با بدعت هاگی که هستند بحدیث ای است, 45 
واضعان حدیث بدعت گذاشته‌اند کنار گذارند و تجر به هسائی را که بوسیله 
سنجش حدیث که مطابق باروش علمی اسلامی‌است فر| گیر ند و این سنجش 
بیشتر توانائی وظاستکی میغو اهد تااوضاع واحوال مذهب را مشرفت دهد 
تا پیشوای جنبش اسلاهی تصمیم گیرد که فسادی که مسمبراث رسیده است از 
جهان اسلامی پاك سازدو آنان ازراه دیگر موقعیت فرد مسلمان شرقی را 
با چهرة مستقلی نگاهداتند و کسانیکه از ارو پائیان تقلید کور کورانه می 
کنند خودرا خوار و کوچك بنداشتند و برادران اسلامی‌را از نتیجه‌های سوء 
آن برحذدر ساختند بلکه آنان‌ر | مسکشاند ند وتا کید یو دید ٩1‏ چهر عر می 
برای اسلام بدست[ور ند ومیغو استند که تمام خصوصیت‌های شرقی‌وفرهنگی 
را بااندیشه‌های دینی خوذ نگاهداری کنند وازاین‌جهت نميتوانیم آن‌را يك 
مذهب میانه‌رو دینی بنامیم بلکه این مذهپ که ست پابرجاست تمام عادت 
های ز شترا بدور می |نداخت بلبکه عبارت درست‌تر باید آن‌را نام مذهب 
وهابی فرهنگی نامید . وممکن است که نخستین محرك این جنبش‌هار| سید 
جمالالدین افغانی بدانیم . چه در آن وقت سبپ سیر مشهور وحدت اسلامی 
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بود که با نشاط و شور فوق‌|لعاده‌ای برای انتظام دینی پیشرو وراهنما و 
نماینده بود . و برای بیان سیر تجدید اسلامی سرتایبا آماده و مهیا بود و 
ممکن است برای اطلاع آن بیکی از کنابهای بسیار شیریثی که ادو اردبر اون 
بايك اسلوب گیر ای که بنام انقلاب ایران نوشته است نگاه کنید . باحوادث 
آکو تا :کون و کوشش‌های سیاری که در ین‌راه سابقه‌ای نبود سید جمالالدین 
اقدام کر د : 

نخستین نشاط و شور سید در ۱۸۷۶-۱۸۷۳ درقاهره بودکه او را 
ملاقات نموده و از معضرش بپره‌مند شدم و پس از د سال که از آن تاریخ 
گذشت دریار پس اورا دیدم . 

هدفش این‌بود که اسلام را از نفوذ بیگانگان آزاد سازد و راه آن 
را ازراه سیاست میدانست . بسیاری ازمردم از کارهای فکری سید در باره 
دیانت توجپی نداشتند تا [نکه شیوه اصلاحات دینئی را برای دائره‌ای از 
شا ردان رتبار نگ خود که بوی‌عقیده داشتند بیان میکرد و سان اصلاحات 
بو سیله شا کرد و ارس محید عرده که ی هر تمه با هم بعید شد‌ند انتشار 
میداد تا بمردم میرسید . و مولف پس از آن بشرح احوال شیخ محمد عبده 
پرداخته و نوشته است که شاسته است که این شا درد سید جمال الدین را 
موسس حقیقی تجدید اسلامی در مصر بشمار آوریم چه او فرصت بیدا کرد 
که روش دینی خودر| تاسیس کند . ومذهب‌را نشرداد و با سغنر انی‌هاگی که 
درجامع الازهر ایراد کرد با اوضاع زمانه درجنك شد و فرصت بیداشد که 
دانشمندان وشا گردان خودرا بهرسو روانه سازد ومبادله علمی و فر هنگی 
را فراهم ساخت تارشته مسائل دینی وزندگانی اسلامی را برقرار اماید و 
بیشتر سغثرآنی‌های عبده درازهر تفسیر قر آن بايك اسلوپ سلیس وشوین ‏ 
بود و تکیه وی در تفسر قر آن روشن کردن افکارمسلما نان و بیداری جپان 
اسلامی ود . 

مجله « المثار > بمدیریت رشید رضا شا گرد محمد عبده در حقیقت 
معجموعه علمی برای مدرسه استاد عبده بشمار میرفت ورشید رضا پس از 
وفات استادش کتابی درشرح زندگانی و آثار سید جمال‌الدین افتانی حکیم 
شرق ومحمد عبده تالیف نموده ودر دوه‌جلد بزرك بچاپ رسانید درس‌های 
تفسیر قر آن محمد عبده |پتداء درمجله المنار تدریجا بچاپ رسید وسیس‌در 
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دوازده مجلد جدا کات چاپ شد . ِ 
نص‌هامی که میوید عیده با آن مو اف بود و اشاره بدان موارد نموده 
بود رشید رضا خصوصیات تفسبری آن را کامل کر ده و رشته‌های آن همان 
شیوه‌ای که استاد میغواست آن‌هارا بهم پیوند داد . 
تفسیر مز بور درچپان اسلامی باشور وذون وحسن قبول ذیرفته شد 
و انتشاریافت تا ناچار شد که آن‌را دو باره بچاپ رساید و تقرییا او چهره 
درخشان دینی که سید چمال| لدین ومحمدعیده ۳ دعوت‌میگردند تشان‌داد 
وافکاری را محید عیده در تفس خود ومدرسه قر آن واردساخت و [شکار 
کرد که هدفش در تفسیر قر آن « روش روحی و عبرانی قر آن حگیم را ۱ 
4۵ اسر حگنه خوش بختی در دنیا و تمدن در تمام زمان ها است دوشن ۱ 
می سازد > (۱) ۱ 
حکیم اسلام و بیدار کننده شرق اسلامی سیدجه‌سالالدین می‌گفت که ۱ 
قر آن مچید هنوز بکر است و هیچکس آن را تفسیر نشموده بدین معثی که 
آنان الفاظ عربی قر آن را از لحاظ لت وصرف و نحو وفصاحت و بلاغت و ۱ 
احکام فقهی معثی نموده‌اند ولی فلسفه عقلی وادبی وسیاست اسلامی‌وقواعد 
اجتماعی و اصول عمرانی ودرجات روحی ووسایل خوش‌بختی دوجهانی دنیا 
و آخرت را بیان نداشتهاند واین دانش وفر هنك | شا گرد بزر کو ارش شیيخ ۱ 
محید ء ده از استاد فرا گر فت و در دروسی نام تفسبر قر آن محید درس ۱ 


آگفت که بمده-] در چند مجلد بزرك و کوچك مکرر اپ رسید و سایر 


 «‌ِ-«۰«_-«-«-«-«ِِ‏ « <__ح_----+ِ_ ۳۳( یت 


۱- مهب |لتفسیر الاسلامی چاپ معبر ۱۳۷6 . 
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۲ -فر وله حالبلاعه 

نپح البلاغ4 بکی از کتا بپالی اس له سید جدال | مین به مد عنده دا نشمند 
و نو بسنده معر وف عرب‌شناسا ندو شیخ‌مقدمهمعتصری بر آن نو شت و بچاپر سا نید. 

نپح‌البلاغه گلچین ازسخنان بزرك پیشوای شیعیان و شبره‌ردان حق 
علی‌بن ابیطالب است که اززمین به‌ملکوت [سمان بارمنان رفت و درحقیقت 
کتاپ مز بور کلیاتی است در تسیر و فهم کلمات قر آن و سرابنده‌اش را در 
زمان زند کانی او کلامال ناطق مینگفتند . 

متلاخطبه نخسنن که در آغاز [فر نش آدم وصفت [دهو [ فرینش‌او ودر 
و جوب‌حح [ مده است ت سر ۳ و بیان‌اوصافی است که بر ای بر ورد کاردرقر آن 
کر بم خلاصه سان‌شد هاست وعلتاینکه شهرت دارد که هر گاهامیر مومنان‌علی ع 
و خطه‌های نپح البلاغه او ثبود ما نمید | نستیم که خد او ند ز| بحه اوصافی 
بخو انیم از این‌است که این خطیه شر بفه مشتق از اوصاف وصفانی است که‌درقر آن 
کر یم بر ایحق تعالی آمده است‌ومشکلات آیاتی که‌در اوصاف وضفات‌پرورد کار 
را کنده آمده است درن خطبه کر یم بیان و شرح داده شده‌است ومشتلات 
را حل نموده است و در یه کریمه مر بوط به حح 2 وعلی‌الناس ححالبیت 3 
تقسیر شد‌ه است . ۱ ۱ 

ودرخطبه دوم از کتاب نپج‌البلاغه که پس از باز گشت از جنك صفین 
ایراد نموده‌اند بیان توحید و نبوت وشکر نعمت وپیروی شیطان و تفاوت‌خوب 
و رد مردم که همه مطاب هائی است که درقر آن محید ذ کر شده دراین‌جا بیان 
شده است. . 

در خط,4 سس یاه اوضاع و آحو ال #ر خی از هر دم و کلف انسان دو 
برابر مردمان بد ومقاومت در بر ابر سختی‌ها ومصیبت ها آمده‌است که‌بازا گر 
درست دفت شود بیان برخی‌از آیات قر آن در آن روشن و |شکار میشود 
و هر گاه بغواهیم حق را بیان نمائيم این است که امیر موّمنان علی (ع) 
حقایقی را که در قر آن کریم متفرقا ذکر شده و آبه [به تازل شده 
و کافی برای توئن کال افعاد فرژن محد ی داستان باباث 
۹-۲ گر اد شده و این تکرار بخوبی نمودار است که خداوند متکام دانا 
خواسته امت ببه بندکان خود قبیتاند که .یک داستان و بایك اقعبه 
یامطلب را ممکن است بصورت های مختلف ادا کنند واز هرصورتی که آن 
قصه وداستان ادا شده است نتبحه وفابده جد| گا نها در بافت دارد ودرهر 


۱۹ 


کها که آن قصه و مطلب [مده است فایده‌ها و نتیجه های مخصوصی اژ باد 
آوری آن افزوده شده است که بانتیجه های جاهای دیگر |ختلاف دارد . 

وا گر کثاب نهح|لبلاغه معجز نیست ولی نمیتوان شك وتردیدی داشت 
در این که بالا ترین و قدیم ترین و مفید ترین و معتمد ترین و موثئق 
ترین چشمه ایست که حقایق و مطالب و مضمون های آیات کریمه قر آن را 
گرد آورده است گاهی مجبل و برخی در صورت های قصه وحعایت وقایم 
وحوادث آن‌را بیردم نمودار ساخته است . 

واگر حق را بگوئيم علی (ع) فر آن ناطق و مقصود ما از اینکه 
قر آن‌ناطق است این‌نیست. که امام اول‌شیعیان متن و نصوص قر آن کریم است 
بلکه مقصود این است که علی (ع) از دی‌تتر ین کی است به مپبط وحی که 
مملواست از معانی وحقایق ومقامد ومطالب قر آن کر بم چه همه ستخنان او 
از قر آن است وهمه رفتار و کردارش با دستورات قر آن منطین میشود او 
زبان و بان فر آن است و کردارش کردار کسی است که بصراط مستقی قر آن 
هدایت شده وراه قر آن‌را می‌بیما ید . 

درست است که سغنان علی (ع) اب قر آن نیست ولی معنای آبه 
قرآن است بسی جای شگفتی است که مردم مسلمان هبه پی تفسير میگردند 
و از نغستین تفسير قر آن واولیت کتابی که همه حقایق ومطالب قر آن کر بم‌را 
فر اهم آورده است و بی آنکه تعدی کند ودعوی اعجاز نماید آن مطلب های 
دقیق را سان نموده است و نار نده ناجیز این سطور اطمینان میدهد که 
نمی‌تو ان سطری از مطلب کتاب بسیارنفیس نهح البلاغه را پیدانمود که‌مشتق‌از 
قر آن‌مجید نبا شدو من بنده یکی از کارهای‌علمی سیاره‌چمی که‌سا لیان‌در ازیاست 
دردست دارد و س‌از بایان آن‌بدون شات بسیارمپم ومفید خواهد بود وبراگ 
اجتماعات اسلامی بخصوص‌بر ای کسانیکه باقر آن مجیدسرو کاردار ندسودم‌ند 
خواهد بود مطلب های نهح‌البلاغه را با آیاتی که از آن آیات علی(ع) الهام 
گرفته ومضمون های آت آیات را بصورتی دیگر و بسبارتی جدا گا نه 
بر ای تفهیم مر دم سان موده است آن یات را باعبارت‌های خطب نیج آلبلاغه 


۱۳۹4 


ثطبیق نموده و بقین است پس از پایان این اثر نفیس بسیاری از مشکلات 
قر آن کریم بااین تالیف تین کشوده خو اهد شد و بسیاری از معضلات کتاب 
نپج‌البلاغه از بین‌خواهد رفت آری نمح‌البلاغه سغنان امیر موّمنان علی (ع) 
است که تفس قر آن مجبد صورت نپج | لبلاغه ایر اد شدهاست #4۱2 

نعمت و بیروی شیطان و تفاوت خوب وید مردم 1 همه مطاب هائی 
است که در فر آن مجید ذ کر شده دراین جا بیان شده است . 

در خطه شقشقیه اوضاع و احوال برخی از مردها وتکاف انسان 
در برابر مردمان بد ومقاومت در برابر سختی‌ها ومصیبت‌ها آمده است که 
باز ا گر درست دفت شود بیان برخی از آیات قسر آن در آیت: روشن و 
آشکار میشود 





ارار عقت او فصرل روش سویربات چبال|لدین سم درل [دیبل ان در تفسیر قر آن 
تا این جا نقل از کتاب طبقات مفسرین تالیف نگارنده < نسخه خطی > 
می باشد 


تس 
۷ زنل ی نباتات وتنازع و شاء 

هر گاه درباره رشد ونمو نباتات و زندگی آنها دقیقا مطالعه کنیم 
می‌بینیم نیروی نها بیشتر آشکار میگردد » برای درك این موضوم اگر 
بخو اهیم مقداری از نباتات‌ر ادر يك قطهعه‌ای از زمین کشت نموده و لی‌خوراك 
کافی بآنها نرسانیم بچگونگی وتغییرانی که در رشد ونموشان بوجودمیآ ید 
بخو بی بی خواهیم برد و از نظر تنازع وشا دیبری نخو اهد گذشت فسمتی از 
آنپا خشك ومعدوم گردیده قسمت دیگری شروع برشد و نمو میگذار ند 
شتی ثیست نباتات برای ادامه حیات و تغذبه نبرد می کنند و در این رد 
قسمتی که‌دارای نیروی بیشتری‌باشد و بتواند تغذیه کافی‌نماید پرورش‌می با بد 
ولی آنهالی که توانائی و قدرت تغذیه نداشته باشند در نتیجه ضعف رو 
بنا بودی میگذار ند » چنانچه در وضم نبانات دقت بیشتری بعمل آوریم 
بقدرت دفاعی ووا کنش [:هابر ای مقاومت دربرابر تأثیرات خارجی واهمیت 
خو اص‌هر يك پی‌می بر یم‌مثلادر بعضی از نبا تات قدر تی‌و جود دارد که بشکل عجیبی 
حشر ات را طعمه خو بش‌صاخته واز آن ها تغذیه می نما یند . ۲ 

در عالم حیوان که انسان نیز باحفظ امتیازاتی در ردیف ]نان قرار 
دارد مسئله تنازع و بقاوجنك قوی‌باضه‌یف بارز ثر وروشن‌تر بچشم میخورد 
وسلول‌هانیز بنوبهُ خودداما در مبارژه حیاتی‌هستند ودر تمام حالات‌زند کی 
نیز همواره قوی به ضعیف غلبه‌داشته است وهمین قوه وقدرت‌را باید نشانه 
زندکانی و بقا دا نست و ناتوابی وضه‌ف را نیستی وفنا شمرد . 

۱ مملما هرجا که قذرت و نبرو باشد در کنارش ناتوانی و فنا خواهد 
بودواین قدرت وقوه ظاهر :.یگردد مکر اثرات آن‌را زوی ضعف مشاهده 
نما ئیم و محو و نا بودی‌موجود ضعیفر ادر بقا و فوی‌جستجو کنیم ۳ البته‌هر قدر ی 
راکه در طبیعت می‌بینیم در مقا بل قوی‌تر ازخود ناتوان بوده ومحکوم بفنا 
است ودرتمام شئون ز ند گانی‌این حالت برای موجودات نسبی میباشند . 


باناتي یافت میشوند که پسرائر ناتواني وسستي و عدم قابلیت رشد 
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خدات وخا کستر می گر دند و نیاتات دینگری هم یافت میشو ند که با استفاده 
از نیروهای دیگران ونهیه تغذبه کافی بحیات خود دوام می بخشند وپرورش 
می با بند . 

وبا آنکه می‌بینيم قوی همواره نسبت بضعیف ظام وستم رو امیدارد 
ونابودی و فنای آنرا ضرورتی برای ادامه ز ند کی و بقاء خویش می شمارد 
باز هم در طبیعت یا در میان طبقات مظهر احتر ام و تعچباست . 

هر گاه بباغ یاباغچه‌ای‌و ارد شدید ودر اطر اف برك و گلهای خشك 
و بوسیده مشاهده نیودید در عبت حالی که از زیبایی و طراوت گل ها لذت 
می برید و بانهایت تمجب باو خیره میشوید ابدا توجهی به برك و گلهای 
فاسدنمی کنیدتاعلت [ نر! دریابید و بچگونگی حالانی که در نتیجه غلبه یکی 
بردیگری بوجود [مده و باعث طر اوت و پرورش گل یااض.یحلال و پژ مردن 
وفاسد گردیدن قسمتی ازشاخ وبر گ‌های آن شده‌است بی ببربد ‏ بالاخره 
تشه بحث مادر بازه حیوان این است که حبوان بانسان نسمو دهد . دز 
ملل هضم شده‌دقت کنید که بررای خوردنش‌چگونه اورا مپیا کرده و بلعیده|:د 
چه تنازعی است که در شتون او و در سب او و کشانیدش بسوی مجو و فنا 
اینهمه تا ثر ات نهفته است . 

این چه راز شگفت انگیزی است صاحب خانه‌ای مهمانی‌را با کشاده 
روئی ومحبت‌و با آغوش باز میبذیرد ومپمان کم کم‌صاحب خانه‌را تحت تأثیر 
قوه خود قرار میدهد وناتوانش میسازد و در کلیه شتون زندکانی اواوسا 
مداخله می‌نما ید وسپس در صدد بر میأید تا حالات روحی وادبی و اخلاق و 
خصائل اورا بنا بتمایلات‌خود تغییر دهدو آنرا مجبورا وادار بانجام ارهائی 
نماید که بپیچوجه میل و علاقه و رضایتی بآن ندارد و باطبیعت وز ند گانی‌او 
از مان فسسی: 

خللاصه باین هی صاحب خانه‌را بنده خود می کند که برای 
هر موجود زنده و آزادی بمنزله مرك خونینی است و نفس با کی از ین 
هعر ود ۰ 

هر گاه ملل ضعیف‌را در برابر اقویا به پینیم در می‌پابیم که در حال 


۱۳۹ 


مخو وفنا میباشند برایشان دمقی باقی نمانده و آثار نبا کان شود را هم دز 
حامعه |زدست داده اند ؛ 

درحقیقت عز تشان بعواری وفتر تبدیل گر دیده و برد کی و عظمت 
نپا شا بودی کشیده شده وهرچائی بار [مده اند » از این جات محامفت و 
ما میشویم که گلهای با طراوت آنها خشك شده و از بن رفته است در 
صورتیکه بایستی در چنین ایامی باطراوت وزیبائی جلوه کنند ! 

دریفا که ملت‌های شرق‌را اسیر و گرفتار کرده و از مرتبه حیوانی 
بمالم نباتی که محپز باساععه خار است کشانیده‌اند تادشمنان خود را دور 
سازند وبرای حفظ عطظمت ازدست طمم کاران درامان ممانند . 

دلیل تصرف کشورهای شرق ازطرف بیگانگان و وجود ثروتهای 
سرشار وموقعیت های خوب طبیعی آن است زبرا باتصرف کشور های شرق 
تمام ثروتشان‌را بکشورخودمی بر ند وهمین تجاوزات دا غر بیان به بپانه‌های 
ز ننده وزشتی مر کب میبگردند. و ساطلادعای قدرت ونوانائی می نمایند . 

درحالی که شرقبان باید باصراحت ارزش و اهمیت ثروت و کلای 
خویش را گوشزد کرده وتأثیر آنر| برای‌ادامه حیات خود لازم تر وضروری 
تر بشمارندواین نکته‌را به بیگانگان بفهمانند ثروت و کالاشی که درسر زه‌ین 
ها بداست آ هده باید بداست داهصی فت» گر دد : 

زیرا آنها برای خود ما بیشتر از بیکانگان لازم است . بد بیختانه 
اظپار ضعف ونائوانی می کنند وبین حقایق توجه ندارند . البته این سخن 
در مرا کش درست است که اسپانیا تصرف مرا کش را در نظر خود امری 
لاازم میدانست ودرصدر اسلام‌نیز همین حي | مرا لشی هاداشتند که ایا ثیا 
را تصرف نمودندو بوسیله سردارانی ماننداین تصیر وابن طارق [ نجار| فتح 
کرد ند و گرامی ترین و ارجمند ترین مردان عرب بودند . 

امیدو اریم‌دو باره بتوانیمبه پیروی ازاحکام کتاب الپی عظمت کشور 
خودرا حفظ نمائیم تادیگر ازبین نرفته وقدرت باصحاب حق ومسلمانان بر 
گذار شودجنانکه فر مود : 

«و کان حقا علینانصر المومنین» 


۸ تعصبات ملی ومذهبی 

سید مییگفت استقر اء بر احوال و اوضاع افر اد هر ملتی و اطلاع از 
چگونگی آن در خور وقت وتأمل است » و باید گفت که تعصبات و حماسه 
ملی در بسیاری از افراد موجود است و شخص متعصب بفرزندان کشورش 
مباهات‌میکندوهر کسی کوچکتر ین اهانتی بملت نماید سخت غضیناك ثردیده 
وبدون اینکه موجب‌وسببیلازم باشددرصدد انتقامجوئی برمیآید وحاضر است 
اورا بکشد . 

تعصب ملی ازوجدانیات طبیعی شده است اما معنای آن در سیاریاز 
موارد باطل میشودیعنی وقتی کود کی قبل از رسیدن برشد کافی بمیان ملت 
دیگری انتقال داده شود ودر | نحا بر ورش یا بدو بحد کمال وعقل بر سد واژ 
محل تو لدش خاطره‌ای نداشته ودرحقیقت درباره وطنش خالی الذهن باشد 
زاد گان خودرا باسایر کشورها مساوی هدند و کاهی نیز حس علاقمندی و 
تمایل شدیدی نسبت بسرزمینی که در نجا پرورش یافته و بزرك شده پیدا 
میکند وطبیعت هم تغییر نمی پذیرد . 

آری سید جمال الدین قدرتی برای ادای دفایق و حدود معأنی و 
ایراز آن به بهترین روش و بپترین تر کیب عبسارات و الفاظ داشت . 
وهمحنین در حل معضلات و مخثلات تیرو لی خارق العاده بتار هی برد و هر 
ست که در باره مشکلی باو مر اجعه مییگرد پااشکالی ناو وارد میآوردسید 
پاقدرت بیان و لمات کوتاه و بلیغ نکات ابهام آمیز را بغوبی روشن و با 
استدلال کافی موضوعاتر | شوت میر‌سانند و نقطه تار یکی در ذهن طرف 
باقی نمیگذاشت , 

در یکی از روزها دسته‌زی از فضلا در ساعات مختلف بخانه سید 
آمدندو گو یامابین خود نیز قرار گذاشته و اتفان نظر داشتندنا در باره مشکلات 
مات مسیعیت واسلام ازایشان توضیعاتی بخواهند چو نکه هر دوفرتهمغالف 
اصول دینی خود هستند . نصرانیان دارای نیروی جنگی بوده وواجدنیروی 
غالپ اند ولی مساما نان برعکس آنان رفتار می کنند 
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بطوریکه | گر کسی در باره این دوملت مطالعه و تحقیق نمایدخواهد 
دید هر کدام بدستور مذهپ دیگری رفتار می کنند مثلا تصرانیان [نچه را 
که درقر آن نوشته بیروی می‌نمایند و مسلمانان[ نچه را که در انجیل نوشته 
شده بکار می‌بندند . سید بآخرین کسی که در آن روز نزداو آمد و آنچه‌را 
که دیگران گفته‌بودند تکرار نمودگفت» آیا با سایرین قرار گذاشته بودید 
که درباره این موضوع معین بحث بشود یااتفاقا پیش مد چنین بوده‌است 
آن مرد درپاسخ سید گفت چنین قراری نبود و بظاهر اظهار تعجب کرد‌سید 
گفت آنچه‌را که اطلاع پید| کردم وشمارا از آن 7 گاه میسازم و [نچه‌را که 
درحل آن متحیر بودم فاش میکنم ولازم است بگویم ویازده سال پیش نیز 
در اینخصوص مقالهای نوشته‌|م که خلاصه اش این است : 

خداوند آدمی‌را دانا وصنعت گر آفریده وراه را از هرسو برای او 
باز گذاشت وهدایتش نمود که ابداع‌واختراع کند وتوانائی داد تابدست‌خود 
روزی تهیه کند پایه واساس وجود آدمی را درتمام مراحل بر آن قرار داد 
که در باره سختی و آسایش وتوحش و تمدن و اختراع و سردی و گرمی ‏ 
پیندیشد و پادست خود ببافد وخانه بسازد و آنچه را که لازمه زندگی وجزء 
احتیاجات است فراهم آورد وازچنین نتایجی که زائیده عقل وفکر انسانی 
میباشد واز مظاهر توانائی بشر سراچشمه می‌گیرد برخوردار گردد و [نجه 
که از نظر سایش و نعمت فراهم میسازد نشانه کار و محصول امکارش 
باشد و بداند اگر ساعتی از زمان‌را درغفلت بگذراند واز کار و کوشش‌باز 
بما ند و خویشتن‌رابدست طبیعت بسپاردبسوی فنا کشیده شده یکمر تبه بهلا کت 
خو اهد ر سید وچنین کسی احتییاج باستادی دارد تابااطمینان اورا هدایت کند 
که بتواند لوازم و حوائج ضروری زندگي خویش را بدست آورده 
و آنچه‌را آموخته بکار بندد و در تمام شئون حیاتی بهنر خود مکی باشد 
و این انسان است که در تپیه خوراك و پوشاك وخانه و مسکن خود تصمیم 
کرد و مخیر میباشد , 

حاللات ظاهری آدمی را کنار بگذار بدوروشی را دثبال کنیا: تا بتو انید 
درحالات نفسانی و ادراك وعقل و اخلاق وملکات وفعل وافعالات روحی او " 


تعمقِ نموده وازچگونگی آن واقف گر دید . 





۲ 1 زر ات شنت قیره, ره اه سا تا . تا ابا فا ز و دز : ۳۳۹ ای ی ی ی ده . ات6 ۱ ۳ تفن ۹ 


۱۳ 


]نوقت است که خواهید دید که يك (عالم صنعتی) است ‏ و بشجاغث 
وترس وبی‌تابی‌وصیرو کرم وحسادت وشپامت وقساوت وعفت وحرص و کلیه 
خصائل‌و کمالات‌نفسا نی‌و تر بیت اخلاقی وروحی او برخورد می کنید و آنچه‌را 
که از نظر افکار وعقاید و نیج خرد وتمایل بمذاهپ یاانگیزه هائی که سب 
کشانیدن آدمی بسوی تکامل وا کتشافات وپی بردن باسرار البی وخواص 
طبیعی است در نهاد او بودیعت گذاشته شده وقابل تردید نیست [غازهر کاریو 
هرچیزی از فعالیت های دماغی سرچشمه میگیرد و این خود ودایمی است که 
از پدران ومادر ان‌وخو یشاوندان ما وبراثر معاشرت و آمیزشها بجای مانده 
واصولا آب وهوای وطن ونوع »زاج وشکل و باغ وتر کیبات بدنی و سایر 
پرده‌های طبیعت ائری در اعراض نفسانی و صفات روحی ندارد مکر [نکه 
استعداد وقا پلیتی درائر آنها بوجود آید یادر نتیجه تر بیت پیداشود . 

چه آنکه تربیت در احوال معاشران وافکار دانشمندان در افراد 
تأثیر بسزاگی دارد »گویا در طبیعت اوچیزی بودیمت گذاشته نشده تااینهعه 
تآثر ات را درك نماد . 

آری افکار مترقی ومعقولات بیدا میشود وصفات رو » کمال میرودو 
همت‌ها عالی میشودو باچنین امتبازاتی نعبت بگذشتگات برتری پیدامیکند 
درحقیقت میوه آن چیزی است که خود کشت کرده و نتیجه کار اوست و مصنوع 
خودش میباشد . 

چنانکه گفتیم عالم (عالم صنعت گری) است ومعانی آنرا نیز عقلا و 
ساره لوهان بوبی می‌فهمند » آیا با آنکه‌یاد آوری گردید که کارهای‌بدنی 
از ملکات واراده روحی بروز میکند »روح دربدن قدرت و نیروئی دارد؟ 
گویا دیگر محتاح بیاد آوری نباشیم زیرا قبل از آنکه وارد بحث: بشويم 
و حقایقی را در باره دين که منکری ندارد متذکر گردیم اذهان متوجه 
نخو اهد .ود . 

دین دستور البی است که برای راهنماگی و تعلیم بشر وضع گردیدو 
دعوت میکند تامبشر ین ومنذرین [ نرا باعقول خود اشاعه دهند وخداو ند هم 
اختصاص بکسی ندارد و ما لیم ودرس و لقن در دلهای تمام ملل باءقیده 
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استواری [میخته و بپمین تر تیب ازملکات وعادات‌پیروی می کنند ودر کارهای 
بزرك و کوچك نیز تمرین می‌نمایند ودیانت هم بر افکار تساط دارد ودر هر 
حالی تصمیم واراده‌ها مطیم او هستند . 

دین بادشاه روح و راهنمای تدس بدنی است + گو با آدمی در نشو 
ونمای خود مانند او ح‌صیقل‌دادهاست و انخسنین چیزی‌هم که لوح‌راخط کشی 
کرد دین بود وسایر کارها بدعوت وراهنماتی او میباشد . +س از دین چیزهای 
دیگری که درروح آدمی نفوذ وتائر دارد نادراست و تا[نجاکه اگر کسی 
ازدن خارح کردد صفات و خصوصیات قبلی دراو بافی بوده و حت تاثر آن 
قرار دارد مانند جراحتی که پس‌از التیام ومعالجه آثار و علائم آن دردن 
باقی خو اهد بود . 

| کنون موضوع بحث ما طلت مسیحی و ملت اسلامی است 4 ِ 
در باره آ نپا دامنه درازی دارد و در اینجا خلاصه‌ای از آنرا نقل می کنیم که 
خود محملی از تفصیل است . 

دین مسیح بربابه واساس صایح و صلح دوستی قر اردارد و آدمی را از 
پرستش قدرتها و فکر قصاص و کینه‌ورزی و علاقمندی بمال دنیا و زیت و 
تجمل‌های جهان برحذر می کند » اطاعت از بادشاهی را که بر آنان حکومت 
دارد لازم می‌شمارند ولی ازجنك وستیزهای نژادی وشخصی یادینی بکلی 
کناره جوئی می‌نمسایند چنانکه انجیل میگوید که گر کسی سیلی بچهره 
راست‌شما زد بگذار ید طرف چپ را هم بز ند ودر اخبار مسیحیان آورده| ند 
شهریارانی که حکومت بر اجساد دار نم فانی میشوند و ولایت حقيقی ۳ 
روج است که آنهم از خداو ند تبارك و تعالی میباشد . 

هر کی آشنا باساس دیانت مسیحی باشد بحقایق گفتار ما اذعان 
دارد ومیداند که [ نچه گفته ایم راست است ودین قدرت وک بر ای‌هدا یت 
افکار بوده وهرخیال اثری دراراده دارد و بدن دراثر اراده دین در حر کت 
هي باشد . 

جای بسی تعجب‌است کسانیکه خودرا پروان دیانت مسیح‌میدانند و 
بمقاید آن پای‌بنه هستند ]نقدر بآسایش‌دنیا وزر وزیور دلبستگی دارند که 
دراین کار ازیکدیگر سبقت میجو یند و بپیچوجه حدودی هم برای آن فائل 
نمستید مثلا در کشور کشائی واختراع آلات و ادوات کشنده و هید بمب‌های 
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مپلك وتوسعه قدرت نظامی اصرار میورز ند و بااعزرام لشکریان بمیدانهای 
جنك سعی و کوششی در تکمیل و توسعه فنون جنگی دارند و این ندار کات 
لشکری وجنگی‌را یکی ازمپم‌تر ین ومشکل‌تر ین علوم میشمار ند. 

اصول دین مسیحی برو انش‌دا از توجه باملاك خود بازداشته ووادار 
میکند تا بمال دبگر ان هم نظری نداشته باشند و ملل هم تباید ند مکی زا 
بکشند ا | نحه دردست دارند و بوجود آورده‌اند محفوظ بماند . 

دیانت اسلامي نیز (ساسش روی درخواست لبه و تحصیل افتدار و 
و ات وعزت قر اردارد تاهر کسی حالف شر یعت اسلداميی است کنار برود 
و بثیر ازقدرت محلی قدرت دیگری نتواندبوجوذ ید ؛ هر کسی باصول‌دیا نت 
اسنلامی توچه نماید ويك سوره قر ان هحید را قرائت لد حکم می‌تماید که 
اسلام باید اولیت‌ملتی باشد که ازنظر فنون جنگی, واختراعات وعلوم طبیعی 
وریاضی وشیمی برتمام ملل‌جپان بررتری داشته و شرفت کامل نماید علوربکه 
در آبه می‌گوید « و |عدو| لپم مااستطتم من‌قوه 4 میتوان بقل نود که 
هر مسلمانی دوست دارد با ندازهٌ طافقت بشری در راه غلبه کوشش نماد و 
امکانی‌هم نباید بررای‌دییگران باشد تادر داخله کشورهای اسلامی‌دخالت کنند. 

اسلام کر ۷ شی ۱ حر ام میت | ثك مگر در اسپ‌دو ای و تبراندازی از 
اینجهت معلوم میشود شارع اسلام بر ای فنون لشکری و نمر ین نظاأمی اهمیت 
بسیاری‌قائل بوده‌ودراین باره‌اهتمامژ یادی داشته است + بااین کیفیت از مسلما نان 
امروزی وحشت دار ند که چر| براثر مسامحه وسهلانگاری درتحصیل فنون 
نظامی و ند ار كت سلاحپای کشنده و اعتراعات جنگی توجپی بکار ثبر ده‌اند !۱ 
درصورتیکه سابر ملل‌همان اخلاق‌را #عقیب وهبان دستورات‌را| بدست [ورده 
و بکار بستند و بردانابان برتری بافتند و بااستفاده ازچنین دستورانی کهمر بوط 
بدیا نت اسلامی بوده توانستند فنون نظامی را فراگرفته و ساختن ادو ات 
جشگی. شتا شو ند : 

آری بسیاری ازمسلما نان بدست هخا لفین خود گر فتار و تعت انقیاد 
بیگانگان در [مدند و ازهستی و ز ند کی ساقط و محر وم گر دید ند و احکام 
دینی خودرا شر آموشی سیر دند . 

اک کی دیانت نصراني و اسلامی را باهم مقایسه کند منزش نش 
میگبرد که چکو نه نصرانی ها توانسته‌اند دو اختراعات و ابداعات جنگی و 
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فنون‌نظامی ازمسلمانان پیشی بگیرند ؛؛ و آنهائی که بنا بدستوردین باید 
حافظ صلح و آرامش بوده ازجنك وغلبه بر کناز باشند چگونه اینهمه ادوات 
جنگی و نظامی بری‌و بحری وهوائی بوجود آوردند !۱ چرا حکیم خر دمند 
درحبرت و تعجب نباشد و آشنائی و صیرت بیدانکند وحقیقت آنها را نداند 
آیا قرون از رجال خالی بود :؛ شاید روز کار مپلت نداد که کاملا بدیانت 
اسلامی و نصر‌آنی بی ببر ند و سقایق آن رسوخ کنند ولی ا دیرزمانی ملل 
عقاید دینی خودرا ازدست داده‌اند ؟ آیا نصرانیان دردیانت خود به بیروی 
ازموسی | کتفا اموده سیره یوشم بن نون‌را پیش گرفتند ؛ 7یا آیات انجیل 
چه ازروی نادانی وچه دانائی درمنایر مسلمانان ابراد شد با آنکه معلمین‌و 
و ناشرین ایده آل شریمت دروس خود را بأنان نیاموخته و تعلیم نمیدهند ۱ 
آیا دستور خداوند دومذهب‌را بهم تبدیل نمود؟ [یا درمجر ای‌طبیمی 

تحو لی بیدا شده و [یااجسادی که روح‌داشتند وقدرت دینی بر [ نان‌هکومت 
میکرد از بین رفتند باآنکه نفوس سر عصات برداشتند واز سروی قدرت 
دینی که مهمترین وموثرترین عامل بود سرباززدند ؛ آیا اختلافی درعلل و 
معلول پیدا شده و نسب و اسباب ازیکدیگر منقطع گردیده وچگونه مسکن 
است که عقل راهنمای آدمی باشد وحل معماها را ننماید » آیا این‌علت‌هارا 
میتوان ناشی از اختلاف نژاد وخون دانست ؟ چه بسیاری از فرزندان ایت 
دوملت بيك اصل میروند و به بست‌تر ین نسب ها پیو ند میشوند آیا منسوب 
باختلاف اقطار هستئد ؟ 

بسیاری ازاين دوقبیله از نظر طبایم ووضم شهرها بیکدیگر شیاهت 
دار ند و در مجاورهم ژ ند کی می کنند با مسلمانان در آغاژ جوانی دیا نت 
اسلام کارهاگی نکردند که همه‌را خیره فتوحات و اقدامات خود نموده در 
نتیجه عقل نپا دچار وحشت شده باشد ؛ 

7یا آنان مانند فارس و عرب و ترك نبودند که وارد کشورها شده 
وبرمسند بزر گواری تکیه نمودند ؛ 

آری مسلمانان در جنك ها صلیبی ادو ات چگ سباری نظیر 
ادوات جنگی کنو نی داشتند که نصرانیان ازمشاهده آن بجزع افتاده و در 
باره شناسائی چگونگی نها بکلی عاجز و ناتوان‌گردیده بودند ؛ 

بك مورخ انگلیسی در کتاب 2 تاریخ ايران> خود میگو ید سلطان 
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محمود غز نوی با بت‌برستان بوسیله اسلحه می جنگند و آن ادو ات مم‌متر ین 
عامل شکست هندوها در سال 4۰۰ هجری بود . واقعاً جای تأثر و تأسف 
است زیرا روز کار به ملت مسیحی مساعدت نمود تا آنچه را که دین نصرانی 


فاقد آن‌بود برایشان فراهم آورد و [نهارا پیشقدم سازد و صدماتی برمسلما نان 
واردآمد تا از [آنچه را که بعکم فریضه دینی باید باشد محروم گردد. باری 
این اختلافات سببی دارد و لی چون شرحش بطول می انحامد خلاصه از آن 
دراینجا نقل میشود : 

هنگامیکه دین مسیحی انتشار پیدا کرد ودر اروپا عمومی شد واز 
[نجبله رومانی‌ها بآنگرو بدند نظر باینکه رومانی ها دارای عقاید وافکار 
0 بودند و ادبیات وعاداتی داختند واز ادبان سا.ق هیام بودند واز 
0 طرفی تأثیر علوم و شرایم وعادات او له در نان باقی بود و با قبول دیانت 
۰ مسیعی که با اخلاق و عاداتشان وفق میداد و با رغیت خاطر [نرا بذیرفته 
7 بودند نه[نکه بازور و قدرت با نان تحمیل شده باشد از اینجپت با فرهنك 
و آنان آمیخته گردید و آنچه راکه از گذشتکان بمیراث برده بودنه دپانت 
مسیح [نهارا سلب نکرد زیرا باوصف چنین اوضاع و احوالی کتاب انجیل _ 
مردم‌را دعوت به‌صلح وصفا مینمود که تا [نزمان درمیان جامعه صاح و سلامت 


۲ 
۱, 


ی 


۰ 
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0 نداشت وفقط این معنی در نزد روحانیون ذخره گر دند » بس از آن 

که بزرگان رومانی بعنی آنهائی که درمنصب تشریع قرار گرفتند و روش 
جنثك صلیبی را اختبار کردند جامعه را بدعوت دین در آو ردند و آثار سلف 
باعقا ید دینی درمیان مردم رسوخ پیدا کرد و » روش اصول‌دین آشنا شدند 
۱ عقا ید مسیحی دراروپا متز ازل گردید و کم کم با پیدایش مذاهب و ادیات 
۱ مختلف نز اعی در گرفت و [نچه‌ر | که اجدادشان بودیعت نپاده بودند بصورت 
های مختلف تجلی نمود و بسیاری از آنان برای‌شر کت در جنگهای صلیبی 
۱ بسوی‌شرق‌رهسیارشد ندودر نتیجه از شرق [مو ختندو اقتباس کر دند و برای غرب 
0 ارمغان بردند و از همان زمان توانتند مپارت و استادی خود را در فتون 
نظامی و اختر اع ادو ات جدکو نشان داده و برای دفاع آماده شو ند ودر 
کلیه شئون شایستکی و مپارت خود را بمنصه ظپور برسانند اما مسلما نان 
بعد از آنکه ازنظر دینی پرورش یافته و نشوو نما پید| کردند و در هرجنگی 
بپره‌ای بردند و تجر بیاتی اندوختند وبا کسب افتخارات جنگی و سایر فنون 


ین 


ای را ص۱۳ 


ی ی ۱ 
1 ۱ و ۳۹۹ , ۷ ۳ ۱ ۲ 1 "۳ ا ریات اار ای را 





۱۳۷ 


‌ 
۱ 
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و علوم قدم بیدا نمودند ملت‌های دیگری در لباس دین ظاهر شدند و بدعت 
نازه آوردند و اصو ل‌دین را با آن ]| مدید و شکلی تغییرش داد ند 45 بییجوجه 
دار سا دق بان یو رت نود و یکی از مسائلی دا 4 ار صبه نو د ال و اعد در 





بو د که ادهان را ار بت و شم از ه حافقع4 و | نار ه ساخت و طوری با و ص 
۱ امتز اج بیدا کرد که از [نزمان دیگر نتواستند کاری انجام دهند و درقرن 


ی سا ما 
۰ : 


1 سوم وچپارم هچری زنادقه دردین دخالت‌ها و تصر فاتی نمودند و آنچه‌را که 
سو فسطاثبان در باره مظاهر وجود وعدم آن انکار مسکردند در اسلام و ارد ۱ 
ساختند و اوهام وخرافاتی آوردند که ابدً وجود خارجی نداشت و حقایق 
هسلمی اه آن اندسشه‌های شام مود زرا (حادیث دروغی جعل و صاحب 
شر یمت منسوب کردند ودر کتاب‌ها ثبت‌نمودند و بااینگونه تصرذاچوتاویلات ۳۳ 
دیئی افکار وروحیات‌ر| مسبوم وفاسد کرده همت و اراده‌هار | تطعیف نمودند. 
گرچه تحقیقات مر دم حن برست واست را ازدرو غ عیان داشت امامتاسفازه 
نتایج اینگو نه تعقیقات درجامعه تآفری ننمود خصوصا بعد از آنکه از نظر 
تعلیمات و تر ست وطر ز راهنما ی در اصول دی او آاهصبی ید | شد ودر اساس 
درستی که حضرت رسول واصیدا بش آورد ند فتوی بوجود[مد ودروس دی 


در جهت صحیح نار رده نش و متدصی و ژه‌ها و دست‌ودات معیتی کر 


بل 6 
شا ید ایا سیت توا قف و ی مسلما تان باشد که با ید امروز تو جهءخصوصی ۳ 
بان مپذول داشت و ازخداو ند سلامتی وحفظ ملت اسلامی‌را »سئلت‌مینماگيم. 0 
البته باید گفت که همين عوارض پردة تاريك و ضتیمی برروی دین ۱ 
|نداخت وقلوب مسامانان را ازدین کدر ماخت ودوراه معتقد ات صعبع شکاف 
وفاصله‌ای ایجاد نمود وهء‌یان حقو باطل جنگی در گرفت وقدرت مزاجی که 
دافم مرش ود بصورت معارضی در آمد » چه آتکه دین ار‌حقاست خود را ۱ 
در تقو ص بدا میگذ ار د و در دل‌هائی که اژ ای‌های ظلادت بو شیده شده است. ۷ 
جایگز ین هیبگر دد و روزی رو روشنایی آن گرمی و حرارتی هی شخشد و 
دوران غفلت و بی‌خبری سبری میشود وتاقر آن مجید درجامعه بشر بت‌موجود 
است(قر آن کتابی‌است که از خداو ندبزر گ ناز ل‌شده‌است) ومر در اسوی‌حق 
طلی وراستی وحمایت ازحوژه‌های اسلامی ودفاع از کشور دهبری مینماید 
و آنهارا برای غلبه بر ستمکاران و احراز عظمت دینی خود [ماده میسازد 
اختمراص بطر قه‌اي ندارد و شئی سبح وه مسلمانان باید دو باره تبضتی 


۳ 


۱۳۸ 


بوجود آورده ومانند دوران اولیه صدر اسلام شکوه وجلال خودرا بدست 
بیأور ند و از زمانه بخواهند و در راه کسپ علوم وفتون بکوشند تا بتوانند 
حقوق خودرا حفظ ودجار مذلت و گرفتاری نشو ند . 

یو نان ( سا کنان ایالت موره ) پیش از آنکه دولت عنمانی نهضت 

کند به 7۰ ملیون‌نفر حکومت میکرد و بونان تا کون بشتر از ۲ مایون 

۱ نشده‌اند. جمعیت صر بستان چه انداژه است و بعد از |ستقلال ازدوملیونو نیم 
نفر بیشتر بودند 8؛ کوه سیاه کدام است و آبا جمعیتش از کوی (بك |وغلو) 
واقع دراسلامیول بیشتر میباشد ؟ [یا قدرت و نبرو بش سشتر ازدو لت‌عمانی 
است ؟ همین‌فسم در بلغارستان و رومان » انپا دلایل محسوس و مثالپای 
حساسی است که بدون شك میتو ان ذیرفت !! 

مستعمر ات وقتی قدرت واقتدار پیدا کرد در حکم لباس عاریه است 
که نمیتوان [نرا در هتکام مطالبه حقوق با آن خصوصیات مستعراتی 
نگاهداری کرد + [يا مصریان هنوز درشك‌وتردید هستند ؟ جمعیت مصر در 
حدود ده ملیون نفر میباشند و ازنواد گان جنگجوبان و فاتجین گرامی قبائل 
بزرك عرب هستند ]با باز هم آنبا کور کورانه کشانیده میشوند ؟ گرچه 
راه‌ها سخت و ناهیو ار و راهتیا ۳ هیشو د و نمید| زد سوی کدام هدف 
مردم را سوق دهد ودراینراه نیز دره‌های هولنا کی درمقا باش قر ار دارد 
و فو‌العاده مپلك و دهشتناك میباشد و لي باید برده ار هامی را که سرب 
شنهه: کرت ده و باعث ابجاد اسپمه دشو اری‌ها کر و بده است دید و راد رشد 
جامعهر انشان داد و وسوسه های آنپارا که نا امیدی و باس آور آلوده‌شان 
لو ده باید اژبت برد و درد را شفا ودرمان نود تا کمان نبر ند 4-5 زمانه 
تدار کی براي ایام فوت شده هینهاید + جه | کنون سپوشی به نپسایت خود 
رسیث‌ه است !۱ 

بمشدر مردم و جهی دارند که احتیاجی به صمیمیت در کار ها نت و 
داتره بزرك وخدت بکلی کوچك شده وتصور آن‌نیز »وجب‌سستی وانحطاط 
ار آده‌ها اک دیده است وهر گاه آن دابره بزرك روابطرا در نظر باور ند 
که جدو ند در تحت تاثبر حوادث و فشار قر او گر فلت و چهونگی آن جلو چشم 
مردم مچسم است پس باید برای رسیدن بمق-اصد ملی مخصوصی توجه کافی 
نمودآودر راه آن گام‌هایی بر‌داشت. . 


۱۳۹ 






























در احادیث نبوی و یات قر آنی امتیازات و احترامات و کرامت‌برای 
کسانی است ت که نقوی دار ند و برو شر یت محمدی میباشند و «ان | کرمکم 
۳ 3 عندابنه اتقیکم> اذاین جپت آمده که در سیباری اززمان‌ها بامورمسلما نان 

رسیدکی میشد وشرافت درنژاد و ملیت وفامیل نیست و نه ارثی از پدران 


ونه طلب چیزی ازحسب ونسب » بلکه حکم فقط مخعصوص بکسانی است که ۱ 

۱ نحت اوای شر بعت محمدی بوده آوجپی بحفظ آن دادند . هر گاه کعوری ۳ 
1 در بین مسلمانان تقسیم گردیده طبق احکام البی‌موظف باجر ای وظا ئف‌دینی 4 
1 1 هستند و از خودفروشی برحذر بوده باید هدایت شوند واگر کسی بخواهد ۸ 
۳( درصدد بر ]ید که مقام وجاه و آشایشی از نظر برتری جوئی بزدتگررآن ۷/۶ 
"1 برای خود قائل بشود محکوم است زیرا اینگونه امتیازات جامعه را متأثر ۳ 
3 وباتوسل به تعصمات ملی تولید افاق و اختلافات مینگر دد و درنتیسه قدرت‌از ۱ ۷ 
3 آنها سلب میشود . ۱ 3 
1 ابن راهی است که مسلما نان از آغاز دین اسلام تا کنو یم بیمو ده | ند ۳ 
1 وتوجهی بروابط ملی و تعصب نوادی نداشته وجز بجامعه‌دینی‌خود بچیزدیگری 1 
از نگرو بده‌اند بهمین علت است که عرب از ترك نفرت ندارد و ایرانی زیر بار ۱ ۳ 
" حکو مت‌عرب میر و دوهندی ریاست |قفغا نی را قبول میکند وهيچيك ازیکدیگر 
1 اظهارنفرت نه‌نما بند . البة اینپا درصورتی است که حکومت ها براساس و 7 
روش اصول دینی متکی‌با ند » ومسامانان‌نیز درتغییر و تبدیل طرزحگومت " 

) واتقال آن اوسلنله‌ای نه علشله دیگر تگراانی ندارد واگ اقاقی اخاد 1 

۱ وحکومتی در رفتار خود خشونت بخرج داد و دستوراتی خارج از صلاحیت ۲ 
3 صادر نود قلب‌ها گرفته میشود و محبت ها زایل میگزدد آنگاه زوزکار . ۱ 
1 هموطنانش برتر ازبیگانه خواهد بود . ۳ 
۱ مسلماندان تست ببته اردیتان یم ار تر هستند ووقتی به بینند ۳ 
ِ قطعه ای از کشور اسلامی و ازجاه‌عه دینی نحز به شده است دنگز توجهی به ۷۳ 
)۳ نواد و ملیت و فامیل "آن قطه» ندار ند پاک فقط از لحاظ " هم ی دینی لا 


۷ متو جه آنها هستند . 

۸ اگر حا کم کوچکی از هرملتی در ان تج یز 
7 اوامر الهی بیروی نموده و باین‌مسائل توجه مخصوص مبذول دارد و ازجاه‌مه 1 
انجام وظیفه بخواهد وبامحکومین بفروتنی رفتار کند وبظو اهر جاه وجلال ۱ 
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۱۰ 
7 دلبستگی پیدا نشباید میتواند ازلحاظ فدرت وموقعیت پادشاهی بزرك باشد 
وعظمت خو درا دز شور آبادی که مر دمش متدین هتکن احفظ کید . 
مسلما درچئین وضم وشرایطی احتیاج باعمال زوروقدرت وفشار با 
صرف مخارج بر ای "دارك نظامی وسایر مظاهر دول بزرك ومداخله پاوران 
طر فدار تمدن ویاهوا خواهانآزادی ندارد و از تمام [نهانیز بی‌نیازه‌یگردد 
اینپا درصورتی تحقق بیدامیکند که روش وسیره خلفای راشدینراسرمشق 
فر ار بدهند و اصول دیانت اسلامی‌ر| کاملا بمورد اجراء بگذارد و با اجرای 
دستورات اسلا‌ی قدرت و تجدد و آسایش ومنفغعت فر اهم آورد : بازهم تکر ار 
میکنم که دیانت اصلامی م-انند سایر ادیان يك جپتی ایست بلکه مصالح 
بد گان خدارا دردنیا و آخرت تضمین میکند که باصطلاح شرعی ( سعادت 
دوجپانی ) تعبیر شده‌است در میان مللمختاف و :و ادهای گو نا گون مساوات 
همواره جز احکام منظور میکردد ولی برای بعضی از مسلمانان صبر خیلی 
نا گوار است وحوصله آنرا ندار ند که جور وستم حکام را بکشند وبه بینند 
در کارها از اصول عدالت شرعی خارح شده‌اند و همین امر باعث میگردد 
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عرحرحمی 


قدرت یکانگان یناه برده کوششی سمل آودند ور بکارهای خوش #غروز 
نشواند وهستکه منجر ف شد ند پشیمان‌میگردند وما نند کسی که بدرد غبرقا بل 
علاجی گر فتار شده باشد و جز خود کشی راه چاره‌ای نداغته باشد مهمترین 
چیزی که باعث تجز به.کشورهای اسلامی ویرا کند کی مسلمانان شده ضعف و 
سستی <کام است که از اصول محکم و متين دیانت اسلامی وروش نیباکان 
باك نهاد منحرف میشو ند چه انحراف ازاصول ثات وروش نیاکان و ابحاد 
"حول بقدرت و بزر گواری جامه» لطمه و ارد آورده وزیان میرساند وهر گاه 
همه ازقواعد اسلام ببروی نمایند وخودراموظف برعایت آن بدانند وروش 
اولیه صدر اسلاء‌را تعقیب کنند طولی نخواهد کشید و زمانی نخواهد گذشت 
که خداو ند نیروی مقتدری در کشور به آنان می‌بعشد و [نهار! ب پیثو ایان 
ديني ملحقِ میسازد وسعادت دوجهانی نصیبشان خو اهد گردبد ۱ 
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کلمات فصار و امثال حکمانه(۱) 

اتفر کاهست مهو استت‌سو کت یاج کند مسثفت : < سرت و سر عدالت > 

۲- واز سغنان‌سیدیکی این است که اوهام حقایق‌را ازبف نمی برد. 

۳ چبن انسانی رابی‌نیاز نمیکندشجاعت مردم راپینوانمی‌سازد . 

6 یکی ازعلل خواری بی نوائی است . 

تِ بر کو اری‌درعزت نقس است : 

1 دانا بموقعیت فضیلت وصدق توجه نداشته واز انجام وظائف سر 
بیجی کند ومنتظر باشد ازدیگران پروی و تقلید کند همتش‌زایل میگردد . 

۷- بسیاری ازیادان بجپتی بابرحسب دعوتی جمم شده باشند و لی 
ندانند بر ای حه دعوت کردیده و اجتماع نموده‌ابد ناتوان کوچك و اند ک 
خو |هند بودو لی | ندك که بدانند دعوت بر آیعست هو قعت زر گواری دار ند . 

۸- سفاهت است که عسر و پیری را دلیل برتری فضیلت بر دیگر ان 
بانیم » چه بسا عمر باتچر پیاتی وم باشد وچه بسا قدمت اشخاص هم‌ف‌اقد 
فلت فیباشد, 

4- انجام کارهای‌بزر گ افتغار بگفتاررا باطل میکند . 

4 ور کین عب هاست که عسود فضل طرف رای شلهداود 

سس فضنلات ها زد رذیلت گاهی و یاه نماهمی همکد ۳ 

1- توهم بدارا بودن کمال سیب یات در کارها میشود . 

۳- عاقل ,مجز خوداعتر اف‌میکندو سپس در کارهابکو شش مییر دازد . 

6- اءتماد بنفس وتو کل داشتن از بزر گترین عوامل‌موفقیت است. 

ع- در آدمی هیچ عضوی بدون هدف ومقصود حر کت نمي‌کند . 

- نادائی آدم بیشتر ازدانانی اوست . 

۷- عمر انسان کوتاه تراز آن است که با نچه دو ست‌داردنائل‌شود , 

۸-نظام‌عبارت از | نتظام بر | کند گی‌هاست که جهت‌منف‌تی بوجو دیا بد ۱ 

- گر مردم برای حقیقتی نزاع‌نکنند باطلآشکار نمیشود . 

۰ ۷-قدرت بت‌مو هو می است. با ایما نی بقدرت‌و قوه نیست مگر شبح‌ضهیفی 





۱- چون هرجمله یامثل بحث کلی‌داشت نخواستیم قطر کتابافزوده 
شود از تشر یح آن خود داری کردیم 
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۱- کرجدتر ین مردم طالت 9 دیگران است تا زنده شود و 
ان فرافه ابا ات مره تاره شود و او براق ک عبات 

۲- وقار علم باعبا وعمامه یست . 

۳ ستی [سان‌تر از بلندی است. 

1 9 4 بدون ارتکاب جرمی ازیادی بتر سد درحگم پست 
رین مردم است 

8۵- خواری وعلم درست دوضدند که باهم جمع نمیشو ثلد , 

1-دمی میتو اند کار شیران را انجام دهد ولی شیران امیتوانند کار 
اسان را انعام دهند . 

۷ بی‌چیزی دشمن فضیلت است و روت بار فضیلت . 

۸- برای حق خوب نبست که قدرت :ار آن. نباشد . 

- شایسته یست که باطل غلبه بیدا کند . 

۰ مقدمات طولانی دلیل بر بدی نتیجه است . حقیقت بزر گواری 
وعزت نفس عدم تو کل بمردم است . 

- مهاجرت بهتر ازآن است که شخص بدون علت به‌نشیند و 

بدیگر ان محتاج بشود . 

وت بر آدمی گو ارا تست که تواضم کند منگر ]تکه بداند لااقل 
طرف به بعضی ازعلوم آشناست . 

۳- پیشوائی خطر ات افکار دابروژ میدهد . 

افراط زیاددر فروتنی‌دلیل برادعاست. 

۳ چه بسا گفتار کم تس تال ات 

1 هر مختصری بلاغت ندارد . 

۷ صاحت حق قوی است گرچه ظاهر ] ضعیف باشد . 

۳۸- شعص باطل کننده ضشعیف است گر جه ظاهر أ قوی باشد , 

- صاحب‌قلم محتاج به‌عصا نیست . خاموشی بعنی‌محر ومیت‌اژحق. 

۰- دری که باژ باشد وداخل نشو زد سز اوار راندن است . 

۱- صاحب حاجت ها تاه بر ای حاجت خود سخن ان بپتر از 
اکنکی ات . 


مر اتفاق‌م فدد که دورن بو سرا و هلا له حقی بلاست ] ید م 


۱:۳ 
هیبت ورس امیتو انند دربر ابر لذت تحصیلحق رابری کنند . 

دس است که خو د را تگاه دارد و حق دیکر ان را از حق 
خود تشخیص بدهد . حیوان برانسانی کهخبری نداشته باشد برتری دارد . 

6- بعضی از مردم از ترس مرگ تن بمرگ میدهند و از ترس 
خواری لباس خواری‌بتن میکنند . ملت بافر ادست و بزر گوای دوری جستن 
از نفم ذاتی وطالب بودن مناقم عمومی است . 

9 هیچکس دردو ستی ملث نمرد بلکه با لسکس ز نده و جاو بدان‌ما ند, 

*- کسی که زندگانی را دوست دارد درراه ز ند کانی مات خو درا 
فدامی کند 5 

۷- ملت بدون اخلاق و اخلاق بدوق عقیده و عقیده بدون فم 

۸- بهترین مقیاس ملل اخلاق آنپاست . بزر گواری جامعه بسته 
بشایستگی رهبر ان آن است . 

٩-بتر‏ ین اخلاق و بزر گتر ین‌دلائل انکار خودفروشی کار کردن‌است. 

۰- هزار کفته برابر يك کردار نیست . 

۱- دوستداران جکمت سیار ند ولی لمتر بان عمل‌می کنند 1 

۲- بر علماء گر ان میآید وقتی که‌طفیلی‌ها ومدعیان زیاد بشوند. 

۳" بزر کتر ین‌دلیل بر باندی‌همت مخالفت با آراء باطلعمو می است. 

1 4 صحیح نیست که علماء و خرد مندان در محیط خود | کثر بت 
داشته باشند . 

6 دوحکیم خردمند درمیان ملتی که مجموع آن ملت ملیون نفر 
باشند بپتر ازهزار نفر عاقل نماومدعی حکمت است . جپل استحکام بیدا 
نمکند مگر تفر قه کلمه بیدا شود . 

7- ادعای زیادبدون صلاح و اصلاح فساد ایجادیر | کند کی‌ميکند. 

۷- بی حسب و نسب با انداك مالی خود را از دیگران بزر گتر 
دانستن صحیح نیست . بزر گواری کسکی است که درانتسا ش تجلی‌ميکند. 

۸-علم نسب صحیحی است‌و وارث نبوت نیز بشمارمیرود . 

- راحتی دررضایت و سختی درطمع است . انسانی که‌در بارة‌خود 
اسر اف کند زیانش بیشتراز اسراف درثروت خود میباخد . 


را ی وی ی یس را 
۳ 4 و ۱ ۱ ,۴ 1 ۱/0 #9 ۹ _ ِ ۱ ٍ 1 ۳ ۱ ۹ 1 ۷" ۳ :1 


۱ ۱ / 


۰ - وقتی که طبیعت درتکو ین مرد وذن مساواتی‌قال نشد با گفتار 
تساوی قائل بودن عمث است . 

۱- بی‌حجابی خوب است در صوریکه نتیجه اش فسق نباشد .قوت 
زن در ناتوانی اوست . 

۲ و باء غرض بر | کنده تر از سماری و باء است . 

6- ازعادل ناتوان اثر خری بروز نمیکند همچنا نکه از ظالم‌قوی 
خوبی تراوش نمیکند . 

۵- شر بر تر ین دردهای شر قیان اختلاف آنان در امر اتعاد است‌وٌ 
اتعاد دار ند که همو اره متفق نشو ند . 

7- استقلالآرزوئی است که‌باید تحقق پذبرد وباید برای برافر اشتن 
درفش |-تقلال کشور خون‌قهرمانان‌وشهیدان راه وطن را ایثار کرد و آماده 
جانبازی و تحمل هلا کت وسختی‌ها بود . 

۷- هر گاه بو سایل ترقی ت و سل نجو بند به پستی‌و سقوط کشیده‌میشو ند. 

۸- | گر نادانان بزرك شوند اوضاع بدتر میشود . ۱ 

هگ هر گاه‌خرد‌ندان‌میدان‌ر اخالی کنند نادا نان پل مزا کر فد 

هآ علم ثروت دانای بی‌چیز است 

۱- رو تمندان بو اسطه نادانی فاقد رو نند . 

۲ شیرشکار خودرا هنگام عبور ازبیت نمی‌برد ۰ 

۳- زن‌بواسطه ناتوانی خودبچیزهائی مایل میشود که مردباتوانائی 
خود بان دست نمی با بد . 

۷-[زادی گرفتنی است نه بخشیدنی: 

۱ ۷۵ استقلال با گفتارفر اهم ثمی شود . 
۱ - هو | خواه مرك در رام سعادت وطن ,ا قپرمانی بشهادت مبرسد 
یاز ند گانی شر افتمندا ای بدست میآورد ۳ 

7۷ آنکس که معتقد باشد ز ند گانی در این دنیا فانی است ازهردو 
جپان محروم میشود . 

۸ هر گاه دنیا بمرديك مرتبه احتیاج داشته باشد بزن دو مرتبه 


سا سا ۰ 
۳ 


ی 


۱:۵ 


2-۹ سجع باتکلف مورد نفرت ذوق است وا کر طبیعی باشد تأثیر 
حو بی دارن : : 

۰ هیشگل‌شدن مشکل ترین مشبکلات است . 

۱- گر القت ومحبت زایل گردید عمل بایان نمبرسد و اگر اتعاد 
بوجود آید سستی فر اهم نمیشود . 

4۲ انسانی که درز نداگانی ازییدا کردن دوست مجروم باشد ها نند 
غر یقی است که درواسین دقایق از نحات خود مأبوس گردد 

۳ -[نکس که درتجر به از استقامت و پافشاری ضرز به بیند سز او ار 


تر از دیگران است که‌عبرت هینگیر ند. 


۶ - اجز |ء تا ده براثرفشار بیکدیگر بو ند میشو ند : 
۵ بحر انا بدادهمت میگند . 
7- فرار عاقل از نادان بهتر اژ غلبه بر آن است . 
۷- فروشنده در و گوهر وفروشنده ذغال هردو فروشنده هستند و 
فقط به نسبت فروش خود باهم اختلاف دار ند . 
۸ نادان زنده بمئز له مرده وعالم مرده زنده است 
٩‏ چگونه میتوان ناتوان ترین حیواناتی‌را که بذ کر خدا مشفولند 
از انساتی که منکر خداست تر جیح نداد (۱). 
*- کسیکه کرم‌ناتوانی‌اورا میغوردچکو نه‌هیتواند منکر شداباشد . 
۱- هر گاه آنسان ازاجرام آسمانی موعظه وید تگیرد از بکیاعت 
استو انپای پوسیده ای که در خاك نهفته است پند خواهد گرفت . 


۱ -گویند مرد فیلسوفی بدیدار سید [مد وصحبت را بمقاید فلاسفه 
کشانید و گفت کتابهای‌زیادی ازفلاسقه خوانده و باین نتیجه رسیده که‌خدائی 
نیست و تنها حیو ان بخد| معتفداست بس از آنکه باوه‌های بسیاری گفت سیداژ 
فرط ناراحتی بمکوت گذ را نیدورو بحاضر ین کردو گفت بیائید باهم بباغچه بر و یم 
در آن باغچهانواع پر ند گان ومرغان‌بودند که دربین [نهاغروص‌ابلقی بزركتو 
ز ببائی‌دیده میشد که بط و رمتو الیازفر بادش کلمه . ال . الّذ ۰ بکوش‌میرسید و 
بطور |شکارا کلمه حق‌را ادامیکرد وخدارا صدا میزدسید وقتی آن‌صحنه را 
بحضار نشان داد آن مردشرمنده شد و خدا حافظی کرد و باغ‌را ترك گفت. 





ناسون کی ۲ 


۷( سب 


۱۳ 


سیم 


تست هایس تا 


تات ی ی را کت ۳ 





۳۳ * غا‎ #  . 
۲ ۸ ۱ ۹ | 


۱:۹ 


۲ اسراف درئواب نشانه ورع‌وبا کی است . 

۹۳ برهیز کار خدا راستارش میکند :۹ بطمم بپشت يا از ترس و 
وحشت جهنم بلکه از [ نجپت که خداو ندرا مز اوار وشاسته وه‌ستحی‌عبارت 
و تقدین, مید|ند . 

۹ یو ازه دیکتاتوری فرعو نی معصر بشیاست کاوی کشنده شید , 

هِِِ_ کوچکتر ین صناعت اجو بان مد تر است‌از آ"نکه نیجات در جو 
فر و ر فده و تحقیق کاند . 

7 جایگاه فقه سابقا درسروسینه‌بود وبعد تترل کرد و بجبه ولباده 

۷ عمامه» مانند برج وجبه مانند جرج ۰ 

۸- جمود فکری بعضی از عمامه بسرها ضررش‌باسلام و مسلما نان 
زیاد تر است . مقصود از نحو وسیلهابست و نحاة [نرا موضوع و همدف 
قر ار داد ند ۳ 

48- آنکس که اصلاح ود عاجز بشد چگو نه ممتو | ند مصلح 
دیگران باشد . 

۰- مظلوم اگر بوعده ظالم اعتماد کند ازهرسلاح جنگی برایش 
مرك آور تر است . 

۱- برای ملتی که یکساعت در جپاد برای مطالبه حق‌قیام کند و 
نامش درتاریخثبت گرددبهتر از آن‌است که‌تاروز قیامت بذلتز ند گانی نماید. 

۲- اگرملتی جز باحرف شکایت دیگری ازستمکاران نداشته باشد 
از, حهار پایان کمر اه بر ممباشد ٍ 

۳ ملتی که بحا کم‌خود محرمانه‌سرز نش‌وعلنا ستایش کند سزاوار 
ند لی نیست . 

6 - ایهانو اطمینان عبارت ازستایش نسبت به پیشوایان دینی نیست. 

۵ - کتا خانه مقبره علوم است . علمز نده ودرسینه مردمز ده‌است. 

۱- بدتر بن روز کار وفتی است که نادار یاوه بافد و دانا 
خاموش بنشیند . 

۷- کسانیکه مظلوم رایاری می کنند شريك ظالم هستند . 

۸-.-.- مظلوم ز نده است گر چه بظاهر هر ده باشد وظاام هر هاست 


۱۶۷ 


اگرجه و نده باشد . 

-[نپائی که رشته امور جامعه را در دست میگیر ند بی‌نیاز از 
آئینه و کتاب صحیح تار بخ نیستند همان قسم که آئینه شخص را نشان میدهد 
تاریخ هم ازز ند گانی گذشتگان حکایت میکند . 

۰- بسیاری از پدران سیمیر ند تافر ز ندانشان زنده شوند واند کی 
از زندگی فرزندان خودعمر نمیکنند وعجله‌ای‌بر ای مردن نشان میدهد. 

۱- گر ابپت واحترام حاکم بر کرسی فرما نروائی ازراه‌عدالت 
وفضائل نباشد بمسغر کی شبیه تر است تاحکومت. 

۲- وقتی به بسیاری از بزرگان شرق برخورد کنید خواهید دید 
که هبه [نپا در فشار بندگی هستند و تنها باالقاب و عناوین خود را حفظط 
نموده .و [سمان و زمين زندان را برایشان بصورت بپشت برین در 
آورده است . 

۳- هر گاه کسی زن دا بخاطر فضیلتش شريك زندگانی خود 
نماید بپترین شريك و گواراتر ین ز ند کیر| داراست وا گر برای شهوت‌رانی 
انتخاب نبود شر يك مرك.وهلا کت شده‌است . 

۶- هیزم کش‌برای تجارت‌مفیدتر از حمال طلابر ای‌احتکار است . 

۵- عیب: بزر کتران بزرك است . ترسوئی زشت ترین اخلاق 
تن است. 

- حجاب حقایق شپر باران بانداژه ححاب ز نهپااست . 

۷- خردمند کسی است که [ نچه ازخوبی‌ها برای خود میغواهد در 
باره دیگر ان هم روابدارد . 

۸- تزدیکترین موارد سنجش عدل‌قیاس"پنفس است. 

دیا نت مانم از آن است که آدمی در برده بچیزی راضی‌شود. 

۶ کسا نیکه در برخورد بامردم نيرنك و خدعم کنند روحشان 


زا باكاست . 
۸ جوانی بلی است اژ دیوانگی که خر ده‌ند ان هم‌نا گز بر از یور 
آن فستیه ء 


در شخیص سائل وفضایائی مانند بپشت ودوزج عاجز میگر د ند و از خو سا 


۱۸ 


نهر ۵ برده واز زشتی بدی میبینند . 

۳ - خوشدختی دردنیا از نظر بشر گم‌شدهایست اکر کسی آنر آپیدا 
کرد لمتر هیتو اند ال آن برود و مان نیسر ذ 45 سعادت در امن هو جودات 
چپان فانی بدست [ید . ۱ 

۶- بسا میشود که قناعت سیب خوشیختی مینگر دد حدود مشخص‌و 
شکل معینی ندارد بنابراین اسان درهمه احوال مسرف‌است و بدین جپت‌در 
ژند کی مردم افر اطی اعتدالی دیده نمیشود , 

۵- انسان ازهمه چیز ناراضی است و کفر ان نعمت میکند و بپرچه 
هوی وهوس است دل‌یبندد و | ر اععادت‌متماید, 

- شکی نیست بزر کتر بن تجلیات‌حکیما نه محافظت از فضا کل هیشت 
متوسط میباشد و بین آنهاناقص بنظر هیر سد. 

2-۷ تشکیل احزاب سیاسی بپترین درمان‌است‌ولی غالبا درشرق 
بل تر بن در دهاست در صرق احز اب تشکیل‌میگردندو مر ام و هد فپایعاامر اسر ای 
فک یز ایا ند ومر دم هم ک.ك هائی حزب نموده باعلاقمندی وارد 
حزب میشو ند و لی در آخر کار شمه دشن هکل وف پث قاضی در بهشت ی 
قاضی در جهنم هستند. 

۸ . هر گاه حا کم درتضاوت شود آنصاف نداشته باشد سزاو ارتر 
است تابرمکان حکوعت نمایدنه بر [دم ها . 

- قاضی که ظلم کند چکو نه روا باشد که مظلوم متالم نشود : 

۰ - انصاف قاضی بیش از انصساف متقاضی لازم است . شمشر 
برهنه‌ای که انسان راپاره میکند ا کر درهنگام صلح وسیله نهدید بجنك باشد 
دلب ترس در هیتگام کار است!:, 

۱- گر فرمانده صبوری بائبات قدم در پیشا پیش لشگریان بسوی 
مرك بشتاید فکر فراردر آنها بوجود نما بد و فرمانده از لحاظ کر فررمانده 
است نه از نظی اواهر و گفتاو . 

۲- امیر با کردار نيك خود بپتر ازامیر بائروت‌است . 

۲ آدیب درشرق هنکامی زند گی هر ده است و بس ازهر تز نده 
هیشو د . 


راک ناید ‏ 


۳ ادیان دروندگاتی نواترین فقراهستند لیس اژمرك دو . 
ام وجشن‌ها از اغنیا شمار میرو ند . ۱ 

سس مه غرپ باعلم وعمل نهضتی بوجودآورد وشرق باجهل وسستی . 
از بیت رفت. ۱ ۱ ۱ ۱ 
قلید بچیز مفیدی که متفهء‌تش ثابت شده باشد بهتر ی ۲ ۱ 
است که مضر آتش :بو بر سیده باشد . : ٍ 
۷ - میوه خرد ندست نمیآیه مگر ۲نکه از 8و دات هو ده 


۸- کسیکه کور کورانه نما ین دیائت آده‌برا بسوی رم 1 
میکشاند ومضراتش بیشتر ازمنافم آن است درو غگواست . ۱ 
- زان چش باز باشقر او کو ویاست 
<ه بسا کور :نی که نا بقه شد ند ومورد حسادت چشم داران و 
۳ وچه بسا گنك هائی که بااشارات خودآمیح ترین‌مطالب زا مان کته 
و کلمات راءسلعند . ۱ 
۱ ۱-- هت های اچتماع که برهر دم حکومتد ار ند با ندار ند مر 9 ۳ 
ازافرادی هستند که‌لازم است رعایت هم جنسی‌وشکلی خودرا ایند وگره 
آمیزش نها منجر شناد میشود : 
۲- حنظل بارشیر ین ندهد. 
۳- آنکس که ظاهر ا در بین مردم کچ سلیقه است با نش کبتر 
کسی‌است که متظاهر بتوانائی واستقامت مینماید . 
6- کسبکه گمان میکندمیتو اند مردم رافر یب‌بدهد خودشازاول 
کول خورده است کور گمان نمیکند که همه مسردم بدون چشم و نابینا 
6 اگر زراعت و تجارت نباشد اسمراف اغنیا و افراط کاریهای 
بر رگان از کدا مشود . 
1 - موقعیت کشاورزا تن وهترمدان درتمدن بشری مفیدتر از مقام 
بزر کان‌است : 
۲ص مغز و روستی دارد 0 به پووست‌شددر در بای 
غرور عرق میشود. 
ی مور 1 ود و واز آ نچه 0 تن ۱ 
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۱9۰ 
رضا ت‌دارد 
٩‏ - 4بتدی‌درعلوم اولیه گمان میکند که‌تبهری بیدا کرد و بانتپای 
دا نش رسید. 


۰- راسخ محقق معتقد است که هنوز در آغاز علوم میباشد. 

۱- کسی که مالبدست آورد درهمه جانمایش‌میدهد و کسی که‌علم 
بدست آوردبهمه‌میآموزد. 

۲- ادب واحترام درخور علماء ومتعلمین است که سخن مخالف‌را 
۳" ا گر آدمی باخودحساب کند وهمان قسم هم بادیگران حساب 
کند خطایش کمترو نزدیکتر بکمالاست . 

ء95- از شکفتی های طبیعت انسانی آن است که هنگامی که بجیزی 
رضایت داد هرزشتی دا نيك پندارد ومشکل راآسان داند وا گر غضبناك شد 
بر عکسخوب‌را بد و[سان را مشکل تصور نماید 

۵6- هر گاه آدمی‌ساعات خشمنا کی‌راباساعاترضایت پیو ند ور بط 
دهد ]دم متوسطی است وبه فضیلت مرسد . 

- مقید شدن بفل و زنجیر بدتر از فقید شدن بافکار پر از 
او هاع‌است. 

۷- خرد وعالم هنر وابداع شر یف‌ترین مخلوق‌است. 

۸" تنهاوهم وجن اورااز کار بازمیدارد وجین چیژی‌است که نیست 
را موجود تصور مینمابد ونزديك را دور مییندارد. 

- تمام عتاصر موجود دراین جهان درمقا بل عقل مطلق انسانی 
خاضم هستند . 7 

۰- هرچه که امروز درطب وصنعت محال میداننذ در آینده مسکن 
میگر دد. 

۱- شر کت شرك است اگر دیگری را شکار نکنند همدیگر 
را شکار مینما بند 

۲- وفتی حقیقت ثابت شد براوهام غلبه ميکند. 

۳ - مصلح ویشوا فرارنمیکند واز آزارلئمان متزلزل نمیگردد 
زندان ستمکاران بر ای مصلح (ریاضت) است و تبعیدش (سیاحت) و کشتارش 
(شپادت) که[ نهم ازبالاترین مراتب بشمار میرود. 
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..-- ها تجگ در نزاع های ژنانه ز ند کانی زر علخ ند 

۵ - عادل تر بن‌قضاة دردنیاعاجز است که بتواند رضایت دومتضاعم 
راکه بغاطرمردی باچیزی نزاع دار ند فراهم سازد . 

خردمند تر ین پدران فر ژ ندان خود را بعد از ازدواح درخانه 
خود نگاه امعك از اف و یجایش بدیدار فر ژندان خود هیر و ند , 

و کبک مادر کود 2 7 خو در | خو شرت سا ز د 
چه شوهرش را دردوزخ تصور 

۸- کمترمردیاست کا آ اش وخو شیر ادرغیر از زن بدا ندوهمچنین 
نادراست کسی بد یعتی خو در | از ز نان بداند . 

۸ نزديك ترین واه دراین است که گفته شود در باره زنان و 
] نجه را که در مورد اولاد گفته اند وجود آنان درد و درد آنان دم 
ژحمت است. 

۰- شرقیان از کجروی گر بپای حکام منحرف میشو ند و با استقامت 
فر سا ندهان شود با بر جامیگر دند ۱ 

۱ هس دراست: ثیست که گفته شود سعناست ۲ اجه هستید حکو مت 
داریه بلکه حق این است گفته شود مانند حکومتی که دارید میباشيد . 

۲- نشر افکار زشت مسری|ست به شخص‌مستقيم نیز سرایت میکند . 

2-۷۳ تعر یف کردن حدود عفت و نپایت و آغاز آن مشکل است چه 
مرد عفیف ممکن است اژهز ار دینار صرفنظر نماید ولی از کجا معلوم است 
که از ملیون دینار بگذرد. 

!۱۷ س اتخس‌تین صفتی 4 رفق انسانی شیشو ق طمم است که نمستو ان 
بر ای 1 1 قائل شه وتنپا قداعت سیب سود ثی میشود . 

شم گر شود گفت که با نحه را که دارد کافی مید| ند و ۲ جر | که 
تدارد ۳۹ مور زد ولي لسی چذین عملی : 

۷ عرب درسابا نیا و و سیعی دار ۵ وا فو هه تشر ما 
بافغار اتلداستی وزحمت می‌گذر | ند. 

۱۷۷ ازقیاساستفاده کن ومر درا کنار مگذاردانشمندان حق دار ند 
که سماعی وقیاسیر | ازیکدیگرمنم نمایند ۰ اگرقرارشود باسیاعی منحرف 
شو ند چر|جایز نباشد باقیاس کج‌شو ند. 

۱۷۸ + تا دا نش در جوانان است ولی تحر به تنپا در بر 
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مر داناست ۱ 
2-۹ باعدل ومساوات ملایمت ومدارا و باثررت وخود فروشی نفرت 
ودشمنی تب‌کمفراما میگر دد . 

۰- در گذشتگان مجتهد کم نبود و مدها هم زیاد نشد (۱) 

۱-بیشتردواها و بیماریها نزدا کثرمردم نعمت بشمار نمیرو دبا لاخره 
بر ثری اذهر ذیعفی عافیت است ۲(۰ 

۱+ علمای سلف واامه هر يت بدستور حضرت رسول صن 4 مقر مو د 
از زاه توقبقن و نظر درحماعات و #ل روات صحیح از لقاة روا مروم راسدار 
رد و لی میت و مشایج نادان اآمر‌وژی را ميمينيم 1 حماا نی می‌کنند و 
حرام را حلال وحلال را حرام میپندار ند بدون[نکه دلیلی بر آن داشته باشند 
وغافاند ازاینکه حضرت‌رسول تحر یم را در آیه (باایپا النبیلم تعرم ما احل الُ) 
هید | تل , ۱ 

دریکی ازروژهاپر مرد معمی دیده شد که باقیافه وهیکل مخصوصی 
يك فرنگی مآب را در نزديك جامم سلیما نیه دراسلاهپول بباد مستخره گر فته 
و 4 وب ۲یا او بر آهن حر ام کر ۳ ؟ بسچه ایشها ار کاوشا کفار 
شرباشد . ۱ 
جمال الدین گفت بیش از این طاقت نباوردم و نزد شیخ نادان شنافتم 
و گفتم ای‌شیخ این عمامه وجبه تووجبه وعمامه من هم از کار فر ی 
اول عمامه خود را بردار وجبه ات را بدورافکن بس از آن بدیگر ان پرواز. 
امتال این کونه آخوندان نادان سیارند . لاحول ولاقوة الا با 

یا هقرت در مقدم» امراش نفسانی مرش جمع اموال است چه 
فراهم کننده اموال زحمت زباد عسکشد وخودرا بخطر ومپلکه هائی‌میا ندازد 
و بر آی جبم آوری روت ست‌ترین وسیله هارا بکار میبندد تا کنجی ذر آهم 
نماید وچه بسا به بیماریهائی گرفتار میشود که تواناگی خوردن غذای لذیذرا 
ندارد و بابدرد سر شدیدی مبتلا میگردد که ناچار بجیز های ساده | کتقا 
مسکد: ۱ 
در دها درفر اهم آوردن مال و که روت مت‌کو شناد بگمان آنکه 
به تعمبت ری گر دس با فته | ند درحالیکه ثروت ومال باعث نابودی صاحب 
۶ ال هیشو ۵. ۱ 

همين گفته درفر ز ندهم صدق میکند بعنی پدرومادر در تر بیت فرژ ند 
راحت و آساش خودرا ازدست میدهد و هرمشکل و ژحمشر| خاطر آنان 
یل میتما ید وا کر برهنه اند ] تر امییوشا ند و یا کته اند مرشان مسا ند 
کر و ند خواش #منما مد ووقتی بو شد ند سختاست که بل | تل بااژ از 
مادری را همراه دارند وچرا عمرشان طولانی شده‌است .[نچه دردل دار ند 
خداهم در باره ] نان همان‌را روا میدارد , 





یی تن پاش اش ای یم 0 ۱ 





۹- درباره فضا وقدر ۱ 

سك دو باه قضیا و قدر چئن میگو ید : ۱ 

سقی اژعقاید فردی از افعار فرد سرجشمه میبگیرد ولی در آکردار 

ماو ار آن ازخوب و بد تشخیص داده مشود با درس اثر خودرا باقی 

مسگذارد . سضی از اصول خدر باقواعدی از کیال که بر لقس عارض مشود 

نتیچه تعلیم و تر بیت یاتبلیم شر یعت است» گاهی شنو نده باشتباه می افتد و 
حقیقت ومحازرا درك نمسکند . 

از اینجا عقایند باطله وصفات پست ظاهر میشود و تشغیس آن از 

غقا بل صحیح و حقایق متطیق باو اقم 4 تشخیص عقل میباشد و دراین حالت 

تغییر ات نفس و اختلاف اثر ات ناشی از عقاید فاسد و بدبینی و بدنفسی و خبث ۱ 

طینت و تربیت غاط حاصل میگردد و گروهی از مردم بدون توجه بعلم و ۳ 

عقیده تعبورمیگذند بیدایش این معتقدات مو لود امول خر است . 


.سر تا 
هه 


ور 


ات وتات 
خر اف 


از این‌رو بکردار خویش‌مغرور گردیده وروی همین قاعده وانجر اف 


در فوم و تبادل و آی نسبت باصول وادیان مو لود دعت هائی است که در دین 


وارد ساختند و لی حقیقت‌این است که اشکونه | جر افات تابع بدعت و هعشاء ۲ 
بروژ فساد و قبا بح کردار میباشد تا[ نجائیکه مفتضح ورسوائی برایشان ببار ۱ 
میآوردو در نشجه براهی "گام مینیته .که عاقبت آن جسز و ایستی / 
او اشد بود , ِ 

گروهی از مر دم هم بادیدن ایو نه کر دارهای زشت و افکار و عقاید. ۳ 
فاسد ادیان وعقاید حقهرا مورد طعن و امن قرار میدهند و بتظاهر ات واعمال ٍ 
ننگن افر اد را که هندست لین هستند استناد هی اکتا ۱ 

یکی ازایشگو نه اصول وعقابد ؛ عقمده قضا و قدز است 4 دستخوض ۷ 
تمایلات و اقع گر دیده مفاهیم مختلفی پیدا کرده درصورتیکه قضا و قدر در 
دیانت اسلام از اصول حةه ومسلم وغیر قابل انکار است و بسیاری از مردم ۱ 
در اشتباه افتاده اند وحتی مال غرب هم بعطا رفته‌|ند و کمان کر ده اند که ژ 


ضا و در مو لود قوس اجتماع است و اراده و فدرت وحلمت خدارا در آن 
دخالت نداده اند این دسته از مردم دارای فکری ضعیف و افکاری خیف 
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هتسد و عتوآن آنکه فقدرات تن حکم میکند تنبلی وتن بروری را سشه 
نموده بمرور زمان دچار فتر وفاقه گردیده‌اند . 

چنانچه درچنك ومبارزات سیاسی سایر امم شکست خورده وبر اثر 
شکست پافساد اخلاق رو برو شده اند ودروغ ونفاق وغیانت و حقد و حسد 
و بفض و کینه [نهارا به پریشانی وز بونی وانعطاط اخلاقی کشا نید . 

بقدری مسامین از درك معادت و حقبقت قضا و قدر محروم مانده و 
بز ند گانی تکیت بادی. که حاصل آن جز خوردن و خواییدن و [شامیدن و 
گوشه گیری است خو گرفته اند که حتی نفم وضرر خودرا تشخیص نمیدهند 
واز نظر زندگی معنوی وفضیلت روحانی نفس سردی هم از آنان بر میاید 
و با نداره‌ای اتعطاط اخلاقی وضف جسمی وردحی پیدا کردند که اگربیکی 
از برادران اسلامی آنان ضرر جانی بامالی وارد آید قدرت جلو گیری او 
جبران آن ضر رر | ندار ند , 

این دایره‌را بزرك‌تر کنید واز افراد و اجتماع هرجامعه‌ای 45 [نچه ‏ 
سر شان آمرد و ان بر ضاً داد ند و هستعد ول هر حادبه شدند زه نها در هر 
مرتبه به فطرت و توقف باقی ماندند بلکه [ قدر در سر اچه طبیعت و تن 
بروری ودرویشی ماندند تاملیت اجتماعی آ نا متلاثی شد ودسته دسته در 
لپو و لس ونبعیت ازهو ای نفس وشپوتراتی گذرانیدند غاغل از آنکه یکساسله 
فرالش ووظائف فردی و اجتماعی پر عپلاه آنپاهست که باید بکایک | 
پمورد اجرا بگذارند و هیچکس نمیتواند تن از زیر بار وظیفه خالسی کند 
این‌مردم عمر عز بزخودرا در بطالت واموال گرائما » عودرا در راه شهوات 
واسر اف وتبذیر صرف می‌نمایند و نفقاتی وموقوفاتی که باید هريك ازآنها 
صرف کارهای اساسی و عبران و اصلاحاتی که جامعه را تضمین نماید 
مشنپیات نفسانی کردند :تا بجائی رسیه که ملت را معذول و منفور 
آمو ده و بکلی از تشخضیص مصا لح خو ش ی بهره مانده اند حتی سین دوامر 
پا دوفرما نفرما|ختلاف وتناقضی بوجود [مد که سر نوشت جامعه را ببدبختی 
وخواری کشانید ودرهمیت هنگام بود که بیگانگان ازفرصت استفاده نبوده 
و باستی وضعفی که در کلیه مظاهر زند کی نان مشاهده کردند بجنك آنان 
بر استند, 


افر اد وجم‌عیت‌ها از جین و ترس خویش روحیه خودر| باختند وقدرت 

























تماس بادشمن ر | نداشتند ودر خانه‌ها نشستند ودر بروی خود ستند تادشمن ۳ 
تور انست باعزت وشو کت بر آنان چیره گردید قدرت و اقتدار همسایگان هم ی 
مو لود اجر ای احکام و اطاعت از شر عت | نها بوده که با قدرت و فص فضیلت و ۱ 
شهامت و شحاعت ]نها را بر انگیخت تا تفون خود را بر ملت های منحط* 
ثابت کردند / 

آنها دیدند که دراین ملت‌وجمعیت‌ه۱ چه کوچك و بزرك قدرت‌مبارزه 
وجود ندارد تاینپان با آشکارا برای حفظ ملیت وشئون دینی خود قیام کنند 
"وهمتی بجر ج داده فدا کاری نما شد و حقیقت را محاز نشان دهند لذا زورمندان 

بیتگا:: در آنها تسراط با فتند 
این صفات در مسلسانان درطول زمان بیدا شد و کمان میکردند که 


" منشاء این همه تحولات وحوادث درباره اعتقاد هضا و قدر گردیده است تا 1 
تمام مهمات امودرا بر اساس قدرت الهیه بر گذار و خود را فاقد هر گونه ۳ 
و ظیفه ای بدا نخد البته این عقیده ,,محوجه درست نوده و نیست وعزت وقدرت ۱ 0 
از او بوجود نمی آید از اینرو نمی توانند در راه حق و دفاع از حقیقت و ۱ [ 
جلو گیزی از تجاوز و دی قدمی بردار ند وچون لیاقت تقوبت بیشوایان و 1 
پشرفت نهضت پیشوایان خود نداشتند نقوس آنها و طمیه‌تشان رو بزوال و ۱ ۳ 
فا نهادوبضی از این دسته مردم نیز با برخی دیگر به ستیزه و جنگ بر ۱ 7 
خاستند ودرخدمت اجا نب قر ار گر هشند. ۳ ۱ 

بدلیل آنکه فرنگی‌ها فرقی مابین‌اعتقاد بقضا وقدر بااعتقادبمذهب ۸ ۱ 
جبری وقائلین باینکه انسان در تمام کارها محبور محض است نمییگذ ار وند ۳ 
و مان 0 مسلماتان بااعتقاد بقضا وقدر ربشه وجودشان در هوامبای 1 


ودستخوش تندباد حوادث خواهد بود !! 

چگو نه میشود ملتی اراده و استقلال رآی خودرا از دست بدهد و در 
گنتار و کردار وحر کت‌وسکون اختیاری نداشته باشد وتمام این قوارابچیر 
وحر کت ربط دهد . ۱ 

شکی نیست تعطیل نمطیل قوا و غرااز طبیعی میوه مطلو بی بدست نمیدهد 
واین قوائی که درانسان بودیعت سپرده شده و دارای اینهمه مدر کات‌میباشد 
برای کشانیدن انسان بسوی‌کار وعمل و کسپ و کار وجنبش است تابه نتیجه 
مثبت بر سند وامیوه شیر ین دهد و گر نه ایت تحولات از عالم وجود به 
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۱5۹ 


نیستی میگ راید . 

ملت فرب کمان میک ردند این طرز تفکرها ناشی‌ازمذهب 0 
درصورتبکه ملل شرن بر اثر ضعف عقل دچار چنین سر نوشتی گردید 
من بیمی. ندارم که این عقایددرو غ و باطل واين گمان خطا وغلط و 
به خدا وپیغمبر ومسلمانان است . تکذیب کنم . 

ممکن نیست که مسلمانی بیدا شود این نظر به را قبول نمابد و در 
این وفع از رمات خواه سنی یاشیعه بازبدی . اسمعیلی - وهابی -خارجی 
مذهب جبر را مذهب درستی دانسته و عقیده داشته باشد و [دمی را مسلوب 
الاختبار بدا[ ند 14 


ف) ۱ > 
پججه 


" تمام طو ایف مسلمان معتقدند که جزا رای کارهای اخقیاری است و " 


ازاین جهت بکسب نامیده میشود و مناظر ثواب و عقاب پیش همه فرق و 
بحساب [ نان امری اختباریاست نه اجباری ما براین خودرا در برابر او امر 
الی و واهی آسمانی مطیع میداند. ودعوت بهر خیری نشانه اختیارمیما شد 
ٌ4 اجدار وتکلیف شرعی که‌مبتنی برحکم عدالت است خو د نوعی از اختمار 
معجسو نب هد دد . 

آری مابین مسلما نان‌طافه‌ای هستند که به جبری ناهیده میشو ند و 
بر آين عقرده اند که آدمی در تمام کارهای خود ناچار بوده و اختیاری ندارد و 
این فرقه کمان کردند تور قی ببن‌حی کت؛ شخصی از فسل خوردن و آشامندن و 
بین حر کت سردی بگرمی‌نیست ۰ سایرفرق این طایفه‌ر که بانزاع وسفسطه 
و فاد عهرده مك | شده | زد مورد مایت قر ار داده وهبار زات کلامی و <تث 
آمو ده آبارا از نظر عقیده مغلوب و مضه‌حل ساخته‌اند ودراواخر قرن حپارم 
هحری بود که دیگر اثری از اصول جبری باقی تما ند و باد دااست اعتقاد 
۳ و قدر غبر ار اعتقاد بصبر است ٩9‏ این در سر 4 رودی توهم بآن گر و یده اف 
اعتقاد بقضا دلیل قاطعی رای رشد عقلی شمار میرود و ابید میت‌کند که 
فطرت و اندیشه باك بحقا بق این نکته که هر حادثی مقر ون بزمان و مبتنی 
بیكت سلاسله علل و اسباباست‌وهر چه که ۳ بر فرمان نظام کل میکوم 
تأ مر کنات دو ده و بتقد در عز عز +ز علیم عیبر شد و و اراده انسان حلة» های این 
سلسل4 و جود است : 





1 :۳ دون زاب ۱۹۵ 0 کی از ار ی 
۷ 1 تا و رش اون . 


۱2۷ 


اراده‌ای هم نیست مگر اثری از آثار ادراك وادراك هم انفعال‌نفس 
میباشد که بآن عارض میگردد چه حواس و شمور در فطرت انسان بودیمعت 
نپاده شده احتیاجاتآدمی اژ ظواهر کائنات برفکر واراده راه بیدامی‌کند 
و هیچ ابلپی نمیتو اند این حقیقت را اتکار کند تاه رسد که هرد خر دمندی 
باشد . مىدأً این اسیاپ که درظاهر دیده‌میشود بدست مدبر کون اعظم است 
که تمام موحودات دا از نیستی بپستی آوردو رطق حکت و مصاعت 
خود [نپارا حادث وتابع ازاده حر کات افلاك قر ار داد و این حعیقت را در 
دايره کوچك عالم وجود نی انسان بجر یان انداخت وبنام جزا و باداش در 
جز نت های اخعاری قرار داد . 

هر گاه فرض کنیم نابعردی کبراه اعتر اف بوجود صانع کرد ولی 
تأثیر گردش طبیعت وحوادث زمان و کات را در اراده بشر دخالت نداد 
]با میتو اند انسان دا از قدرت نفس وازسنت سنیه عالم و جود خارح نماید. 

این امر حقیقتی است که طلاب حقایق وسالکان راه حق و واصلان 
علماء و بعضی از حکیمات فرنك هم بدان اعتراف نموده اند و در اینجا 
مورد ست ما نیست تاسعن بدراز| بکشد . 

در تاریخ عمومی علمی بالا تر از روابات است که علماء در آن بعث 
نموده وسیر ترقی و|نعطاط ملل را مورد توجه قرار داده وعلل صمود وبا 
هبوط وطبایم و بروز حوادث بزرك و خواص سوانح و انقلابات را از تغییر 
وتبدیل عادات واخلاق وافکار وخصایص احساسات باطنی ووجدانی و [ جه‌را| 
4 تابم تحول امم بوده‌یادو لت‌هارا بوجود آورده و نا بودشان ساخته‌معلول 
بکساننله اسیات و علت‌ها میدانند که درعالم وجود داشته وان فنون را در 
ردیف فنون ادبی قر ار داده‌اند » فایده بحث این فن روی اصل اعتقاد بقضا 
وقدر بوده و قوای بشررا قیضه قدرت مدبر کاینات میداند و آن قدرت که 


حو ادتث ۳ بو حجو ۵ آوبده با اعتر اف دسدیر در درت تخود مستقل هسیا شد ۱ 


۱- چون بشر بموجب نص | قر آن «وجعلنا فیالارض....» خلیفه‌و نایب 
و نما ده انم وال پرورد کار است و تمام قو | و صفات حلال وجمال حق در 
این اعجو به خلقت که مقام خلافت الپی‌را,یافته بودست رده و باید در عاام 
طبیعت دنیا بعر‌صه بروژ برسد بدین جپت همان اختیار وقدرت را مستقلا به ‏ 
بشر عنات فرموده است + 


۱5۸ 


تا در تحو لات اجتماعی محد و عظمت حود را از دست ندهد اعتقاد بقضا 


1 
و قدر ان ۳1 "و هم عقعده وت چبرخارج شد و قدم مر عبه شحاعت وشپامت 


۱ عمل گذاشت ] توقت بر و سن هر ۵ فررمانروالی دست و اد با فت و عا رد 


برد وقاوت سیاه و قلم‌های مس و تو همات باحلل و نی هر ور ژزمان و دو. 


خود تحلیل خواهد نمود هم اعتقاد است که طبایم فلت رات نات اعبال 
مستقر میدارد ومکاره محتمله وارده را ارزشی نسیدهد . بلکه لباس فاخجری 
از جود وسخاوت وشهامت وشجاعت هي بوشد وقیام میکند و تمام افراد را 
دعوت بهء‌زت و بزر گواری,کرده وارواح را از تخیلات ور کود وجبود برون 
می آورد ودر دراه حي بكث ساسله عةا ید محکم توجه سستماید و قرمان حق 
وتأیید و نصرت پرورد کار و برای تحصیل رز اقدام بکسب و کاری کند تا 
[آنکه بر مرك تدریجی فالق آید و برای دفاع از حق و کالمه حي و مفهوم 


حقبهی است و مات را بحامعه نشان دهد و | اجه خد| و اجب فر مود مر دم 


عرضه دارد تا از زبونی وخواری ون آنند واژانفاق مال‌برای تحصیلءعزت 


وحقیقت نت سند واز بیم فقر دچار وهم نشوند و میانی مجد و عظمت ای و 
ادامه اصول اجتماعی وتحکيم آن بکوشند . مسلمانان باين عقیده مدوح و 
بسئد‌یده که آمیشته بفضیلت است معنقد بوده و خدا در یات خود فرعوده 
« الذین قال لرم الناس ان الناس قدجمعوالکم فاخشوهم. فزادهم ایمان 
وقالو! حسینا ال و نمم‌الو کیل . فا نقلبو! بنعمته من‌البه وفصل لم بمسسهم سوء> 
با این فرمان خارج شدند و بر کشور ها و اقطار جپان حمله برد 
و فتوحات متو الی و ساطه قدرت دیئی خود را در تمام دنیا سط دادند 
بطور بکه هر کجا و ارد می شدند عقول آن مردم متحیر و خرد مندان 
با نيشه فرو می‌ر فتند . 

مسلمان دروعده های خود راستگو است زیرا ببامبر دروغگو نبوده 
وچیز عبثی نفرموده ومردم را براه راست هدایت وراهنمائی فرمود . 


آبانش که از [سمان بزمین نازل شده تغیری بیدا نکرده وهيچيك 


از احکام اژ بین نرفته . 


خد| باظلرا نفرستاد مک [ سس نمی فر ستد , خد‌او ند میفر ماید : 


#زد 


۳ 
۱ ۷۱۳ 
ان دق ۱۳ 





۱۵۹ 


«ولقد کتبنافی الز بورمن بعد الذ کر ان‌الارض برئها عبادی| لصا لحون» 
و « والله العزة واارسوله و للمومنین» و کان حتا علیثا نصر المومنین» و 
«دین الحق لیظهره علی الدین که و کفی بابه شپیداً > ابنپارا خداوند در 
آیات محکم خود وعده داد و تبدیلی بیدا نمی کند و قابل تأویل هم یست 
مکر آنکه راء‌را گم کنند و کلمات را تحریف نمایند و اینپا را بامت مرده 
وعده داده است و خداوند جز وعده نصرت و عزت و اعلای کلمه وعده‌ای 
نداد وتاروز فیامت نیز راه را معت فر موده‌است . ۱ 

رای عظمت زمانی معی نکرد و برای عزت دی قائل نشد این‌ملتی 
که خداوند. [نبار! از جمعیتند کی بوجود آورد ومقام بلندی بر ایشان‌فر اهم 
آورد واقداماتشان‌را در کوه های بلند ثبت کرد و باعظعتی آنان را سر باند 
نمود با نان هییت داد و دلها را برعب انداخت وهر ذیروحی از ظپورشان 
بپر اس افتاد وهرعقلی اژببداش ات در کر ماند ومر دم از این جپت 
دا بت شد زد و گفتند هر دی 45 با خدا باشند خداو ند هم باثان خواهدبود. 

دسته‌ای بیاری خدا برخاستند و بکتاپ خدا هدایت گر دید ند و خدا هم 
باری امود . 

این ملت مردمی بودند که در آغاز کار فاقد ذخائر ومیمات و اسایحه 

بوادند و کشتار آنان معدود بود و لی‌بالاخره صفوف ملت‌هار| در هم شیکستند 
و بدیار [نان شتافتند . 

برح‌ها وخندن های محوسان مانع بیشر فت فسلماثان نشه ؛ قلعه‌هاو 
شتگر های رومیان مانم پیشر فت جوانان و دشواری ر اهشان 1 ۳ 
اختلافات آب و هوا تابر نگرد » هییت ثروت و شکوه و جلال شپر پاران و 
عظمت کاخ ها و ننوع صنعت احکام وقوانین » نظام شرایم وسنگینی آنها و 
فنون سیاسی ملل هیچکدام مانم پیشرفت مسلما نان نشد . 

بدیار کافر ان شتافتند و امورشانرا بی‌اهمیت شمردند ودر نظر کسی 


نیا مد که اسان مر دم اند کی ه‌تید , 


۱3۰ 

ار کان دول بزرك‌را مترازل ساختند واسامي | آنان‌را| از لوحه محدو 
عظمت باك نمودند ودرادهان عیومی هبجانی ابیعاد کر دند و در آن شورش 
مات های کوچك را برای بزانو در آوردن علت‌های بزرك عامل مهمی بشمار 
آوردند وباین وسیله عقاید دینی خودرا دردلهاجای دادند و بارعا ت اصول 
۱ داوامر دینی وعادات وشرایم ملل را شیفته خویش ساختند و باهمد ناتوانی 
بچنان عظمتی نابل کردیدند که هیچ ملتی بپایه آن نرسید » آری ملتی که با 
خد !و نله عهل اسان نموده بود موفق شد و باداش اسان تحصمل عظمت در 
ونیا وسعادت [خرت بود بدست آورد. 

این ملت اهروز تقر یبا در حدود چپارصد ملیون ووسمت اراضی آن 
اژاتلانتيك تا اواسط چیی میباشد که خاك آنها خوب وحاصل‌خیز و برثروت 
است بااین وصف مشاهده می کنیم که دیار اسلامی خر اب واموال مساما نان 
را گر فتد و ازطر فی سکا نکان‌ر آن غلبه بیدا کر دند دا نیچ از هم متلاشی 
ودرمیان ملت ها تقسیم شدند و کشور اسلامی در چنیت وضعی قطمه قطء» و 
و شیر رها ش تج به گر دید : 

دیگر نه چیزی باقی گذاشمند وه امری اجراء میشود بطوریکه هر 
روز گرهتاری و آلودگی های بزر کان فوم بیشتر و عرصه زند کی برایشان 
تنگ ترمیشود وبا ندازه‌ای دچار ناملایمات وپریشانی شده اند که ترسشان از 
امیدشان بیشتر است ؛ ملتی که روز گاری با آنپمه عظمت وبزر کی حکومت 
میکرد | کنون برای ادامه حیات خود جزیه میدهند و بزر گان اسلامی نیز 
خاطر حفظ بقاء قدرت خویش بدول بیگانه توسل میجویند این چه مصیبت 
و کار زشتی است 1یا اینها بلامی نیست که نازل شده باشد ؛ علل این سقوط 
وانتعطاط از چیست ؟؛ 

آ سا همتو ان تصوان نبود که وعده های الهی فراموش شده است 
( معاذ اب ) . 

]یا از رحمت البی مایوس گردیدند و مان هي بر ند بما درو غ گزته 
شده است (نعوذ بالله ) و آیا تا کیداتی که در باره نصرت مسلمانان شعده 


تردید وشکی هست » (هر گز) وچنین چیزی هر کز صحیح نو هد بود. 


۱2 


بلکه بر ما است که بخود [ یم وخودر اسرز نش‌وملامت کنیم نه دیگر ان را 
چه خداوند بزر گ از نظر حصول باآرزوها وسیر تعامل راه وروشی را بما 
نمود که بایداز آن پیروی کرد ۰ 

(ولن تجد لستةابتبدیلا ) خداو نم بزرك هیچ ملتی‌وا ازاوج دی 
وعظمت به پستی وذلت نمیکشاند ونام آنرا ازلوح وجود باك تمیکند مگر 
آنکه از دستورات الپی سر پیچی نموده واوامر آن‌راکه بر اساس حکمت 
و بالات است ند بده بگیر د _ 

پرورد کار بزرك هیچ ملتی را از نعمت سایش و راحت زند کی و 
عزت و قدرت محروم نمیسازد سکر آن ملت چراغ عقل و فکر را بکناری 
گذارد و نتواند باد ید گان باز بکارهای ملل سابق نگاه کند واز آنها عبرت 
بگیرد که جکو نه با اناد روشپای غلط وانجر اف قلا کت وفنا کشد: شدند 
ودر نتیحه بی احتیاطی و عشات ودوری‌جستن ازروشپای عادلا نه و عدعرعا مت 
اصو ل عقل و حکیت دچار چه سر نوشت تیکیت باری گردید 

باری ملتی که در کارها راستی و استقامت ند اشته و بیحای سلامت نفس 
وعفت وحقیقت پای پند شهوت وغرض بشود و برای عظمت کلمه حق و اتحاد 
واتفان و برادری نتو اند وظای خودرا| بانجام پرساند و بدنبال لذائد آنی 
رفته وهوسپای باطل وروش‌های غلط را بیروی نماید چنین افکار سیف و 
اراده‌های ضیف هو اره محکوم بوده و آدمی را بدوی مرگ اند بو 
خداوند آنان را کناهکار میداند و زندکیشان را آئینه عبرت دیکران 
قر ار هید‌شد . 

خداو ند فضائل وثبات وپایداری وعظمت را ژینت ملتی نمود که بحق 
0 و نکبت وخواری‌راهم سز اوارملتی‌دانست که قابلیت اجرای‌دستور 
البی را نداشتند . این يك اصل کلی ودستور ثابتی است که بعلت اختلافات 
بیف ملل و فرقه‌ها تعاونی نیست . 

حکمت وروش خداو ند در ایجاد خلقت این است که عمرهارا محدود 
ورزق و روزی تعیین نماید » برماست بسوی دلهای خود بر گردیم و روش 
خو در | بسنجیم واز نظر اخلان ورفتار مدارك امتحانات خو درا بادقت‌مطا امه 
کنیم و بوضع آنانی که قبل اژما ایمان آورد :ده بنگر یم : 
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۹ 

1 ۱ باید دید فقط توجه بروش گذشتکان باك نپاد | تفا می‌کند؟! 

1 ۲ یاییش از آنکه مأخو در | تغییر بدهیم خداو ند تغییر مان‌خو اهدداد؟ هر گز, 
۳ بلکه [ اجه خداوند وعده داده تحقق می بساید در صو ر تییکه 
1 ما هم دست ازتن بروری و کینه توزی بردار یم و دراجرای امر الهی نزاع 
۳ نکنیم و ] هرا هم که گذشتگان ما دوست داشته‌اند دوست بداریم ودراین 
7 واه نمزد زنکنيم : 

/ بسیار عجیب است که باداشتن‌اینهمه جمعیت باژ هم نیازمندیم وعزت 
1 وعظمت ما تیدیل و اری شد و از بزرگی سوی اتحطاط کشیده شدیم و بی 


نیازی ما بصورت بینوائی و بزر گواری ما بحالت ء ودیت در آمد . 

دریغا که جمعیت سیاری که جامعه شرقیان را تشکیل میدهد در دفاع 
از وطن لاش نمی کنند و برای انکه بز نها کی دنیا ولت! ی دار ند راضی 
0 نیستند زیادی دارائی ومال خودرا بخاطر حفظ عظمت اسلام مصرف نما بند 
/ وتصور می‌نمایند این زندگی برای آنان هزار سال دوام دارد و بهمین علت 
۱ [نرا دوست دازند ولو اینکه خوراکندان خواری و ذلت ولباسشان فقرو 
مسکلنت وجا گاهشان ست و ناچیز باشد :! 


> ِ 
.تج ۳ 


تس 


۸ 9 
و |تحاد عموم‌شرقیان,عصوص‌مسلمانان از بین رفته ومردم شور بصورت 
1 مر دم غارت شد ای در آمده | ند . 

درشرن ودرغرب چنین وضعی‌حکمفرماست وممکن است روابط آنها 
/ 

۳ باابکدیگر قطع گر دد » نه به برادر خودتوجهی دارند ونه بامور همسایه‌علافه 


ی 


بر ج ممد هن :4 تمه ندی؟ رآن علاقه ای زد ار ند بلکه بشما تر دینی خود نیز یی 
اعتنا شدند وبرای آن احتر امی قائل نیستند . 
از حوزه خود دفاع نمی کنند و گرامی نمیدانند که جان خودرا فد[ 


‌ 


نبایند و اموال خویش را در راه آن بمصرف برسانند . لباس پرهرز کاران 
بتن کر ده‌اند و بظاهر از خواست خداوند سخن برزبان میآور ند اما در باطن 
بد نیال چیزهای‌دیگر میرو ند !! 

7یا شایسته است که پرورد گار را بحرف عبادت کنند: نه بقلب ؟ 

مر گاه باخو بی‌هارو برو شوند اطمینان‌پیدا می کنندو هر گاه به فتنه‌ای 
گر فتار شدند بخو بشتن بازمیگردند و در نتیجه‌در دنیا و آخرت زیان می بینند 


9 


وت ی اس م۲ 


1 
ره 
۹ 
۲ 
‌ 





۱۹۴۳ 


س از خداو ند میغو اهیم که مارا حمایت و براه راست هدایت نماید < فهو 
حسینا ونعم الو کیل > پدران ما وارواح نیاکان ما از فرزندان ناخلف خود 
کله دار ند و بزبان حال تک رن : شتوعات ما افتتخار ی کذید ولی اژ 
کشور خود دست کشیدید و گذشتید و در این راه چه خطرات و مپالك 
را سمل نمودید ؟! 

خجالت نکشیدید واندوهگین نشدید و جنبشی و نهضتی برپا نکردید 
وسعنی هم نگفتید ؟! 

بردباری واستقامت مارا می‌ستا کید وشجاعت مارا که همو اره باتو کل 
بخدا و به پیروی ازروش‌حضرت رسول (ص) بوده‌است افتخار خودمی‌شمار ید 
درصورتیکه شما در مشگاه ارواح سرافکنده و شرمسار هستید و از ت.ظر 


اخلاق وصفات هیچگاه با ما نزديك نیستید واز خدا ذور شدید و ایما نتان کم 
شده و کمتر پیرو عقاید رسول‌الُ(ص) بوده‌اید » افتخار می کنید که ما باصول 
دین ویقیت پای بند بوده‌ايم وخود را ملزم باجرای احکام خدا دانسته و با 
رعایت آن روابط ملل اسلامی را برپایه محکمی استوار ساخته‌ايم. 

آری » ما چنین‌بودیم ولی بشما چه مر بوط است و برای شما جامعه‌ای 
در بين نیست. 

مکر تنها باداشتن عقیده دینی آنهم بدون عمل » دینی‌باقی می‌ما نده 
آشنائی‌ها مابیت شما از .بین رفته و بصورتز ننده‌ای از همدیگر دور گششد 4 
دانشمندان شما که باید پای بند بحفظ عقاید بوده و از نظر بیو ند روابط و 
مناسرات جامعه و هدایت‌وراهنمائی «ردم کوشش محد | نه اما برد ز ند گی خشك 
وبی روحی‌دار ند عالم ترك اژ عاام حجاز خبر ندارد وعالم هند ازشناسانی 
و شون دانشمندان افغانی بی خبر ست . 

همین قسم هم سایر علماء و دانشمندان ما در میان افراد جامعه قرار 
ندار ند مگر برای| نجام‌مقاصد معینی باروی غرض ! 

در هیئت اجتماع شما وحدتی نیست بلکه نسبتی هم باهم ندارند و 


هر کسی خوددا می‌بند ودیگر آن‌را ندیده می‌پندارد » گویا اجزاء منفصل ویا 


عضو جدا شده‌ای هه‌تند . 


افتغار میکنند که ما واجد صفات عالی ودار اق عقل » آزادی فکر 6 
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ووقار وفرو تثی وباند همتی و صبر وبرد باری و شجاعت بوده و هموازه 
بخاطر تحصیل عظمت راستگوئی و امانت وسلامت فسکر و عفو و مروت و 
حمیت وعدالت ومپر بانی را پیشه خود ساخته‌ايم واز بغل و حسد نیز دوری 
جسته وخداو ند مععال نیز برما منت گذاشت که چدیت بودیم وچنا ن کردیم. 
ای نود کان ها چرا سیاری از شما بنادانی وحسد وتکیر و اخاجت 
ومسخر گوو نیر نك وخیانت ودرو غگوی و نفان مبتلا و کر فعار شید یك , 
با بااین صفات زشت دوست دارید که غالب ,شوید و تمجب هی کنید 
املاك شمارا کر فتند و خوار شدید ودر ابتصورت یو رنه ممیخو آهند 
با یه گر دزن درحالی که اخلات و رفتار وروش شبا باما تقاوت دارد و 
اژ هر جبت نیز فخالف عقده هاست » نها تبونسه‌ای از احساسات ارواح 
میباشد که از مناجات اجداد ونیا کان ما سرچشمه میگیرد و بواقعیت و صواب 
نزديك بوده وحق وحقیقنی‌ر | در بر دارد . 
ما چه دلیلی داریم خلف پدران, خود باشیم ؟! 
آبا میتوان باور کرد که هر گاه ما وارث اغلان وفضائل عالیو رو 
آثار آنها می‌شدیم بروش وسیره گذشتگان بی‌اعتقا باشیم :؛ 
واگر روش آنها را ادامه میدادیم و باخلاق آنها رفتار میکردیم 
مسکن بود باین آسانی‌میر اث مارا ازبت‌ببر ند و کشورمان تصرف‌بیگانکان 
در ]ید ۶ در چنين وضعی میتوانیم ادعا کنیم که وارث قشتداآن و بش 
ار ۱ 
دعوای حقون نواد گان درباره مبراث اجداد درمعکنه جهان‌معتاح 
بدلا بل و شو اهدی است تا عکم آن صادر گر دد و بارید مش از همه ثات شود که 
ماب یور فضائل سلف [راسته هستیم وخود را نیز از هر جپت مازم برعایت 
پیروی از اخلاق وروش ودستورات نیاکان خوبش میدا نیم و ؟فتار و کر داد 
آنان را سرمشق خود قرار داده‌ایم 
امیدو ار یم که با ادای‌دلائل وشواهد موفق‌,شویم . دیگر اینهمه‌خو اری 
که مان اک او نبوده س است . بعد ازاین سخنان سید جمال الدین‌اند کی 
خاموش شد و گفت » یکی ازشگفتی‌هائی که مارا نیز دچار شگفتی مینه‌اید 
این است می‌بينيم مسلمانان باید بحکم شریمت اسلامی و دستورات صر یحی 


مس ی ی ما ود فش قطن اه ماه ام مان 
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که از جانب خدا ناژل کرد بده موظف بحفظ و نگهداری کشور خود هستند 
وتفاو نی بین دود و نرديك قائل بشوند و از نظر اختلافات نژادی و ملی هم 
هر دور امتیازیرا لغو نمانیند وهمهسلمانان مامای اچر ای چنین دستوزانی 
بوده وانجام [ نها اختصاص بدسته معین و مشخصی ندارد . 

گناهکار تر ین عر دم هم کسانی هستند که دست ازحدایت شور خو ش 
برداشت» وزیر قدرت سکاتگات قر اکن ند دعر نکب تا 3اه ی 
بشو ند » باید در راه حفظ وحراست کشور جان نار کنند و هستی و دارائی 
خود زا بر ای رفم مشگلات اسلامی صرف نمایند » و بپیجوچه درباره کسا 
که در هرحال درصدد غلیه هستند مدارا شمایند و کشوررا بخود اختصاص 
دهند . وردانند که در هر شرایطی برطبق دستورات شریمت اسلامی‌سروری 
و فوق مسلمانان بر مخالفان تا کید شده است . 

هر گاه «ساما نان تتو انند تساعط و قدرت خود را سفطا و نکاهداری 
ثمایند و اجب میگردداز آن ساعان مپاجچرت اخشمار کنند ۱ 

هريك از مسلمانان هاتف غیبی را احساس می کنند که در دو طرف 
آنان قرار گر فته ودر باره انجام احکام اسلامی با نان ندا میدهد واین‌هاتف 
غیبی همان الپامات دينی است . 

بااینوصف‌می بنیم که اهل ایمان دراین رو زها گر فتار نادانی و ففلت 
هتند و | نچه را که بر ادوان ها.بدان دجار شدند معاتر تمیذو ند .و با نا 
می ینید در سر اسر کشورهای اسلامی انقلابات و شورش های خو نینی بو قو عم ۱ 
پیوسته است ابدا متوجه درد های جامعه نیستند و در گر داب غفلت و نادانی 5 
۵ سس و با مدز نك , 

آری این صاجر ای تیره بد بختی ها وحر کات سوء ادامه دارد و باید 
علل انعطاط را فهمد و بجربان آن واقف گردید وا گرهمه عواملرامتد کر 
بو یم بدرازامی‌کشد . و باختضار اشاره نمودیم . : 

شکی نیست که افکار خردمندانه و عقاید دینی و سایسر معاومات و 
مدر کات ووجدانیات سپب‌بروز کردار انسانی است » وهر گاه کاری که|دامه 
بیدا کند و در ذهن آدمی نقش بتد ی و تقویت گردد به ملگ4 و اخلاق تعمهرهیشود 
و انار ملکات وفضائل انسانی بروزمیکند , . 
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آری آدمی شکر وعقیده سته است که از آئینه عقل و نظر و مدر کات 
حواس سرچشمه میگیرد وتأثیر وانعکاس آن میباشد » درك هرو اقعیتی از فکر 
حادث میشود وهر فکر درذهن تداعی‌پیدا میکند وهر تداعی آدمی رابکو شش 
وامیدارد و آنگاه از ععل شکر برمینگردد . 

۲ این حالات دور تساسل دارد وتازمانیکه روح درتن است چنین فعل 
وانفعالاتی در 1 هو زت می کیرد وهررشته‌ای از | نها بایه دیگریخو اهد 
بود « ]خر فکر اول کار است» 

در برادری و سایر سیت‌های قرابت صورتی در عقل آده‌ی مدا 
و اثری در اعتصایات ندارد متیر در موق ضر ورت و مقتضیاتی که بنظور 
تأمیت منافم خویشان ومردم پیش آید و باعث عصیانیت گر دد واز زبان جلو 
شری تباید > مد از مدتی که ناتح گردید پست خو شاوندی در دل جای 
می گبرد و بقیه ایام تماونی بوجود مياید و کءك فامیلی‌روح‌را شادمان‌مینما ید 
واز مصیبت و زیان نسبت بهم متأثر میشو ند و کم کم این احساسات بصورت 
وجهانیات تجلی‌می با بد» مانند احساس‌تشنگیو گر سنکی در «ضی‌ها مشاهدات 
برك ام طبیعی تعبیر میش و دوهر گاه‌م وضو عحسب و اسب و بعد اژ ثبوت‌قر ابت‌فامیلی 
فراموش شوددیگرازضروریات زندگانی نیست مگر آنکه مجدداروابطی بر 
قر ار گردد وتا کیدی در این باره‌عمل آید با آنکه صاحب نسب و حسب‌قدرت 
ومظاهری درغر فامیل خود بیدا کند با ضرورت ایجاب نمایه آنگاه آثار 
حسپ و اسب هم از بت مرود وفقط در ذهن باقی می ماند » با در تاریخ و 
داستانها بیاد کار خواهد ماند . 

این است وواربط نی 4 محئم‌تر ین روا ,طدر قر اردادهاو دستو رات 
وسایر معتقدات اجتماعي است ودر اجتماع انسانی تأثیر بسیاری دارد . 

هر گاه در نتیجه ضرورت اینگو نه روابط ها موجباتی برای جر بحه 
دار شدن عواطف فراهم آید وبا در ذهن راه پید| کند که‌روح آدمی‌را نیز 
مهیاً سازد دبگر اثری ندارد و فقط در صورت عملی |هاده میگر دد و در 
هنگام یاد آوری خاطر خواهد آمد . 

بعدا [ نکه | ن‌اصول رادا نستیم و باتد پیردقت کردیم ی 
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و بیجالی وسستی من را خواهیم دانست و با [آنکه از نظر حفظ دین 
استوار هستند بعات همن خصصائل است که نسیت به بر ادران مسلمان خود 
مات نمی کین : 

در صورتیکه باید مسلمانان درعقاید دینی خود ثابت تر ازدیگران 
باشند چه آنکه بیشتر درجامء» مسلما نان بدون رعایت اصول دین‌و دم‌بروی 
ازعقیده دینی که بمنظور جلب منافع اجته‌اعی وجلو گیری از زبان‌ها کمال 
اهمیت را دارد و لازمه آشنائی نیز حس و شعور است و ,دیختا 4 فاقد آن 
میباشند بادامه این روش کارها برعکس شد وچیزی باقی نماند. 

گر قطم روابط و مناسبات در میان مردم و بروز جسور و ستم و 
خرابی که آنجم شامل حال مسلمانان و دانشمندان اسلامی است » نقرت و 
دوری در بین دانشمندان و شهر باران وامیران در همه جا حکیفرما شده و 
تمجب آور نیست که چرا ترك باافغانیها و یا باسایر مسلمانان ارتباطی ندارد 
در میان عموم مسله‌انان روابط قطع گردیده ,بطوریکه میتوان گفت که‌مردم 
دو شهر بادو طابقه هم باهمدیگر ارتباطی ندار ند , 

مگر در میان ملت‌هامی که نسبت بدیانت یکدیگر احساساتی نشان 
میدهند و پای بند معتقدات خویش بوده و کاهی همین علائق معنوی آنها را 
بهم مر بوط میسازد وباین تر تیب کشورها وشپرها متفق مبشو ند و باهمدیگر 
آشنائی بیدا میکنند » گاهی هم اینگو نه بر خوردها در موسم حج اتفاق 
میافتد و آدمی را غمبکین وافسرده مسازد . 

ملت اسلام ملت بزرك و یروفند ویا کی بود اف-وس که عوارضی بر 
آن وارد آمد واجزاء آنرا باشیده ساخت در نتیجه هر جزئی از [نراجدا 
دا نستندو کم کم آثار انحلال و باشید کی درآی ظاهر کشت وملت اسلامیر 
بسوی اضمحلال کشانرد . 

ان ضعف وشکست در روابط اسلامی بر اثر ناموژونی مقام عام 


باخلافت پدید آمد واز زمان سلسله عباسیان یعنی بعد از مأمون و باخلافت 
او آغاز گردید بدون [نکه توجپی بمقام و شرافت علمی نموده و بدین و 
اجتهاد وفروع آن آشنائی داشته باشند . 


چنا <ه خلفای راشدین آنرا بکار بر دند ۳ بر اثر بروز این 
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حوادث یعنی آغاز قرن سوم هجری فرقه ها بوجود آمد و چنان شکاف و 
انشعابی در مسلمانان پبداشد که هيچيك زز ادیان [نهعه برا کند گی‌رابخود 
ندید » دردنباله آن نسبت بوحدت خلافت اختلافاتی بدید آمد وخلافت‌عباسی 
در بغداد وخلافت فاطمی در عصر ومغرب وامویان دراندلس تشکیل گردید؛ 
ملبت اسلام بحال تفرقه افتاد و خلافت" از وظیفه شهرباری کو چکتر شد ودر 
جامعه ابیت آن بکلی از بین رفت » طالبان مقام سلطنت و شهر باری همه 
گو نه وه‌ایل فرمانروائی را با قدرت وشو کت فسراهم ساختند و بپیچوجه 
توجه بشکوه مقام خلافت نامودند تا روز -روز اختلافاتشان رو بافزایش 
گذاشت وروابط ومناسباتشان بایکدیگر قطنم گر دید 

تاآنکه چنگیز بان وتیموریان ظهور نمودند ودر کشورهای اسلامی 
دس بقدل وغارت زدند ومسلمانان را خوار کردند و اتحاد اسلامی را برهم ‏ 
زدند و روابط شهریاران دا نیز با دانشمندان پاره ساختند و هر کس بکار 
خود مشغول بود واز دیگران صرف نظر کرد . 

کروه مسلما نان بجمعیت| ند کی تبدیل گر دید و مردم ,صورت‌فرقه‌های 
مختلف‌در [ مد ند وهر فرقه‌ای ادعای‌شهر باری‌داشت بامذهب جدیدی ورد ند 
و ای عبدی که آدمی را بوحدت ویگانگی نز ديك مت رو ه ذاتوانی 
نهاد و آ نچه‌ر| که ازصورذهنی‌ودرعالم خیال در خاطره‌ها باقی ماندهآثاری 
از تأمف وتاثر است که در طول سال های متمادی ودر اثر مصائب با آن 
مو اجه میشو ند وحسرت میخور ند واین اندوه فقط برای مرده‌ها خوب است 
که نمی توانند جنبشی بر با کرده دفع آشوب و خطر نمانند . 

بردانشمندان است برای حق ورائت که شارع اسلام مزیتی برای آن 
قال گردیده قیام کنند وبرای جبران شکنت‌ها و محرومیت و ایجاد زو ابط 
دینی و رفع هر گو -4 اختلافات مذهبی نهضتی بوجود آورند و بر حسب 
دستور آت‌دینی‌در راهاتفان سکو شند و جلسات|:حاد به‌خو درا درمساجد ومدارس 
تشکیل‌دهندتاهر مسچد ومدرسه‌ای مر کزهمفکری ویکانگی بشود وهريك از 
اتحادبه‌ها ,صورت حلقه هایز نجیری بهم به بو ندندناهی گاه یکی‌از آنپاتکانی 
خورد همه نپا بحر کت بیاپند » باید دانشمندان وخطباء و پیشوایان اسلامی 
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مرا کزی بمنظور سخن رانی و راهنمای آنان در راه رقم اختلافات و در 
قراری اتحادویکانگی درتمام کشورهای جپان تپیه کنند ودر کارهای‌عمومی 
ودر کلیه شئون اجتماعی بسوی قر آن واحادیث آسمانی بروند وهمه در .ك ۱ 
جا گرد آیند و در يك نقطه از زمین مقدس جمم بشوند و شریفترین جاها 
(ببت‌الّه حر ام)را بر ای کسب عظمت خود و-فظ دین اسلام انتخاب کنند واز 
کر ند بدخو اهان درامان باشند و حوائج ملت‌را در هنگام بروز حوادث و 
دخالت بیگانگان‌انجام داده ودرنشر دانش وفرهنك وروشن نمودن اذهان 
عمومی اهتمام کنند و دیانت را از آلودگی بدعت اهای خطر ناك محفوظ 
بدار ند و کار ها را بر حسب مراتب شخصیت علمی معین و*مقرر دارند و 
هر گاه بدبختی بروز نمود و جامعه با اشاع» آن مورد تهدید قرار گرفت 
افوراً در صدد جلو گیری بر آیند و برای [نهائی که بصبرت و آشنائی 
بیشتر ی درامور دین دارند و بقدرت دین وعظمت وافتدار اسلام و اففندترسی 
در برطرف کردن حوادث نیست و بمد گفت خیلی متأئرم از اينکه دانشمندان 
وخردمندان مسلمان متوجه اين حقایق که برای وصول بمقصود نزدیکترین 
راهپاست نیستندو امیدوارم که صاحبان عزت وحمیت وشهر یاران ودانشمندان 
مسلمان را متوجه سازن-د و آنان را ساری نمایند تا همه اتعاد و اتقاق 
پید| کنند . 
برای اجرای این مقصود چه اشکالی دارد ٩-5‏ مبلغین بنقاط دور و 
دراز فرستاده شوند و برای مدتی‌دريك نقطه سکونت اختیار نموده در باره 
احوال جامعه تعقیق و مطالعه بعمل آورند تااجر دنیا و آخرت نصیب هیه 
بشود و از زیانی که متوج.ه اسلام است جلو گیری گردد و با اقدام بچنین 
اعبالی فرش خودرا بجای آورده تا وقتی باقی و آرزوئی در سر دار ند 
بئواند در راه مقاصد ملی خدمتی نموده وسعادتی‌برای جامعه اسلاهی‌فر اهم 
| ورند . 
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۲۰ عدالت اجتماعی در اسلام 


سید میگفت شکی_نیست که عدالت از اشرف صفات و بزرگتر بر 
فضائل انسانی است که حفظ حقوق اجتماع و تصکیم پایه‌های کشور برزساس 
آن قر اردارد ‏ ش دام در چجامعه‌ای عدالت حکیفر‌ها 7 بین جور وستم 
و خرابی و روش هیسئّت اجنماغع تعادلی بو جود میاید . 

اک خو اهیم صفحات ار یجی را که در دسترص ماست ددق بز یم 
لو احستتدو پر داز یم 2 فرچه اوران هدر 45 تاز یخی باشد 4 خو اهیم دید 5ه 
رومیان و آشوریان و معاعبر ان | نان یعنی مصبر بان و بعداز آنان تاتارها و 
دیگر ان وشهریان قوم همواره درجهان‌گشائی و 3۵ مکی از این دوحالت وا 
داشتند؛ با با گرد آوردن غنائمازراه جنك وخونریزی کشو رکشانی‌میکردند 
ومانند تندباد روز گار گذاشتند و گذشتند و یس‌از مر گشان بازما ند کانشان 
فرما ندهان خاندان آنان برای ادامه جهانگشائی و -فظ اقتدار خویش بج.ك 
می‌پر داختند» یا آنکه سرداران فاتحی که دو ستدارحکءت و عدالت بودند و 
حکیمان ووزیر ان باتدیری در اداره امور کشور شر کت داشتند ای کشور 
زا بر باه عدالت قرار داده و مدئپ-ا حکومتشان پایدار ماند ولی همینکه 
قو اعد عدل وداد روبه تزازل تپاد و از بپروی آن روش دست برداشتند 
تغییراتی درمضامین عدالت دادنه ومززابای آنرا از بین بردند که در نتیجه اثر 
نامطلو بی بچ‌ای میگذاشت و کشور را رفته رفته بسوی انقراض کشانید و 
اساسش از هم باشیده گرد ید و جوروستم ژباد شد و کاخ عدالت فر ور بت : 
۳3 بدوران فرما نروائی, شهریاران نظر بيفکنيم و باعمال گذشته آنها دقیق 
بشویم و 4 بینیم چه آثار خوبی از خود بیاد کار گذاشتهاند خواهیم دید که 
بر ای شپر بار.ان داد کستر کلمه عدالت مفهوم ذاتی داشت و بهمیت جهت هم 
اثرش پاپدار ومردم نیز بدان علاقمند بودند وهمواره نام آنان‌ر| هبزر کی 
و عظمت برژ بان هیر اندند » داستان انوشیروان کسری و انعر اف ایوانش 
بهترین نشانه عدالت خواهی بود ی شم مان چنین‌افکاری :,ود و تنها 
دوستی بعدالت بود که فطر تا علاقه اش را نسبت ,آن بر هی | نگیخت و بپتر ین 


و بلیغ آر ین معالر | دراین با ره ۶ارون مر ژزده است 45 هم و من عا صص او شت 
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« 7یا کسری ازما عادل‌تر است» این‌نامه خلیقه انی در هنگامی نوشته شد 
که عمروعاص دیواری را ازشخص بپودی بزور وفشا, و بدون‌جاب‌رضایتش 
برای بنای مسجد گرفت وخراب کرد واين داستان‌هم معروف‌شد . 
اینها بهترین مثال‌و نمو نه عدالت‌خواهی وستمکاری است زبرا بضی 
از شهر بار ان تظاهر معدل‌وداد میکر دند ودر نشیحه عدالت از ببث میرفت وبا نام 
شهر باران بفر اموشی مپرده ميشد و آنار بسندیده‌ای از نان بجای نمی‌ما ند 
که این خود دلیل افراط در کارها وسستی وزبونی اراده است .. 
چذانچه یکی از شهرباران ساسانی؛چنین کاری |نجام داد و مییگویند 
آهنگامی که خسرو برویز بدبه ای وارد شد و دختر زیبائی را دید که جمالش 
فده چانش گردید و آرزوداشت که]"نرا درقلب‌خود چای‌دهد» عشق‌شرشاری 
بوی بیدا نمود ودستور داد خراج آن ده را و آن دختر ب بش ند و ار 
دهاتیان جور و ستم روا مدارند و بمردم آنسامان نعمت سرشاری ارزانی 
دار ند . هر گاه بپای خانه بیرزنی را که |نوشروان کنری ابو ان مدائن دا 
بتخاطر آن منعرف ساخت با اموال و خراجی راکه خسرو برو یز بخاطر آن 
دخترك بریرو بخشید بانثار کرد ۱ ت ۱ 
خردلی است در برار خروارها ! 
چه آنکه کار خسرو برویز فقط در نزد مردم آن‌ده بسیار خوش [ بند 
بود و[ نرا عدالت و بعشش و کرامت می بنداشتند ولی از آنجا که بخشش و 
عدالت ت ظاهری‌وی تنها بخاطر عذق] و بر ای دختری بود بس نمیتوان نام آنر| 
عدالت اجتماعی گذاشت و این نظاهر مره خوبی مار نیاورد و نموه زیباگی 
هم نبود و غسروپرویز یادگار خوبی ازخویش بجای نگذاشت و بهمین دلیل 
خاطره آن بخثش‌ها باخود او ازیاد برفت وهدف و مقصودش‌هم راعواملش 
که جنبه عدالت‌خو اهی نداشت نیست و نا اد ور دی اما کار کسریا نو ذبروان 
گرچه کارساده وبی آلابشی بود ولی نتایج بسیار بزرگی دارد زیرا راضی 
نشد پرزن بینوائی دا بخاطر زیبائی کاخ مدائن بر نجاند و آژرده سازد و 
تر جیح داد ابوان مدائن با همان عیوب و نقص باقی بمساند » عدالت کسری 
ان و شیروان مره خو بی داد که بکی‌از عادل‌تر بن خلفای 7 واشفی و زر کترین 
خلفای اسلامی دا با آن تدید نمود » البته اینگونه عدالت‌ها همیشه پایدار 
مبی‌ما ند وبرای بشر بهترین و آموزنده‌ترین درس زند گی و نمودارتر یت 
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عترات ویاد کار خواهد بو دا . 

مورخان فرهشگی ودبگران عدالت فاتجان اسلامیر | در باره‌رهبا نان 
و کودکان ربیرمردان وپیرزنان توجه "بسیاری دارند و وصیت‌های ابوبکر و 
و عمر و امیرالمومنین علی علیه‌السلام و سیرت خلفای امویان وعباسیسان و 
فرما ندهان لشکررا بز بانهای خود تر جمه و نشر نمودند تاجامعه غرب بروش 
و اصول اخلاقی پیشوایان اسلامی ]شناتی بیدا کسراد و ازعدالت خواهی و 
مهربانی‌های [نان بااسرای جنگی و طرز اجرای عدالتشان ۲ گاه گردید 
»فرضی در کارها بود ونه غروری بلکه عدالت را لازم وو اجب میدانستندو 
هر دم را به شر بعت محمدی دعوت مینمود‌ند وهمان |ثار نيك بپترین نو نه 
باد گاراست که درجپان پایدارمانده واز آن نتیجه معکوس و غیر منتظره‌ای 
بل يك تیامد , 

این مباحث را فر نگیان در تاریخ خود به تفصیل نوشته|ند » متلا 
فتوحاتی را که شهر یاران آل‌عشمان نمودند ازراه غرور وشدت بود و رحم 
ومروت آنان نیز عرضی واز نظر ظاهر سازی بود» ازاین‌رو وقتی‌بیسگانگان 
وارد عتمانی شدند بافروتنی وجلب عواطف شپریاران عشمانی دمحا کمات 
بر ای نایم متر جم تهیه میگردند و این کذ شت شهر باران عدعانی 
کوچکترین توجهی بود که بقول خود نسبت به بیگانگان مبذدول میداشتند 
وهنکامیکه قدرت وزور و نیروی دولت عتمانی از بین‌رفت و آثار ناتوانی‌در 
کشورنمودار کر دید آن رحم وعدا| لت ظاهری که در باره سگانگان معمول و 
باصطلاح بصورت ترحم وبخشش در [مده بود بعنوان امتیاز حکومت‌ظاهر 
اکشت قضیه بر عکس شد و اتیید» غرمداظ_ دای داد و رت ژحمت سار آورد 
و بیگانه در کشور اسلامی حرمت واحترامی بدست آورد و بدون کفتگو بر ای 
انجام هر کاری [زاد شدند . 

در صور تیکه اس عد | لت اجتماعی را رعات و دستورات اسلامی ۳۴ 
اجرا فیکردند وجاه طلبی و غرور وخو دخو اهی را ,دور مي انداختند ووسایل 
[سایش ومساوات را برای تسام افر اد جامعه فراهم میآوردند و همه افر اد 
مات و یکانگان‌را درمقابل عدالت اسلامی برابر میدانستند دیگر احتیاجی 
نداشت ؟۰ به بیگانگان امتیازاتی‌داده شود که‌فقط بر ای‌حفظ تفوق کنسول‌ها 
وحق فضاوتآنها باشد و براثر چنین امتهازانی حقون مردم را پا پمال کنند! 
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یکی از موجزترین و رساترین وصیت های عمر بفرماندهان لشگر 
وصایاگی بود که به سعدین مبالك‌بن وهب که برای جنكك" بسوی عراق میرفت 
داده و گفت - 

مغرور نشوید که‌من دائی حضرت رسول (ص) وهم نشین پیامبرهستم 
چه خداو ند زشتی‌را برشتی باك نمی‌فراید ولی خوبی‌ها زشتی‌ر| پاك‌میکند 
مابت مر دم و خداهم هیچ نسبت و قرابتی نیست سگر آطاعت بخداو ند زبرا 
خدایبز رك پرورد کار همه است.و باید اورا عبادت نمود و برتری و تفوق‌هم 
باسلامت و اطاغت میباشد . چگونه حضرت رسول دستورات الپی را اجرا 
"در دما هم اجرا کنید و بر شمالازماشت که‌در کارها صابر باشید . 

هنگامی که عتبین غزوان بسوی ,صره میرفت عمرباو وصیت کرد : 


ای عشبه ! من تماق تور هیده قعطمه ای ازقطعات دشمن است. 


میگمارم و ازخداو ند میخواهم که دراین‌سفر یارومدد کار تو باشد تادر هنکام 
فرما نرووائی‌خود پرهیز کار باشی» برتو است که با نفس خود ستیزه نمائی و 
از کبر وغرور بر حذرباشی که برادرت را بتو بدبین میساژد . 

بارسو لخد هم نشین بودم ولی هنگام خواری ومدلت گر امیش داشتم 
و هنگام ناتوانی به توانائیش كمك کردم تا آنکه امیر مقتدر و.رهبر و 
فرماندهی بزرك کشت . 

حال‌میگو يم دراجرای او امر اسلام کوشش نما نااوامرت را قبول کنند 
زنپار که عمت مقام و جاه ترا مفرور و سرمست نسازدو در نتیجه خوار و 
زیردست نشوی» سعی کن قدر نعمت را بشناسی تا از معصیت دور شوی باید 
بدانی که در غیر اینصورت تدریجا فریب خورده. کم کم بجهنم دره خوآهی 
رفتِ پناه می‌برم بخد| !! 

می‌دم- بسوی‌خد| روی میآور نداومی‌شتا بند تادنیای [ نان آباد و آسوده 
باشد زپر| آنر| میخواهند. اما پس از آن خدارا ترك گفته وفر اموش میکنند 
و بد نیا دل می بند ندو نمیو اهند آنر | ترك نمایند . 

از کشتار گاه ستمکاران به برهیل . 

آری عمر قوانینی نهیه کرد که احکام آن بهترین نتایج.اجتمامی و 
سیاست و | دربر داشت وهمه مردم. :ا وجود اختلاف مشرب آن را انجام می 
داد ند عد| لت گام را در ( چپار کلیه ( خلاجبه کرده نود و ,همه مورد توحه 
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قرار میدادند و فارو آن کلمات را به مغیرةین شعبه در زمانی که بسست 
والی انتهایش کرده بود گفت «پرهیز کاران‌راتأمیت بده واشراررا بترسان» 
ایچاز فرسان عزل امیر و بر گزاری بامیری دیگر که بزر کترین کناهی 
را مرتکب شده معزول گردید و لازم بود برای ارتکاب آن تعقیب شود از 
يك‌سطر "جاوز نشنود واينك آن نوشته‌ای 41 عمر بهمغیرذین شعبه فرستاده 
است . 

( اما بعد . خبر رواک بمن‌ر سید اباموسی‌را سمت امارت فر ستادم 
حکومت دردست تواست بزودی باو بسیار ) همبت قسیم درطی کلمات کوتاه و 
قصاری که از عدالت مطلق سرچشمه میگرفت و از آغاز تابایانش بهتر ین 
درس اخلاق بود وسبب بالابردن ميزان فهم و شعور بشیاد میرفت رفتار می 
تمود ابنك آنچه‌ر | اعمر و بن عاص گفته این است : 

خداو ند مردم‌را آزاد آفریده چرا آنان‌را بنده می‌کنید؟ 

این جملات هم ازخطا به‌های او است: 

) ای‌مردم ؛ عمالی برای شما نفر ستادم که بشما سیلی بز ند و اموال 
شمارا تصرف نماید بلکه آنان‌دا فرستادم که باشماکار کنند و راهتبای شما 
باشند هز گاه غبر از اين رفتار نسایند بگوئید سو کند بان کسی جانم در 
دست اوست اورا ازشما جدا میسازم » مبادا مسلما نان رابز نید تاخو ارشو ند 
وه آنان را ستایش کنید که فتنه برانگیزانند ۰ حقوق آنانان‌را ضایم نکنید 
تا کافر پشوند و در جنکل آنها را فرود نیاورید که [نجارا پایمال نمایند 
چه پس از ورود عرب بجنگل از آب سرد و هوای گوارا و سایه درختان 
بپره‌مند میشو ند ودر نتیجه زند کی آرام و آسوده پیدا می کنند و عزت نفس 
و بزر گواری خودرا ازدست میدهند و آن افکاربلند ازسرشان خارج میشود 
وحر ارت وغرور سر بازی‌از آنان مومیگردد اینپارا من برای] نان‌میخو اهم) 

مسلما نان از نصایح واندرزهای او بروی مینمودند و انکار روشن و 
حقیقت گفتار داشعند و بر ای یداری مردم مسلمان و بالابردن حسن ند بیرشان 
کو شش میکر د ند ْ 

بایند وحعکمت وحسن بیان اعحاز داشتند. تادو لت وملتاسلام باعظمت 
وسر فرازی و نشاط پایدار ماند تاآنکه دوزة قپقرا و انحطاط فرا رسید و 
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ژبان وحسن بیان وبلاغت و فصاحت آنان ساب گردید و با الفاظ ر کيك و 
انتخاب معانی زشت دچار آگزفشتاوی شد ند که بکلی ازفوم مطا لب عاجز و 
بی بر ه ماندند . ۸ ۱ 

احتیاجی بایراد مثال نداریم زیرا معاصر ین‌ما مبتلا به بیماری(زبان) 
هستند » روزی که برای ثماژ جمع» بیسجد جامم بصره و ارد شدم بی, نهایت 
شر منده ومتأثر گردیدم وانتظار نداشتم خطیبی را به بین که يك کلیه عر ای 


ازروی نوشته های خود ایراد گند» وقتی دانستم کتاب سیبوبه را بصریان و 4 
کوفیان غرق کردند به سیبویه ترحم آوردم ولی‌آنان خودشان هم با کتاب  .‏ 


معر دریا رفتند اسپاً از حیث تشریح صفات اعر اب‌بود اما از احاظ معنی 
باید بخداو ند شکایت کرد زیرا منبر خطابهای که حضرت رسول (ص) در 
مساجد بنانهاد تابمنظور تعلیم مسلمانان بکار برده شود واز نظر بیداری و 
تحريك مردم باتحاد ویگانگی وتحصیل سعادت دوجهان مورد استفاده قرار 
یراد و برروی منابر بصره و کوفه یعتی جایگاه امیرالمومنین علی‌بن 
ابی‌طا لب علیه‌السلام وسایر بزر گان صعا به ووتابعان او که در بلاغت وبزرگی 
وجوانمردی و فصاحت بیان ارزش بسیاری داشتند | کنون نادان ترین مردم 
عرب وعچم برروی آن‌منابر قرار گرفته خطابه می‌خوانند !! 

در باره خطابه آنان‌هم جز این‌که بگوئیم (گل لطیفشان از عرق ۳ 
شر غشان باز میشود ) ! چیزی دربر ندارد» البته بنیاری از خطباء کشور 
روی منبر چنین وضعی را دارا هستند فلاحول ولاقوة الا بای ۱ 
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۱- سر دم وموفقیت دول اسلامیچه لو 


تشکیلات هیچ دولت وحکوهتی نمیتواند با فراغت استقرار بیدا کند 
هر بااتکا+ ه ده قدرت ؛ بکی ودرت ملی 5: عموم مردم وا باتحاد و و حلت 
ویگانگی‌وفتح وغلبه بدشمن دعوت میکند واحساسات وغرور ملی‌را برمی- 
انگیزد . قدرت دیگر ایجاد نروی ایمان است که درادای دین بجای قدرت 
ملی اتحاد کلمه را بوجود میآورد و بکانگی و توق خوددرابر مخالفان و 
دشنان تحبیل میکند . 

هر گاه تاریخ. پیش از اسلام را ورق بز نیم خواهیم دید که ملت‌عرب 
دارای قدرت علی و کی وعظمت فر‌اوانی ود اما باوجود چنین مشکلی 
نمیتوانست حکومتی تشنکیل داده یا پاد‌شاهی انتضاب نماید و نیروهای اجتماعی 
را نرد خود متمر کت ساژد: 

علت این اهر پاشیدگی قبائل وتشکیل جعیت های کوچك و فراهم 
آوردن يك قدرت ملی بمنظور سر کوبی قبائل دیگر و غلبه بر آنان بودبا 
این اوضاع و احوال ملت‌های عرب نتو انست از نبروی ملی خود استفاده کند 
بلکه برعکس در نتیجه متمر کز نبودن قدرت و پر | کندگی » زیانپای بسیاری 
دیدند و آنقدر در این حالت » حالتی که صورت خود کشی با اسلحه خویش 
داشت بسر برد تا ناچار گردید توجه خودرا بتمر کزقوای‌ملی‌معطوف بدارد و 
با تشغیس این‌ضرورت موجبات "حصیل‌قدرتو غلبه بر دیگر ان‌را فر اهم سازد . 

در زمانیکه اعر اب در چنین‌حالتی بسر می بردند |فتاپ اسلام‌طلوع 
نمود وقبایل مختلفی‌ر که اسیر هو وهوس گردیده وهر يك باته‌مبات‌شدیدی 
نسبت بیکدیگر حمله میکر دند و ناسز | میگفتند بدین اسلام فرا خوانده شدند 
:| هوی و هوس و عداوت و کینه توزیهار| کنار گذاشت» در لوای دین اسلام 
اتحاد کلمه بیدا کنند ۱ 
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البته باظپور اسلام تعصبات قبایل از بین رفت وبجای غرور و خود 
خو اهی‌هادین اسلام بااستقر ارعدالت ومساوات و آزادی عو اطف واحساسات 
با کی در مردم بوجود آورد و آنهپسا را سزت نس و شرافت انسانی آشنا 
کرد وطولی نکشید اعراب باه‌وش ذاتی‌وذهن تندی که داشتند در روح‌خود 


اخساس راحتی امو ده و دعوت اسلامی ر | ار صمیم قاب قبول و حقاست ار | 


تصدیق و تأیید کردند و باعزم و اراده واسخ نسبت به تشیید مبانی اسلام 
کوشیدند وفوج وفوج بدین اسلام در آمدند . 

در نتیجه همان قدرتی‌را که اعراب پیش از اسلام بعورت فردی در 
آورده واساس | نهاراازهم باشیده‌بود باردیگر باقنول دین اسلام‌متمر کز 
کر دید ودلپارا :۳ زو ديلك ساخت ویکگانگی ووحدئی بر قراز نمود . 

پس از [نکه قدرت متشکلی بسوجود آوردند تدریجا بکشورها و 
شپرهای دیگر توجه پید| کردند وسایرملل‌را نیز بقبول اسلاع دعوت مودند 
وشهریاران بزر گی‌را مطیم خود ساختند و تاج و تشت کسری را ضعیف و 
بسیاری از اراضی[ باد جهان‌را بالشکر کشی فتح نمودند و سراسر سرزمین 
های متصر فی‌ر | در برتو دین اسلام پر ازعدل وداد نمودند ودر مدت کمتر 
از هشتاد سال‌از کوه ببرنه که فاصله بیناسیانیا وفرانسه است تادیو ارجین‌ر| 
بتعبرف اسلام در آوردند , 

بپمین نجو اسلام‌باعظمت واقتدار درسر اسر کشورهای جهان کگسترش 
می‌یافت ودر دوره خلفای راشدین وامویان وعاسیان تاعصر هارون‌الر شید 
وممون باوج کمال رسید» پس از آن‌تاچندی ستوقف شد واز آن به بعد نیز 
رو باتحطاط و قبقر | گذداشتدو کار بحائی کشید که دیگر عظمت وجلالی بر ای 
دول اسلامی باقی نماند منگر شکل ظاهری آن که با القاب و عبارات 
بی‌معنی ز نت بافته بودو درست قضابا را برعکشس جلوه میداد . آیا این 
انعطاط و سیر قپقراگی بدورن سب وعلت شد ؟! ۱ 

آبا بر اثر کمیت مردم مسلمان این اتعطاط ‏ پیش آمد ؟! 
نه » بلکه در دوره انحطاط ‏ عده مسلمانان بیشتر از دوره عظمت و 
عزت اسلام بود وفقط با ید گفت بزر گترین سیب و مپمتر ین عوامل انقر اض 
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وشکست نبضت اعلامی وعظمت و بزز گواری آن غفلت و نا کاهی [نان 
بود که ترك حکمت دینی کردندودستورات اسلامی‌را بکار نه بردند درحالی 
که در سایه دین اسلام بارژوهای قلبی خود ر سید ند و تفر قه و برا کند کی‌را 
باتحاد کلمه پیو ند دادندو اینها بود که‌برای عظمت کشور مهعتر از قدرت ملی 
مبصوب میگر دید 

آری هنگامینه جهل وغقلت در خلفا زیاد شد واز علمی که [نانر| 
بحقیقت دین وحکمت [شنا میکرد دوری‌جستند پایه واساس قدرتشان بکلی 
متز از ل گردید و با بروزاینگو » روش‌های نایسند نه تنها فرماندهان وسران 
مقتدر نروهای ملی خود را از دست دادند و قدرتشان متلاشی شد 
بلکه تعصیات قبایل و قدرت دینی آنان هم باقی نماند تا جلوی عضی 
از تند.رویپا را بگرد و از شدت اعمال زشت بکاهد بانداژه‌ای ضعف 
و نانوانی در میان هلال مسامان زیلد شد که بیکا نگان فرصت داد که از 
اختلافات موجود استفاده امایند و سیاری از افراد ست و نادرست‌را 41سیت 
بند فی دا شتند بمقامات‌عالی بکماو ند و [ نهارا درامور مالی‌ومباشرت مداخله 
دهند وباین ترتیب اموال دوانی را تصرف و صرف هوی و هو کردند و 
چون خافای اسلامی فاقد نبروی ملی و قدرت دینی شده بودند. بد بختانه 
رو ضءف و ناجاری با تحطاط ان شد‌ند و محکوم ۳ و وش سس 


7 
باید دانست که کسی ظامی بآنان روا نداشته بلکه خسود شان خود 
ستم روا داشتند » چنانکه می بینیم در آغاز تشکیلات کشوری صدر اسلام 
مردم برای حفظ کشور خود دارای غرور ملی بودند و بپيچبك ازبیگانگان 

اجاژه دخالت در کارهای حساس دو لعی داده نمی‌شد . 

برعکس دوره‌قهقراء که طلیعه آن بااستخدام بیکانگا نی آغاز گر دید 
که دارای صفات نادرست بوده و باتملق و دوروئی وچایلوسنی و گر فته و 
ازهر حیث دچار مسکنت بودند . 

خلاصه [ نپائی که‌اخلاقا وطن برست بودند وبرای اداره امور کشور . 
وصلاحیت رسید کی باموررا داشتند ومیتو انستند بالیاقت وشایستگی مراتپ 
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۲نگاهی باو ضاعو احو ال‌هندو مصر و ۳ آن‌و افغان 


تفا کشت : جای سی تعجب است با آنکه کشور های اسلاهی بیکد ییگر 
متصبل و مر بوط گر دیده و پیوند یافته از اخبار یکدیگر هیچگونه اطلاعی 
ند | ستند ! 

انا کم اهتمامی در باره بدست ]وردن اخبار و اطلاعات مر بوط به 
بر ادرش ایرانی نشان میداد و هردوی نها بطور کني از اوضاع و احوال 
هندوستان بی اطلا غ ما ند ند وازاین مب خنر ی‌چه ژیانها که دیدند درصورتکه- 
می توانستند فرصت‌ر| مفتنم شمرده از برقراری روابط وهمبستگی‌هااستفاده 
کنند وخودرا برای هر گونه پیشرفت وترفیاتی آماده سازند ؛ باتوجه بهمین 
اوضاع واحوال بود که ونتی درسال ۱۸۰ انقلابی درهندوستان روی داد 
خبر آن 4بایران رسید ونه بافغان» مگر سد از آنکه آتش انعلاب‌خاموش‌شد. 
همین قسم هم هندی‌ها از سایر برادران مساءان خو رش که در شرق و فعرب 
جهان پرا کنده هستند بی‌اطلاع بودند وازچگونگی [نان ووضم ز ند یشان 
خبری نداشتند » ترك و مغربی از تونسی و جزااری ومرا کشی بی‌خبر بود 
و فقط میدانستند که در دنیا قطعه‌ای‌را شام هند میغو‌انند و در آن چندین 
ملیون سامان دازد و هندبان مد | نستند که در کره زمیت دواتی نام دولت 
عشمانی وجود داشت که يك دوات اسلامی بود وهر گاه از نیرو وقدرت[نان 
خبر ی بدست میأوردند بی‌اندازه خو شحال می‌شدند که از راه دوستی وجاب 
ع و اطف و احساساتشان حکام ستمکار را خورده و باخونشان خمیر تهیه کنند » 
بااین تر تیب می بینیم عالم اسلام از جور وستمی که بربیکرش وارد میامد 
اطلاغ ند او ند و هر بت به تنهائی ناعار بودند تنیا بوضع خود توحه ذ|شم4 
باشند من هر قسمتی از چپان را که سیاحت نموده ودر کذور های اسلامی 
گردش کر ده‌ام ۳ اطلاع اساسی از هندوستان داشتند و داناترین سانی 
هم که ند و ستان آشنائی دا شتیند این | داز » بود که هندوستان کشوری‌است 
که درژیر قدرت بر یتا نیا قرارداشت وهندیان بامسلمان بدرفتاری‌میکرد ند!! 

مندوستان يك گوهر گرانبپائی از قطعه [سیا است که‌از قدیم‌ترین 
زمانپا مورد توجه جهانگیر ان و شپریاران بزرك مانند اسکندر کبیر بود 


رز تچ 


اه نت نت نت 


۱/۸۱ 

که از راه شمال مظفرانه وارد هند گردید و ازراه سرخس که درواژه هند 
پشمار میرودواز راه‌ممره (خرمشپر) بصره و بندر عباس و بلوچستان‌اشکر 
اسنلامی بخاك هندوستان وارد شد مانند همان لشکر که ححاح‌بن بر سف‌سند 
و بشارا و کابل وهندر| متصر ف شده بود. 

در قرون وسطی‌ساطان محمود غز نوک آن شپربار بزرك و بلندهمتی 
که فتوحات و جنگهای‌هند نموداری از بزر گی اوست هنکامیکه بالشکر بانش 
بقل هندوستان می‌شف‌افت و نزديك بود براثر ای و و ظ۹ بهلا کت 
بر سند خادم متسو صش در نردیعی آن ساعات ی بیدا کرد و اهتعاهی 
داشت که ببادشاه برساند » سلطان مود غز نوی پس از آنکه آب‌راگرفت 
جلوی لشکر یانش بروی زمین ریت وخطاب با نان گفت : 

درصورتیکه لشکر بولا کت برسند از ز ند گا نی خبری ای ینم واگر 
لفتدر من, ستالامت این راه را سایان بر سا ند در مرك من فضیلشس اسات ۱ 

لشکربان از این سخنان شهر یار بزرك خیلی تشجیم شدند. و راه را 
بدون احساس تشنکی و ناراحتی طی نمودند تا آنکه بس از طی مسافت مکان 
[بی يافته واز دژهای هندوستان گذشتند و ثابت شد که لشکر غز نوی از هر 
حیث [ماده جنك بودند و بالاخره هسم توانستند شهرها را باز نموده پیروز 
ون و در نتیحه ]اجه عنائم سلطنتی خو استند بدست آوردند و نبازهندی 
خودرا تأمیت کردند . 

سل از آن تیمورلشک و لشکر یانش بهند رسیدند و اسای سلطیت 
تیموری‌را در هندوستان پی دیزی نمودند که بعداً فرزندان و نوادگانش نیز 
وارث سلطنت [ نجا شد ندخلاصه شهر بارانو فاتحان بزرك کشور هندر اتصرف 
ق غنا تم بیشماری سس بدست آوردند و باچنگهای هو ل انگیزی مپکه ها و 
هعر که‌ها براه انه‌اختند ! 

ژزیر| هندوستان بك قطعه بپناوری است که از نظر موقعیت طبیعی و 
نعمت‌های خد| دادی اهمیت فویالعاده اعحاب آوری دارد که آدمی آژمشاهد ه 
وضم آن بوحشت و تعجب میافتده سرزمین هند از نباتات و گیاهان خوشبونی 
بوشنده و از صعر ه ای سعت و محکم آن درخنان تنومندی رولیده 


یلق است , 


اش 


آدم تصور میکند که در سرزمین پر حاصل هند همه نوع زند گائی و 
آسود کی فر اهم است در حالی که اینطور یست ووفتی در دهات و شورهای 
آن بگردش‌می پر داز یدخو اهید دید در بدتر ین‌وسخت ترین شرایطی زند گانی 
می کنند و لقمه نانی را هم بازحمت یدست میآور ند . 

یکی از شگفتی‌هاگی که در طبیعت [دمی نهفته | سلحه خد عه و مر نکب است 
که شرقبان | سر افکنده ساخته و بر اثر توهم حقایق را درك نمی کنند از 
بروز تین صفائی انبان دجاو شافتی مشود زیرا خضوصا :در ملل خعیف 
اثر اتي دارد که کاهی سبب گرفتاری واندوه وزمانی باعث شادمانی میگردد؛ 
توهم برده‌ایست که بر روی حقیقت کشیده میشود وچشم را بسته میگرداند و 
بدبیعتا نه بمنز له نیروئی است که در راه شر ارت و دوری از (عمال مفید بکار 
میرود ؛ وهم ضیف را قوی و از ديث را دور و بناهگاه‌را قتلداه نشان هدشد. 
وهم احساس را از آدمی سلب میکند بطوریکه مات می برد موجود چیز 
معدو می بو ده‌ومعدوم چیز موجودی است. آ 

ددم درعالم غير موجود وجپان غیر مشمود بمنز له دردسر ودیوانگی 
میباشد . متوهم نمیداند چه میگوید وچه میخواهد ! 
وهم روح کثیفی) است که روح پاك انسانی را آلوده و خراب میکند و اورا 
درتاریکی جهاات‌سیرمیدهد وهنگامی که حقایق پوشیده ماند اوهام‌جانشین 
آن میگردد و بر اراده تسلط می‌یابد ومتوهم درو ادی گمر اهی بسر هی برد 
بطور کلی باید گفت هر گاه وهم بمنز» فرزند باشد ترس پمنز له پدر 
او است . 

هربی ومنشی اوهام ترس‌است که اجتماع بشری‌وز » پست‌تر ینهر احل 
انسانی وخواری کشانیده است . 

ترس [دمی‌را از کار وفعالیت بازداشته ودچار لغزش مینماید . 

ترس اراده بزر گان را سست‌و منقلب و قلوب دانایان را ناتوان و 
چراغ هدایت‌را خاموش وتحمل خواری را برای مردم آسان میسازد تاشاید 
فشار ,وائی را تخفیف دهد و بار سنگین بندگی را قدری سبك گرداند ؛ 
ترصو باصیر و بردباری اهانت و سختی‌ها و مشکلات را تحمل مینماید و 
حال [آنکه این رویه سعت تر از آن است که باشجاعّت بکاری اقدام کند . 

ترس اباس نشگینی است ه روح را میپوشاند اما در نزد هرصاحب 





ات اتف با تن 
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دف) بزر گ و بلندهمتی بمنز [ه مرگ خو لین است . 

ترسو خواری وسغتی‌های زندگی را آسان و از نظر ملیشت خودرا 
خوش می‌پندارد ومحنت‌های روز کاررا بکمان خود ناچیز میشمارد . 

ترسو بارها مر گ‌را می‌چشد ولی‌باز هم راضی است که اگر چیزی 
برایش باقی نءانده اقلا چشمی دارد که دشمنانش‌ر به بیند و دنیا و مظاهر 
زند گی‌را شا هده دید و اقسبی بز حمت بر آورد و درجنگال سختی شا محکوم 
بحان کندن بوده و «شکنیده وعذداب ور فتار باشد . 

این کوچکترین نمونه ند گانی .يك فرد ترسواست:که همه چیزش را 
ازدست داده و بقناعت وفقر زیست میکند وتصور مینماید که بارژوی خود 
ورسیده است؛ ترس |[ دمی ر اهاز مقاومت دربر ابر مشکلات بازمیدارد وا ساری 
های روحی بشماز هیا ید و شخسص ر سور | باخود از بت هیبر 3 .. 

خداو ند حفقظ نفس‌را ازار کان زند گانی بشمار آورده و آ نم اسیاب 
ز یادی دارد که هر گاه گوهر آنرا بخواهیم جستجو کنيم همه [نها باز گشت 
به ترسازمر گ خواهد بود . 

مر گ‌هم عاقبت هر موجود ز نده و انتهای سیر‌هرمو جود ز نده‌ای‌است . 
راه هاگ شدف ظر ژ نك‌ه] ی وهر کسی‌درروی زمن زند کانی فد با بك 
ات در ود ی دم وقت وساعت معینی ندارد > از زمان تو لد تا 
پست تر ین درجات عمر هر آن باید در انتظار مر کف باشیم و خداو ند بزرگ 


مید| ند که عمر آدمی اه و لت سابان فیدر سرت ی 


در سین ازه‌ر گ بیماری کشنده «#ترس+ را درروح آدمی بو جودمبآورد 
و ازدرك حفقایي ز ند گی وحر کت آن که خد| فقرر و مپسا نموده باژ فیداود 
و نمیتو اند دردنیا خوب و در آخرت سعادتمند گردد ؛ در صورترکه خدوند 
بخاعار ز ند کی قدر تی با نان بخشده است » اری انسان از خودش غافل 
است و تصبور امسکند ]اه را خدا س اي |دامه زند گانی هشکی شحاعت و 
عمل داده سپ فنای‌او خو اهد بود . 

نادان درهر کامی که بر میداد کمان یبرد خطری درا:ظار اوست 
و | گر درآ ثار انسانی بنگریم می‌بینیم کسانیکه بارژوهای خود نائل [مدند 
و بامشکلات بنحه در آوشته و برچیر گی‌های موف زند کسی علبه بافتند 
هر کز آر سب درقاب | :آن راه نلاشته است , 


با 
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وهم ووسوسه‌های شيطاني است. که از کلمه ترس و وحشت انسان را 
ازدرك حقایق محروم کرده وازراه خدا بازمیدارد و آنانرا ازتيام خویپا 
بی بهر ه مینما ید . ۱ 

ارس سم مهاکی است که روز کار برای از بین‌بردن آدمی [ نر | بکار 
میدرد و بوسیله آن ملل و :#ادهارا مسوژاند و مانند دامی است که. شبطان 
بر سر وراه ند گان خدا کستر ده ۷ از ادامه حر کت باژ بمانند ؛ هر فسادی 
ریشه اش ترساست و آنهم نتیجه زشتی ویلید,ها بوده ومنشاء بروز ننگ و 
آلود گی‌ها ی 

ترس مو عبات برا کندادی احتما عات را فر اهم فیساژد وروابطانسانی 
زا قطم مینما ید و لشکررا بسوی شکست میکثاند و بزر گان را ناتوان و 
کوچك میگرداند و آنان را از آسمان جلال و قدرت به پست‌ترین مراتب 
زندگی تنزل میدهد وموجبات هر کیفری‌را فر اهم میسارد . 

جر | درجنگها خیانت کار بداهیشود ؟؛ ژ برا خیانت زائیده‌تر س‌است. 

چرا مردم پست تن برشوه خواری میدهند ؛ ([یا بدتر ازترس چیز 
دیگری‌هست ؛ ) پس از این مثال مسکن است تأملی کرد که ترس ازمر گ 
در حقیقت ترس اژمر گ است وعلتی دیگری‌هم جز ترس ندارد بدیپی است 
که درو و نفاق وسایربیه‌اریپای روحی نیز از آن ناشی میشود ( ترس ) 
ننک است وهر کسی که دارای فطرت انسانی بوده وخصوصا بخداورسول 
وروژجزا ایمان دارد نباید تن بچنین ننگی بدهد و امیدوار باشد که جزای 
خودرا بیند وسزای نیکی‌ها وعلو طبع خودرا بدست آورند » افراد ملت 
اسلام برطبق احکام واصول دینی باید ازاین صفت پست (ترس) دور باشند 
چه [ نکه برد کترین مانمی در راه جلب رضایت برورد کار غو اد بود و 
خداو ند درقر ان راهنماگی فررهود که دوستی‌بامر گ علامت ایمان است‌و بر ای 
آزماش قلب دشمنان ۳1 محك قر ارداده و در باره کساتیتکه هو من تعسئك 
چنین سرز نش مینماید ( الم تر الی‌الذین قیل لهم کفوأ ایدیکم واقیمو|اصلوة 
و آتوالز کاة فلما کتب علیهم القتسال اذا طربق منهم بعشون الناس بخشیة ال 
اواشد خشیته وقالو ربنا لم کتب علینا القتسال بوة اغرتنا الی اجل فریب ) 
تا آیات ... برای کسانینکه مسلمان هستند لازم است در راه حق و بسنظور 
اعتلا وعظمت نام حق از پذل جان ومال دریغ ننمایند و این وظائف خودرا 
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احام دهند , 

اجر ای‌دستور کتاپ سمانی تنها نما ز گذاردن‌وروزه گر فتن‌و خودداری 
از تجاوز ات نیست‌چه آ نکه‌مومذان‌و کافر ان ومنافقان‌هم واجد این‌صفات هستند 
باکه تنم | بخشش جان درر اه عظمت نام‌حق و عد الت است‌و آن‌ر ار کن اساسی‌میشمارد 
وهر گاه اجر ای حق وعدالت وحق‌را ترك کذندفاقدشرابط مسلما نی هدند . 

هیچکس نمیتو اند گمان برد که دین اسلام را با (ترسص) دردل‌مسلما نان 
جای داده باشند زبرا هر جزئی از دین اسلام درس شحاعت و فدا کاری هی 
آموزد مومن کامل معتقد است که مک دراراده خداست وهرطوری مشیت 
او بخواهد انحام می‌پذیرد . 

ادای فر اش هم عمر را زیاد نمیکنند و ممکن است دريك دقیقه هر 
اقدامی را نقض نماد ؛ موّمن‌درخود دوحالت خوشی‌را انتظار می کشد نک 
زندگی باسعادت و دیگر مر کی که بر اثر ابراز شجاعت و رسیدن بشهادت 
باشد که روانش بعالم ملکوت اعلی پرو از کرده بافرشتگان ومقر بین‌در گاه 
الپی محشور شود . 

دسته‌ای گمان‌می کنند که‌میتو ان ترس‌را با[ نچه که حضرت‌رسول(ص) 
آورده است بهم آمیخت بدین‌جهت خودرا گول‌میز نند ودرنتیجه عقل خودرا 
نیز ازدست میدهند وزند گیشان دستخوش هوی وهوس میگردد » بلی‌اینهارا 
نمیتو ان ایمان گفت مگر [نکه اثر اد مسلمان خودرا از ترس دور بدارند و 
اشباح و هم را از ذهن خود دور افکنده و فط بیحد | و کل بیدا کرده و بآن 


| توسل جویند تا دو باره مانند اول بزرگی خود را بدست آورده و آنچه را 


مققود کرده|ند بازیابند و آنچه را بچنك آوردهاند درنگهداری آن بکوشند 
و نزد خدا وملل عالم سر بلند گردند . 

همانطور که‌شر قیان ازترس ووهم زیان‌دیدند بهمان‌اندازه بیگانگان 
مللی هستند که همواره خود را آماده بروزی میسازند و دائما بمیزآن نیرو 
های خود میافز ایند وازنظر تکمیل آن کوشش میکنند در حالی که درچنین 
هنگامی شرقیان بابکدیگر اختلاف و نفاق دارند واسبر هوی‌وهوس‌ميباشند. 
شرقیان درائر نادانی ازاوضاع واحوال غر بیان وهنر وتکامل نها بی‌اطلاع 
هستند وهرچیز شگفتی‌ر| معجزه می‌بندارند و شاهکارها و اختر اعاتشان را 
سحرو کر امت می‌پندار ند و بیگانگان بااستفاده از فرصت بشرقیان حمله‌ور 


۷ 
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گر دید و قدرت و نفود خودرا بهمه نقاط بسط وتوسعه دادند و بعضی از مردم 
کشورها را که تعت تأثر نفوذ آنان ق-رار میگ فتند ووحشت‌زده میشدند 
اوهام ر ادر ذهن چنین مردم ساده لوحی‌جای میدادند ودرسایه این نبرنگ‌ها 
برقدرت و نفوذ خود میافزودند تابیچار گانی را فر یفته کار خویش مینمودند 
ودست وعقلشان را باهم گره میز ند وامو ال و اراضی وسیعآنان متصرف 
میشو ند و کم کم آنهارا ازاملا کشان دور می ساختند و باسلب هستی و ثروت 
شرقیان غنی میگشتند هر گاه وهم بر عفل و حواس مردم چيره نمی‌شدو ترس 
بر آنان مستو لی نگردیده بود هستی و روت و هرچه داشتند از دست 
نمیدادند و باین روز گرفتار نمی شدند بلکه دارای همه چبز بودند. 

این جمعیت انبوهی که دارای اینهمه قوه وقدرت هستند عذاب‌خواری 
را می‌چشند ‏ هر گاه این بیچار گان اندك اعتباری داشتند خداو ند بأنان 
نیروی طبیعی میبخشید تاناتوانی بیگانگان رافاش وعوامل آزادی در میان 
آنان تجلی میکرد نتاهگاه نجات زیر پایشان قنرار میگرفت وبالاخدره 
خواهند دانست که از استقلال و [زادی خود برخوردار گردند . 

چه زحمتی بیشتر و تکلیقی بر زحمت ترو خو ار پزی وبذل اموال مشتر 
اززحمات امر یکائیان وواشنگنن آن مر دبزرك امریکائی خو اهدبود که کشور 
امر یک رااز نیروی خارجی باك نمودند... 

بعد. از آنکه اداره امور کشور مر بدست محمد علسی پاشا افتاد 
طو ای نکشد که مصر درجاده آمدن جدبدی قدم گذداشت و با نظام مخضوصی ‏ 
حکومتش رایابه کزاری کرد که بدون انتثناه برتمام کشور های شرق قدم . 
پیدا نمود» آری مصر درزمان آن مرد بزرك و در زمات خلفای بعداز او 
بافکار خردمندان قوم بپیش‌رفتهائی نائل آمدند وتجارت رونق گر فت‌وانجمن 
های علمی ومبادی فرهنك درتمام تقاط توسعه بیدا کرد وخطوط راه آهن 
وایجاد تلگر اف‌باعث نزدیکی‌روابط مر دم گردید ومعانی بر ادری رافهمیدند 
و باب معاملات‌را بایکدیگر کشودند وازاین راه مشتر کا منافع زیادی‌بردند 
ومشرب های‌مذهبی حالت اعتدالی بو جود آورد نا آنکه هر يك از افراد کشور 
این معنا را احساس نمودند که همه هموطن"ومصری میباشند درنتیجه افکار 
ملی خودر! بروز میدادند وعموم مردم باهم همصدا بودند . 

درشهر ستان‌ها ودیه های مصر هم سرچشمه های ثروت عموم.ی شد 


3 0 ۷ 
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وازفیش نروی ملی مصر سایر کشوره‌ای شرق بلکه غر :دی هانیز از آن 
بهر ه مند ثر دیدند وغر بسی‌شا بسرای کسب تچارت با نسو شتافتند و بینوایان 
تروته‌ند و عز یزان خوار شدند و مصر قبله [مال غر بیان گردید وموردتوجه 
»یاحان قرار گرفت وهر که ب‌صر رفت مصریان رابپتر اذهمشهر یان خسود 
و مکان خودرا در مصر برتر از زاد گاه و وطن خوش دید» بسپاری از 
غر بیان بمصر شتافتند بطوریکه دادستان (برج بابل) را که بزبان هعای 
مختلف هدر ام بودییاد میاورد . 

امتیت حکیفرما وراحتی و آساش عمومی برقر ار وروش اروپائی 
دادر مصر تعقیب نیو دنل وهر کسی شاهد این سشر فت‌ها و تحولات بود 
معتقد می‌شد که این کشور قریبا یکی از بزر کترین بلاد شرقی خواه-د شد؛ 
گویا روز کار بآنارن حسد ورزید وخردمندان ازبین رفتند و کشور راه 
افر اط را درپیش گرفت ومردم غروری پیدا کردند تا آنجا که به بیهوشی 
مشهور وقومی تا ان ور ورف ند و نزدیگان اژشئون اداری بر کنار و امور 
کشور بصورت دیگری در آمد وروشهای غیرعادی پید| کرد و دسیسه ها و 
تم نات‌ها | شا شد و همه دارای افکار و عقاید سیاسی شدند زير | همه دارای 
هدف ومعصودی بودند ودر شیعاه ببوند ها باره ورشنه ها اشفا شد و 
قدرت ها نائوان وحس اطاعت از بن رفت وسای آن آتش فننه شعل‌ور 

وس 

قضارا بیگانگان داخل مصر شدند وفتنه اعرابی راخاموش ومصررا 
اک اراس وراه هت قز ار کرفته برد عضراف در زورند رامشت وراختی راک 
ازضر وریات حیات بود دوباره تجدید نمودند. 

ابکاش نسیم فرح بعش حیاط و نشاط زند ی بکشورهاي شرقی 
ومرده‌ش میوزید واژ خواب غفلت رهائی میداد تاتوانند اتعاد وقدرتی 
بدست | وو ند!! 

ابکاش افغان شاحشیان خو د را بازنموده و بافکر روشن آیندة خو در | 
بنگر ند وبا بر ادران ایرانی که درمصالح‌ععمومی با [نها اختلافی ندار ند اتفاق 
بید[ کنندچه هه از يك گوهر ودارای را.طه ای که بهپتر ین روابط است آنان 
را بیکدیگر متصل میسازد یعنی (روابط دینی ودین‌پاك اسلامی) .. 

و باید بدانند که هر گاه سخاافت های خو ش انامه دهند بخود و 
بر ادران ایرانی ومسامانان هد ضرر میرسانند. 


۱/۸۳۹ 


پس برایرانیان وافغانی ها واجب است که اتحاد کلمه وانفان نرادی 
را رعایت نموده و در فروعات مذهبی از بروز هر گو * اختلافی بیر هیز ند 
زیرا این اختلافات اتعاد اسلامی‌زابرهم میز ند و پیوند حقیقی ]نها راخواهد 

عقل وحزم اجازه نمیدهد که برای مسائل جزئی وچیز های کوچك 
هیه #سضمحل ال 

بابد بدا نند که اختلافات آیر انیان‌با افغا تیان ژیانپای سیاری‌رام ای 


انان در بردارد. 
برافغانهاست که از این اختلافات جز ی وفرعی چشم بپوشند و بوجدت 

اساسي ویگانگی گر ابند ودست‌خودرا برای بر ادری واتحاد بسویایر انبیا 
دراز کنند زیر اطیعا این وحدت برای وطر_ مفید خ-واهد بود و نبروی 
مقاومتی در برایر دشینان ابجاد خواهد کرد و قدرت چشمه فیاضی امت 4 
باعثبادانی کشورشان مود وستافتاه همسابثان خواهنسد بود در نشحه 
بر ای سار مسلما نان جپات درس بر بي‌است تاهیان روش رای و 
بشر افت و بزر کی برسند وعظمت وافتخارات جاودانی برای فرژزندان خود 
بارث وباد کار سگذار ند ۲ 

چونکه افکار بلند وهمت ابرانیان همواره باچئن افتغا اتی آشنائی 
داشته و از | نها سید نست که بعمطو و وحدت اسلامی بر خیز ند ور ا بطخو درا 
بایکدیگر مسکم ساز ند . ۱ 

چنانک» در آغاز ظهور اسلام درنشر داخش وعلسوم و احکام الپعی 
مدا هد نپا آمو د اد و اسر او دین اسلام ورمز مو فقیت | نر | روشن‌ساختند ودر 
این راه‌کار کردند ودرراه عظمت ازهیچ کو ششی دریغ نوورید ند و مهمتر ین 
وسایل رابکار بستند. 

آری بتخاری - مسلم - نیشاپوری - اپن ماجسه - ابرداود - بفوی 
ابوجعفر - بلخی - کلینی و بسیاری دیگر همه ازایران بر خاسته اندابویکر 
راژی طبیب مشهور وامام فخر الدین رازی درطهرات نشو ونمایافته‌اند . 

| بو حا هد السی حچه الاسلام - ابو اسحق ادفر ائینی - بیضاوی - 
خو اجه نصیر الدین طوسی - ابهری - عضد الملة والدین وسایر دانش‌ندان 
کلام واصول باعث افتار ابرانبان و سر بلندی مسلمانان بودند. 
ابوعاسی سینا فیلسوف شپیر وشهاب الدین مقتول وما نند 7 نان‌از 


0 ۳ بودند که بز بان ری خدرت پفوهد اسر 


وقواعد زبان عرب‌را تدوین وتاألیف کردند » مانند سیبویه وابوءلی فارسی 

ورضی وعبدالقادر جرجانی موسس علوم بلاغت در بیان اعجاز قر آن که 
دقایق بیان و اعجاز راتاسرحد کمال بشری روشن ساخت. 

صاحب صحاح جوهری که یکی ازدیه‌های ايران ومجد الدین فیروز 
آبادی که بکی از شهرهای اير ان بود. 

زمعشری جاراه سکاکی ابوالفرج اصفهانی. بدیم‌ااز مات همدانی 
وسایر کسانیکه دقایق قر آن دا روشن و بیسان نمودند همه ایرانی 
بوده | ند . ۱ 


تین مورخین 9 استخری وقزو بمی نخستین بجفراف‌ی.دانانی_ 


ند وابویز بد سطامی از سطام واستاد هروی که تاه 

حقیقی شیخ اکبر محی الدین عربی ازهرات بود وتمام[نها ایرانی‌هستند . 

۰ صدر |لشر بعه وفخر الاسلام یزدوی و آمدی وهیر غینانبی وسرخسی وسمد 

تفتازانی‌وسید شر یف وابیوردی همه ازفر ز ندان‌ایران بوده‌اند» قطب الدین 

شیرازی وصدرالدین شیرازی ورئیس حکمت درقرون اخیر؛ میر داماد امبر 
فندرسکی نیزایرانی بوده‌|ند . 

کدام فضل وهنری است که ایرانیان از آن بی‌اطلاع باشند وابن‌چه 

مزیتی است که خداو ندباسلامعطا فرموده است که|یر انیان گذشته‌تو انسته|ند 


بهعه حچبز دست ببأشد وموفق شو ند . 
آری حضرت رسول ص فرمود هر گاهعلم درسیاره ربا باشد مردان‌ایران 
بآن دست می‌بابند » ور گاه ابر انبان اژخاطرات و آثاری که ازاسلام‌بجای 
ما نده ودستهائی که مشعل دانش را افروخته بیاد آور ند قطما برای وحدت 
وا قبام خواهند کرد واز آزادگان بشمار خواهند رفث . 

جنان که ایرانیان در [غاز تشکیل اسلام دخالت داشته واز نظر 
جوانمردی در عالم اسلام نسبت بدیگران برتری و تفوق داشته‌اند. 


۱ 
1 ۰ ۲ 


۱ 4 3 7 9+ 





۱۹۰ 


گمان میکنم | کنون وقت آن است که با اففا نیان وحدت و یگانگی 
نید کنید تاکز محکمی کر اي دفتان شود مود [وو تا نا تگان 
طماع وخودخواه نتوانند مقاصد خودرا انجام دهند ؛ بااین‌اتعاد و یکانگی 
خواهند توانست بدشمنانی که شرق‌وغرب را احاطه نموده ودر کمن نشسته اند 
غلبه پیدا کرده وفرصت هر گو نه تجاوز پاسم پاشی را از دستشان بگیر ند ؛ 
باید بدانند که انقاق بادشاه اسران با امیر افغا نستان اسلام جدیدی بدست 
خو اشد آورد تاهده بان منطم کردیده و باسایر ملل اسلاهی و امران آن 
اتحاد مدا میکنند ودر مسلءانان حیات جدیدی دمیده میشود و [مال تازه‌ای 
بدید میآورد و ارواح مومنان از آن شادمان میشو ند و بحوزه خلافت می 
پیو ندند و بوحدت اسلام بستگی نزدیکی پیدا کرده و غاصبان را از کشور 
مبر‌انند و اموال وتروتپای ازدست‌داده را بدست میور ند وعظیت‌دو باوه‌ای 
باز می‌یابند و از اقصی نقطه معرب تاقلب چین نفوذ خود را بسط میدهند و 
ازقست‌های شمالی یعنی ازقازان تأسر اندیب که زیر خط استوا قر ار دارد 
پیش میروند و مانند شهر یاران نخستین دوره اسلامی که دارای شو کت و 
عظمت بوده و سیاری از کشورهای آیادو| در ح.عله حکو ات و #۶درت حود 
در آورده بودند اعسار و اقعدار معددی بدست خواهند آورد .و با اتعاد 
لشگریان اسلامی دیداور شست داده و برجم اسلام را باردیگر : 
باهتز از در آورده و کفتارشان را یه بکار هي بند ند > خلیفه عباسی هر گاه 
کاءه‌ای ابر اد میکرد فعفورچین سر تعظیم فرودمپآورد و بهمن‌قسم بزر کتر ین 
شهر یاران اروبا اوامر دول اسلامی‌را اطاعت میکردند » در فرون وسطی 
شهر یار ان بزر گی ما نند مهمود غز نوی و ملکشاه سلجوقی و صلاح‌الدینی 
ایو بی ودرشری مانند تیمور گور کگان و دره‌غرب ما نند سلطان‌محمد فاتح و 
سلطان سلیم وسلطان سلیمان بود . 

بزر گان اسلاهی سیادت وقدرتی یز در دریاهای حپان‌داشتند ونان 
نفود وقدرتی فراهم آورده بودند که مخالغان آنان گمان میکردند فضیلت 
[سمانی است | کنون تمام جهان ازمسلمانان‌پر است و آنها عظمتو بزد کی 
خودرا باز نمی‌بابند مگر بعواست خداوند اتحاد واتفاقی بیدا کنند « وما 
علی النه امر عسیر وهو جل‌جلاله علی کل شیئی قدیر نعمالمولی و نعم النصیر... 

باید بشجاعت و جوانمردی خو گرفته و با مپالك ستیزه کنند و در 
هنگام کار سغتی‌هارا تحمل نمایند و دارای طبعی سخی باشند و در دراه حق 
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۱۹٩ 
عر كت وادا سر بلندقی استقدال کننده | کرمسلیانان امروزی دحار ففر وخواری‎ 
گردیده وهمه بدبعتی های خو بش, اناشی ازقضا وقدر میدانند واز آ نجه که‎ 
مسلمانان حقیقی‎ 
واتعطاط ملل وعوامل انقراف آن است که ازهر فضیات وشو کتی بر کنار‎ 
۳ هرا ند و وخو ی هاشان ند بل دز ستی مستگوادد وهر کمالی راناقص هد | ثبند‎ 


معتقد ند و بکار مي بندند بیز ار هستند ازستت ها و مقتضیات 


خلاصه هر زيبائي و نیکو کاری راترك می نمایند و پای بند بدیها میشو ند واز 
عقابد وصفات خوب انسای چشم بو شی هک یکی دبگر از کارهای مهم 
واساسی مردم کشورهای شرقی که درهمه محافل ومجااس‌وجمیت‌ها صورت 
عمل در | مده تعصب است که حتی تنکیه کاهستمدید گان شدهو نطوار کور کورانه 
آ ثرا بروی مینمایند . 

؟ اتفاق می‌افتد که در [غاز سخن گفتن ویاطی‌صحبت و بادر آخر 
آن هر زشتی و بد بختی را علت قر ار دهند سلگه | ثرا پسرده اثیفی بنف | شته 
مانم از کی بر ای رستکاری میدانند و آنر | نقص میپندار ند در نتبجه تعصب 
۳ با توهم سر جشم4 بد بفتی تلقی هینما مد . 

واژ فر نان کور کورانه تقلید نموده مطااب رامعاوط ودرهم و 
۳ و اششاه میکنند 3 تفاو ی مابت حق و باطل قائل نیستند و بیشتر در 
[موختن مطالب باطل حریص هستندوبرای بیان مفاسد تعصب سرهاتکارن 
داده و ر بشها را محشانند و هر گاه شخعصی سخنی که ید که بمقام آ نبا 
بنخورد اورا فناتيك مینامند وا گر در باره عقیده [نان مطالبی گفته شود که 
جنیه مخالفت داشته باشد اور | متسب و احوح میشمار ند وه اه بملافا نش 
برو ند با کمال بی‌اعتنالی روی بر میگر دا نند. 

هر انداژه قدرن روابط افر ادسست. و تاتوان شود بهمان اندازه:هصب 
کم میگرددو اعصاب ازریشه اش ناتوان گردیده وملت با نقراض کشید خواهد 
شد مانند ضف وناتوانی جسمانی که آدمی‌را نا بودی میکشا ند وروحاژ من 
مرود وهیئت جامعه نیز نابود هی دی 

وهر گاه افراد لایقی باشند اجزاء پرا کنده‌ای از[نان باقی میماند 
که در کائنات باافر اددیگری پیو ستگی بید| هیگنند و یامترفب بر لك هبشو زد 
تابه نشثه دیگری مروند. ۱ 
1 سنت خداو نددرخلقت این است که هر گاه تعصب درملتی ناتو ان گردید 
[ذر| پسستی میکشاند و ناچار ازیکدیگر قافل میشو ند و پس از غفلت رو ابط 
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از بش میرودورشته هاأی‌صمیمیت باره میگ دد و فر صتی بر ای دخالت یکا نگان 
بوجود میآورد ودرچنین وضعی نمیتوانند برخیزند تا آن که خداو ند در اشته 
دوم تعصب | در [ نان بدمد. 

آری تعصب مانند سایرصفات وصفی است که اعتدال وافر اط و تفر بط 
دارد؛ اعتدال همان نقصی است که زشتیمای آن‌را بیان نمودیم وافر اط هم 
جیزی است که آدمی رابطرف جور وتعدی میکشاند و آدم مفرط نیز ازنظر 
تعصب ناچاراً بحق باناحق‌ازخود دفاع مینمابد» اگر برای استحقاق کر امت 
شخصی منف_داً ابراز عصب نعاید ودیگر ان را اجنبی به پندارند دیگر حقی 
نششاخنه وعیده دار ده نمیشو ند وازراه عدالت رون مرو ند و بحایابن؟ه 
از تعصب بهره ای برده باشندزیانهای میبینند ودرحقیقت فرو غ و روشنائی يك 
ملت از بسن رفته قدرتش متزازل میگردده چه عدالت قواماجتماعات انسانی 
است که حیات ملل دا پرورش میدهد وهر قدرتی که بسوی عدالت کشسیده 
شود بغنا منتپی هبتر ددر 

وان انداژه افر اط در عصب دم از ار شار ع دقدس زشت است. 

ژزس | فر مود لیس ۳ من‌دعا الی | اقب > 

چنانکه منظور ازته‌صب صدای ملسی باشد مرجعش رابطه نسب و 
اجتماع میباشد که ازيك ریشه است وهمین قسم مردم آن‌را توسعه میدهند و 
بر ای قیام دی هم که عبارت از فیتباش متقا بل باشد محاهدت میور ژند و 
متجددان این نو عم معصب دینی را زشت بنداشته ودور انداختهاند. 

وخیال میکنند که‌عقل و تد بر این کارها را اجازه نمندهند بز| کنده ت 
گانی که متحدشده وفتنه هارا دفع نموده و بکسب کمالات رسیدهو اختلافاتی 
ندارد بر ای [ نان تفاوت نمسکند که ریشه کر | ناو دین بااسب باشد واز 
خداو ند بزرك است که دین دو نوع رابطه دراقو ام مختافه بشر بوجود آورد 
ار مهم وزیبائی آن بروز کند وسبب افتغارات جهان گردد. 

کوچکترین تفاوتی نزد عقل موجود نیست که از نزدیکان‌دفا ع نماید 
باحوائج زند گانی ازرا ف-راهم ساژزد و با روابط خودرا برقرار نما یشد. 

کسا نیکه دراصول وعقاید دینی بایکدیگر موافق باشند ود این‌راه 
تعصب نشان دهند واز میاه روی برون نرفته و در معاملات جور وستمی 
رو! ندارند و پاس احترام یکدیگر را نگاه بدار ند ونقض عهد ننبایند یگی 
از بهتر ین فضایل انسانی رابجای [ورده‌اند ومنافشان سیار وفوایدسیاری 


۷ ات ات ی 


۱۹۳ 


غم در بر دارد. 

اینها مقدس ترین روابط وبالاترین مقامات است وهر گاه رشقه‌این 
زو ا بط محکم گر دید باوج عطمت و حو شعتی خو آهند و سید خص و صاهنکامی 
که در يت جمعیتی قدرت دینی حکمفرمائی داشته باشد وهوی وهوس ذادی 
رانعت نفود قرار دهد و تورا از سرده حنان‌که اشاره شد دیا نت اسلاهی 
هم حالت راداراست . 

از گفتار من در اتغاذ روش مقدس ترین روابط اتعاذ سنب نکنید 
که بکوید اختلافات ماسن افراد واشخاص تولید میشود »]نانیکه بادادت و 
صمصت کار مب‌گنند باعث از ثن رفتن حس نفرت وانزجار درمیان قمیله‌و فامیل 
خو اهد بود ومر دم‌ر نگار نك بالغات و اصطلاعات وعادات و ضصور و اشتکال 
مخداف وهو ی وهی بای نا دون بيك‌هقعند بیش مبرو ند و آن مقصد بر ای 
]نان دارای عظمت وشر افتی است که ز بر يك اسم و عنوان قر ار داردچنا نکه 
عقل درست راهنمای | دمی باشد شپادت نار بخ | ثار درت و هسب دی بر وز 
میکند ورابط ملی هم‌بان افز و ده مت دف 

دسته‌ای از ز نادقه دراین اوقات دربیان مفاسد تعصب دیئی داد سعن 
هنت و کیان مسر زد مایت آزآها: دین که میخو اهند برده [ لسو دکیها را 
پاره نموده وعوامل وهن وسستی وجپالت را درمیان برادران خود از بین 
ببر ند و سیب خواهد شد [نان را ازسیر کمال مدنیت دور سازد و برروی نور 
دانش وهعرفت برده افگنده وجامعه را بتاریگی وجهل وجور ستم وظام و 
مخاافت هب‌گشا ند. 

آنان گمان میکنند برای دفع فساد و تکمیل مصال-ج اجتماعی باید 
تعصب دینی رابکلی از بین برد وعقل را ازژ نجیر عقاید [زاد گذاشت » بسیاری 
ازفر نگی ما بان مسلما نان رابداشتن تعصب دینی مذمت میکنند. 

کت رجال دوواغتگ توا هستند دیدن او لین معلم ویر کر ین استاد 
راهنماست زیرا[دمی وابا کتساب علوم و نشر فرهنك وداشتن عاطفه و ترحم 
علا قمند مساژد ونتر اکن دل, | روشنی میبخشد وروح را باخلان حسنه وعادت 
خوب جلا میدهد وراه راست مینمایاند و بادمی میآموزد تاهوشیار ومهر بان 
ومشفق ورحیم وصدیق باشند» همین خصائص اسلامی بود که مال را أز 
وحشت نا کترین دوران؛ و حش با لبی ثر بن مر احل ختالمت نیت اند در 
مدت کوتاهی اخسلاق خشن وصفات وحشیانه وقساوت آنهارا بمهاسن اخلاق 


۱۳ 


: اندلس کرد و نظیر همان تاری است که در اغاد در ت وشو کتد با ات #رسد. بو 
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۱۹ 


آشباتی تدیل گر وا «چر حال دراه تعصب دینی نسیت 4 هسلما نان افر اط و 
میا له فت‌تیرد هم‌چنان که در بارءتعصیات نو ادی راه سالغه وافر اط نیو ده ند 
و نتیجه ]را جوروستم دانسته و چه بسا متدینین‌را هم دراین ماجرا دخالت 
دادند با بامغالفان خود وارد جنك وستیز شده بو انشد اظپار وجو د نمشد 
باید دانست که بلت‌های غر بی بر ای کشت و کشتار بسوی‌شرق آمدند » برای 
فتوحات و نه بمنظور دعوت دینی ؛ بلکه جنگهای خونینی بنام جنگهای 
صلیبی براء انداختند و همان‌کاری را کردند که اسپانیا در باره مسلمانان 
ی 
مر تکب گر دید ند وهودیان را در قدس ها نعوده سو ز| نید ند , 

این روشها وحملات. با گپانی مخالف اصول دین است و ابدا ثبات 
ودوامی ندارد و بطوریقیت پس از آن آشفتگی‌ها ارباب دیانت تاچار میخوند 
سوی رحمت و عداات و صلح وصفا روی [ورند » دیانت اسلامي در میان 
طو اف متافه آ نهم در فرون گذشته عصیاتی بوجود آورد اما راه افر اط 
نرفتند. تاجاگی که خونر یزی براه افتاد وزمین خالی ازسکنه گر دید [ نزمان 
4 هسلماثان ازجز بر ةااعرب برون مد ند تا نون سا ره ندارد که مر آتکت 


کار زشتی‌شده و برخلاف دین‌اسلام رفتاری از آنان بروز نماید » بزر کترین 


۰د امل ماهم این است که تا تون ملل مختلف و هذ اه ابا ان درمیان 


۳ های اسلامی با آراء و عقاید دینی خود زند کی میتمایند و در [غاز 
عظمت مسیحیت نیز ناتوان و ضعیف بودند اما ابدا در زیر فشار مسلمانان 
ق وا نت فد( 

گرچه مسلمانان بر ای جپانگیری و کشور کشائی حرص‌زیادی نشان 
میداد ند و بامغالغان شدت معا افت میورز یدنه وای درتمام دوره‌ها همواره 
رای قبسا نتطه تسام می شد ند حق‌سیاری قائل بودند ودر باره حفظ احتر ام 
و حقو قشان ابر از هساعی داشتند و جلوی فساد و فتیه انگیزی را که #مکن 
بود متوجه آنان گردد جلو گیری نمودند ۰ یکی ازمعتقدات راسخ مسامانان 
این بود هر کس درذمه‌ما راضی باشد ودرحمایت‌ها قراربگیرد ( او ازماست 
وماهم ازاوهستیم) ودرمعامله با آ نان ازدستور خداو ندخارح نمیشد ندچتانکه 
خداو ند فرمود < باایپ-االذین آمنوا کو نوا قوامین بالقدط شپداءا ولو 
علی انفسکم و لوالدین والافر بین »> مکر آنانینکه از بشر بت خارج شده و 


هی ۷ ۳ ۱۳ ۱ ۱ را تج ۳ و0 نج الاب ۵ و۳ 
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۱۹۵ 


۱ آدم مسل تل... 

از آغاز طلو ع اسلام تا کنون از فعا لیت ما لفان اسلام که درراه ترقی 
وعالی استعدادی بجر ج میداد ند حلو ری تشد ودرمیان کابه دول اسلاعی 
باداشتن اختلاف عقیده و ادیان مختلفه بىالا ترین مراب تر قی و تعا لیر سید ند. 

در آن زمانپائی که اسلام دوره جوانی و کمال قدرت را میکذراند 
این سیره پسندیده وخصائل‌عالی درمیان مسلما نان معمول بود و برای آنهائی 
که با|خلاص کارمیکردند ازخشم پادشاه آسوده وازفشار و زحمت در امان 
بودند اابته این حالات را تازمانیکه اخلاق ورفتار آنان عوض نشده بود 
حفظ کر د ند وسوء نیتی دو رها بروز نمینم‌و د و فهم این مطالب هم بر ای‌ملل 
ارو پائی 45 غود تا باین انداژه قابلیت اجر ای عدالت اجتماعی ند اشته وحنان 
تسامجی راهم روا نمیداستند مشکل بدود بااین وصف کمان میکنند که 
مسلما نان با نداژه‌ای متعصب هستند که مخالفان را از مطالبه حن‌خود محروم 
فنتما نید ۱۴ 


باانکه مسلمانان در 5مال قدرت وعط مت مشغول سیر تشوره| 





3 9 جپان کشائی بوذ نسد فعپذ| سرايق قبول دیانت اسلام کسی را عصوو 
1 امی اروت 
ٍ آری ا گر دعوت اسلام ازطرف کافران رد ميشد حکوم به برداغت 
1 جز به میشدند که درسال مقدار مالی میبایست باشرایطی بصورت مالیات به 
1 پرداز ند وشر ایط برداخت جز به نیز در کتاب های فقپی اسلام نوشته شده . 
۱ شیوه پسندیده مسلما نات پرخلاف روش رومانیات ویو نانیان در 
۷/۳ ایام قدرت اولءه | نان‌بود که هرجای جهان‌را میگر؛تندفشاری واردمیآوردند 
۱ تادین خودرا فراموش کر ده جبز های نازه سامو ژ ند چنان‌که این کارها را 
تنها در بر خی از کشوره‌ای شرقی مرتکب شدند بلکه در کشور های‌اروپائی 
یز بمو قم |جر | گذ اشتند و باپیروانلوتردر آغاز ظهور مذهب‌بر تستان مضالفت 
ها نمو دند. 

این بحث را از آن جسهت بیان کردیم تسا کسانکه میغو اهند روشن 
بشو ند وازفروغ آن استفاده کنند ویادبودی هم برای آیند گان باشد | کنون 
بت گذشته خو در | دسال ميبکنيم. 

آبا شخص خردمند اعتدال درتعصب رانقصی مییندارد ؛ 


تواوتی که با ت#قستب دسی و تعصب از ادق مو جود است ان است دا 


۱۹۹ 
تعصب با کتر ومقدس‌تر بوده و فوائد و رات آن بمرانب‌بیشتر از تعصب‌نژادی 
می باشد گمان :میکنم آدم عاقلی بقو اند درایتخصوص تر دید کند. 

س‌چر | جبزیر | که نمید| نند مخلطه میکننده! 

وازروی کدام اصل خر دمندانهای تعصب نوادی بیدا کرده ومعتقد 
یف که فضیلتش از عالیتر ین فضائل است و آذر| تعبیر بوطن دوستی 
هی نما یند؟! 

و ازروی جه‌قاعده‌ای از قواعد سعادت بشری اعشماد بیدا کردند که 
اعتدال در تعصیات ر امسامحه تلقی نمایند و [نر| نقصی معدسوب بدار ندومعتقد 
بر فع چنین نقائصی باشند؟! 3 

آری بفر نگیها ثابت کردید که بهترین و عااسی ترین دوابط بین 
مسلما نان همان رابطهٌ دینی است وقدرت اسلامی‌هم‌ناشی از تعصیاتاعتقادی 
مساشد و ازطرفی باید هتد کر شد که فر نیا چشم طعم بکعورهای اسلامی 
دوخته و ادکار خود را همو اره متو چه ات‌او نه مستاگل خمو ند که با بد معتقد بن 
بدیانت اسلامی دست از تعصب برداشته ودرنتیجه رابطه محکم ومقدس آنان 
قطم ورشته یکا نگی گسیخته شود وجامء» راباین تر تیب سوی|حز آب و فرقه 
های وا کون این سارت 

این نکته برای خردمندان وفر نگیان روشن است که مسلما نان‌دارای 
تعصب نژادی نبوده و فقط از احاظ مناسبات دینی ومععقدات مذهبی مته‌صیند 
بهمين علت در بضی از کشورهای اسلامی مفسدین و تبمکاران رایاری‌میکنند 
و برای| نها امکان بیشتری فراهم میآورند تادر راه نشر فساد وابجاد تفرت 
از :میات مذهبی‌درمیان افر اد ساده اوح تو انند تعصیات نژ ادی راب نان تنل 
کنندتاباپیروی ازچنین عقاید ناپسندی گرفتار جهالت و بدبختی وسفاهت‌شده 
اهتمام و احترامی نسبت به‌تعصب نداشته باشند ومانند کسانی که‌هنو زخانه‌ای 
بر ای خو بش بنا ننهاده| ند آشیا نه خودرا وبران کرده وسر گردان و بی‌خانمان 
در مر ش حو ادث و صدمان قر ار گر زد ! 

این شیوه ناجوان‌مردانه‌را از آنجهت درشرق بکار بر دند ودرباره 
افکار وعقاید اسلامی و طبایع ملل بجستسجو وتعقیق پرداختند که خیال 
فررمانرو ای وحکومت داشتند وجون در بافتند که زوابط م-لمانان براساص 
دین قر از داد و تاژها نمسکه اعتقادات عمسومی مر دم و تعصیات هلسیی در حا دعه 
حکم‌فر ماست نمیتو انند حقوق ملل اسلامی رابایمال نمایند ناچار دسته ای از 


1 2 ۱ ۱۱ ۱ ۳ 
و 
1 1 1 ۷ 1 ۱۳ 


م 
۱۱ ۴ 
۶: 







۱ ره 


مسلهان نماها ر | که که دردل واخساسات ماه ای نسبت با تجاد مسلمانان 
دار ند ( ما نند تبچر یه های هند ودهریان ) وادار میکنند تا مردم را تعر يك 
نموده ومجپور شو ند که بامعتقدات اسلاهی مخالفت و دشمنی ورز ند و خود 
اجانب هم درفاسد جلوه دادن عقاید اسلامی و توهین بشعائر و تمصبات دینی 
میکنه تاش مات مداهی فسلیاتان واشامرش ور ارت مر مار 
راسرد و اجتماعات‌واتحاد اسلامی‌رااژهم باشیده گر دانند و بادهر بان‌ستاغدت 
و هر اهی میتمایند که مدرسه بامجله و بارو ز نامه ای تأمیتن و بانشر بکساسله 
اوهام وخرافات مساما نان را بضعف وناتوانی کشانیده واساس يك جامعه‌ای 
را برهم بز نند فقط بخاطر آنکه میخو |هند بآسود کی واطمینان خاطر قدرت 
خودرا در کشورهای اسلام مستقر سازند . 

البته ساده لوحان بی‌ایهان و بیدینی هم هستند که دوات بیکا نه‌را در 
ند موارد باری میدهند واز [ نها حمایت و پشتیبانی میکنند واز این‌راه 
بعضی از پست های کوچك بدست میآورند تالقمه نانی چیه نماینده درحقیقت 
این گروه بیدینان ملت خودرا ببهایلقمه نانی باجانب میفروشند این‌قاعده 
وروشی است ازسیاست غرب که بسیاری ازدول نیز بخو بی آن را تجر به 
نیو د ند . 

ارو پائیان اژاین راه توانسته‌اند در راه تأمن مطامع خو بش رشته 

های اسارت بدست‌ویا و فردن شرقیان وسایر ملتهای اسلامی وملت‌عدمانی 

بیفکنند بنا براین شکاری از بین نرفت بلکه بزر کان و امیر ان و وا بستکانبعلم 
و نمدن جد بدجز و شکار شد‌ند ! ! 

و آنان راالت اجرای مقاصد خود و کشورشان ساختند پس ازروش 
دهر بان وژنادهه تما بل مج نمود که در باس اسلاهی هر هورق وهو س 
هستند؛ چپ اینجاست که برخی ازمسلما نان ساده لوح باداشتن‌عقاید دینی 
متعصیان بدین را ملامت وسر ژنش میکنند و آنان را خشن واز کرو ان‌تمدن 
عقب افتاده میدانشد ومیفیمند که بااینگونه سر نش ها شکافی درمیان‌جامهه 
(سلامی و ارد | ورده‌وشُنو نات اسلامر | فاسد وخانه های خودرا بادست‌خو رش 
خر اب میکنند. ۱ 

آنان ند | نسته و نفپمیده میخو آهند تعصیات معتدل دینی‌ر| از بین‌برده 
و ملیت ودرا هجو نمایند وجامعه را بکدقمه بسن سکانگان سار ند وتا 
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زمانی که زمين و آسمان در گردش و کارند مسلما نان بصورت بندگانی در 
دست بیکا نگان فرار وافعه باشند . 

بدا ازاینان تمجب‌نمیکنم‌و تمجب من‌بیشتر از طرزتفکر وچگونگی 
رفتار فررنگیان است که از زشتی تمصبات مذهبی خ-ود خجالت نمیکشند و 
متعصبان اسلامر | مر دم باخشو نتی معشمار ند. 

فرنگیان بیشتر از سایر مردم جپان متعصب‌تر وحریص‌تر هستندزیر| 
اساس حکومت خود را براساس اغراض سیاسی قرار دادند و از این جهت 
عده‌ای از برانگیختگان دینی برای موفقیت های | نان مساعدت میذما ند و 
متر صد ند درسر اسر جهان و اجتماعات بشری و لو یکنفرهم وجود داشته باشد 
آن یکنفر متدین بوین مسیحی گردد. 

درسرزمین معیدن غرب ناله و فریاد و غوغائی برپاست وهمه بايث 
صدا فر باد میکنند ک» حادثه مپمی اتفان افتاد وبااین هیاهو میخو |هندافکار 
عمومی را سوی خود جلب وجیران مافات نمایند» احتیاطات لازمه را نیز 
بخر ج میدهند تامیادا لطمه. بجامعه دینی آنان وارد آید وبا وجود[نهمه 
اختلافات نژادی و بغش و نفرت های سیاسی که نسبت تخکدان۴ دار ند بازهم 
بامراقبت های بیشتری درحفظ وحمایت بکدیگر ابراز علاقه میثایندواگر 
حاد* وپیش آمد سوئی برای یکی ازدو لت های غرب روی داد فوراً تمام 
و ای جنگی و تنروهای سیاسی خوبش را گرد آورده بهما بت آن بر میخیز ند 
۳ ولو اينکه دردورترین شپرهای چین باقطعه‌ای ازدورتر ین تقاط جپان‌باشد. 
۳۹ بپر حال هر (تفاقی برای ملل مسیحی روی بدهد اگسر چبه براثر 
اختلافات نژادی و سیاسی رشته دوستی وعلائقآ نان ازهم گسیخته باشد ولی 
// بازهم بمنظور جبران.ز بان‌های وارده وحفظ اصول دیانت مسیحیت درضدد 
۷ تلافی برمآبند» واگر طوفان فتنه بالاگرفت و بتمام سرزمین‌ها سرایت کرد 
۱ وخون مخالفین دین ومذهب همه‌جا رافرا گرفت هیچگاه عرقی از چهره 
۳ ؛ آنان فرو نمریزد وابداً احساس ناراحتی نمیکنند بلکه همچنان درغفلت 
۱ و نادانی بسرخواهند برد وائری ازفطرت شری که واجد شفقت انسا نیت‌است 





در آنها ظاهر میگردد . 
/ کوگی از دین خود خارج شده ودر ردیف حیوانات چسر نده قرار 
نا گرفته‌اند و از نوع انسانی که اروپائیان خود را حامی وطرفدارش میدنند 
1 نم زد | لرته این خصا ثص افر |دمتد ین نیست باکه از معتقد ات‌دهر بان‌و 7 نان‌است که 
93 بای پنددیا نت نمو ده و خد ار | نمی شناسندو [ نا نیکه بعضی دینی د |شتند همین قسم رفتار 
ال کرده و آرژوهیکنند که در برابرحق‌توقف نماینداما ازحدق تجاوز می کنند 


و 

۱ 

۲ 

وس اس 
۳ 


ند 


۱۹۹ 


۱ و ای انگلیسی‌ها در عصب دینی مردم عجیبی هستند یکنفر از آنان 
ببالاترین درجاتآزادی فکر نائل میکردد ودر رس احزاب جای میگیرد 
ما نند( گلادستون) هر کلیه از دهاش برون میرفت گوئی ازرو حبك کشیش 
مسیجی الپام کته وهر کاری هم مب‌کرد پیش ار انجامش می|ندبشد وچنان 
رفتار پستدیده‌ای داشت گوئی با انجیل استخاره کرده است . 

بو شته‌ها وخطابه های کلادستون نبگاه کنید بو بی این معنا شوت 
هبتر سل . 

ای‌ملت اسلام ؛ 

این زند کانی شماست که باید آن‌را حفظ نمائید وخون خودراییوده 
هدر هید وروج خودرا نکشید وخوش بختیپای خویش رابائین تر از مرك 
تفر و شید این مسئله روابط دینی شماشت نبابد باوسوسه ها غره شود و 
بپوا وهوس دل به ند ید وفر فته گر دید ویکسلسله مزخر فات باطل شما را 
مدهوش ساژد؛ پرده وهم وخغیال رااز جلوی چشم برداربد و روابط فیس 
خو در | که استو از ترین روابط بین ملت های ترك وعرب وفارسی وهندی و 
مصری وغربی است حفظ نمائید و آن‌را بجای روابط نژادی قرار دهید به 
طوریکه | گریکی اژ برادران شما در نقطه‌ای گرفتار مصائبی گردیدیا کشور 
و آشیانه‌اش ازبین رفت متاًثر بشوید وخود راشريك دردآن بشمارید وبا 
نگر انی‌مر اقبتش کنید چه آنکه چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد؛ 
با دك بد | نید که استقر ار انوا روابط مسکمتر ین روابطی است 49حداو ند 
اصیب شما گردا نیده و سیب برد گی وعظمت شما خواهد بود و این ,ندیات‌را 
کوچك نشمار بدء برشماست که در بر ابر قدت عدالت سر‌ف-رودآورید زیر | 
عدالت اساش و با به کائذات ی نبکه از احر ای عدالت شانه خالی کنند 
رستگار نمیشو ند پس پرهیز کار با شید و او امر الپی‌را | نعجام دهیدو حقوق بزر گان 
خو در | مچدر ۵ شماز ید و دار ای حسن هعا م41 «سو د ۵ رعات احکام ۳ بتما کید 
واز نظر حفظ منافع‌ملیو برقراری روابطخود بافرز ندان‌وطن وهمسایگانی 
4 ادبان مختلف دار ند باعپهر با نی رفتار کنمد جه آن 4-5 مصااح شما در 
مصبا لح ] نان بو ده ورعابت مصالح ] نان ۳ ۳ باصا لح شما دارد» در 
عالم هموطنی باید چنان سر ادزی داشته و نت ببکدیکر کرت وهسباعدت 
نمائید 45 نبروی اجتماعی شما درمقابل متحاو زین و ستمکاران طماع شک 


محکمی باشد تعصیات ملی دا وسیله دشمنی قر ار ندهید که حقوق مردم را 


۲ + 


پایمال سازید و بدانید کسه دیانت شما هر گز با اینگونه روشهای زشت 
سار ار نوده و رای هرتلیو. ان شدید تر ی مجارزت و عکافات ها زا 
قائل است. 

هیچوقت مصب خودرا بحاطر میل این‌و آن بکار نبرید بلکه آن را 
بر اک تعکیم قدرت وگو کت سور خود ذخبره نماد ودر راه! کتسایب‌علوم 
و فضائل و کمالات انسانی بروز بدهید. 

باید تعصب خودرا بخاطر توحید کلمه وحفظ حقوق اجتماع بکار بر ید 
وطوری اقدام نماد که هسر بات بو | ثید باد ست خود وسیله عزت و سعادت 
برادران خویش را فراهم و آنها را از کوچکی باوح قدرت وعظمت ارتفاء 


دا له ۳ 





۲۳ قدرت اجتماعی و نا ثیر جنمش های‌عمومی ؟ 


هگن ست وه کتمر یآزهر دعر [دد مین جمعیت 


کمی مب گره 


مرام و مقصود طمم کار ان مدت زمانی مخفی بود ولی عد ظاهر شد 
وس از [ نکه شر و غ تکار کر داد مردم ازهمه چیز آنارت اطلاع بید| گر دنده 
زورمندان ملل برای بدام افکندن بیتوابان توجة زیادی: ابراز داشتند و 
چنان بمغز خود فشار آوردند تاآن که تواستند در سایه هوش وفگر خنود 
روشی بکار برده بچار گان رادر نپایت سختی وفشار قرار دهند باندازه‌ای 
که آن فارها برای بشر طاقت فرسا وغير قابل تحدل بود ملت هائی آمدند 
وبا كمك شیطان صفتان مفرور دست. بکار گردیدند و گمان بردند که باقو ای 
ناجبز خود خو اهند توانست دست بدست هم داده بر جیعت سشیاری‌حکو مت 
و و تور نمو دند که جمسنت وباد را ستوان درسان چیعیت کم مستپلك 
1 

حوادث گونا گونی که درزمان های دور ونزديك اتفاق افتادبپتر ین 
گواه تاریعی است که اگر سزاوار باشد فامیل کوچکی درمیان ملت 
زر گر سسیلک یاقا نی رده و تاماو شب خوهو | فر اموش کساها تمایر دی 
که وقتی يك ملقی پیاید و نیروی ملت دیگری را که از نظر تعداد نفرات 
با ان مساو ست محجو و نابود سازد 1 جه نیروی نان ژیادتر اژ حد 
صور باشد , 

اززمانیکه تاریخ بدست ماافتاد و [نچه‌را که عقل سلیم حکم میکند 
وحر لت و جنیش اجعماعات انسانی هم شاهد است هروفقت ملتهای بزرك ,4 
ناتوانی گر فتار شد ند و اختلافاتی برسر کلمات بیدا گر دند ودچار غفلتی‌شد ند 
بپیجو جه عو اقب خو ای در بر داشت و اگرهم 7 [ متا شش وراحتی بل مست آوردزد 
آن‌هم دوامی بیدا ذگر دبادچار فتنه‌ای گر د رد ند واز اعمت‌ها محر ومو سهره 
ها ند رد در جدن وضعی ددرت سگانه ام آن‌ها ز ۱ از بای در آورد و هدو چه 


حقا بق‌وقسمت‌هائی نمود. 





۱۰ 


آری هروفت براثر مرور زمان حوادئی پیش بیایدو آلامو بریشانی 
هائی برای مردم بیار بیاورد] نوقت است که به‌بقاء خویشن علاقمند میشوند 
و در صدد برمیا یند کم کرده خودرا باز با بند وراهی بسوی جات بیدا کننددر 
| ها لت احساس قدرت خفیفی نموده از احساسات فطری و تءلیمات شرعی و 
احکام الپی الهام میگیر ند و میفهم‌ند که تنها وسیله رهائی وموفقیت نان در 
اتجاد واتفان اثت و نفوس انسانی گرچه بفساد طبیعت و گرفتاری آن عادت 
نموده اما وقتی گرفتار یها بدرچه شدت رسید بصورت جامه» مشثر کی‌درهیا ید 
که دیگو طاقت جور وستم راندارندودریی چاده جوئی میشو ند | گرجریان 
از اختبارشان خارج شده باشدبازهم تا آن اندازه که امکان داشته باشدقدرت 
خودرا جمم آوری مینمایند و بالاخره بچه گرگ شیرمیشود واز خود صرف 
نظر میکنند» 

چه بسا پيك اشتباه بزر کتر یا اغزشی گرفتار شدند پی میبر ند که 
باید درصدد چبرانی افر اط کار یپای خود بر آمده و نکوشند ادیگن بعصییتی 
گرفتار نشده فتح وغلبه‌ای نصیبشان گرده. 

جنیش هیکند تا[ نچه را که تحمل‌پذیر نیست‌یاطاقت وقدرت دفع آن 
را ندارد وبه رآی تدیرش قیام کرده اکتفا نکند که تنها بلاهارا محو تماید 
بلکه بر ای ادامه کوششهای خود از هیچ حأد 4 ای ماأبوس نمنگردد و اگر 
روژی رهبر جنیش کناره گیری کرد با درنتیجه بیش‌آمدی بهلاکت رسدتا 
زمانیکه علت و اثاری ازاو بجای مانده فوراً رهبر دیگری که هوشیار تر 
وداناتر و بااراده تر است بجانشینی اوانتغاب میکنند. 

آری ممکن است اثر این جنبش‌ها کم با بعلتی مواجه باشکست بشود 
وعوامل آن از بن برود ولی عادت براین است که [ک عادات و اخلان و 
روش مات های جهان بااخلاقآنها تباین داشت وطاقت آن‌را نداشتند تا در 
براپرشان سرتسایم وءجز فرود آور ند تسلیم نمیشو ند وهمچنین نمیتوانند آن 
دسته ازمردم بیگانه رابپذیر ند ودرخود مستهلك سازند . 

شکی نیست که منکر نها شد ند و الیته هرچه انکارشان بشتر شود 
بهمان اندازه از آن‌ها :دور خواهند گردید وهرقدر از آنان دورتر بشون-د 
بیگانه تر شده وبه‌ضی هانیز بما نزديك میشوند وبنا بر این[ نان را کوچك 
میشمارند و با[ نپا همان احساساتی را دارند که نسبت بیک بیگانه وخائن 
بو طن دار ند» هنگامیکه تعدیات ازاندازه تجاوز کرد ملت‌ها اختلافات نو ادی 
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خودرا فر اموش میکنند و باهم متحدشده و برای دقع خطر [ماده هیگررد ند 
مسلما درچنین‌وضعی ایجاب مینماید که بمرام نژادی ومذهبی توجه کافی‌مبدول 
دار ند زبر| دعوت باتفا وب ادری آ نم بر ای یل بپدف‌های بزرك لازمتر 
است نا که نیال منافم شخصی بر و ند موضوع «چمی که در این رو ژها(۱) 
باعث اعجاب کر دیده این است که در بسیاری از نقاط شرق جنبش ها عظیم 
فکری بیدا شده وهرحه مطامم و ثر نك های سا نگان برای بلعیدن کشور 
های شرق ودرزیر فشار قر اردادن | نپا زیادتر میشد دامثه جر کت و جنیش ها 
ژیاددر میگردید وعر کدام بتکاپو افتادند تاخودرا ازچنگال بیگانگان نجات 
بدهند وهیو اره بر ای اجر ای نبات خود دنیال وسایل وعو املی میگ دند که 
میکن است خوب وهم بد داشته باشد . 

خردمندانمان وو شش مینما ند که نیو هبای عظیمی ازمردم را بهم 
سو ند داده براق تحصیل آزادیو حقون اجتماعی سرق قیاع کنند و هو شمندان 
آنان‌نیز محتظر روزی هستند که سوانند در راه مو فقیت کام های مو ترچ 
بردار ند » | گرچه بیکانگان طماغ کور هم باشند مسلم است که نمیتوان با 


دلایلی آناند | قانم سرا ین مر انکه ز ما نه کار شان و ساژد وس[ عادت 


روز کار بافرز ندانش چنین است وةضای الپی ومشیت برورد کار وداعی‌در 
نپاد خلقت بشر گذاشته که خواه ناخواه آشکار میشود و آنچه راک قلیا 
| نجا مش ر امیخو اهیم عملی میگ دد + مدتی بود که‌جوروستم بسیاری بشرقیانو ارد 
میامد خصوضا این فشار و ظلم نسبت بمسلمانان شدیدتز بوده‌و آنپا را 
سر افکنده وخوار گردانید چه بساشهر باران رابزور از سلطنت خلم وحقوق 
سیاری از بزرگان را بافشار و ظلم پایمال و ثروتمندان دا بینوا نبود 
بطوریکه هيچيك ازطبقات جامعه در اسان نبوده وهمه از تمدیات ستمکاران 
طماع صبدمات زبادی دیدند ۰ اینها حوادئی بود که در کشوره‌صر اتفای‌افتاد 
وطوری ۲ نهارا تحت تضییقات وفشار قر ار داد که درهيح,ك ازادو ار گذشته 
سابقه نداشت وحقیقتا عقل بشر ازمشاهده رفتارشان بدهشت افتاده و [نهمه 


شکنحه‌ها را غیرقایل تحمل نمود . نرو های بیگانه بانپا بورش [وردند 


ونام عدالت شو کت و سعاد تشان وا لکد کوب کر دند و بپروسایلی که‌مسکن 





(۱) مقالاتی دراینخصوص |زطرف سید در سال ۰۱۳۱۱ ۸ .خ‌در 
اسلاهبو ل و در سال ۱۳۰۱ در بار بس منتشر رادید ۰ 


۳۳۳ 





انا 


۱۰ 


زود ب‌قاصد سودجویانه خود دست بافتند وحر کت اعر ابی باشار ا و سیله‌قر ار 
داده و [ نچه را میخو استند ببپا ارات و زور ظرفان مایب اعمال 
نمودند و گمان کردند که نپایت هوشیاری را بکار بردند درصورتیکه توهمی 
بیش نبود و کاری را [غاز نمودند که سرانجام و نتیجه‌ای در بر نداشت . 
بلی هنوژ جنیش اول خاموش نشده بود که درمیان چپاردیو اردر 

بسته‌ای جنیش دیگری بوقوع پیوست و بچای جنیش‌های اولیه تأثیر بسزائی 
در جاهم» بای گذ اشت و آن چنش مپدوت بود + گر چه بس‌از عدتی‌ساموش 
گردید وشاید عدآه ما دول خر ات و جتیش های دابگری تال 
دارد 45 بپیجو چ4 میکن : نمسبت تتو آن شمه ها ان‌را در عا ام | سرا م خامو تس 
نمود و بهمین علت درحرنند که چگو نه آن‌را جیر ان نما بند!؛ 

آری در مصر نهال حنظل غرس کردند و بالاخره زقوم خورا کشان 
شعود. شت ی هم نیست عاقیت ] نانی که در باره عرص وطمع میالغه هنماد 
اگر رن بمر دم‌لایق و [شنا بکارها بسیار ند چون لباقت انجام ]نها 
وادارند میتوانشد بنفم کشور و بر ای حفظ مصا لح‌مملکت استفاده‌های‌شایا نی 
ببر ند و بارژوهای خود نائل‌بشوند بدون[ نکه از ارزش واهمیت خود,کاهند 
ولی بدبختانه دنبال راهپای معتلفی و اکرافته اند که هر درا دجار تفر قه و 
براگنداگی نموده و در اتیجه هوی و هوس آنها را بدوی نیستی و نابودی 
"کشانيدند ؛ 

آری اینها بود عامل برا کند گی که زود اثرش ظاهر کشت‌و جامعه 
رادر بر ابر تجاوز وظام وستم با تهاد ویکانگی [ماده کرد تادره‌قا بل‌ست‌کار ان 
صف رای کنند 1 

اگر بدسته مخصوصی هم جور وستم روابدارند و آن‌ها قدرت‌ه‌قا بله 
نداشته باشند بدون تردید آن هاگی که سالم بافی سبانند طذشده راتلافی 
خواهند کرد وححاب غفلت بر ده ایست که مابیت اشعاص ساام وسایر بر ادرانی 
افیا شید ند گشرده ارف من است‌اوهر گاه ستم وژبان دامنه بیدا کرد د و شوه 
رانست فشار قر از داد و عم فایل تعمل بود خستگان نناید دنبال آساش و 
شفقت برو ند زیرا این اقدام زیان سیاری دربر دارد وحادثه نا گواری که 
درمصر اتقان افتاد نستو ان‌اتمال‌داد که تا بر کفیوای ها سرات نطند حجه 
[نکه مصر طلیعه سر زمين های مشرق زمین است وموقعیت خاصی‌در کشور 
های اسلامی دارد بعنی در حقیقت دروازه ححاز شمرده مشود و دوواژه 


۹ وه ۶ ۱ ۳ 1 و الط ای 


۲۰۵ 


مزبور دارای "میت‌بود مسلمانان میتوانند ,عفظ امنیت و [ساش‌مسلمانان 
اطمینان پید| کنند و گر نه دچاراضطر اب و نکرانیو تشو یش خاطر شده‌ار کان, 
تشکیلات وعظمت دیانت ؛سلامی‌را ازدست خواهند دادزیر خطر ات‌احتمالی 
را کاملا احساس مینما یند. 

خطری که مصررا تهدید میکند تااعماق مغز مسلما نان ر بشه‌دو انیده 
است وراز دلشان برزبانها افتاده ومسلما تازمانیکه بیکر مصر زخمی‌است 
دردهای‌سلما نان الثیام نمی بذبرد. 

آ یا این‌هامیتو | ند بر ای‌مسلما؛ان شگفت آور باشد که‌چر ارو ابطمذهبی 
وزبانی قوی‌تر ازروابط نژادی‌است؟! 

تازمانیکه احکام قر آن درجامعه مسلمانان مقر ماست و بدستو راث 
آن‌کار میکنند وهمه نیز زبان قر آن را میفهمند روز کار نمیتواند جامعه 
مسلمانان رادچار خواری وزبونی سازد؛ 

فحایمی که درمصر اتفاق افتاد درجامعه اسلامی اثر دردنا کی بجای 
نپاد بطوریکه همه از آن بیحد وحساب متاثر شدند و باندازهٌ اثر آن شدید 
بود که درارواح مسلمانان نیز رسوخ کرد وما ننداعتقادی درهوش وعقل‌جای 
گرفت و مسلمانان بیاد گذشته خوبش افتاده نفس های بلندی می‌کشند وسا 
کمال مراقبت بایندةٌ خود مینگر ند و منتظر بروز وقایمی هستند ولی| کنون 
نمیتو انند صدای خودرا بلند کنند و ناچار باید مدتی درحالت سکوت سر برده 
وشاید سوی اتحعطاط بیش بروند زیرا عوامل مساعد و لو ازمی باید بدست 
آورد تا آزادی خودرا تأمن نمایند همین قسم استه‌مار در برابر نوامیس 
کائنات مطیع است باینمعنی که بر ای مدت معین ومحدودی مبتواند بحیات 
خودادامه دهد وهمینکه نو بت‌مرك آن فر ارسید وشرائط آماده گردید مردم 
خواهند توانست قدرت و تسلط خودرا به‌بیگانگان تحمیل نمابند[ نوقت‌است 
که دیگر فروتنی وسکوت درمقابل بیگانگان راعار میشمار نده 

باید دانست تازم‌انیکه عوامل تسرق-ی درحال رشد و تکامل میباشد 
حز کتی بطرف |تحطاط وفنا بوجود میا بد وهمینکه موجباتا| نجطاط فر اهم 
[مد جامء» بسوی ترقی میرود» برای خا کم ومحکوم نوبتی است و قاعده‌ای 
هم بعکم‌لازم وملزوم فر اهم میأید» ازصدمه قسوی به‌ضعیف وحشت فراهم 
میشود واز آثار علم درنادان ترسی پدید میاًید ودر برابراين دو نیروخوارو 


سر ,گرزدان: مینگردند. 


۱ 


۱۰۹ 


(ما نند اهالی مستعمر ات) جون که دردوران او لیه زوو وتکبروجور 
و ستم بمستعهر آت وارد میاید ] نها ژ | دجار وعسعت و صدمه و گر فتاری م‌کند 
وامستو را تحار از آنان سلب نموده و آزادی #ردق وعزت قس و آزادیپای‌ملی 
وقدرت اجتماعی را از آن‌ها سای‌مینما ید آنگاه دوره قضاوت بر اصل‌مادبات 
یش میا بد ومردم از که محسنات کشور و تجارت و کار های مفید محر وم 
ششک تقو شارت رواح بیدا می‌کند وبالاخره باخذ مالیانپای سنکین‌و کمر 
شگین مردم را درفشار میگذار ند و در چنین موقعیتی يك حالت(ضطرابی 
که نشانه زند کانی است دك راك مرا بد بطور که همه تیک بیگر ناه نید 
و آهسته بدون اراده سر ودست خودرا تکان میدهند ورش داران اظبار اجه 
منتما بند که شم سپ او لین تهو نه مظاهر حبات است:, 

پس‌اذ آن افکار خودرا بروز میدهند و بحر کت درمیا بندوصدای خود 
را رساتر میساژ ند وابتدا باشلاق و بعد باشمشیر قیام میکنند [نگاه بادشاء 
عادلی بایات عکر مت خو اهد کر ذ و خداو ند حافظ و کید از ستیف بد دان 
هی شود . 

هرزمانی هم سز اوار بدا نند گاه گاهی‌در باره هس+عیر ات اعیو ل‌عد | لت 
دا رعایت نموده وجور وستم را از آنان برطرف میساز ندوالبته فضایا بندارن 
اتفان می‌افتد و فقط بتکی‌از آن موارد موقعی بود که انگلیسی‌ها در باوه 
امریکائی‌ها که همز بان وهمدین وهم مذهب واخلاق بودند رعایت نمودند [ نهم 
|ندك‌مهر با نی هائی معمول داشتند که باید کفت مد بختا نه دستورات‌مستمراتی 
استنناء ندارد. 

همه ميدانيم که امر یکائیان چه ستم هائی, رادیدند وچه بیداد گری- 
ها ئی زاتجبل کر دند و جیگو نه باغذ مالیانبای تس آمو ال و هستی [نان 
زا ز بود ند , 

آخرین ظام وستمیکه بر امر یکائیان واردآمد ماجرای.اوراق مپر 
شده بود که تمام خریه وفروش‌هاوقر اردادهارا باید روی‌آن عمل میکردند 
و برروی اوران نوشته وثبت ميشد ودر نشیجه این کار دادائیشان‌را ازچنگشان 
بدر آورد ند و آمر یکائیان‌بامشاهده این وضعاسف انگیز ناچار شدند بمجلس 
لردهای ان‌کلستان شکایت نمودند ومخصوصا داز دو جلسه عمومی که در 
نیو بو و لت نش گیل شد که باید اوران مز بور را درهیه چیز عمومی کنند تما 
هبات اهر بکا بان اقداه اعتر اش ورد ند و در سح ب«رووژ ضبحا تا تامو مسی 


۱۰۷ 


اجتماعات امر بکا عکابو در آمدند واعصاشان سخحت نار احت کر درد و جدا لو 
اوراق مز بوررا خواستارشدند. ۷ 
گر ملت امر بکا در آن روزها جنیشی نم‌گر د ند ممدن بو د در زير 
بار فشار مالیاتها و پرداخت عوارض سنکن بر کی که برای ورود چای 
مقرر داشته بودند همه‌چیز خودرا| ازدست بدهد وخسارات وصدمات شبرقایل 
جیرانی باضافه نقود سیاسی بیشتری با نان وارد گردد ولی همان شدت‌فشار 
وجور وستم ها بود که امر بکائبان راتکان داد وروحشان رابر ای شکننحه و 
[زار برانگیعت واضطرابی سرابایشان را فرا گرفت تامتفقاً صدای خودرا 
بلند کردند و بااتعاد ویگانگی برای تأمین آمال ملی‌و کسب شرافتو آزادی 
با خواستند. ودر سایه جانبازی وفداکاری توانستند به پروزبهای درخشان و 
مطمتن امیدو از کنیده دست اند .. 





9 ان خلدون وسبد حمال الدین 


ابن خلدون درقرون وسطی شبیه.کانت است ومانند این خلدون هم 
یکی از حکیمان بزرك سیاسی واجتماعی جهان اسلامی سید جمال الدین 
است که از چند جپت باوشبیه است . 

چه هريك از آنان دروس اسلامی راآموختند وسیمس بر استادان‌خود 
درحکمت وفلسفه اجتماعی وسیاسی برتری پافتند ومسامانان را تشویق و 
ترغیب نمودند که مطالعه ودقت کنند تااز حقایق زند کانی دی هه شک روز 
وهردو دانشمند نامی و سیاست شد ند و کوذش داشتند که ترباست 
نائل گردند وبا وسعت مشرب وسمه صدر در آميزش با مردم خوش برخورد 
بودند وباقلب باك وتند مزاج خود درحل مشکلات کار بر بودند. 

این خلدون وسید جمال الدین برای فهم تعلیمات اسلامی مستقلااز 
راه اجتهاد زحمت کشیدند واز تقلید و بروی کور کورانه دوری جستند و [در 
مسائل دین ومذهب مجتهد بودند وتوجه دقیقی‌داشتند که مابین اصول صحیح 
اسلامی وقواعد علم اجتماعی وف دهند تا در اصلاحات شئون وانتظامات 
احوال اجتماع اثراتش ظاهر گردد . 

بدون محافظ» وربا کاری بااوهام وخرافات و تقلید هائی که بنام دین 
نامیده میشد مبارزه کردند و درین راه مقدس دیانت باك اسلامی دشمنان و 
<مودان درهر گوشه و کنار ودر هر کوی و برزن ودرهرشپر ودیار ودربار 
شهر یاران بثای میخالفت وهو و تکفیر | راه انداختند . 

اوضاعو حو الابن خلدون‌در غرطا نه وفاس‌و تو نس‌وفاهر هدرمدت‌پنج‌فرن 

خیلی شبیه است با خو ال سیدجمال| لدین‌درهر بك از شهرهای کابل-تهر ان-قاهره 
اسلامیول . سید جمال‌الدین گر فتاز آخوند های خشك بود چه میاحث دقیق 
فلسفی‌را بگروهی ازشا گردان خود که ازدا نشجو بان‌الازهر بودندزیر ادمیکرد 
وهم‌چنان ابن‌خلدون درتونس گرفتار خوندنمایان «قدس‌نما بود و محسود 
آنان قر ار کر فت که جرا مردم باو توجه داشتند و دانشجویان ما کشول 
بچه جهت بحوزه درس وی میشتافتند و به سخنان و آراء ابن خلدون متر ام 
میشدند ا ["نجا که مبگو یند که آن عا ام نمایان خشك در نزد حکمران تو نس 










۹ 


ب. ود : حکیم اجته‌اعی ز بان سعایت و بد گو ئی و افتر اء دراز کردند . 


۹ 
۳ 


۱ بادشاه اسما نیا با ین خلدون بیشنهاد کرد که نز دش رش تاشیربنی و 
لذت زندگا نی‌را به بهترین روشی بچشد و امران و امیاب بقیه عمررابسر برد 


که دیگر ازسیاست دوری کند وازمقاومت ومغالفت باناصر الدینشاه قاجار 
۷ خودداری‌نماید ویکی ازز نان حرم‌سرا را بزنی اختیار کند تادریکی از کاخها 
بخو شی و شاد کامی ز ند گانی را سر برد . 

سباه در پاسخ گفت هر گاه این کاررا در آخرعبری انجام‌دهم ۸ تعجب 
خواهند کرد مانند آ نست که فلان دانشمند بزرك روحانی که به پارسائی 
مشپور است همراه شا گردان خود بنام هوا وهوس بخرافات شتابد و باده 
گساری کرده و باده افشانند و پای کو بان شو ند و کوس رسوائیش را برصر 
باز ارها نو از ند . ۱ 

ابن‌خلدون درمصروفات نمود و در گورستان صوفیان بیرون دروازه 
نصر دفن شد وقبرش گمنام ودرردیف گورهای غر بب قر ار دارد و هم‌چنین 
سید جمال|لدین دراسلامیزل غریب مرد و درمز ارشیخلردفن گردید و هر گاه 
يك جوانمرد آمر یکائی آرامگاهی برای سید نمی‌ساخت نشانی ازاو نمی‌ماند 
۶ ومنز لت سید درردیف فیلسوف بزرك اسلامی ابن‌خلدون می‌باشد. 

ابن خلدون ستاره درخشان عالم اسلامی است که در سخت تر بن ز ها :4 
میزیست و آن کو کب فروزان درافق تاريك سیاست و اجتماع قرون وسطی 
درخشید وزود خاموش گشت و مردی مسلمان و بلندهمت بود اسبت بدین و 
ملت اسلام دلستگی داشته وشور وعشقی فراوان داشت ومیدید که بیگا نگان 
از وسط [سیا تاشمال آفریقا و غرب اروپا دولت‌های مغولی و تر کی و 
بر بری تشکیل میداد ند و مسلمانان فشار وارد آوردند وخود شعصا آن 
کشورها را از اشبیلیه در مفرب تا ححاز و ازشرق :ا دمشق سیاحت کرد و 
۱ بچشم خود امیرتیمور گورگانی را دید که بسوی سوریه حمله ور گردید و 
3 بترو > اسپانیولی راهم در غرب دید که میای حمله به‌غرناطه آخرین 

کشور اسلامی در اندلس بود . 


3 


ان خلدون حوادث و انقلابات تاریغی را بچشم خود دید که چگو نه 






۲ / 9 1۹ ۰ ۳ ۹ 
۸*۳ ۳ ادا قیفر ۹ 0 ۹ 


حکیم زیر بار نرفت هم‌چنان سلطان عبدلحمید بسیدجمال الدین پیشنهاد کرد 


۱ جهان اسلامی درخاموشی فرورفته و درغرقاب تبره روزی دست‌و با مین د و 9 7 





کت ی سر ۹۳ 


۳۲۳ 











۳۹۰ 


نادقت و نو جه عالمانه اوضاع و احوال هسلمانان را مطالمه ما۱ و بر اش 
آئینه عبرت آیند گان وحقایق زند گانی کتاب تالیف میکرد و بدانهجوبان 
درس میگفت تا ارواج خشك وجامد را بیدار ساخته و آنان‌را برای اجتماع 
چپان اسلامی مفید تربیت کند ولی برخورد مردم با ابن خلدون خوب نبود 
و کمتر توجه به سخنان و نصایح حکیم اه او داشتند تا آن شعله فروزات 
خاموش کر دید وحکیم بزرك اجتماعی دیده برهم گذاشت و چشم از این دنیا 
برداشت و ازتاریکی اجتماع ومحیط مایوس ونا کام گر دید دیس ازپنج قرن 
که از وفاتش گذشت آن روح درخشان و همیت اسلامي در سید جمالالدین 
تجلی کرد و باردیگر مشعل فروزان اسلامی درخشید وجپانیان‌ر | متوجه نبو غ 
رادمرد بزرك اسلامی نمود سرد جمال! لین چشمان خودرا| باز کرد و ازهر سو 
جپان اسلامی‌را مرد کان متحرك‌دید . 

]نچه را که پنج فرن پیش ابن خلدون بچشم خویش دیده بودسیدهم 
دید 45 همه خوانیده بلکه مرده‌اند . 

تیمورلنک‌را درقیافه سلطان عبدالحبید دید و «بترو> اسپانیولی را 
در قیافه بزر گان سیاست ارو با مید ید گوی که سید جمال ا لین از ارای‌گاه 
ابن خلدون برخاست وهدفش ازز ند گانی» مسافرت و گردش وسیاحت بود . 
سید جمال‌الدین شرق وغرب جپان را سیاحت کرد و بمکه ومصر وطهر ان و 
اسلامیول وروسیه وبار س و لندن و بر لن شتافت و میدید از سمتی ز زندکانی 
است و از سمت دبگر مرك است و از سوئی اعتماد به نفس است و از 
طرفی قناعت است و کوشش ش و طمع » از يك طرف و نادانی و سستی داز 
يك طرف کوشش و دانسائی است و از طرفی پارعائی و برهیز ری [ن 
آخو ندك در مصر و شیخ الا سلام در اسلاول که مخالفت با سید فیگردند 
هم جنان؟» در تو اس وقاهره سح قرن بیش با ابن خلدون مخالفت می مود ند 
آری تاریخ تکر ار میشود . 

گویاارمیای پیامیر است که باخود راز و نیازی دارد به‌خوانید به بینید 
سید جمال الدین چه‌می‌گو بد کر به ام بر گذشتکان است ! زنده باد بیشینیان ! 
کجا رفتند سرچشمه‌های رحمت و پدران مهر بان وشفقت ؛ 

کجا هستند بزر گان مروت وشیر مردان نیرومند که درسختی وفشار 
حوادث فو لاد [ بد یده بودند . آی‌بوتر ین مردم باستانی که برای امر بمعروف 















ونبی |زمنکر جنبش نمودید و برای حق و حقبقت قیام کردید کجا رفتید وچه 
۱ شد ید ای‌بز رکان دین ودانش که بعدل وداد رفتار می کر دید کرت و ند بیر 
1 نای‌ملت رایر با ناخ د» کجار فترد از گورستان1 بامی ی تفر ژ ندآن‌شها ۱ 
۱ 0 چدئو نه از سنت وروشاسلامی متحرف شدند وروبه را کنار گذارد ند ۷ [نکه 
تا انی وسستی گر فتار شدند ودل‌ها سوخته گر دید وقربانی بیگانه گشتند و 
4 توانائی آن دا ندارند که از خود دفا ع کنند وهیچکس راندار ند که آنان را 
ٍِ 1 ازخواب خر گوشی بیدار کند و رایر اه راست رهنمائی نماید انالشوانا 
راجمون» 

ا آیا سید جبال الدین از بیداری شرق و املاح جامعه شرقی پاپوس 

۱ گردید؛ ! هر گز ! هر گز؛ ؛ ودید که نهال جپان اسلامی کم کم خشك مشود 
۳ درعلال آن و شاخه‌ها و زاگ ها شب ها یی رو آیده است که سس او 
۳ دی ختان یو زد ۱ ِ 

]یا ای وش يا ها سبز فاگ بر | کنده در این درخت دمن 9 
" های کهنه و بو سیده‌ای و آدر بر دارد باة ی خو اهند ماند | با ۵ های تاژه 
۳ زندگانی نو بمی رابحهان ۱ اسلامی هه هیدهد و ده این درخت ز ندهخو اهد 
۷ سیدفدا کاری کر د وهمه ومع فد! کاری و کوشش نمود و تلی و شیر یی 
زندگانی را ما ننداین خلدون چشید و این دوداندمند بزر گ وحکیم اسلامی 































فرز ندی از خو د ولی 1 ی خادون مود مره مشپهو ؛ ر اجتماعی خو د 
۳ را بیاد کار گذاشت ۳ 1 


۳ 


۸ ۱ ۱ ۱ 

اما سریك حمال الدین کتا: ان حو ۵ بباد کار تگد اشت دای بر ای هر دم 1 
گر کاری کرد و مسلاتان را از خواب فلت ببهار و سوی زند کای 
بزرگ اسلام سید جمال الدین اففانی . و 

با بان ۷ 





۳۳ ۱ ۱ ۹ ۳ ,1 1 
ی و " ۱ ٍِ 1 ۰ ۳ ۱ 2 1 
۳ 9 ؛ ۱۱۳۹۹ ۳ ۷ لا ۱2 
۷ ۲ 1 ۰ ۱ 1 ۱ ۱ ۷ ۳ ۷۲۷ ۲۲۶ 


